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کند و بعد وقتی  جان از بالا تا پایینم را نگاه میخان

گوید: اینا رَ کی دیدیا،  چرخاند میتسبیحش را تندتر می

 سلام نَمِدیا؛ بشِِت گُوفتھَ باشم! 

دانم. با آن  بستھ ھم میھایش را چشمبقیۀ حرف

کند: توی ذھنم تکرار می  ھای ورقلمبیدهچشم

 وریمان!ور جوبَھ، مام اینخانمِ خیلی وقتھَ اونسادات

مَلِیک گوید: سلامکنم. ھنوز دارد میتر نگاھش میدقیق 

 سا! خلاص!َ با اینا حرام

ام را مرتب گیرد و وقتی مقابل آینھ مقنعھام میخنده

دھم: این ھمَھ سال قھر بودیتان، چھ کنم جواب میمی

فایده داشت براتان؟ غیر اینکی ھی اَ گوشَۀ پنجره ھَمَ 

پاییدیتان و تو صف نونوایی واسھ ھم رو ترش 

 کردیتان، چیزی ھم شد؟ 
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زند و ابرو اش را عقب میجان گیس حنابستھخان

قھرَ ما رَ    بینمش: تو غصَۀِ کشد. توی آینھ میمی

 ای مِزندَ؟ َ مِخوری یا دلت شور دیَھ

دارم و زیر لب  ست. کیفم را برمیفایدهبحث بی

 گویم: خداحافظ!می

بینمش کھ روی شنوم. جلوی در میجوابش را نمی

نشیند و گوشۀ پرده را آرام کنار  صندلی پلاستیکی می

پاید کھ یک وقتی بھ قول شناسمش. مرا میزند. میمی

 خانم سلام ندھم! دریدگی بھ پسر ساداتخودش با چشم

بندم. سرما گذرم و در را پشت سرم میکن میاز کفش

کن است! سوز بدی دارد  جان، فقیر عریانبھ قول خان 

نشیند.  ھای برف آھستھ و پراکنده روی سرم میو دانھ

آلود  جان اخم شوم خاناز کنار پنجرۀ خانھ کھ رد می

ام. کند. بھ اخم و تشرش عادت کردهاشارۀ تندی می

خوردم، اما حالا  تر کھ بودم بیشتر حرص میجوان 

وکولِ بحث کردن با او  توی چھل و دو سالگی، از کَت 

اش چلیجان ھنوز مثل روزھای چل ام، اما خان افتاده

تواند حرف بزند، حرف بزند و آخرش اویی کھ از  می

 افتد منم!زبان می
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لایۀ نازک برفی را کھ روی شیشۀ ماشین نشستھ با  

زنم و بھ سختی خودم را از بین ماشین  دست کنار می

داداش کشم سوی در. بھ قول حسن و دیوار می

 چھارپاره استخوانم کھ روی آن پوست کشیده باشند. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دو

آقاجانم کھ زنده بود بیچاره بودم از عرقیات و  

پره بست، بھ این امید کھ یکھایی کھ بھ نافم میکردهدم

 گوشت بھ چھارستون تنم اضافھ شود، اما نشد!

جان کنار مزارش روزی کھ از دنیا رفت، ھمین خان

ای نالید کھ: حاجی سکتھکرد و میتوی نوبِلی شیون می

نبود کی! غمَ تو اَ پا انداختش! چارپارَه استخون بودی  

 اما ناکارَش کردی دختر!

ام توی چشم بود، اما آن روز جلوی چشم مردم لاغری 

جان شده ام نبود کھ بھانۀ دست خانتوی نوبلی، لاغری

داداش و جان و آقاجان و حتی حسنبود. از نگاه خان 
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آبجی مَلی، من یک دختر ترشیده بودم کھ باعث شدم  

آقاجانم توی ھفتادسالگی سکتھ کند و دستش از گور 

 بیرون بماند! 

 شود. زنم، اما روشن نمیاستارت می

کنم. سردم است بارد نگاه میبھ برفی کھ حالا تندتر می

رفتم بھ  گشتم توی خانھ، میتوانستم برمیو اگر می 

ام کھ یک خزیدم زیر لحاف سنگین مخملی اتاقم و می

جان برای جھازم سوزن زده بود. اولین بار  وقتی خان

جان توی سر و  کھ آن را از پستو بیرون کشیدم خان

کوبید کھ: مَیَھ ھمون یھ نفر بود؟! نکندَ  صورتش می

خبر بودیمان؟ مَیَھ کُونِ آسمان پارَه شده بود و ما بی

کُسور  مِتانی شوور نکنی؟ جھازتھَ واس چی کھنھ

 کنی دختر؟ می

خورد نگاھم را  ای کھ بھ پشت ماشین میصدای ضربھ

خواھد ماشین کشد. محمد است کھ میبھ سوی آینھ می

  سیزدهکنم. دوازدهرا ھل بدھد. من اما فقط نگاھش می

سالم بود کھ با خواھرش توی ھمین کوچۀ باریک 

شدم خانم بستیم و من میچادر بھ در و دیوار می

ام اسم مردش محمد ای کھ توی غوغای کودکیخانھ
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مان بھ اندازۀ عمر زن و شوھری  بود. ھمسایگی

دادگی ما بھ قدر  جان و آقاجانم است و عمر دلخان

 چمان! ھمۀ روزھایی کھ توی این محلھ گذشت؛ مَلّۀ راه

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سھ

س، بعد  زند: چیزی بھ امتحانا نَماندَهجلیلوند غر می 

 خانمِ غفاری تازَه دارَد لیست کلاسی رَ تغییر مِدَد!

کنم. سال آخر خدمتش است و امسال  نگاھش می

شود. بھ قول خودش کلی برنامھ ریختھ  بازنشستھ می

ھایی کھ قرار است برف و سرما را از  برای زمستان

گیرد و پشت پنجره تماشا کند. نگاھش را از من می 

زند: این آقایی و ھنوز غر می رود سوی میز حاجمی

دخترَه کی قرار بود اولیاشَ بیارَد، چی کرد؟ 

 ھا؟ جوری نَرَد سر کلاسھمین

 علیکم!سلام-
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سالی کھ در  میان غرغرھای جلیلوند بھ مرد میان

اش آشناست. کنم. چھرهدفتر ایستاده نگاه می آستانۀ

گویم: سلام آقای  شود و بعد مینگاھم باریک می

 ھا. خوش اومدین!شفیعیحاج

آید. قمقمۀ آب و  شود و جلو میدعوت وارد میبی

ای خوراکی در دستش است. آن را روی میزم کیسھ

گوید: واسھ نگینھ. یادش رفت بیاره  گذارد و میمی

 مدرسھ.

دانم اھل قزوین است یا نھ، اما مثل  لھجھ ندارد. نمی

گم خانم معاون دھم: ممنون. میخودش جواب می

 برن سر کلاس. می

پرسم: شود و میکند. سرم کج میپا میپا و آنمرد این 

 ای ھست؟امر دیگھ 

زند و ھمان وقت خانم جلیلوند با لحنی شاکی لبخند می

س! جان ھم کھ درسَش افت کردهَ گوید: نگینمی

 آقا؟ حواسِتان بشِِش ھست حاج

دھد: تو  چندان محکم جواب می کشد و نھمرد نفسی می

 شرایط نگین طبیعیھ! 
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کنم این دختر مگر  شود و فکر میگوشۀ چشمم جمع می

باره یاد چھ تغییری در شرایطش ایجاد شده کھ یک

بخت با بیماری کرونا از دنیا  افتم. زن نگون مادرش می

ھا بود کھ دوستانش  رفتھ بود و پارسال ھمین وقت

ای کھ بھ دلیل کرونا غیر حضوری  روی دیوار مدرسھ

 شده بود، برایش بنر تسلیت نصب کرده بودند. 

گوید: خدا تر از جلیلوند میآقایی آرام خانم حاج

 رحمتشون کنھ.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھار

آید و رو بھ پدر نگین ادامھ  جلیلوند اما کوتاه نمی

دھد: خلاصَھ اَ ما گوفتن بود. حواستان بشِش باشَد  می

بھتر است. حیف اسَت. درسَش خوب اسَت، امسالم کھ  

کنکور دارد. دل بھ دلش بدیدتان بتِاند یھ رشتۀ خوب، 

 دار قبول بشَِد!پدرمادردار، آتیَھ



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 8 

کنم.  سرم را بھ اوراقی کھ روی میز ریختھ گرم می

جان دوست داشت خیاطی بخوانم. ھنوز ھم در خان

نظرش دختری کھ خیاطی بلد نباشد زنیتّ ندارد! من  

اما عاشق انسانی بودم. چقدر گریھ کردم و جِز زدم تا 

ام را گرفت کھ  داداش دخالت کرد و اجازهعاقبت حسن

بھ جای ھنرستان کار و دانش و طراحی دوخت بروم 

 و دبیرستان توحید ثبت نام کنم. 

ھا پشت ھمین دبیرستان چقدر  بماند کھ ھمان سال 

وقت  حرف و سخن بود. راست و دروغش کھ ھیچ

ام میان برایم مسجل نشد، اما روزھای خوش زندگی

دیوارھای ھمان دبیرستان ورق خورد؛ من بودم و 

مشت آرزوی فاطمھ و ندا و راضیھ و فرزانھ و یک

 شان برسیم. تکخام کھ امید داشتیم بھ تک

خواھد  دھد. میھا با متانت سر تکان میشفیعیحاج

کند و  ھایم نگاه میبرود، اما قبل از رفتن توی چشم

 گوید: خداحافظ!کوتاه، اما با لبخند می

زنم. او دھم و بھ جای جواب لبخند میسری تکان می

ظاھر با خونسردی  ھایم بھرود و جلیلوند توی چشممی
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گوید: مرد عَزَب اسَت دیَھ! دنبال زنَ خوب، می

 دار مِگَردَد! خانَوادَه

اینکھ فکر کنم ھمھ را با  کنم و بیاوراقم را دستھ می

چپانم. زبانش  رنگ میھم توی پوشۀ طلقی صورتی

زھر دارد؛ درست مثل روزی کھ برای برادرش پا 

پیش گذاشتھ و توی دفتر مشاوره با صدایی آھستھ گفتھ  

کار داری زن دارَد؟ خانمِ خانَۀ خودَت مِشی،  بود: چی

 کسی ھم جرات ندارَد بشِِت بگَد بالا چِشَت ابرو اسََ! 

شد و این پیشنھاد فیلسوفانھ را دار نمیبرادرش بچھزن

 شان مطرح کرده بود. خانم جلیلوند در خانواده

روم و رنگ از دفتر بیرون میبا پوشۀ طلقی صورتی

وقتی کھ خانم زنم؛ درست ھمانخودم را بھ نشنیدن می

تراش آمدن، نرفت؛  گوید: از این گندَهآقایی می حاج

 خودَت کی دیدی! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_پنج
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گذارم و جلیلوند پشت سرم غر قدم توی سالن می

 کس نیست، وگرنھ کی اَ داداش من بھتر! زند: رفتھَمی

توی حیاط و سارا  دودای در دست مینگار با قمقمھ

 زند: واستا!پشت سر او فریاد می

 چرخد سوی اتاق امورتربیتی.سرم می

ھایی گریان جلوی اتاق ایستاده و خانم  فرخنده با چشم

محمدی با تحکم و تکان محکم دست با او حرف 

شود و ناخواستھ جلو زند. گوشۀ چشمم جمع میمی

زمان آستین روپوشش ھمبیند و  روم. فرخنده مرا میمی

 ماند! کشد. نمیھای خیسش میرا روی چشم

شود و من با اشارۀ چشم از خانم محمدی سوال  دور می

 پرسم. می

گوید:  بار میکند و تأسفاو نفس بلندش را فوت می

 دخترا این روزا دور از جان شما، خرفت شدن! 

توجھ باشم. بھ دنبالش  توانم بیرود توی اتاق. نمیو می

اندیشم کھ ممکن است زمان بھ حماقتی میروم و ھممی

 از برداردزادۀ محمد سر زده باشد!

 اولین بار چند سالم بود کھ برایش نامھ نوشتم؟!
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_شش 

بندد و چادرش را خانم محمدی در را پشت سرم می

 پرسم: چی شده؟ اندازد. میروی صندلی می

زند: جانَزَن احمق، خودِشَھ وا  کند و غر میاخم می

 س!دادهَ 

ھم از توانم منظورش را درک کنم. وادادگی آن نمی

سوی یک دختر در فرھنگ ما مفھوم قشنگی ندارد. 

حسن رفتم، داداشیک وقتی دبیرستان توحید کھ می

یکی دوباری توی راه مدرسھ دنبالم آمده بود. بھ خیال  

خواست مچم را بگیرد، اما من اھل  خودش می

بازی و جفنگیات نبودم. او ھم اما کوتاه نیامده  غربیلھ

ای غورهھای آبمان کنار خمرهبود. وسط حیاط خانھ

جان انداختھ بود، توی چشمام براق شده و تشر  کھ خان

ھمچین  زده بود کھ: حواسِم بشِِت هَ! خودتھَ وا بدی

 مِزنَمِت کی یکی اَ در بخوری یکی اَ دیوار! 
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روم و با صدایی کھ ناخواستھ پایین آمده  جلوتر می

 س خانمِ محمدی؟  َ پرسم: چی شدهمی

شود. توی  سن و سالی دارد و سال بعد بازنشستھ می

اش ھوار  کند لھجھجلسات اداره ھم کھ شرکت می 

ھای زند از محلۀ دباغان آمده و از آن اصیل می

دھد و حرفش ست. نفسش را با غیظ بیرون میقزوینی

زند: با یھ  را توی نگاھم رک و راست می

 س! ای رفیق شدهَ مردَهمرگجانَم

 پرسم: پسر؟! زده میبھت

آورد کھ حرفم ناشیانھ بوده  اخم خانم محمدی یادم می

است، اما شوخی کھ نیست. حق دارم تعجب کنم. نھ  

دانند  خانم محمدی و نھ خانم جلیلوند و نھ بقیھ نمی

خانم و کل خاندان زربافان سر این چیزھا  سادات

پرسم: اتفاقی کی  کشم و میشوخی ندارند. نفسی می

 س؟ ھا؟ نیفتاده

دھد: اینجا قزوین اسَ خانمِ بار سر تکان می او شماتت

شیردست! محیط کوچیک اس! شما بوگو فقط حرف 

زدن، اما مردم کی این چیزا رَ نَمِفھمن! کافی اس 
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حرفشَ بپیچَد، دیَھ تمام اس، دیھ آبرو حیثیت خودشَ  

 س! شھ بردهَ آقاشھ، خانوادهَ 

زنم: چی شد آمد بھ شما شوم و غر میحوصلھ میبی

 گفت؟ شما فھمیدیتان؟ 

 نھ!-

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_ھفت

خورم. زند و من حرص میحرفش را قسطی می

تپاند و ای میای کاغذ را روی ھم توی پوشھدستھ

 گوید: عکسِشَھ دیدم!بدون اینکھ نگاھم کند می

دھد: دخترَۀ خنگَ  ماند، اما او ادامھ میدھانم باز می

ناموسی  ناموس عکس بیخرفت واسھ پسرَۀ بی

س، پسرۀ س. بعدا کی با پسرَه بھم زدهفرستاده

س بھ خیال ندار عکسَ رَ واسھ من فرستادهھیچی

 خامش دختره رَ ادب کندَ! 
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قدر کنم این نسل از کی این زنم و فکر می پلک می

ھا حتی از جواب  جسور و نترس شد؟ چرا ما آن وقت

 ترسیدیم؟ دادن بھ آیفون ھم می 

 کنم: عکسَ رَ ببینم. زمزمھ می

 دیدن ندارَدا! -

 ببینم خانمِ محمدی! -

آورد و کنان موبایلش را از کیفش بیرون مینچاو نچ 

تصویری کھ فرخنده   گیرد.بھکمی بعد آن را مقابلم می 

کنم و بعد  از خودش برای یک غریبھ فرستاده نگاه می

زند: ھایم فریاد میخانم است کھ توی گوشسادات

دخترتھَ جمع کن صفیَھ خانمِ! من ایَھ مِخواستم دخترَ تو 

سوران پسرَشانم گرفتھَ رَ برا پسرِم بگیرم تا حالا ختنھ

 بودیمان...!

ایستم. دھم و صاف میموبایل را روی میز سُر می

کوبد. نگاھم روی میز و فایل و  دنگ میسرم دنگ

گلدان کاکتوسی کھ محمدی لب پنجره گذاشتھ دودو  

باره دختری  خواھم چیزی بگویم کھ یکزند. میمی

فکر بھ زند. توان تحلیل ندارم. بیتوی راھرو جیغ می
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زنان و  وقت سیمیاری نفسدوم و ھمانسوی در می

 کند: خانوم... فرخنده...!زده التماس میوحشت

مانم تا حرفش را تمام کند. بھ سوی حیاط کھ او نمی

دوم. برف روی زمین نشستھ و زمین اشاره کرده می

رسانم  سُر است، اما بھ سختی خودم را بھ دستشویی می

ھا را باز یک دستشوییتأمل در یکامان و بیو بی

کشد و زده شلوارش را بالا می کنم. دختری وحشتمی

 زند: خانوم!زده جیغ میآن یکی بھت

 بینمش؛ فرخنده را!توی کابین آخر می

کند. رنگ قرمزی کھ روی روپوش  ذھنم کار نمی

خورد.  ای توی صورتم میاش ریختھ مثل کشیدهطوسی

ھایم از شلوارم تا قوزک پاھایم خیس شده و کف کفش

ھای دستشویی بھ  خیسی برف لیز است. روی سرامیک

دارم و بعد ھمھ چیز کند و مات پیش  سویش خیز برمی

 رود.می

دانشگاھی دبیرستان توحید!  ندا سال آخر بودم؛ پیش

خبرم را برای دفتر برده بود و بعد وقتی خانم افشار از  

کشیدم، خیره بھ سقف دستشویی  دستشویی بیرون می

رنگی و ریز و ھای رنگینگاھم پر بود از دایره
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ام را بالا برده بودم تا بھ خیال درشت. دست خونی

ھا را بگیرم، اما فشار دست خامم یکی از آن دایره

 ام نفسم را برده بود. خانم افشار روی رگ دریده

ھای فرخنده  ھایم بستھ شده بود.چشمتوی بغل او چشم

 شود. توی بغلم بستھ می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشت

ام مانده. روی نیمکت  رد خون روی مانتوی طوسی

ست کھ ام و نگاھم بھ پاراوان سفیدیراھرو نشستھ

اند و  مقابل تخت فرخنده قرار دارد. دستش را بخیھ زده

کند. نگاھم از پایین پرستار پیچ سرمش را کنترل می

افتد و بعد بھ دو ھای سفید پرستار میپاراوان بھ کفش

سھ لکھ خونی کھ درست کنار پاھای او روی 

ھا ریختھ شده. خون مچ دست فرخنده است. موزائیک

 دخترک دیوانھ... 
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نشیند و من توان ندارم بھ  کسی آن سوی نیمکت می

پیچد. نوزده سالھ سویش بچرخم. عطرش در مشامم می

ھایم شده بود  بودم و ماحصل جمع کردن پول توجیبی

 یک ادوکلن کبرا! 

سپرده بودمش دست نیره و صبح توی دستشویی  

مدرسھ ھولکی کادواش کرده بودم تا با فاطمھ برایش  

 بفرستم. آن شب تولد محمد بود!

 شود.افکارم شلوغ می 

رخ نگرانش گردم و بھ نیمبا احتیاط بھ سویش برمی

ھا عادت کرد کبرا بزند و  دوزم. از ھمان سال چشم می

عادت کردم بھ جای خودش کھ انگار   ھااز ھمان سال 

قرار نبود سھم و قسمتم باشد، یک ادکلن مردانۀ کبرا  

ھایم پنھان کنم؛ بھ این امید کھ گاھی عطرش  میان لباس

 را نفس بکشم.

گردد و نگاھم را غافلگیر  باره بھ سویم برمییک

زنم، اما توان نگاه گرفتن ندارم. کنار  کند. پلک میمی

اند و میان ھای ریز جا خوش کردهچشمانش چین

 توانم موھای سفید را ببینم.  ریشش میتھ

 کنم چھ راحت پیر شدیم! گیرم و فکر می چشم از او می 
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 پیرمان کردند!

جوری  پرسد: چرا این جسارتش از من بیشتر است. می

 کرد؟

گوید و من باید مثل یک مدیر فرخنده را می

 شناس برایش توضیح بدھم!وظیفھ

ھای عمویی  توانم در چشماما ساده کھ نیست. مگر می

قاعدۀ ھای باز و بیمثل او زل بزنم و بگویم عکس 

ست و با اش حالا در دست یک بیمار روانیبرادزراده 

 کند؟! آنھا مدام تھدیدش می

ھا ھای خون فرخنده روی موزائیکخیره بھ لکھ

ھا زیاد کنم: دخترا تو این سن از این خریتزمزمھ می

 دارن! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_نھ

کنم، اما دروغ کھ  نگاھش را روی صورتم حس می

ام. شبی کھ مچ دستم را توی بیمارستان شھید  نگفتھ



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 19 

توجھ بھ خونی  داداش بیرجایی بخیھ زده بودند، حسن

و  دادزد و فحشم میامان میکھ از دست داده بودم بی

خوردم  سوخت قسم میمن ھر بار کھ جایی از بدنم می

 شوم!دیگر آدم می

بعدھا جای مچ دستم قلبم بود کھ بارھا و بارھا شکست  

 و سوخت و زخم شد، اما... 

 آدم نشدم!

پرسم: بھ پدر و مادرش بدون اینکھ نگاھش کنم می

 خبر دادیتان؟

کند؛ سنگین و طولانی و مجبور ھنوز نگاھم می

ھایش شوم بھ طرفش برگردم. شماتت از چشممی

کم دیَھ کند: بھ داداش خبر دادم. یھریزد. زمزمھ میمی

 مِرَسَد.

گشتم. توان دیدن اھل  شد بھ دبیرستان برمیکاش می

شود؛ نھ وقتی توی  خانوادۀ زربافان را ندارم. اما نمی

پروندۀ پزشکی دخترک نادان واژۀ خودکشی را قید  

اند و نھ وقتی این اتفاق توی دستشویی دبیرستان کرده

 افتاده!
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 زند: مینا...لب می

افتد و دست خودم نیست کھ نگاھم با ناتوانی پایین می

 دھد: ...خانوم!رحمانھ و با مکث ادامھ میاو بی

ھای خون فرخنده است و نگاھم باز ھم دوختھ بھ لکھ 

کھ ھنوز «خانم شیردست»  کنم شاید ھمینفکر می 

 ام باید خدا را شکر کنم!نشده

ھایی کھ از  کنم؛ بھ عمق ھمۀ سالنگاھش می

 مان گذشت. دوستش داشتم، دوستم داشت. جوانی

 ھنوز ھم...

نتیجھ چھ بود جز قلب من کھ  اما فایدۀ این عشق بی

اش را با تظاھر بھ خونسردی بند  ھای شکستھھنوز تکھ

کم ھای کنارشان کمھای او کھ چینزنم و جز چشممی

کشم. شود. نفس میگیرند و ریشی کھ سفید میعمق می

متر است و عطر کبرایش ام با او کمتر از نیمفاصلھ 

دھد بھ روزھای کند و لحن صدایش ھلم می ام میدیوانھ

شان وقتی باقلواپزان داشتیم سالگی توی ھال خانھنوزده

شان توی اتاق فاطمھ گیرم  و او در حاشیۀ شلوغی خانھ 

انداختھ و با اخمی تند گفتھ بود: یھ بار دیَھ ببینم ادکلن 

 کادو کردی دادی دست فاطمھ، من مِدانم و تو!
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رحمانھ وقتی از  آلود نگاھش کرده بودم و او بیبغض

رفت گفتھ بود: ادکلن جدایی مِیارَد  اتاق بیرون می

 دختر...!

 جدایمان کردند!

 

 #راه_چمان 

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_ده

باره بھ  شنوم و بعد یکصدای نالۀ فرخنده را می 

ام با او نھ بھ روم. فاصلھ افتد. بھ سویش میھق میھق 

ست  ھای کف سالن کھ بھ اندازۀ خریتیاندازۀ موزائیک

 کھ ھر دو مرتکب شدیم.

رنگ او و آن  رود و من بھ صورت بیپرستار می

خورد خیره  ھایی کھ از کنار چشمانش سر میاشک

 شوم.می

بھ خانم افشار التماس کرده بودم کھ: خانم مادرمان  

 نفھمَد... بداند منَھ مِکُشَد! 
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داداش و آقاجان بعد ھم  اما مادرم کھ فھمید ھیچ؛ حسن 

بھ یمن دھان گشاد نیره، کل راه چمان فھمیدند کھ دختر  

خوردۀ  ھمحاج اصغر شیردست بھ خاطر نامزدی بھ

 پسر زربافان رگ دستش را زده است!

آلود توی نگاھم بغض  ھای اشکفرخنده با آن چشم

 م نفھمن...!کند: خونوادهمی

چقدر او، من است؛ با ھمۀ سادگی و حماقتش! انگار  

حکمت خدا بود کھ یکی درست مثل من را توی  

روم و دستم را خانوادۀ زربافان جا بگذارد. جلو می

گذارم. داغ است و بغض دارد  اش میروی پیشانی

نالد: بابام بفھمھ  افتد و میھق میکند. بھ ھق اش میخفھ

 برَُد! سَرَمِھ  کنار باغچھ گوش تا گوش می

 شناسم... گوید. زربافان را میدروغ نمی

ھا پسر آقانصرت فرشچی افتاده بود دنبالم. آن وقت 

خانم توی کوچھ و خیابان دانشگاھی بودم و ساداتپیش

وپھن «عروسِم» صدایم  ای پتدیدم با خندهکھ می

رفت و از تصور ازدواج با کرد. اینکھ دلم غنج می می

تر شد، بماند؛ اما حتی خیلی قبلھایم گلی میمحمد لپ

ملی نگاه  از آن ھم کسی جرأت نداشت بھ من و آبجی
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داداش  وقتی بھ حرمت آقاجان و حسن چپ بیندازد. یک

بود و بعدتر بھ حرمت اسم پسر زربافان کھ روی اسمم 

 سایھ انداختھ بود. 

برای ھمین بود کھ وقتی پسر نصرت فرشچی با 

دوچرخھ دنبالم راه افتاده و با آن خندۀ نچسبش متلکی 

اش را چسبیده و ماحصل پرانده بود، باقر زربافان یقھ

کششی حماقت پسر نصرت و غیرت پسر زربافان آژان 

 سفیدان راه چمان!توی محلھ بود و پادرمیانی ریش

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_یازده

آخرش اما توی مسجده محل بود کھ باقر صاف توی 

چشم پسرۀ احمق زل زده و گفتھ بود: بار آخرت بود 

چِشِتَ انداختی بھ عروس ما، وگرنھ کی نوبۀ دیَھ  

 چِشاتھَ مِدَرّانمَ!

دھان شده بود و از  بھھایش توی مسجد دھانحرف

زربافان روی من ماند؛  ھا اسم عروس ھمان وقت 

 عروس شوربختی بودم کھ بھ رخت عروسی نرسید. 
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ایستد و من ناشیانھ و با ولع ھوا را  کسی کنارم می

آید. لحنش تندی و خشم  بلعم. محمد جلوتر میمی

گیرد و با برادرش را ندارد. دست فرخنده را می

 پرسد: حرف مگو ھم بینمان بود عموجان؟کدورت می

بار توی نگاه  شکند و این بغض فرخنده باز ھم می

 نالد: بابام بفھمد منو مِکُشَد عمو! محمد می

رود  زند و دل من میھای او را کنار میمحمد چتری

برای نوازش دستانی کھ از جوانی تا ھمین حالا  

 برایشان رویا بافتم.

گوید: باقرداداش با من، مادرتم با من! اما تو ھم  می

 دھن وا کن بدانم چھ خریتی کردی دختر! 

ست. افتد. غم او برایم خاطرهفرخنده باز بھ گریھ می

ریختی  اسَ. الآن ھر چی بگید ھمینزنم: دلشَ پرلب می

 مِخواد ھق بزند!

کند؛ عمیق و سنگین؛ عین شب محمد نگاھم می

 خواستگاری... 

ریختم. نوزده سالم بود. توی آشپزخانھ چای می

کردم قوری  ملی باقلوا برده بود و من گمان میآبجی
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سرد شده. انگشتم را کرده بودم توی استکان تا از  

داغی آن مطمئن شوم. داغ بود و از سوز آن ناشیانھ 

 زبانم را گاز گرفتھ بودم و بعد...

کرد؛ یک آینۀ قدی کھ دورش با محمد از آینھ نگاھم می 

ھای سبز و سرخ تزئین شده بود، جایی روی  بریگچ

 دیوار بین آشپزخانھ و پذیرایی...

گیرم و خیره بھ فرخنده کھ پتو را روی چشم از او می 

پسر  گویم: دوسپوشی میسرش کشیده بدون پرده

س. س بھ پسرَه عکس دادَهس! خریت کردَهداشتھَ

 الآنم... 

مان نگاھش مات است. درست مثل روزی کھ آمد خانھ 

مقدمھ پرید:  ھایم و بیو صاف زل زد توی چشم

 نصرت چی مِکُندَ؟عکسات دست پسرَ حاج

شان باور  کدامجوابش را دادم اما باور نکرد. ھیچ

 نکردند.

دھد. حالا درست جایی این وضعیت رنجم می

ایم کھ بیست و چند سال پیش ایستاده بودیم؛ فقط  ایستاده

 انگار جایمان عوض شده.
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دوازده

کلام مان و یکخانم آمده بود در خانھھمان شب سادات 

 گفتھ بود: مال ما و شما نَمِگیرَد!

ملی خواستھ بود میانھ را بگیرد، اما نشد. آبجی

خواست و بعد از  خانم فقط انگشترِ نشان را میسادات

ام ھای زندگیلحظھباره سکوت آمد و میان لحظھآن یک

 جا خوش کرد. 

گیرم و محمد با تأنی بھ دنبالم از تخت فاصلھ می 

آید. انگشتری کھ شب خواستگاری برایم آورده بود می

ھایش با نگین پر شده بود.  یک گل ریز بود کھ پره

 اسَا!ش بلریانفاطمھ با تفاخر گفتھ بود: ھمھ

برایم مھم نبود. محمد نقره و استیل و بدل ھم بھ انگشتم  

مان بھم خورد؛ بھ انداخت برایم عزیز بود. نامزدیمی

ھمش زدند، اما سایۀ اسمش از سرم کم نشد. ھمین 

ھای  کوچھپسحالا از سر راه چمان گرفتھ تا کوچھ
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شھربانو سر ھر گذری کھ بیقدیم و بیمحمدیھ و تھران

شود کھ با  اسم شیردست بیاید، بعدش یکی پیدا می

حسرت بگوید: ھمون کی دخترَش نومزادَ پسر زرباف 

 بود!

ایستد و در آینۀ چشمان ناباورش در راھرو مقابلم می 

کن سالگی جلوی کفشبینم؛ وقتی در نوزدهخودم را می

جانمِ نَمِدانم  مان التماس کرده بودم کھ: بھ جانِ خان خانھ

 س!عکسام اَ کجا دست داداش نیَِر افتادَه

باورم نکرد. حالا ھم خبط و خطای دختر برادرش را 

 گویم: خطا رَ با خطا پس نَمِدَن!کند. میباور نمی

گوید. زنم. اخمش کھ این را می کند طعنھ میگمان می

افتد  ای روی ابروی چپش میھنوزم ھم وقت اخم گره

خورد. بیست و چند سالِ  و گوشۀ چشم راستش چین می

خط صورتش رویا و کابوس ھر شبم بود.  بھآزگار خط 

 چرا این مرد فراموشم نشد؟

شود از نزدیکی بیش از حد عطر کبرای نفسم تنگ می

 شوم.اش و ناخواستھ تلخ میلعنتی

افتد: پدرش بفھمَد  شوم زبانم بھ کار میتلخ کھ می

ش مِخواد بزند دھن دخترۀ آرَد! تھ تھپشیمانی بار می
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بدبختھَ خرد کنھ دیَھ! آخرش کھ چی! چند روزی شما 

 تانَھ ببندیتان، اجازه بدید من حلش مِکُنمَ! دھنِ 

نگاھش مبھوت است. انگار ھنوز باور نکرده مینای  

سالھ رفتھ و جایش را یک خانم مدیر پیردختر و نوزده

 خستھ گرفتھ! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیزده 

آید توی  جان کھ ھر وقت با من حرفش چپ میخان

گوید: ترشیدی رفت کند و رک میھایم نگاه میچشم

 بدبخت! 

 ام.شاید حق دارد. البتھ ترش کھ نھ، اما تلخ شده 

ھای مبھوت ھای تند کسی نگاھم را از چشم صدای قدم

 کند. شیواست، مادر فرخنده.محمد جدا می

وقتی تھ کلاسِ  ھمکلاسی من و فاطمھ بود و یک

ھای چوبی بین ما  دانشگاھی روی آن نیمکتپیش
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نصرت نشست؛ اما رفیق فاب نیره بود؛ دختر حاجمی

 فرشچی!

خانم نھ در راه مدرسھ کھ او را توی مسجد دیده سادات

و برای باقر پسندیده بود. نماز عشاء با مادرش رفتھ 

بود مسجد راه چمان و بھ عید نرسیده خبر عقدش با  

 باقر زربافان توی مدرسھ پیچیده بود. 

خانم افشار اصرار داشت اخراجش کنند. صاف توی 

ھای شیوا زل زده و گفتھ بود: روی دخترا رَ وا  چشم

 مِکُنی!

آخرش اما خانم مردانی بود کھ وساطت کرده و جلوی 

 اخراجش را گرفتھ بود.

ھا چاق بود و وقتخیلی وقت است ندیدمش. آن

زد. مجلس عقدش خودمانی  صورتش زیاد جوش می

خانم رفتھ بود انستیتو  بود. با اکرم، دختر بزرگ سادات

وجور در پارکینگ زیبایی خورشید؛ یک سالن جمع

و   قدیم و سرخابیک خانۀ مسکونی اول خیابان تھران 

ھایش  سفیدآب و اکلیلی کھ بھ صورت و پشت چشم

ھا یک مالیده بودند، باعث شد صورتش با آن جوش
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ھفتھ کھیر بزند و مورد طعن معلم و ناظم و ھمکلاسی 

 قرار گیرد. 

تر ھم شده، اما صورتش صاف است. چادر حالا چاق 

 چکد.ھایش نگرانی میبھ سر دارد و از چشم 

پرسد:  سر میکند اما رو بھ محمد آسیمھنگاھم می

 اس؟ فرخنده کجاس؟ چش شدَه

محمد بدون حرف با کلافگی بھ پاراوان سفید اشاره  

بار بھ من باقر زربافان شماتتکند و باقر... حاج می

 دوزد.نگاه می

شنوم. با حالی معلق بین بغض و  صدای شیوا را می 

گوید: چند نوبَھ گوفتم این مَدرَسَھ خوب نیست!  خشم می

 انگار ریش نداشتم حرفم برو نداشت!

شوم. از نگاه زربافان سوراخ شدن  با تلخندی دور می

 لایۀ اوزون ھم تقصیر من است!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھارده
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پرسم: مریض روم و میبھ سوی ایستگاه پرستاری می

 ما کی مرخص مِشَد؟

گوید: سرمش  اندازد و میپرستار نگاه بھ پرونده می

 تونید ببریدش. تموم شد می

آیم و روی نیمکت دورتری  یکی دو گام عقب می

ست. تسبیح عقیق در  نشینم. باقر زربافان عصبیمی

ھا نیسان آبی داشت زند. آن وقتدستش است و قدم می

ھای مغازه آباد، دورتر از و سر خیابان ھادی

ھا خربزه و  کرد؛ تابستانتاکیپِ آن میوه بساط میکیپ

 آورد.ھا از ساوه بارِ انار می ھندوانھ و زمستان

حالا اما توی بازارچۀ سپھ مغازه دارد؛ ھنوز ھم  

 فروشی! میوه

زند و بعد با خشم بھ سوی پاراوان با محمد حرف می

داداش ھای سنگین حسنرود. بھ یاد دستسفید می

ھایم را  افتم وقتی فھمید پسر نصرت فرشچی عکسمی

 در محل پخش کرده!

ترین کار خرد کردن و لھ کردن  در آن غائلۀ سیاه ساده

من بود. کسی حرفم را باور نکرد. گمان کرده بودند با  
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چشمی ھم برای ام با پسر زربافان، گوشھوجود نامزدی

 ام.پسر فرشچی آمده

ھای سیاھش  و نگاه من بھ کفش آیدمحمد بھ طرفم می

شود. پدرش رانندۀ بیمارستان کوثر بود و دوختھ می

خودش وقتی آمد خواستگاری من، در مغازۀ شوشتری 

 کرد.وسط بازار زرگرھا شاگردی می

قدر کھ  رود. دوستش داشتم، آننگاھم آھستھ بالا می 

 ھایش برایم مھم نبود. خالی بودن دست

 اسَا!داریبران، آقاجانم گفتھ بود: جوان آتیَھ شب بلھ

دانم، اما جربزه داشت کھ از شاگردی رسید آتیھ کھ نمی

 ای در ھمان بازار. بھ دودھنھ

 خیزم.ناچار برمیایستد و من ھم بھمقابلم می

اندازد و با صدایی آھستھ نگاھی بھ عقب مینیم

س، اما  گوید: بھ داداش گفتم برادر دوستشََھ مِخواستھمی

زحمت شمام  س... بیس زن گرفتھَخبر رفتھَپسرَه بی

 بیشترَشھ نگیتان!

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_پانزده 

سالھ زنم. ھر چقدر برای منِ نوزدهناخواستھ لبخند می

اش  سالھنامزد بدی بود، اما برای برادرزادۀ ھجده

 ست. عموی خوبی

کند: مینا... خواھم از او دور شوم کھ صدا میمی

 خانوم!

گردم. انگشترِ نشانش دستم بود وقتی با  بھ طرفش برمی

اکرمش. فاطمھ دور از چشم مادرم، رفتیم خانۀ آبجی

محمد آنجا منتظرم بود. بماند کھ دو خواھرش مثل  

خیالِ دو عقاب بالای سرمان بودند، اما محمد بی

خواھرش با لبخند توی چشمم گفتھ بود: خاطرَتھَ مِخوام  

 مینا...!

 اش حرف بود، باد ھوا. ھمھ

 آقا! ترم حاج گویم: با فامیلیم راحتکنم و میلج می 

شوم، بھ بار و وقتی از او دور میزند؛ شماتتلبخند می

گوید: با ھم این غائلھ رَ تمامَ مِکُنیمان  آھستگی می

 مینا... خانوم! 
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 میناخانم و درد! 

 کنم. روم و پشت سرم را ھم نگاه نمیمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شانزده 

دخترک روی تخت خودم خوابیده است. رو بھ دیوار 

غلت زده و موھایش آبشاری و بلند روی متکا پخش  

 شده است.

خوردۀ چای را لب کتابخانھ روم و لیوان نیمجلو می

کشم ھا انگشت میگذارم و وقتی روی خاک کتابمی

 گویم: مِدانم بیداری... منَھ نیگا! می

کند، اما پاھایش را زیر پتو جمع فرخنده نگاھم نمی

 کند؛ عین جنینی کھ توی شکم مادر خواب باشد. می

 زنم: جیرجیرک! صدای می

ھایی کھ مادرش وقتزد. یکبچھ کھ بود زیاد جیغ می

سپرد. فاطمھ و آورد و بھ ما میکار داشت او را می 
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اکرم کھ نبودند و من ھم عموی مجردی بودم کھ دلم 

ھای خواھر و برادرھا. فرخنده  خوش بود بھ جوجھ

عاشق نوشمک و بستنی بود، اما تا بعدازظھر کھ 

خورد مادرش بیاید و ببردش، دخترک مغزمان را می 

 گرفت.کشید و بھانھ میکھ جیغ میبس

 ھایش را نشنیدم؟ از کی صدای جیغ

 خندید؟ این اواخر چرا کمتر می 

 چرا حواسم بھ او نبود؟

بار کنم. ایننشینم و موھایش را نوازش می لب تخت می

 کنم: فری... فرخنده!تر صدایش میآرام 

ھای خیسش دلم  گردد و دیدن چشمنرم بھ طرفم برمی

 کند.را خون می 

آلود مینا ھم دلم را خون کرده بود.  ھای اشکچشم

وقتی حسن، برادرش آمده بود توی بازار و جلوی یک

ام را گرفتھ و توی نگاھم غریده مغازۀ شوشتری یقھ

 بود: آبرومانَھ برُدیتان، خدا آبروتانَھ ببرد! 

زند: عمو... کمکم  افتاده لب میفرخنده با نگاھی پایین

 کنی؟ می
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پرسم: مِتانمَ  خورد و میانگشتم تا نوک دماغش سر می

 نکنم؟!

 عمو! -

 عمو و درد! فقط بگو بدانم چھ غلطایی کردی؟-

ھای دور؛ وسط دھد بھ سالگزد و ھلم می لبش را می

ھای اشکی کن خانۀ شیردست، وقتی مینا با چشمکفش

 خیره بھ من لبش را گزیده بود و من... کور بودم! 

شوم و او با درد خود را بالا  از کنارش بلند می

شھ نَرَم  پرسد: میچکد. میکشد. از صدایش غم میمی

 خونۀ خودمون؟

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفده 

ترسد. حق ھم دارد. باقر اگر بداند عکس  از پدرش می

تازاند، ناموسی افتاده کھ با آن میدخترش دست یک بی

 گذارد.زنده و مرده برایش نمی
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 کند: عمو!دھم و او دوباره تکرار می جوابش را نمی

س ھی عمو عمو؟ زنم: چیَھکند و تشر میام میعصبی

 س؟ لاشیَھ مِدی و تمام! حالیتھَنشانی این پسرَۀ 

شود بھ باند  افتد و نگاه من دوختھ میسرش پایین می

سفیدی کھ دور مچ دست چپش نشستھ. لکۀ خونی کھ 

 کند...ام میروی آن رد انداختھ دیوانھ 

فاطمھ با گریھ آمده بود خانھ. کیف و چادرش را 

شَھ  کناری انداختھ و با گریھ نالیده بود: مینا رگَھ

 آقا.. س... بردنش بیمارستان، اما حسنزدَه

 حسن زده بودش! 

خبر خودکشی دختر شیردست، آنھم درست بعد از پس 

 مان در محلھ پیچیده بود و من... گرفتن حلقۀ نامزدی

ام  جان وقتی بلوز قدیمیروم و خان از اتاق بیرون می

زند: دُم دنیا دراز بود و شکافد، غر میرا می 

اس. ھمچین چرخاند نفھمِدیمان... خدا، خوب خدایی

چرخاند تا سر آخر یھ جوری گذاشت تو قپَونمون کھ 

 چشامان وا ماند! 
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روم آشپزخانھ و باز ھم یاد میناست کھ در ذھنم  می

ھای دیگر  اکبر و خیلیگیرد. عذراخانم و حاج جان می

خواستند واسطھ شوند تا رشتۀ گسستۀ نامزدیمان را 

 دوباره گره بزنند، اما نشد.

 من نخواستمش!

 جوان بودم و سرم باد داشت.

ھای پردرد دختر شیردست  نشستم کنار تا صدای جیغ

کھ زیر مشت و لگدھای حسن محلھ را برداشتھ بود، 

 ھایم را کر کند.گوش

شویمش و بعد پشت پنجره  دارم. میسیبی برمی

پارک شده   شانایستم. پراید سفید مینا پشت در خانھمی

است. روی سقف و آینۀ بغلش لایۀ نازکی از برف  

 بارد. نشستھ و برف ھنوز می

شود و من مثل ھمۀ این  شان باز میباره در خانھیک

 زنم.بال میھا بھ دنبال دیدن دختر این خانھ بالسال

خودش است. جارو رشتی در دستش دارد و با پالتویی  

بر تن و شالی بر سر برف نازک جلوی در خانھ را 

 کند.جارو می
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نصرت فرشچی برای پسرش  خبر خواستگاری حاج 

جان حرفش را توی  مرتضی در محل پیچیده بود. خان

شان اش کوبیده و نفرینخانھ زده و بعد مشت بھ سینھ

شان چیزی بود؛  ھا یقین داشتم بینکرده بود. آن وقت 

ھای عقد و بین مینا و مرتضی! و منتظر بودم ریسھ

 شان چشمم را کور کند، اما نشد!عروسی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھجده

خانم،  جواب ردی کھ مینا قبل از خواستگاری، با ملیحھ

دھان شد و بھخواھرش برایشان فرستاد در محل دھان 

ای مادر مرتضی بود کھ آمد و با بعد چند نوبھ

 خانم حرف زد، اما مینا نخواست.صفیھ

نصرت حتی اجازه پیدا نکرد از در این خانھ  پسر حاج

ھایشان را جفت کرده بود و بگذرد. نرفتھ، مینا کفش

 من چھ دیر فھمیدم...
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کشد سوی جوی باریکی کھ از ھا را با جارو می برف

ایستد و گذرد. اخلاقش را از برم. می وسط کوچھ می

 کند. قبل از رفتن بھ پنجرۀ ما نگاه می

بیند یا نھ، اما نگاھش صاف دوختھ بھ دانم مرا مینمی

کند و او با حرکت ھایم است. زن جوانی سلام میچشم

 گردد.دھد و بھ خانھ بازمیسر جوابش را می

 شوم.از پنجره دور می

زند: خدا بد گذاشت تو جان ھنوز غر میخان

مان... آبرو بردیمان، آبرومان رفت. خدام  کاسَھ

 اسَا!خداییبزرگ

بندم و سیب را کف گردم بھ اتاق و در را میبرمی

گذارم. حالا روی تخت نشستھ و بھ  دست فرخنده می

 فرش زل زده.

نشینم. مات کشم جلو و روی آن می صندلی را می

پرسم: اسم  روم و کوتاه میکند. حاشیھ نمینگاھم می

 س؟ پسرَه چیَھ

 کند، بدون حرف!او باز ھم نگاھم می 
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گویم: ایََھ بھ من نگی، باس بعدا بھ کشم و مینفسی می

 بابات بگی. تو اینَھ مِخوای؟ 

 کلمَھ بوگو و خلاص!گویم: پس یھدھد. میسر تکان می 

 شی عمو!جنبند: بگم... عصبانی میھایش آرام می لب

پرسم: بھ نظرت الآن خندم و میبا حالی عصبی می

 آرامم من؟ بوگو اسم پسرَۀ لاشی رَ... بوگو دختر.

لرزد. ترساندمش. مثل مینا کھ آن روز  اش میچانھ

کن ترسانده بودمش. چرا روزگارم روی توی کفش

 دور تکرار افتاده؟

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_نوزده 

نالد: نزنیش عمو... قسم افتد و میسرش پایین می

 بخور!
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کنم و او توی نگاھم گریھ زده نگاھش میحیرت

شھ... واسھ ھمین  خوامش... فقط... نمیکند: میمی

 دعوامون شد! 

 گوید؟فھم چھ میچرا نمی

 ھایم داغ شده و رگی توی سرم نبض گرفتھ. گوش

گویم: چرت و پرت تحویلم نده... اسم این با خشم می

ش عکس دادی بوگو و تمامش  ناموسی رَ کھ واسھبی

 کن دختر!

باند دستش  افتد. روی لکۀ خونِ دوباره سرش پایین می

زند: پوریا... پسر  کشد و با مکث لب میانگشت می

 آقا شیردست!حسن

ھایی  نگاھم میخ اوست؛ خیره بھ موھای بلندش و دست

ھایم کھ حالا دور تن سیب گلاب محکم شده، اما گوش

 ھنوز داغ است.

ام را چسبیده  حسن شیردست جلوی مغازۀ شوشتری یقھ

 آبرویی خواھرش را توی صورتم تف کرده بود. و بی
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کنم اتاقم با  شوم و حس میاز روی صندلی بلند می

کتابخانۀ بزرگش و تخت و ھمۀ خنزرپنزرھایش دور  

 چرخد.سرم می

خدایی  کنم خدا بزرگروم بھ سوی در و فکر میمی

 است!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_بیست 

زند. بھ  اکرم آمده و توی اتاق با فرخنده حرف می

خواھد زیر زبان دخترک نادان را بکشد، گمانش می

آید. یادم ست. بوی غذایی نمیفایدهاما این کارھا بی

جان املتی، چیزی آید ناھار ھم خورده باشم. خاننمی

 درست کرده بود فقط برای اینکھ فرخنده گرسنھ نماند. 

دخترک نادان خون از دست داده و با این وضعیت 

 حتما فشارش پایین است. 
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باز است روم سمت اتاق تا کتم را بردارم. در نیمھمی

پرسد: بھ شنوم کھ با اصرار میو صدای اکرم را می

 پدر؟!اسَ این بیَ جان... بوگو بدانم کیمن بوگو عمَھ 

آلود بھ سویم کنم و اکرم اخمدر را نزده باز می

ھای خونِ فرخنده چرخد. نگاه من اما میخ چشممی

اس ھی مِرید اس دیَھ... چیزنم: بساست. غر می 

 س خلاص! آید خفتشَ مِکنید؟ یھ غلطی کردهمی

زند و توی نگاھم برُاق اکرم چنگ بھ صورتش می

س و خلاص؟ ھمین؟ انگار شود: یھ غلطی کردَهمی

 س؟ ھنوز نفھمیدیتان رگَشَھ زده

توجھ  ایستم و بیکند این حرف. مقابلش میام میعصبی

زند، توی نگاه اکرم صدا زار میبھ فرخنده کھ بی

گویم: ھی ھَمش نزن! این گَندَ ھم نزن اکرم! حرفَ  می

 کش بدی کش مِیاد! نکن!

س... کجای گوید: حرفشَ کش آمدَهتوی نگاھم می

 کاری برادر من؟! 

س! نتانستید یھ حرفَ تو خودتان تان گشادَهبس کھ دھن-

 نیگر داریتان!
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دارم و روی  پالتوی فرخنده را از روی آویز برمی

 گویم: تنت کن بریمان! اندازم و بھ تندی میتخت می

پرسد. حالش خوب نیست. رنگ بھ  چیزی نمی

بینند دختر صورتش نمانده و بقیھ انگار کورند. نمی

لرزد. او بھ سختی خورده مینوا عین گنجشکِ بارانبی

جان با پای کند و خاناش را از آستین رد میمچ زخمی

پرسد: این ورپریدَه رَ کوجا لنگش میان درگاه می

 ش مِیان دنبالش مِبرنش!کم دیَھ آقاننھمِبری؟ یھ

گویم: کشم و میگیرم و جلو میبازوی فرخنده را می

ودرمون بدم بخورَد پس نیفتدَ! اینجا مِبرم یھ شام درس

 کی غیر از سرکوفت چیزی بشِش ندادیتان! 

زند: ببر جیگرکی سپھ یھ سینی جیگر و اکرم غر می 

دل و قلوه بده بخورَد... ببر  نازِشَھ بکش بذار ھمَھ 

س! ای بفھمن دختر باقر زرباف چھ غلطی کردَه

تھَ دادی  خواھرت بمیرَد باقرداداش... یھ عمری سینھ

جلو، پاتھَ گوذاشتی بازارچَھ... احدی جرأت نداشت 

 جلوت قدَِشَھ صاف کندَ... حالا با چھ رویی...

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 
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 #پارت_بیست_و_یک 

کنم.  رود و برای فرخنده راه باز میام سر می حوصلھ

آید و لنگان بھ دنبالمان میجان ھم لنگان حالا خان 

دھد: چقدر گوفتم بھ شیوا جلوی این  واویلا سر می

مُردَه رو بگیر... چقدر گوفتم دختر کی خانَۀ  جانَزَن

سفیدآب نَمِمالدَ! بیا! خوب شد حالا؟ باباش سرخاب

 آبرومان رفت... ای خدا...! 

کنم و فرخنده را کھ با صدا بھ کن را باز میدر کفش

کشم. اکرم کوتاه گریھ افتاده بھ طرف جاکفشی می

گوید: نبر دخترَه رَ... بذار آید. با صدای بلندی مینمی

 س! ببینم چھ غلطا کردَه بمانَد

دھد و گیرد و محکم تکانش میآستین فرخنده را می

حیا! تو یھ گوھی خوردی دھد: دھن وا کن بیادامھ می 

 رگَتھَ زدی... 

چرخد، توی صورتش چنگ  جان میبھ سوی خان

گوید: باس بگم شیوا ببردَش  زده میزند و وحشتمی

 دکتر! باس ببریمان پیش ماما... دکتر زنان... 

ماسد وقتی نگاه غضبناک مرا حرف در دھانش می

جان است  بار خانروم، اما این بیند. بھ سوی در میمی
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گیرد: این دخترَه ھیچی بلد نبود کی! ھر چی کھ دم می

 س! دریدَۀ صفیھ بلد شدهس اَ این دخترۀ چشیاد گرفتھَ

ای پیدا کنم و اکرم انگار سوژۀ تازهمتحیر نگاھش می

دھد: بھ قرآن  جان را ادامھ میکرده. حرف خان

کنیتان سر مِخواستم ھمینَھ بگم! گوفتم گمان می

کدورت قدیما حرف مفت مِزنم... اما منم مِگم ھر  کینھ

 گرفتھَ، میناس! اسَ زیر سر ھمین جزجیگرچی

کنم و فرخنده  شود. در را باز می مغزم دارد منفجر می

نالد و کشم و وقتی اکرم ھنوز میرا توی کوچھ می

 بندم. دھم و در را می کند بھ داخل ھلش مینفرین می

توجھ بھ کوچھ و در و فرخنده مقابلم ایستاده و بی

شود. ام تکمیل میکند. دیوانگیھمسایھ گریھ می

کشمش سوی ماشین و  زنم و با خشم میریموت می

بندم با صدایی آھستھ اما  وقتی خودم کمربندش را می

گویم: خودِتھَ جمع کن جلو درَ ھمسادَه!  بھ تندی می

 زندَه آدم مِخورن؟نَمِدانی اینا زندَه

ھای خیسش فشار  کف دست سالمش را روی چشم

خواھم پشت فرمان  زنم. میدھد. ماشین را دور می می

شود. عادتم  بنشینم، اما با دیدن مینا پاھایم سست می



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 48 

عمری تا او مرا دید مکث کرد و تا من  است. یک

 چشمم بھ او افتاد رنگم پرید.

خانم جلوی در  چرخانم. سھیلا توی محل چشم می

ھا توی بغلش است. شان ایستاده و بربریخانھ

رود. مانده و ما را  خواھد برود تو، اما نمیمی

 پاید... می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_بیست_و_دو 

توی شلوغی مجلس عقد فاطمھ دوستش خبر قبولی مینا 

را آورده بود. دختر کوچک شیردست رشتۀ  

شد.  معلم، شھر رشت قبول شده بود. باورم نمیتربیت

مینا اھل درس نبود. توی خانۀ اکرم با کلی سرخ و  

سفید شدن گفتھ بود: مِخوام زودتر بریمان سر خانَھ 

 اسَ ھر چی خواندم...!زندگیمان! بس

دادند. راھش دور بود و مطمئن بودم اجازۀ رفتن نمی

وقتی اش روی این چیزھا حساس، اما یکخانواده
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دانشجو شدن دخترک شیردست را باور کردم کھ با  

چادری روی سر و چمدانی در دست پشت ماشین  

حسن نشست و راھی شد. من ھم کھ مھم نبودم! بھ  

ماند تا برسد خوابگاه. بھ درک درک کھ دلم پیشش می

ھا، تعطیلات و ھر کھ ھمۀ آن دو سال، آخر ھفتھ 

مناسبتی چشمم بھ تھ کوچھ بود تا ببینمش و خیالم  

راحت شود کھ دخترک امشب توی خانۀ خودشان سر  

 گذارد.روی بالش می

ھا بود کھ عصر یک روز  آشوبھبعد وسط ھمین دل

گشتم،  زمستانی وقتی جلوی خانھ دنبال کلیدھایم می

دیده بودمش کھ تنھا، با چمدانی در دست قدم توی  

آمد. او ھم مرا دیده و کوچھ گذاشتھ بود و پیش می

ھم  ھایش کند شده بود. عین دو دیوانۀ از بند رَستھ بھقدم

ای کھ انگار کار  خبر از در و ھمسایھزل زده بودیم بی

 و زندگی نداشتند.  

مینا بدون حرف از کنارم گذشتھ و رفتھ بود توی خانھ  

و نگاه منگ من با او کش آمده بود تا درھای دولنگۀ 

جان بعد از یک  رنگشان و بعد ھمان شب خانکِرمی

خانم، توی نگاھم صحبت تلفنی طولانی با ھمین سھیلا 
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برُاق شده بود کھ: ایََھ دلت زن مِخواد بوگو بھ من! من  

ت... دیَھ این ھیزی رقمِشَھ نشان کردم واسھبھکی رقم

 س؟ نَمِگی صدا درَ ھمسادَه رَ درمِیای...؟واسھ چیتھَ

کند. وجور میمینا زودتر از من خودش را جمع

نشاند اش میدخترک بدقلق حتی اخمی ھم روی پیشانی

و بدون سلام بھ سھیلاخانم و بدون نگاه دیگری بھ من 

شان را  گذرد. صدای بستھ شدن در خانھاز کنارم می

کنم. ابرویی  شنوم معنادار بھ سھیلاخانم نگاه میکھ می

 رود تو.گوید و میکشد، چیزی زیر لب میمی

بندم و راه  نشینم و کمربندم را می کنار فرخنده می

 فین دخترک روی اعصابم است.افتم، اما صدای فین می

زنم. طول کشید تا یاد بگیرم ھر حرفی را  حرفی نمی

فکر ھا کھ با نادانی، بیوقت گفت! مثل آن وقتنباید بی

و عصبی رفتھ بودم جلوی در منزل شیردست و توی  

کن دخترک را کشیده بودم زیر سوال و جواب و  کفش

 او فقط گریھ کرده بود.

کند و مثل حالا را نبین کھ سرتق شده و اخم می

دھد و با کلمات ھا توی نگاھم سر تکان میغریبھ

سر و زبان ھا بیدھد. آن وقتسلمبھ جواب میقلمبھ
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اش شده بودم. زیریبود. اصلا عاشق ھمین سربھ

برعکس فاطمھ حاضرجواب نبود، اھل گز کردن  

کرد، چادری  کوچھ و خیابان و مغازه نبود، آرایش نمی

 بود، باسلیقھ و مرتب بود و من دلم رفتھ بود برایش...

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_بیست_و_سھ 

پیچم توی سپھ و نگاھم گذرم و میاز خیابان می

ایستاده و فریاد  ای کھ کنار وانترود سوی فروشندهمی

 زند: بیا خونی پرتقال... برس این ور بازار... می

سین و  ھا بساط ھفتفروشنزدیک عید بود و دست

 جان پول ماھی قرمزشان بھ راه بود. فاطمھ از خان 

گرفتھ بود کھ با مینا برود و ماھی بخرد. سر بازار  

فریزری ھا ھر کدام کیسھشان. عین بچھدیده بودم

گشتند کھ  ھا بھ خانھ برمیدستشان بود و با ماھی

باره یک احمقی زیر پایشان ترقھ انداختھ بود. تا یک

من بدوم این سوی خیابان و یقۀ پسرۀ نادان را بگیرم، 
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فاطمھ از خجالتش درآمده بود، اما مینا با چشمی خیس  

شدۀ پلاستیک و سعی داشت  نشستھ بود کنار کیسۀ پاره

زد با دست بال میای را کھ کف خیابان بال ماھی

بردارد. عاقبت خودم بودم کھ ماھی را از روی  

فروش انداختھ بودم،  آسفالت برداشتھ و توی تنگ دست

 اما اشک دخترک بند نیامد... 

کنم و فرخنده با  نزدیک دولتخانۀ صفوی توقف می

 شم عمو! گوید: من پیاده نمیصدایی زخمی از گریھ می

ای بعد بدون اصرار پیاده ، اما لحظھکنمنگاھش می

شوم. جگرکی شلوغ است؛ مثل ھمیشھ. جلوی می

ایستم و در فکر بھ زن و مرد جوانی کھ  مغازه می

انتھای مغازه، میان آن شلوغی و سر و صدا،  

خندند  کنند و ریز میتوچیک ھم جگر لقمھ میچیک

 کنم. نگاه می

کردم سخت نبود؛  قدرھا ھم کھ من گمان میزندگی آن

 خواست کھ من بلد نبودمش! فقط بلدی می

آوردم و مادامی کھ بوی جگر و دل  موبایلم را درمی 

 چرخم.  وقلوه توی دماغم پیچیده توی مخاطبین می
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اش را از گوشی فرخنده برداشتھ بودم؛ ھمین دو  شماره

سال پیش و قبل از آن ھیچ راه ارتباطی با دخترک  

شیردست نداشتم، ھرچند در این دو سال ھم تماسی با 

رفتم و او نگرفتھ بودم. فقط انگار ھمین کھ گاھی می 

کردم برایم بس  پروفایل تلگرام و واتساپش را چک می

کنم. مقنعھ بھ سر دارد  اش نگاه میبود. بھ عکس تازه

و مانتوی اداری پوشیده؛ جایی پشت میزش احتمالا در 

 مدرسھ!

ام؛ بدون پسوند و پیشوند.  نامش را «مدیر» سیو کرده

شوم. کشم و از پروفایلش خارج می ھایم را تو می لب

ھا دانم کھ در تمام این سال خودم بھتر از ھر کسی می

پی بھانھ بودم تا راھش را بگیرم و بدون دلھره از  

قضاوت خانواده و فامیل و ھمسایھ بھ حرف بگیرمش،  

اش پیش نیامد؛ حتی وقتی پدرش بھ  اما نشد. بھانھ

رحمت خدا رفت ھم نتوانستم توی چشمش نگاه کنم و  

 تسلیت بگویم. 

 اما حالا... 

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتاخیری 

 #پارت_بیست_و_چھار 

 اش را دارم، اما جرأتش را نھ!بھانھ

دانم. حق ھم زند. این را خوب میمینا مرا پس می

 دارد، اما... 

مکث روی گردم روی نامش و بیفکر برمیبی

نفس موبایل را بھ گوشم کنم و بیاش کلیک میشماره

رود بھ گذشتھ، بھ روزھای  چسبانم و فکرم میمی

شان کوتاھی کھ نامزد بودیم و برای زنگ زدن بھ خانھ

داداشش از  چشمم بھ پنجره بود تا کی پدرش و حسن

 خانھ بزنند بیرون و من گوشی سیاه را بردارم... 

 بلھ! -

ست کھ از اجاق مغازه بلند است و بوی نگاھم بھ دودی

زند.  تندش آن لحظھ از شدت استرس حالم را بھ ھم می 

 کند. زبانم قفل شده، اما او ھم سکوت می

 ام را سیو کرده؟شماره

 ام؟و با او تماس گرفتھ داند منم کھ پررویی کردهمی
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روم و او با یک جملھ جواب سوالم  از مغازه بیرون می 

 دھد: بفرمائید آقای زربافان! را می 

 زربافان و درد! 

نشینم و  رو ھمان حوالی می روی نیمکت سنگی پیاده

ھمَھ مَھ داشتی و اینگویم: شمارَهنفس میدل و بیبی

 وقت زنگ نزدی؟ 

تونو داده گوید: فرخنده شمارهافتد و میوتا نمیاز تک

 بھ مدرسھ... برای تماس ضروری و این چیزا. 

پرسم: شمارۀ ھمَۀ اولیاء رَ سیو گیرد و میام میخنده

 کردیتان مینا... خانوم؟! 

 کردم «مینا»! ھا ساده و خودمانی صدایش میوقتآن 

آورد رنجم حالا این خانمی کھ تکرارش غریبگی می

تر از قبل پی گوید و من جدیدھد. چیزی نمیمی

روم: دربارۀ فرخندَه ھایم برای تماس با او میبھانھ

 باس حرف بزنیمان. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 
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 #پارت_بیست_و_پنج

گوید: بلھ  لحنش خونسرد است؛ خونسرد و کشنده. می

 گیرم.حتما. فردا با اولیاش تماس می

دھد و این یعنی رسمی و بدون لھجھ جوابم را می

ھای  مان بلند شده قرار نیست با حرفدیواری کھ بین

 خودمانی من خرد شود.

و نگاھم با زن و مردی کھ جگرشان را   کشمنفسی می

آید.  شوند، کش میخورده و دارند از مغازه خارج می

 گویم: اولیاش کھ من بودم! ھمین الآنَھ گفتیتان!می

گویم: من از  ام انگار. می کند. معذبش کردهسکوت می

زیر زبانش کشیدَم بیرون کی... عکسا رَ واس کی 

 س! فرستادَه

 س؟ پرسید: واس کی فرستادَهبا تردید می

زند؛ ھرچند کوتاه و  خوب است کھ قزوینی حرف می

سرد. تھرانی حرف زدنش را دوست ندارم؛ مثل 

 پشت غریبھ! ھفت

گویم: مسئلََھ ھمین اس! کشم و میبھ موھایم دستی می

 لب وا کنم قیامت مِشَد!
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گوید: صدایش حالا پر از دلشوره و ترس است. می

 بگید کی اسَ؟ من مِشناسم؟ 

دھم. ھر چھ دیرتر پاسخ سوالش را  جوابش را نمی

 شود و این خوب است. تر میبدھم گفتگویمان طولانی

ھای پیش نیست.  اما او انگار دختر صبور سال 

گوید: اکی! ھر جور راحتین! شود و میحوصلھ میبی

 گیرم! بھرحال من فردا با پدر یا مادرش تماس می

 زند.دار حرف میشود چھ غریبھ و کشعصبی کھ می

گویم:  شوند و با لحنی مدعی میابروھایم پرگره می

کسی خبر ندارَد دختر برادر احمق منَھ کی اَ راه بدر 

 س! کردَه

کند و من توانم تعجبش را حس کنم. سکوت میمی

آقا، برادر شما،  دھم: پوریا! پسر حسنادامھ می 

 س! اس کی زیر پای فرخندَۀ ما نشستھھمانی

بندم و سعی ھایم را می رو بھ دولتخانۀ صفوی چشم

شود. کنم چھرۀ متحیرش را تصور کنم، اما نمیمی

اش سالگیھمۀ تصوراتم از مینا ھمان چھرۀ نوزده
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اش برایم غریبھ  است. این قامت کشیده و نگاه جدی

 است.

دانیم پسر  معنای سکوتش سخت نیست. ھر دو می

حسن شیردست و دختر باقر زربافان یعنی قیامت و 

 این ترسناک است.

اما آن لحظھ عجیب است کھ من با ھمۀ وجودم خواھان  

 این قیامتم!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_بیست_و_شش 

بندم و شالم ھای پالتوام را می آید. دگمھبوی پرتقال می

اندازم. از اتاق کھ بیرون  را با لاقیدی روی سرم می

گوید: خیر اسَ  وی میتیخیره بھ جم جانآیم خانمی

. کوجا این وقتَ شب؟   ایشا

پسرِم قرار دھم: با دوسشوم و جواب میحرصی می

پا  دارم. وعده گرفتیمان رستوران یاس، مِریم یھ نوک

 آیمان! مان مییھ لقمَھ زھرمار مِکنی 
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گذارد و ای پرتقال در دھانش میخندد. پرهمی

کند، بھ طعنھ  طور کھ سریال ماھواره را تماشا میھمان 

 ھام نداری کی دلم خوش باشد!  گوید: اَ این عرضَھ می

روم و در ھال را کھ باز  مانم. میخندد. نمیو ریز می

ھایم را پا نشیند. پوتینکنم سرما توی جانم میمی

گذارم دلم  کنم و کمی بعد وقتی قدم توی کوچھ میمی

زند.  از دیدن برفی کھ حالا روی زمین نشستھ غنج می

شود سوی پنجرۀ  دست خودم نیست کھ نگاھم کشیده می

ھای دور آشپزخانۀ منزل زربافان. یک وقتی آن سال 

حیایی بود و موبایل و این کھ دست زدن بھ تلفن بی

شد، برف کھ می آمد با ھا افسانھ محسوب میحرف

ھای وپرتھا برای ھم چرتفاطمھ از پشت ھمین پنجره

کردیم. گفتیم و برای تعطیلی فردا دعا می دخترانھ می

کھ آن خاطرات   دھم بھ این امیدسرم را محکم تکان می

نشینم و  کھنھ دست از سرم بردارند. پشت فرمان می 

کنم این لکنتھ روشن شود. ھمین اواخر پوریا دعا می

گفتھ بود اجازه بدھم این پراید خستھ را با یک دویست  

 نفس عوض کند. و شش تازه
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گیرد و در خلوتی فضای  افتم حرصم مییادش کھ می

گیرم: پوریا... پوریا... چھ ماشین با حرص دم می

 غلطی کردی بچھ؟ 

ھا ماشینی کھ توی کوچھ پیچیده نگاھم را بھ نور چراغ 

کشد و با دیدن ویتارای سفید محمد دست و پایم  آینھ می

کنم این لکنتھ  زنم و دعا میکنم. استارت میرا گم می 

زودتر روشن شود، اما خدا کی دعای مرا شنیده کھ 

 این دومین بارم باشد؟!

کند و  شان پارک میمحمد نزدیک پنجرۀ آشپزخانۀ خانھ

اراده باز ھم نگاھم سر زنم بیمن وقتی استارت می

خورد سوی آینھ. فرخنده مچالھ در پالتوی می

رود. محمد کنار خانھ رنگش بھ سوی خانھ مییشمی

ایستاده و در را برایش گشوده، اما نگاھش بھ من و  

ست کھ بھ قول پوریا دیگر نای استارت زدن  پرایدی

بندد و بھ  شان را پشت سر فرخنده میندارد. در خانھ

ام و نگاھم با دستپاچگی آید. عصبی شدهسوی من می

چرخد. زیر این برف انگار ملت  توی کوچھ می

 کارند ما را دید بزنند؟! بی
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کند. دست ایستد و با دستش اشاره میکنار شیشھ می

داند، اما با ام و او این را می خودم نیست. ترسیده

کشم. او سماجت کنار ماشین ایستاده. شیشھ را پایین می

شود و بدون مقدمھ سوئیچ ویتارایش کنار شیشھ خم می

ست؛ مثل ھمان گیرد. لبخندش دیدنیرا بھ طرفم می

اکرمش دور از چشم روزی کھ در خانۀ آبجی

خواھرانش خواستھ بود ببوسدم و من ناخواستھ جیغ 

 کشیده بودم. 

گوید: ھر جا مِری با این برو. این پرایدَه وسط راه می

 قالت مِذارَد! 

کند کھ انگار  گیرد. چرا طوری رفتار میام میخنده

 عمر فاصلھ نیفتاده؟!بین من و خودش بھ اندازۀ یک

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_بیست_و_ھفت 

 گویم: ممنون.رود و میدستم روی بالابر شیشھ می
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آید، اما بازوھای او ھنوز  شیشھ چند سانتی بالا می

کنم یعنی برو!  روی شیشھ است. با کلافگی نگاھش می

رود. کوچھ را خلوت گیر آورده و حرافی  اما نمی

پرسد: کجا مِری؟ این وقت شب، ھوا  بار میکند. اینمی

 خراب... اجازَه بدی برسانمت خانمِ مدیر! 

دود سوی پنجرۀ  سیاھی چشمم از کنار شانۀ او می

خانم  شان کنار است و سادات شان. حالا پردهآشپزخانھ

ای بھ پاید. ھمزمان صدای کوبیدن سکھبا اخم ما را می 

جان را  بار خانآید و این شیشۀ پنجرۀ خودمان ھم می

آلود و عصبانی زل زده بینم کھ از پشت پنجره اخممی

 بھ من!

دھم بھ آھستگی  گیرد. شیشھ را کھ بالا میام میخنده

 گویم: رامون یکی نیست... آقا! می

بار روشن  مرده اینزنم و ماشین صاحباستارت می

افتم، اما نگاھم از آینھ ھنوز بھ محمد شود. راه میمی

است. مادر من و مادر او از پشت پنجره نگاھش 

ھایی در جیب، وسط کوچۀ  کنند و او با دستمی

گیر شده، چندان پھن راه چمان، زیر برفی کھ زمیننھ

 کند. ام میبا نگاھی خیره بدرقھ
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گیرم. پیچم توی خیابان و راه ولیعصر را پیش میمی

 برعکس ھمیشھ امشب خیابان خلوت است.  

گذرم و وقتی آھستھ پیش  قدیم میاز کنار دروازه تھران 

بینم کھ دست ھم را روم زن و مرد جوانی را میمی

زنند. سرعتم کم است و رو قدم میگرفتھ و توی پیاده

خندد؛ زند و دختر میکنم. مرد حرف میشان مینگاه

 خیال سرما و برف و تاریکی.بی

کنم چشم آسمان رانم و فکر می گیرد و تندتر میلجم می

 فقط برای من تنگ بود! 

قدر زیاد کھ وقتی محمد زربافان را دوست داشتم؛ آن 

مادرش آمد و حلقۀ نامزدی را پس گرفت فکرنکرده 

رگ دستم را زدم. البتھ کھ کارم حماقت بود، اما مگر  

 جور حماقت نیست؟ عاشقی خودش یک

ھا کھ جز این برایم ثابت نشد. حاصل در گذر این سال 

آن علاقۀ شورانگیز چھ بود؟ یک شب بستری شدن در 

بیمارستان شھید رجایی و بعد کتک خوردن از  

جان و ترحم داداش و سرکوفت شنیدن از خان حسن

ملی! بھ سال نکشیده ھمھ یادشان رفت دیدن از آبجی
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ای ھم بود  توی آن خانۀ کلنگیِ یک طبقھ دختر بیچاره

 کھ یک زمانی دلش برای پسر ھمسایھ رفتھ بود.

گذراندم، ھمھ یادشان رفت چھ روزھای نحسی را می

وقتی نگاھم نلغزد سوی خانۀ فقط مواظب بودند یک

درچشم ھمسایھ و احیانا توی کوچھ با پسرشان چشم

 نشوم. 

فروشی آن سوی خیابان بھ تابلوی مغازۀ تعطیل فرش

افتم. راه اراده یاد پسر فرشچی میکنم و بینگاه می

فروشی پدرش را ادامھ داد. یک دھنھ مغازۀ فرش

پدرش در خیابان نادری را کرد دو دھنھ و الآن توی  

ھا سرباز بود و منِ احمق  بازار ھم حجره دارد.آن وقت 

اش چھ معنایی دارد. ھمۀ ھای خیرهدانستم آن نگاهنمی

فکرم پیش محمد بود و غیر از او کسی در نظرم 

ام سر از  ھای خصوصیباره عکسگنجید. بعد یکنمی

دکان نصرت فرشچی درآورد! اولین بار باقر زربافان  

وکتاب دکان بود کھ عکسم را میان دفتر حساب

نصرت دیده و بعد خبرش پیچیده بود کھ نامزد  حاج

 ست! زربافان بھ پسر فرشچی وا داده  محمد
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 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_بیست_و_ھشت 

داداش و حرف  ھای حسنبعد از حماقت من و دیوانگی 

و حدیثی کھ توی محل راه افتاده بود، حتی بعد از 

عروسی شیوا و باقر و نامزدی فاطمھ و بعد از اینکھ  

رفت اسمم معلم رشت شدم، وقتی میمن راھی تربیت

از یادھا پاک کھ نھ، کمرنگ شود، باز ھم خبرش  

ھایم را شیوا داده بود بھ نیّر، خواھر پیچید کھ عکس

 مرتضی فرشچی!

گویم؛گاھی  خیر سرم دوست بودیم با ھم. شیوا را می 

شدیم و آمد و با فاطمھ توی حیاط خانۀ ما جمع میمی

ھای دانستم نشان دادن آلبومخواندیم. چھ میدرس می

 دھد؟!  خانوادگی کار دستم می

ھا را باقر از زیر زبان شیوا کشیده بود و بعد باز  این

ھم آشوبی بود کھ توی محل بھ راه افتاد. محمد رفتھ  

گیری بھ مشت و بود سراغ مرتضی و کارشان از یقھ

ھا  لگد و بعد ھم بھ کلانتری کشیده بود. آن وقت

دانشجوی رشت بودم و دلم خوش بود بھ گز کردن 
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ملی بود دادند. آبجیھایی کھ ھمیشھ بوی دریا میخیابان

کھ زنگ زد و توی تلفن خوابگاه با ھیجان و حرارت  

مو بھ موی ماجرا را تعریف کرد. حتی این را ھم  

اش رفتھ و  گفت کھ فاطمھ بھ نیابت از مادر و خانواده

 با مادرم حرف زده بود.

گفت و ھای فاطمھ را میملی ریز بھ ریز حرفآبجی

کرد و من  ھا تعریف میاز رفتار و نگاه زربافان قصھ 

ھایش را زده بود و ھمۀ آن مدت ساکت بودم. او حرف

 من... 

حرفی نداشتم. برگشتم اتاق و بھ این فکر کردم اگر  

گفت،  کرد و واقعیت را نمی شیوا ھرگز زبان باز نمی

من در نظر کل محلۀ راه چمان، حتی در نظر  

ام یک دختر گناھکار بودم. کسی مرا باور  خانواده

ھا...  ھا، دیوانگیھا، التماسنکرده بود؛ آن اشک 

کدام را باور نکرده بود تا وقتی کھ شیوا  کس ھیچھیچ

 بھ حرف آمد!

ایستم و از پشت آن سوی چھارراه ولیعصر می

کنم. اورکت سفید  ھای خیس بھ پوریا نگاه میشیشھ

رانندگی بھ تن دارد و کنار بلوار از سرما  راھنمایی
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ھایی  شوم و باقدمزند. از ماشین پیاده میدرجا می

شود و روم. چراغ قرمز می چندان تند بھ سویش مینھ

چرخد و زیر ھایش بھ سویم میاو روی پاشنۀ پوتین

کند.  ای ناباور نگاھم میبارد برای لحظھبرفی کھ می

اش کی این وقت شب از خانھ بیرون حق دارد. عمھ 

 زده؟!

دود. دست  آید و بھ سویم میاز روی جدول پایین می

کنم. ام و با غریبگی نگاھش میخودم نیست، اخم کرده

گوید: سلام... عمھ... ایستد و با نگرانی میمقابلم می

 کنی؟ اینجا چی می

 اسَ؟  پرسم: شیفتت کی تمامبدون جواب بھ سوال او می 

چسبد و با نگاه بھ ساعتش جواب ابروھایش بھ ھم می

 دھد: ھفت ھشت دقیقھ دیگھ. چی شده؟ می

کنم و دستوری و  بھ ماشینم آن سوی چھارراه اشاره می

 گویم: تو ماشین منتظرم. سرد می

 ماند و نگاھی مات و نگران. روم و او می می

آورم.  ھایم را درمینشینم و دستکشپشت فرمان می

رادیو قزوین روشن است و گوینده با حرارت شعر 
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کنم و بھ خیابانی کھ  خواند. صدایش را کم میمی

 زنم.رسد زل میانتھایش بھ ترمینال می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_بیست_و_نھ 

توانم در آید. ترسیده و این را می پوریا زود می

ھایش ببینم. صورتش از سرما یخ زده و دماغش چشم

نشیند و بدون مقدمھ و رسد. کنارم میقرمز بھ نظر می

 پرسد: چی شده عمھ؟ای میحرف اضافھ 

  گویم: پس خودت مِدانی یھپرد و میابرویم بالا می

 ورُخ کردی!غلطی کردی کی الآن اینطور رنگ

 گی یا زنگ بزنم بابام؟ گوید: عمھ میحرصی می

گویم: جراتشََھ داری زنگ بزنی  زنم و میپوزخند می

آقات؟ دِ آقات بداند چھ غلطی کردی کی مِزَندَ دندونات  

 خورد مِشَد.

کند  زند. فقط با خیرگی نگاھم میحالا دیگر حرفی نمی

ھایش را  بلعد. لبو بعد رو بھ خیابان آب دھانش را می 
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پرسد: فرخنده باھاتون حرف کشد و ناباور میتو می

 زده؟

 س! با من نھ، بھ عموش گفتھَ-

ھایش تند شده و ھمۀ تنش  گردد. نفسبھ طرفم برمی

کھ کنار خیابان ایستاده و  دھد؛ بسبوی دود اگزوز می

 برگ جریمھ پر کرده.  

گویم: افتم میزنم و وقتی بھ آرامی راه میاستارت می

با من میای خانَھ، رک و راست مِگی تا کجاھا رفتی  

 چھ غلطایی کردی!

کنم و رادیو را خاموش. سکوتش بخاری را زیاد می

شود، اما لحظاتی بعد با لحنی شرمگین سنگین می

 گوید: ھمۀ غلطی کھ کردم ھمون عکسیھ کھ دیدین.  می

گویم: اونم کی خریتّ  کند و بھ تندی میام میعصبی

کردی فرستادی برا ھمکارِم. کھ چی بشِد پوریا؟ تو  

 سرِت عقل داری یا گچ؟ 

کشد و ھایش را با تأنی از دست بیرون میدستکش

خواست باھام بھم بزنھ. ھر چی گفتم  دھد: میجواب می
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کنم، گوش نکرد. می... صبر کن، درستش می

 خواستم مجبور بشھ باھام بمونھ.می

دِ آخھ پسرَۀ خل، باھات نماند کی! زد خودِشَھ ناکار -

 کرد. آبروی خودِشَھ خونوادَشَھ برد!

 ھمھ فھمیدن عمھ؟ -

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی

 س! زنم: عموش فھمیدَهخیره بھ خیابان لب می

پرسد: محمدآقا رو  کنم. میسنگینی نگاھش را حس می

 گی؟می

پرسد:  و او اینبار موذیانھ می دھمجوابش را نمی

 باھاتون تماس گرفت؟

گذرم و بھ تندی نگاھش از مقابل مسجد راه چمان می 

گوید: بانی خیر  کند و میاش را کنترل میکنم. خندهمی

 شدیم انگار.
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س... بذار تھَزنم: الآن بخند کی وقتَ خندَهپوزخند می

 آقاش بفھمَد، اون وقت حالِتھَ مِپرسم!

 پرسد: فرخنده چطوره؟ پرد و با نگرانی میاش میخنده

 حیا شدی پسر؟  کنم: کی انقدر بیاخم می

کنم  بھ کوچۀ برفی زل زده. مقابل پنجرۀ خانھ توقف می

دوزد. پنجرۀ سمت  و او بھ در منزل زربافان چشم می

ھا کھ اتاقش ھمین  چپی پنجرۀ اتاق محمد است. آن سال 

کند: کشم و پوریا زمزمھ میبود. ترمز دستی را می

 کنی؟ عمھ کمکم می 

گویم: من از پس خودِم زنم و میقفل فرمان می 

 برنیامدم بچھ! 

خندد: خدایی زیر این برف کند و میبھ فرمان نگاه می

 آد سراغ این ابوقراضھ؟!کی می

جان احتمالا خواب اسَ.  گویم: خانشوم و میپیاده می

 سرو صدا نکن غر نزنَد.

گردم و او ایستاده آید. دنبال کلیدھایم میبھ دنبالم می

 کند: عمھ!پشت سرم صدا می
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شوم از شلوغی کیفم. سررسید و ضد آفتابم حرصی می

کند: کمکم... یعنی زنم و او تکرار می را کنار می 

 کنی عمھ؟کمکمون می 

گویم: فعلا بھ فکر چرخانم و میکلید را در قفل در می

 باقر باش کھ بفھمَد... حاج

فھمد و قیامت خواھم بھ آن وقتی فکر کنم کھ مینمی

آید و در حال ورود زیپ  کند. پوریا بھ دنبالم میمی

جان میان تشک کند. خاناش را باز می اوِر نظامی

خواب اش درست وسط ھال دراز کشیده و شبگلی گل

 گویم: ھیس!را روشن کرده. آھستھ می

جان با چشمانی بستھ غر مخاطبم پوریاست، اما خان

زند: ھیسَ زھرَمار... الآن چھ وقت آمدن اسَ؟  می

 نَمِگی آبرو داریمان تو درَھمسادَه؟ 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_یک

زده  ای حیرتدھم. اما پوریا با خندهمن کھ جوابی نمی

...جان دختر ھیجدهگوید: خانمی  سالھ نیستا... ماشا
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روم: خیال توی حرفش میکنم و بیدر اتاق را باز می 

 س! م پیر شدهَ بوگو... خجالت نکشیا پسر! بوگو عمھ 

دھد: دیَھ خودِت  جان بھ جای پوریا جواب میخان

 مِدانی دیَھ... ترشیدی ماندی ور دل من. 

کند. بھ نیش کلامش عادت  ام نمیھایش حرصیحرف

اینکھ آید و من بیزده بھ دنبالم میام. پوریا بھتکرده

گویم: مِری دوش مِگیری بعد میای تو نگاھش کنم می

 خواب. تنت بو دود مِدَد! رختَ 

کوبد پیرشده و بعد با آن لبخند ماندگارش بھ  برایم پا می

زنم: پردَه رَ نزنی کنارا... رود. غر میسوی پنجره می

 س. زشتھَ

پاید  کند و وقتی کوچھ را می بھ حرفم گوش نمی

 گوید: حیف این برف نیست عمھ؟ می

کنم. چشمش بھ برف نیست.  از توی آینھ نگاھش می

بیند  زل زده بھ پنجرۀ خانۀ ھمسایھ. نگاھم را کھ می 

اندازد. زیرپیراھنش را  شود و پرده را میدستپاچھ می

جان رود. صدای خان آورد و بھ سوی حمام میدرمی

: الآن گویدای طولانی میشنوم کھ میان خمیازهرا می 

 خوری) چھ وقتَ دوش اسَ بچَھ؟ مِچاییا (سرما می 
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شنوم و بعد صدای شرشر آب  جوابی از پوریا نمی

نشینم و در نور اندک اتاق آرام  آید. روی تخت میمی

بارد؛ سنگین و زیبا. زنم. برف میپرده را کنار می

ھای ریز را دنبال  کشم و دانھدستم را روی شیشھ می

  شوند. دستم ھنوز روی شیشھکنم تا وقتی کھ آب میمی

چسبد رود و میسر و صاحب بالا میاست و نگاھم بی

بھ پنجرۀ اتاقی کھ یک وقتی برای محمد بود. چند بار،  

چند شب، پشت این پرده نشستم و دزدانھ زل زدم بھ  

 آن پنجره و دم گرفتم خدا! 

بار صدایم را بشنود و امیدوار بودم آن بالایی یک 

خیال در و ھمسایھ و اھل  محمد پنجره را باز کند و بی

 محل چشم در چشم شویم. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_دو

ھا ھمۀ  ھایم را دوست دارد و من آن سال گفتھ بود چشم

وقتی در خلوتِ خانۀ ھا بود کھ یکامیدم بھ ھمین چشم
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اکرم بھ آنھا خیره شده و گفتھ بود: اینا رو بھ کسی 

 دم...!نمی

بینمش. خدا صدایم رود و میشان کنار میپردۀ پنجره

 را شنیده، اما چھ دیر.

ھا چند کنم در گذر این سال کند و من فکر می نگاھم می

 مان بھ ھم افتاد؟ بار نگاه

چند بار در کوچھ و نانوایی و گذر ھمدیگر را دیدیم و  

از کنار ھم گذشتیم؟ درست مثل دو غریبھ کھ 

توانستند روزی در یک بقالی کنار ھم بایستند و می

شان عشقی  خرید کنند؛ نھ انگار کھ یک زمانی بین

 شورانگیز جاری بود.

دھد و پرده از میان انگشتانم سُر سرش را تکان می 

خواست دف زدن را یاد  خورد. بچھ کھ بودم دلم میمی

شد. این کارھا در خانوادۀ بستھ و سنتی  بگیرم، اما نمی

شد کھ دختر شیردست برود و  حیایی بود و نمیما بی

مقابل استاد موسیقی بنشیند و ضرب زدن روی دف را  

 بیاموزد.
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کنم.  بھ دفی کھ روی دیوار بھ میخ متصل شده نگاه می

سال قبل خریدمش. حتی شھریۀ کلاس موسیقی را ھم 

 دادم، اما... 

فکر دو  دارم. بیشوم و از روی دیوار برش میبلند می

جان با صدای بلندی زنم و خانسھ ضربھ روی آن می

ش کن خوابمِ زند: زھرَمار دخترَیی نادان... خفھ غر می

 پرید! 

روم. برای زنم  و بھ سوی کمد میدف را بھ میخ می

کنم و تخت را برای خودم تشکی روی زمین پھن می

کنم. ھر چیزی وقتی دارد. مثل دفی کھ  پوریا مرتب می

ای  ھا نواختنش را آموختھ بودم. مثل خانھکاش آن وقت 

ھای شدم. این نگاهھا بانویش میکھ کاش آن سال 

 چسبد. دزدکی، این لبخندھا دیگر بھ جانم نمی

ھدف موبایلم را چک  کشم و بیتوی تشک دراز می

 کنم. می

 محمد نوشتھ: چرا پرده رو انداختی؟ 

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_سھ

ھا موبایل نبود، اما ھمسایھ بودیم. راه  آن سال 

مان یک دیوار بتنی  مان باز بود. اگر حالا بینارتباطی

بالا رفتھ ماحصل غریبگی و دوری خودش است و 

 بس. 

ھای مجازی چرخی دھم و در شبکھجوابش را نمی

باره  خواھم موبایل را کناری بیندازم کھ یکزنم. میمی

شوم. او ھر  خورد. نگرانش میچشمم بھ نام خاطره می

اش دھد. وارد صفحھ وقت کار دارد بھ من پیام می

 شوم.می

برن کوتاه نوشتھ: سلام... خانوم... زرتاج رو فردا می 

 اتاق عمل... دعا کنین برام. 

گردد. رود و برمینگاھم تا ساعت روی میز می

کنم: حالش چطوره؟  دیروقت است. با عجلھ تایپ می

 مگھ بھتر نشده بود؟ 
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تک کلماتش توانم از میان تکرسد. میجوابم زود می

نویسد: قلبش  نگرانی و ترسش را بیرون بکشم. می

 شون اومدن. ھاش ھمھشھ. بچھبار برای معدهخوبھ. این

 پرسم: کدوم بیمارستان؟می

 نویسد: مھرگان.می

 آم ملاقات. فردا حتما می -

ھا پیش می  فرستد و تمام. از سال برایم استیکر گل می

شناسمش. شش سالش بود وقتی برای اولین بار  

دیدمش. با ھمکاران برای خیریۀ راه فرشتگان آسمانی  

بازی برده بودیم و او آنجا بود. برعکس بقیۀ  اسباب

ترین  ھا ھیاھو نکرد. در سکوت آمد و زشت بچھ

ای سرش عروسک را برداشت و برد و وقتی در گوشھ

گرم بازی بود، ازش پرسیدم: چرا اینو برداشتی؟ 

 تری ھم بود.ھای قشنگعروسک

جوابش ھنوز در ذھنم مانده. وقت نوازش موھای 

عروسکش گفتھ بود: زشتا رو ھیشکی دوست نداره. 

 ترسیدم کسی برش نداره ناراحت بشھ. 
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_چھار

ھا اصرار  کنم. آن وقت بھ تصویر پرفایلش نگاه می

داشت کھ خودش را زشت بداند. بعدھا مشاور مرکز  

ھایی بود  برایم توضیح داد کھ این تفکر حاصل حرف 

 اش شنیده بود.کھ از خانوادۀ پدری

حالا کمی آرایش کرده و از بلوغ گذشتھ و بھ اندازۀ 

بقیۀ دختران زیباست، اما ھنوز ھم وقتی در کافھ و  

دھد بینیم نوک دماغش را بالا می پارکی ھمدیگر را می 

 شھ؟ پرسد: بھ نظرتون عمل کنم بھتر نمیو می

 گیرد. ام میگذارم و خندهموبایل را کناری می

شود و ای روی شانھ وارد اتاق میپوریا با حولھ

 پرسد: ھنوز بیداری عمھ؟ می

ھای ماشینی کھ وارد کوچھ شده نگاھم را بھ نور چراغ 

باره  کشد. دست خودم نیست. انگار یکسوی پنجره می

روم و  بافند. بھ سوی پنجره میتوی دلم شور می

کنم. فرصتی اینکھ پرده را تکان بدھم گوش تیز میبی
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مان  یابم. کسی محکم بھ در خانھبرای تحلیل نمی

ناموس؟  زند: کوجایی بیکوبد و بعد مردی فریاد میمی

 کارت کنم!بگیرمت کھ مِدانم چی

بینم کھ رنگش پریده.  گردم و میبھ سوی پوریا برمی

 حق دارد.

ایستد و منگ  جان با پایی لنگ میان درگاه اتاق میخان

کوبد و در  کند. قلبم تند میمان میزده نگاهو وحشت

زند. باقر زربافان  یک لحظھ صورتم از عرق آبلھ می

 مان ایستاده.ھا پشت در خانھاست کھ بعد از سال 

 شود.امشب قیامت می

 دانم.می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_پنج

اش را روی سر  تکۀ سرجھازیجان تازه لحاف چل خان

 شود! کشیده کھ قیامت می
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 قیامتی کھ منتظرش بودم. 

ام  زدهبندم و نگاه وحشتکتابی را کھ در دستم است می

چرخد. دخترک ترسیده و آنی بھ بھ سوی فرخنده می

شود. مکث آنی باند سفید دور مچش از خون سرخ می 

کنم و با یک  کنم. کتاب را روی صندلی رھا می نمی

زده و جان خوابدوم سوی در. خان بالاپوش سبک می

تواند. زانوھایش رنجور خواھد بلند شود. نمیمنگ می

کندد: است و حال ناخوشی دارد. پشت سرم نالھ می

 صدا باقر اسَ! 

برم و ذھنم ھرز و فکر پاھایم را توی دمپایی میبی

 ...رود عقب؛ خیلی عقبصاحب میبی

آن شب برعکس بود. حسن شیردست بود کھ آمده بود  

جلوی خانۀ ما و صدایش را انداختھ بود سرش و نعره  

 زده بود: آبرومانَھ بردیتان خدا آبروتانَھ ببرد...! 

 خورد.کنم و برف توی صورتم میدر را باز می 

دانم آبرویمان رفتھ یا نھ، اما با این این لحظھ نمی

دھد ھنگام سر میوقت و بیھایی کھ باقر بیعربده

 آبرویی ھم مانده باشد نقش بر آب است.
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 کنم بکِشَمَش عقب. روم جلو و سعی میمی

ملاحظھ فریاد  کند و بیوار و غریبھ نگاھم می دیوانھ

زند: چقدر گوفتم بِکَن از این مَلّھ (محلھ) بذار  می

 جانَ ببریمان یھ جا دیَھ. گوش نکردی کی!خان

بینم کھ با کتی روی  اش اصغرآقا را میاز کنار شانھ

کند. آقا  مان میدوش میان در ایستاده و با دقت نگاه

کند و توی کوچھ  اش را باز میناصر ھم در خانھ

 کشد. سرک می

 گویم: بریم خانَھ... حرف مِزَنیمان داداش.می

دھد. شک دارم اصلا حرفم را شنیده باشد.  گوش نمی

شود و بھ  سر از ماشین پیاده میداداش آسیمھ زن

جان ھم توی کوچھ است و دود. حالا خان مان میطرف

توجھ بھ ھمۀ ما باز ھم مشت بھ در خانۀ  باقر بی

 کوبد. شیردست می

گلِمَ انداختن کند: ای خدا... دختر دستھَشیوا شیون می

 سر زبونا... ای بسوزَد خانَھ زندگیتان. 

داداش. باقر... بیا زنم: زبان بھ دھن بیگیر زن تشر می

 مان کردی تو مَلّھ!یی یھ پولبریمان. سکَھ
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کوبد و من ھمۀ فکرم پیش جان توی سرش میخان

 ست. فرخنده

آید و زیر برفی کھ آرام ندارد،  آقاکریم جلو می 

اس کی   باقر از شما بعید اسَ... کاریگوید: حاجمی

 س... این کی راھش نیس. شده

گشادی  کنم کدام کلاغ دھان بندم و فکر می چشم می

کلاغ کرده قدر زود چل فکری فرخنده را این حرف بی

 است؟!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_شش 

تر بھ در کند و محکماش میحرف کریم دیوانھ

ام کھ در منزل  وبش آرام کردن غائلھ کوبد. در ششمی

آید. نگاھش شود و مینا توی کوچھ میشیردست باز می

کنم. بارانی و شال بھ تن دارد. اخم کرده و ھیچ  می

اش نیست. نھ انگار کھ آشنایی و قرابتی در چھره

 ایم.بیشتر از چھل سال ھمسایھ
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گذرد و من در  مان میتکسیاھی چشمش از روی تک

 نیِ نگاھش بھ دنبال خودمم! نیِ

پزان کشیده بودمش توی  ام کھ وقت رُبسالھخودِ پانزده

شده برایش املت پختھ آشپزخانھ و با رب داغ و تازه 

 درست کرده بودم. 

سالگی نوایم کھ وقتی شنیدم روزھای شانزدهخودِ بی

نوۀ عموی پدرش برای خواستگاری از او پا پیش 

فکر رفتھ بودم سمت خانۀ  وار و بیگذاشتھ بود، دیوانھ

 باشی!سید قافلھ

بند دھانش را توانم با دعا و زبانکردم میگمان می

 ای ببندم. برای گفتن ھر بلھ

ھا فقط غریبگی و آید و من در سیاھی آن چشمجلو می

 بینم. خشم می

گوید: سر آوردیتان؟ ایستد و بھ تندی میمقابل باقر می

 چھ خبر اسَ این وقتَ شب؟

کشد و بھ جای  دھد. خود را جلو میشیوا مجال نمی

دھد: تا کی باس توون (تاوان) این کینَھ باقر جواب می

 شتری تو رَ ما پس بدیمان؟ 
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کوبد و با ھمان تندی  دستش را محکم بھ سینۀ مینا می

س سر گوید: حسرتَ این خونوادَه بدجور نشستھمی

یی دلت کھ پسر برادرتھَ فرستادی سراغ دختر سادَه

 من؟!

تھَ زن! زند: ببند دھنرود و تشر میجان جلو می خان

 رو دخترَه چرا اسم مِذاری؟ 

کم شلوغ شده  ای کھ کمآید. در محلھ شیوا اما کوتاه نمی

گوید: این ایَھ وقت میای بیگرداند و با خندهچشم می

یی پدرش بترشد! دخترَ سالمَ سالم بود کی نَمِاند خانَھ

 مِبَرن دیَھ!

خانم با خشم بھ  کند. صفیھمینا مات و ساکت نگاھش می

کند، اما مینا با دستی کھ مقابل سوی شیوا پا تند می

 بندد. دارد راه او را میمادرش نگھ می

 بینم. شکستنش را می

 شناسمش. می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_سی_و_ھفت

شان کن خانھای سال پیش در کفشبیست و خرده

طور نگاھم کرده و بعد اشک بود کھ از چشمانش ھمین

 کند. ھایش، حالا اما گریھ نمی سریده بود روی گونھ

 جوشد. فقط خیره مانده و خشم در نگاھش می

برای چند لحظھ در کوچۀ راه چمان انگار زمان از  

 ھای قدیمی!ایستد؛ درست مثل فیلمحرکت می

بارد و ھیچ خورد. فقط برف میکسی تکان نمی 

صدایی نیست. میان آن سکوت و سرما من بھ  

 آید. ام. ھیچ حرفی روی زبانم نمیھای مینا خیرهچشم

 ام؟چرا لال شده

آید. باید حرف بزنم؛ تشری، نفسم بھ سختی بالا می

 دھد.اخمی، دعوایی، اما مینا مھلت نمی

ام  ترین حالی کھ از او دیدهخیره بھ شیوا با غریبھ

گوید: یھ وقتی رویام ازدواج بود... با یکی کی می

تان! منم منتظر بخت  دوسش داشتم، اما... نشد. نذاشتی

 نماندم. درس خواندم... 
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گوید: اینا رَ نگی خندد و میشیوا میان حرف او می 

 یی ترشیدَه؟! چی بگی دختره

 شود و این آرامشی کھ دارد... مینا اما عصبی نمی

 شناسمش! می

 آرامش قبل از طوفان است.

گوید: خودت نَمِدانی، اما اون وقتا در  خیره بھ شیوا می

 حقِم خیر کردی... الآنم تو ملّھ کسی نَمِداندَ...

کشد. نفسی  چرخاند و قلب من تیر میدر محلھ چشم می

چون من از دادار   گوید: کسی نَمِداند کشد و میمی

 دودور خوشِم نَمِیاد! 

کنم این زنم بھ این امید کھ وقتی چشم باز میپلک می

 کابوسِ ناتمام تمام شود اما... 

صورتم از سردی برف یخ زده و چیزی از تھ قلبم 

 آید.جوشد و بالا میمی

اش دود سوی پوریا کھ با تردید بھ دنبال عمھنگاھم می

 گذارد.پا توی کوچھ می
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_ھشت

دھد و خیره در نگاه مینا مھلت دیوانگی بھ باقر نمی

 گوید: عید عروسیم اسَ. با یکی کی...شیوا می

 دانم.  قلبم ایستاده، می

زده بھ مینا زل زده من نیستم. من در اینکھ منگ و وق 

 ام و حالا....جملۀ آخر او تمام شده

ھای او و مثل ماھی دورمانده از  چسبد بھ لبنگاھم می

زنم: با یکی کی بال میآب برای شنیدن صدایش بال

 حرفش حرف اسَ!

 ست! قیامت یقینا این شکلی 

اینکھ زیر سرما و سنگینی برف حس کنی کسی یک   

 کند.سطل آب یخ را روی سرت خالی می

گردد. شان برمینگاھم بھ میناست کھ با کرختی بھ خانھ

شنوم  ھایش صدای کشیدۀ باقر را می میان پژواک حرف

خانم را و حتی سرخی خون دماغ پوریا  و جیغ صفیھ

 بینم، اما حالا دیگر چھ فرقی دارد؟! را می 
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زند و اصغرآقا او را  کوچھ شلوغ شده. باقر نعره می

جان شیون دھد و خان کشد. شیوا فحش میعقب می

 کند. می

مینا رفتھ و من ھنوز منگ و تھی بھ جای خالی او 

زنم و صدای ام. میان آن ھیاھو پلک میخیره مانده

 نشیند: دوسش دارم!پوریا توی گوشم می

کنم زند و من فکر می تر میباقر چک بعدی را محکم

عرضۀ این سرباز بیست و دو سھ سالھ از من بیشتر  

است؛ منی کھ بیست و چند سال سکوت کردم و ھر  

بار کھ کسی با گل و شیرینی در این خانھ را زد با  

 الله گرفتم کھ نشود!تسبیحی در دست ختم بسم

 کھ مینا عروس نشود! 

کنم روم و فکر می خیره بھ خانۀ شیردست عقب می

 شود!دختر این خانھ دارد عروس می

تواند بھ وقوع ست کھ میترین واقعیتیاین غیر واقعی 

 بپیوندد. 
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بینم  در شلوغیِ فریاد و فحش و ھیاھو فرخنده را می

کھ میان درگاه خانھ ایستاده و گریان و ترسیده بھ کتک  

 کند.خوردن پوریا نگاه می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سی_و_نھ

افتم. مینا دارد ھدف راه میگذرم و بیاز او ھم می

 شود!عروس می

گیرد و بھ ماشین پلیسی کھ آژیرکشان وارد  ام میخنده

 دوزم. شود چشم میکوچھ می

گیرم: مینا دارد عروس شود و من دم میماشین رد می

 مِشَد!

 گویم: مینا دارد عروس مِشَد! خندم و بلندتر میمی

بینم. نصرت را می رسم حاجبھ خانۀ فرشچی کھ می

زند و با خیرگی نگاھم زیر برف سیگاری آتش می

گذرم و بھ یاد وقت از او ھم میکند. با آن خندۀ بیمی
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افتم. یک شبی وسط ھمین کوچھ راه حسن مرتضی می

 را گرفتھ و التماسش کرده بود، اما مینا نخواستش! 

 مینا ھیچ کس را نخواست!

 خواست!مینا فقط مرا می

 کرد! مینا تا قیامت صبر می

 شود!مینا دارد عروس می

جا زیر طاق یک  گذارم و ھمانپا توی خیابان می

شود و ایستم. دویست و ششی رد میمغازۀ تعطیل می

کشند! احتمالا وضعیت چند دختر برایم ھو می

 انگیزی دارم، اما بھ درک!رقت

شود بھ درک کھ من با یک وقتی مینا دارد عروس می

جفت دمپایی زنانھ و یک بالاپوش کھنھ، با شلوار خانھ 

زنم و سیگار سر خیابان، زیر برف از سرما درجا می

 کنم. دود می

ست کھ میان حالا واقعیت بھ تلخی ھمین زھرماری

 انگشتانم جا خوش کرده. 

 واقعیت ترسناکی مثل عروسی مینا! 
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل

آید.  زیر پلک پوریا ورم کرده و خون دماغش بند نمی

گرفتھ و مادرش  اشجان کیسۀ یخ را روی پیشانیخان

 اش است. نگران خون بینی

زند؛ عصبانی و خشمگین. وسط داداش قدم میحسن

گوید: مرتیکۀ ایستد و با خشم میباره میھال یک

  سر و صاحابس بچھ بیوَر (زورگو) فکر کردَه ھُکھ 

 اسَ! شیطانَھ مِگَد برم بچِِرپانَمِشا! (بزنمش)

زند: بس اس ھر چی بدبختی داریمان. تو بنفشھ غر می

 دیَھ بدترش نکن مرد!

کنم. ام و خیره بھ پوریا فکر میکنار دیوار نشستھ

صورتش داغان شده و ھر جایی از بدنش را کھ دست 

رود. اشتباه کردم آوردمش اش بھ آسمان میزنی نالھمی

کردم تا باقر بفھمد و اینجا. بھ خیال باطلم گمان می

بشود آن قیامتی کھ منتظرش بودیم، زیر زبان این بچھ 

 ام.ام و دنبال کارشان را گرفتھرا کشیده
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رود و ھمھ چیز را  دانستم یک نابخردی میچھ می

رود سوی پوریا و گذارد کف دستش. حسن میمی

 گوید: بپوش بریمان!دستوری و آمرانھ می

ای از ناراحتی و خجالت است. حق نگاھم بھ او ملغمھ 

دارد عصبانی باشد و از نگاھش شماتت ببارد، اما 

 قدر پناه بود. ھا ھم ھمین کاش آن سال 

قدری کھ وقتی برای خواھرش حرفی بھ بزرگی سَر آن 

رفت و و سِر داشتن با پسر فرشچی درآوردند، می

 کشید.  محلھ را بھ آتش می 

خواھد در را باز کند کھ پوریا با صدایی نالان می

 مونم.میآم. اینجا گوید: من نمیمی

زد و من بعد تر از حالا حرف میتر کھ بود غلیظ بچھ

کنم شاید خاصیت درس  از گرفتن لیسانسش فکر می

اش را تغییر خواندن در دانشگاه تھران بود کھ لھجھ 

 داد.

آلود  دھد و عتاببنفشھ مھلت اعتراض بھ حسن نمی

 ھا! گوید: اینا ھنوز آرام نشدن. میان مِزَننَتِ دوبارَهمی
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دھد: حسن غیظی و عصبی بھ جای پوریا جواب می

اس بزنن و دِ برو کھ گوه مِخورن. مَیَھ ھر کی ھر کی

 رفیتمان؟! آلاّ بپوش بریمان!

گوید: شود و با حالی دردمند میحوصلھ میپوریا بی

باباش یھ درصد فکر کنھ من با این داد و ھوار زدنش  

 شم!  خیال دخترش میبی

زند و با صدایی جان توی صورتش چنگ میخان

تھَ ببند بچھ. مال ما و این  گوید: دھنِ زده میوحشت

 خونوادَه نَمِگیرد!

تون شود کھ: چرا؟ مگھ بین پوریا توی نگاه او برُاق می

 خون بوده؟ کسی کشتھ شده من ب#راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_یک

کند: بدتر از خون خنگَ خدا! حرف  حسن ترش می

 مان!آبرو بود بینَ 

 آبرو یعنی من!

یعنی روزگاری کھ از سر گذراندم و ھیچ کس نفھمید  

گوید: این حرفا حالیم نی! چھ تلخ گذشت. پوریا تند می
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تر کھ یھ دعوایی بود بیست سال پیش و تموم شد. آروم

 شدن یکی رو بفرستید بره باھاشون حرف بزنھ...

رود: چی زده و خشمگین میان حرفش میحسن حیرت

س؟ تو مِفھمی اصن؟ چرا جان بھ سرِم  چی رَ تمام شده

مِکُنی بچھ! فکر کردی بعدَ یھ عمر حرفَ کنایھ من  

 گوز (مدعی) حرف مِزَنم؟!یی چِرتمِرَم با این مرتیکَھ

رود با شود و وقتی بھ سوی اتاق میپوریا بلند می

 زنی!ری، حرفم میدھد: میاطمینان جواب می

کند. مان میبندد و بنفشھ با کلافگی نگاهدر اتاق را می 

اش نشیند و وقتی شلوار پشمیجان میان تشکش میخان

گوید: پوریا رَ ول زند، نالان و حیران میرا بالا می 

 جان!کنیتان ببم

کند و وقتی روی پای دردمندش روغن نگاھم می

گوید: بدبختی مالَ این مالد بھ تلخی میشترمرغ می

پاره) رِکَّھ (آتیشس (کنایھ از ترشیده). آتیشَھماندَهخانَھ

خبرچین تو اصن فھمیدی چی گوفتی تو مَلّھ؟ اون خَجّھ

لق) یھ زری زد، تو چرا خُسیدی (وا دادی) یھ (دھن 

حرفَ مفتی اَ دھنتَ پرید، حالا افتادی بھ ھُرھُر  

 (دلھره)؟! 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 96 

کنم. قبل از این غائلھ  حالتش نگاه میھای بیبھ چشم

قرص خواب خورده بود و حالا بدخواب شده. کاش 

خواھد  خوان میزودتر بخوابد، وگرنھ تا خودِ خروس

ام را توی سرم بکوبد. بلند ماندگیسرکوفت بزند و خانھ

روم نگاه پر از ترحم شوم و وقتی بھ سوی اتاق میمی

بینم و کلافگی و حرص خوردن  بنفشھ را می

 داداش را. حسن

بندم و پوریا وقتی روی تخت  در اتاق را پشت سرم می

گوید: موبایلشو ازش خیز شده، با درد و خشم مینیم

 گرفتن.

دھم: این  گوید و من بھ سادگی جواب میفرخنده را می

 سَر بدتر از اینا حقش بود.یی خیرَهکَمِشَھ! دخترَه

گوید: کشم و پوریا با تردید میتوی تشک دراز می

 حرف دلت این نی عمھ. 

 حرف دلم این نیست!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_چھل_و_دو 

دریدۀ غَلاّق (کلاغ) من حتی دلم برای آن دخترک چشم

باقر او را از خانۀ مادرش  دانم حاجزند. نمیشور می

 کنم کاش نبرده باشد.  برد یا نھ، اما دعا می

: پرسدزنم و او با نگرانی میپشت بھ پوریا غلت می

 کار کنی؟خوای چیعمھ حالا می 

گوید: گفتی  آید. میدھم، اما او کوتاه نمیجوابش را نمی

عید عروسیتھ! صبح نشده حرفت دوباره سر زبون 

 باجیاست. تا عید اگھ عروس نشی... خانخالھ 

 شم!کنم: میزمزمھ می

زند و آید کنارم. پتو را کنار میشود و آرام میبلند می

توجھ بھ اخم و نگاه تندم، آرام شوم. بیعصبی می

پرسد: این تن زند و با لبخند میروی صورتش می

 بمیره کسی ھست؟ 

ای پر از درد و غم. زمزمھ  گیرد؛ خندهام میخنده

 ناموسیا!کنم: من و این بیمی

کند: تو ھم کھ عین بابام بار اوست کھ اخم می این

ناموسی کدومھ؟ نکنھ زنی. بیحرفای عھد بوق می
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وکولھ) کوچھ برات آستین  ھای (کجنشستی خولِ وِیل

 بالا بزنن؟!

 ای!جانِ عمھ گویم: ھنوزم بالامربط میبی

کشد. سرش را روی بیند کنارم دراز میازم رو کھ می 

ای سقف  گذارد و خیره بھ لوستر شیشھمتکا می

 ای بکنیم! گوید: بیا یھ معاملھمی

 گویم: باشھ!فکر میگیرم و بیرد نگاھش را می 

 ھر چی شد قبولھ؟ -

 دونم چیھ، اما...نمی-

 بینی عمھ. بگو قبولھ.بد نمی-

 جھنم و ضرر. قبولھ. -

زند و بھ طرفم  یک دستش را زیر سرش می

گوید: تو بیا بزرگی  باره میحاشیھ و یکگردد. بیبرمی

 کن واسطھ شو من و فرخنده بشینیم پای سفرۀ عقد! 

کنم و بعد با حالی  اش نگاه میایھای قھوهبھ چشم

کشم. زبر شده و فردا مادرانھ روی صورتش دست می

ریش روی صورت کھ صورتش را اصلاح نکند تھ



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 99 

پرسم: کی  ھای او می ربط بھ حرفنشیند. بیمی

 قدی شدی تولھ؟! کی چِشت شاگردَ منَھ گرفت؟!این

 پرسد: بقیۀ حرفامو نگم؟ کند و میبھ شیرینی اخم می

 بوگو!-

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_سھ

کشد و با تردیدی کھ توی نگاھش نشستھ  نفسی می

گردم برات یھ شوھر خوب پیدا گوید: منم میمی

کنم. یکی کھ تا عید کارای اداریشو بکنھ و ببردت  می

 زندگیت! سر خونھ

  بارهزنم و بعد یکزنم. دوباره پوزخند میپوزخند می

ام  کند و وقتی خندهزده نگاھم میافتم. بھتبھ خنده می

ای کھ  خندد. میان خندهشود او ھم با من میطولانی می

 کنم: کارای اداریش، ھا؟! شود تکرار میقطع نمی

گوید: یھ ماه  خندد و با لحنی منقطع میحالا بلند بلند می

 وقت داریم! تا عید مونده. قد یھ باقلواپزون
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داداش از  وقتی حسنخیره بھ لوستری کھ یک

ھای خیابان نادری خریده بود، ھنوز لوسترفروشی

خندم. حرفم دوباره روی زبان اھل محلھ افتاده و می

 من یک ماه وقت دارم این حرف را جمع کنم. 

ھای پوریا  شود و من میان خندهموبایلم روشن می

دارم. سرم روی متکاست. روی صفحھ  گوشی را برمی

چسبد بھ پیامی کھ از پسر  کشم و نگاھم میانگشت می

توانم  شود و میھمسایھ رسیده. خندۀ پوریا ھم قطع می

 سنگینی نگاھش را روی روشنایی گوشی حس کنم. 

 چھ اھمیتی دارد پیام او را ببیند؟!

خواند: شوم و پوریا بھ جای من بلند میوارد صفحھ می

 بگو حرف مفت زدی مینا! 

شنوم. انگار لحن درماندۀ محمد را میان کلماتش می

زند؛ غمگین و  جا نشستھ و توی گوشم حرف میھمین

 دلمرده!

کند و من با نفسی بلند از پوریا با نگرانی نگاھم می

شود و با  خیز میشوم. پوریا نیمصفحۀ گپ خارج می

 گوید: این ھنوز دلش پیش توئھ عمھ.ھیجان می
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زنم. عشقی کھ برایش جان نکَنی بھ لعنت  حرفی نمی

 ارزد. خدا ھم نمی

خواھم گوشی را کناری بگذارم، اما پوریا آن را از  می

کنم و او وقتی تندتند  زده نگاھش میکشد. بھتدستم می

گوید: جون پوریا بذار کند میروی صفحھ کلیک می

 من جوابشو بدم.

کنم. پسرک مھندس عمران است. بماند اعتراض نمی

کھ در ارسال عکس فرخنده دیوانگی کرد، اما قبولش 

گیرد.  کند و بعد گوشی را مقابلم می دارم. تایپ می

نوشتھ: اولا مینا نھ و خانم شیردست، دوما کارت 

 تون! فرستم خدمتدعوت می

چرخم. زنم و بھ سوی دیوار میبھ تلخی لبخند می

شود و اتاق در تاریکی فرو  صفحۀ گوشی خاموش می

 رود.می

 زند: عمھ!پوریا با لحنی آھستھ صدا می

 جان عمھ! -

 کنم! نگران نباشیا. خودم عروست می-
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زنم. دنیاست  ھای روی دیوار لبخند میخیره بھ سایھ

بینی کھ شبی مثل  قدر عجیب و غیرقابل پیشدیگر؛ آن 

دھد کھ ات قول می خوردهامشب برادزادۀ کتک

عروست کند، کھ سر و سامان بگیری و اسمت از  

 دھان اھل محل جمع شود. 

ھر چقدر پدرش بداخلاق و گاھی حتی نامرد بود، اما 

 ھایش را کرده.پسرش جبران ھمۀ کاستی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_چھار 

دلم بھ برفی خوش بود کھ نشستھ بود روی زمین، اما 

 ھا را تعطیل اعلام نکردند.دبیرستان

رسم مدرسھ. دخترھا توی با آن پراید خستھ دیر می

آقایی دارد با  اند و خانم حاجسالن روی زانو نشستھ

زند. اخم ھم دارد و من وقتی پشت ھیجان حرف می

ام را بھ پادری کنفی  ھای برفیای پوتیندرھای شیشھ

ھاتان خیلی شنوم: بعضیکشم صدایش را میمی
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تان! انگاری جای عقل تو سرتان پِھن ریختن! نھ احمقی

ترَاتان گوش فکر مِکنیتان، نھ بھ حرف بزرگ

 مِدیتان...

لازم نیست بیشتر بگوید تا بدانم منظورش بھ ماجرای  

 دیروز است.

 دیروز!

شود از مصیبتی کھ سر حماقت فرخنده سرم باورم نمی

 آوار شد، تنھا یک روز گذشتھ!

کنم و نگاھم روی دخترھا چرخی در را باز می 

دھم و در را  زند. کیفم را بھ دست دیگرم میمی

دھم و بندم. جواب سلام یکی دو نفر را زیر لبی میمی

گوید: خانوم  خواھم بھ سوی دفتر بروم کھ کسی میمی

 مبارکھ!

گردم و اراده بھ سوی صدای میشوم. بیمیخکوب می

شود. آرمیتا نگاھم در نگاه مرضیھ حناساوی قفل می

کنارش ایستاده. محکم و البتھ ترسیده بازوی مرضیھ  

 کند. پچ میآلود و اعتراضی پچکشد و اخمرا می 
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مان ای ھمسایھچرا یادم نبود دختر نصرت آقای گروه

 است؟

 افتد.وار بھ تکاپو میذھنم دیوانھ

من و شیوا  دویبھدیشب زیر آن برف، میان یکھ

 مروت آقا و زنش ھم توی کوچھ بودند؟ 

 کند: خانوم مبارکھ!کسی تکرار می 

 افتد. سرم بھ چرخش می

 _خانوم خوشبخت بشید. 

باره شعلۀ شود؛ انگار کسی یکھمۀ وجودم داغ می 

ام گرفتھ باشد! زدهسوزان آتش را زیر صورت یخ

دھم و از میان دخترانی کھ حالا جواب کسی را نمی

روم.  شان گل کرده بھ سوی دفتر مدیران میشیطنت

خانم جلیلوند در دفتر است. خانم امینی ھم آمده و 

شان را  کنند. جواب سلامدربارۀ موضوعی بحث می

گذارم. نگاھم در نگاه  دھم و کیفم را روی میز میمی

 بندد. آرمیتاست کھ امینی درِ دفتر را می

گوید:  بار میآید و با لبخندی شیطنتاو بھ طرفم می

.  خانمِ مبارک اسَ. خوشبخت بشید ایشا
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جلیلوند در حال پانچ تعدادی کاغذ حرف او را ادامھ  

 دھد: مبارک اسَ خانمِ شیردست. می

گیرد: ما رَ غریبھ لحنش رنگ شکایت بھ خود می

پشت غریبَھ باس از شاگردا  دانستیتان! عین ھفت

 خبرتانَ بشنویمان! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_پنج

قدر کھ پاھایم توان نگھ  کنم وزنم بالا رفتھ، آن حس می

 ام را ندارند.داشتن سنگینی

ھدف موبایلم را چک  نشینم و بیروی صندلی می

 کنم. می

شود و آید. در دفتر باز میھیچ حرفی روی زبانم نمی

آید تو. مراسم صبحگاه تمام شده و  خانم خوئینی می

روند. خانم الموتی ھایشان میدخترھا بھ سوی کلاس

ھایم از شنیدن تبریکات، کم گوشھم می آید و کم

 کشد.ھا و سوالات سوت میطعنھ
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گذارد و میان  آقایی میکروفن را بالای کمد میخانم حاج

پرسد: حالا کی اسَ این آقای  مقدمھ میصحبت بقیھ بی

 خوشبخت؟! 

آید.  کنم و باز ھم حرفی روی زبانم نمینگاھش می

خوردۀ چایش را روی میز مُلا استکان نیمخانم دوریش

گوید: خانمِ مدیرمان زیرآبی گذارد و با خنده میمی

 جان!  مِرفت و مام نَمِدانستیمان ببم

گوید: انگاری چرخم و خانم زرآبادی میبھ طرفش می

 عید عروسیتان اس، ھا؟!

زنم. تا عید یک جنبند زل میھایش کھ ھنوز میبھ لب

 ماه مانده؛ بھ قول پوریا یک باقلواپزان! 

خندد: اَ نومزادی کھ ست کھ میبار خانم ربانیاین

چیزی نگوفتیتان! اما خداوکیلی عروسی ما رَم وعدَه  

 بگیریتانا! 

گوید: امروز دوباره مِرَم تو  آقایی سرخوشانھ میحاج

ایِھ تا عروسی شما اون پیرَن فیروزه  کار رژیم! ایشا

 تنم مِشَد! 
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شده را آید. کاغذھای پانچجلیلوند بھ طرف میزم می

س  کارَهپرسد: حالا چیملاحظھ میگذارد و بیمقابلم می

 ارزد؟شازده؟ سرش بھ تنش مِی

زند:  شود ھنوز طعنھ میکشد و وقتی دور میابرو می

گیر بودیتان خانمِ مدیر! نباشد تنھایی یھ وقتی کھ سخت

 جان؟فشار آورده باشد ببم

کنم  دوزم و فکر می اش چشم میایبھ مقنعۀ سورمھ

 ھایم سخت گذشت؟ تنھایی

جان و  جوابم یک نھ بزرگ است؛ البتھ اگر غرغر خان 

 داد.ھای اقوام و ھمسایھ اجازه میطعنھ

 ام مشخص بود.از یک جایی بھ بعد برنامۀ زندگی

دوبار خواندم و سالی یکیکردم و کتاب میکار می

سازی کردم. حالا از شمع ھای ھنری ثبت نام میکلاس

 و معرق و خطاطی چیزھایی بلدم، اما... 

ام دانم کھ زندگیدھد، اما خودم میتنھایی آزارم نمی

 یکی چیزی کم دارد.

شاید یک رضایت قلبی یا یک لبخند عمیق. ھر چیزی  

شبیھ بھ این. عشق محمد گوشۀ قلبم ماند و خاک 
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ام لنگ حضور یک  خورد، اما ھیچ وقت در زندگی 

 ام. مرد نبوده

گر روحم من از خودم راضی نیستم. والد سرزنش

وقت حد استانداردی ھمیشھ شماتتم کرده و انگار ھیچ

 ھایم وجود ندارد. برای موفقیت

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_شش

اند. فکرم پیش اند و راھروھا خلوت شدهھمکاران رفتھ 

فرخنده است. امروز بھ مدرسھ نیامده و من نگرانش 

خورد و نگاھم را بالا  ای بھ در دفتر میھستم. تقھ

ایم انگار؛ ھم من و ھم  کشد. روی دور تکرار افتادهمی

 ھا! شفیعیآقای حاج 

شود: اینا ھایش در ذھنم مرور میآید و حرف جلو می

 مال نگینھ. یادش رفت با خودش بیاره. 

کنم. نگین بھ قمقمۀ آب و کیک کاکائویی نگاه می

جمعی و نگرانی و توجھ پدرش  خیالش از حواس 
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راحت است کھ ھر روز این کیسھ را در خانھ جا  

ام و نھ گذارد. صورتم حالتی ندارد، نھ اخم کردهمی

 شھ!گویم: نمیلبخند بھ لبم نشستھ. می

رود و جلیلوند از کنار دستگاه کپی نگاھم لبخند مرد می

 مونھ! کند: گشنھ میھا اصرار میشفیعیکند. حاجمی

 شو جمع کنھ.گیره حواسگویم: اما یاد میمی

 آخھ خانوم... -

 شھ.با یھ روز گشنگی طوریش نمی-

آقایی کند. حاجمرد مردد و بلاتکلیف نگاھم می

دھد. مرد  خواھد دخالت کند، اما نگاه تندم اجازه نمیمی

رود. ای کھ ھمراھش آورده می شود و با کیسھنومید می

کند. ابروی جلیلوند بالا پریده و با خیرگی نگاھم می

زنم. یک  توجھ بھ او روی نام خاطره ضربھ میبی

 بوق، دو بوق...

دھد و من موبایل را روی میز رھا  او پاسخی نمی

توانم کار کنم. فکرم پیش فرخنده مانده و  کنم. نمیمی

دارم زند. کیفم را برمیدلیل شور میغیر از آن دلم بی 
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گویم: باید برم  روم میو وقتی بھ سوی در می

 بیمارستان. کاری پیش آمد زنگ بزنید. 

دانم آن دیوار بلندی کھ  زنند. میکدام حرفی نمیھیچ

شود و شان میام مانع از نزدیکیامروز دورم کشیده

 این خوب است. 

ھر چھ کمتر سوال کنند من فرصت بیشتری برای جمع 

 ام. کردن افتضاحی دارم کھ بھ بار آورده

گذرم و کمی بعد وقتی پشت  از حیاط برفی مدرسھ می

زنم.  ام روی نام پوریا ضربھ میفرمان پراید نشستھ

دھد؛ پریشان و بوق اول بھ دوم نرسیده جواب می

 زده! ھول 

 جان؟ پرسم: الو... خوبی عمھپرد و میابروھایم بالا می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_ھفت

گوید: عمھ بیا بیمارستان. رسد. میبھ احوالپرسی نمی

 مھرگانم!
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ای  زند و ھر تکھباره بھ افکارم صاعقھ میانگار یک 

 بافد. سر و صاحبم برای خود کابوس میاز ذھن بی 

خواھم چیزی بپرسم اما پوریا روی بھ کسی کھ  می

 شو بدید بھ من!گوید: نسخھبینمش مینمی

جان.  رود سوی خانشود و فکر من میتماس قطع می

 آدم خوب بود؛ خوب و خواب.صبح کھ می

، اما نھ. او ھم دیشب خوب بود. در  داداششاید حسن

خیابان بلوار و در امتداد کانالی کھ حالا از آب پر شده 

زنم و با ھمۀ گیرم. سر پل طالقانی دور میسرعت می

 روم.ام انتظار دارم پیش میتوانی کھ از پراید خستھ

جلوتر از دبیرستان محل کارم توی خیابان بوعلی 

کنم. برعکس ھمیشھ افتم و خیام را ھم رد می می

 ترافیک نیست.  

پیچم توی فردوسی و از بخت خوبم درست مقابل  می

 آید.بیمارستان جای پارک گیرم می

روم و موبایل را  کمی بعد از شیب اورژانس بالا می

دھد: الو...  گیرم. پوریا جوابم را می کنارم گوشم می

 عمھ، کجایی؟
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 س؟ اورژانسم، چی شده-

ھایی تند از کنار کند و من با قدمتماس را قطع می

 شوم. کانتر پذیرش رد می

بینم؛ با لباسی نظامی و  پوریا را جلوی تریاژ می

 کلاھی کھ زیر بغلش زده. 

ھایی خشک روم و با لبدانم. جلو میرنگم پریده. می

 س؟ پرسم: چی شدهمی

کند جوابم را بدھد، اما انگار پشیمان دھان باز می

کشد توی  گیرد و بدون توضیح میشود. دستم را میمی

کند، اما در سکوت رد  مان میبخش. پرستار نگاه

شود. از کنار چند تخت می گذریم و او بھ تخت می

زند. پلک باره پرده را کنار می رسد یکآخر کھ می 

گیرد و با سرعت زنم و بعد یکی دستم را میمی

 سالگی... کشدم بھ روزھای سیزدهمی

 ترسیده بودم! 

ملی تازه عروس شده  جان رفتھ بود روضھ و آبجیخان

درد امانم را برده بود، اما دیدن بود. تنھا بودم. دل

ھای خون روی لباس زیرم اشکم را سرازیر کرده  لکھ 
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مردم و کسی خانھ نبود کھ آن لحظات بود. داشتم می

 آخر دستم را بگیرد و احتمالا رو بھ قبلھ درازم کند. 

جان را انداختھ بودم روی سرم. برایم  چادر گلدار خان 

 کرد.بلند بود، اما چھ فرقی می

رفتھ بودم سوی در؛ با چشمانی خیس و دردی کھ تمام  

 شد. نمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_ھشت

  آموزھا دانشوقتشان بود. آن او جلوی در خانھ 

ھنرستان چمران بود. دم ظھر بود و او با کلیدی کھ 

خواست توی قفل در بچرخاند متعجب نگاھم کرده  می

گذاشت. با دو سھ ھایم جای حرف باقی نمیبود. گریھ

گام بلند آمده بود بھ طرفم و با نگرانی پرسیده بود:  

 چِت اسَ...؟

 خواھد بپرسم چِت اسَ؟!دلم می
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شوند. جنبند، اما از ھم باز نمیھایم میشود. لباما نمی

بھ او کھ میان سیم و سرنگ و سرم روی تخت دراز 

ام و بغضِ خاطراتی کھ مثل موریانھ کشیده زل زده

 کند. خورند رھایم نمیتوی ذھنم وول می

اولین پد بھداشتیِ عمرم را او برایم گرفتھ بود. کیسۀ 

سیاه را داده بود بھ دستم و با اخمی کھ برای سن و 

رسید گفتھ  سال آن روزھایش زیادی مردانھ بھ نظر می

بود: برات قرصم گرفتم. یھ چای نباتم بخوری خوب  

 شی...!می

نبات درست کنم. کاش  توانستم برایش چایکاش می

روم و  کرد. ناامید جلو میمسکن حالش را بھتر می

ھایی کھ بھ سینھ و انگشتانش وصل نگاھم روی سیم

 چرخد.است می

پزشک بلندقدی کنارش ایستاده و وضعیتش را چک 

کشم؛ بلند و تندتند، اما اشک از من  کند. نفس میمی

لغزد و من از پشت ام میتر است. روی گونھسمج

 بینم.شوریِ چشمانم فرخنده را می

ھایش از گریھ ملتھب و سرخ است. پوریا کنارش چشم

باره  ایستاده؛ با نگاھی غمگین و ساکت. انگار یک 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 115 

کوبد. بھ ھوای دیدن کسی با کشیده توی صورتم می

چرخانم، اما کس باقر و اکرم و بقیھ چشم میحاج

 دیگری نیست. 

گوید: دھد و میپزشک پرونده را بھ دست پرستار می

 منتقل بشھ بخش. 

رود. حالا دورمان خلوت شده و من زیر سنگینی  و می

 شوم. ھای بستۀ محمد خیره مینگاه آن دو بچھ بھ چشم

ای ای بعد سایھفین فرخنده را بشنوم. لحظھتوانم فینمی

گیرد و صدای بینم کھ دست پوریا را می از او را می 

 پیچد. میان آلارم دستگاه در گوشم می کشیده شدن پرده

روم. رد پای این مرد ھمیشھ نومید و ناباور جلو می

در رویاھایم بود؛ درست از روزھای کودکی تا... تا 

 ھمین دیشب! 

در تصورات دور و درازم غیر از او ھیچ مردی  

حضور نداشت. روزھای جوانی ھمۀ آرزو و  

وقتی دور از چشم فامیل  ام بازگشت او بود. یکخواستھ

باشی. و خانواده و دوست رفتھ بودم خانۀ سیدقافلھ

 بند! خواستم دعای محبت بگیرم یا حتی زبانمی
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آرزویم این بود کھ پابندش کنم، اما طول کشید تا بفھمم  

رود؛ حتی اگر برایش بھ اندازۀ یک آدم رفتنی می

 کتاب، دعا و فال و ورد بگیری!

کنم این نشیند و فکر میاراده روی دستش میدستم بی

موجود رنجور و بیمار کھ حتی توان باز کردن  

وقت بھ بازگشت فکر چشمانش را ندارد چرا ھیچ 

 نکرد؟

 وقت برای نجنگید؟ او کھ دوستم داشت، پس چرا ھیچ

 عمرمان گذشت. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_چھل_و_نھ

در غم و حسرت و تنھایی و لجاجت گذشت و سھم ھر 

مان شد روزھایی کھ با ترسِ ازدواج آن دیگری  کدام

 گذراندیم.

شود و اشک از چشمم روی دست  بغضم آب می

اشکی را کھ روی چکد. قطرهخوردۀ او می سوزن
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اراده کنم و بیدستش افتاده با نوازش انگشت پاک می

 کند؛ ساکت و محزون.آید. حالا نگاھم میسرم بالا می

آید. تنھا  لبخندی ندارم. ھیچ حرفی روی زبانم نمی

وار  شود و اشک دیوانھام است کھ جمع میچانھ

توانم فشار انگشتانش را  کند. میصورتم را خیس می

 شود!حس کنم. انگار کھ بگوید گریھ نکن، درست می

ھای زیادی را  شود. سالدانیم درست نمیاما ھر دو می 

 اینکھ ماحصلی برایمان داشتھ باشد.از دست دادیم بی

ریش  آید. تھنگاھم در صورتش بھ گردش درمی

اش  نفتیھای پیراھن آبیصورتش نامرتب است و دگمھ

 وسفیدش شانھ نشده. اند و موھای سیاهرا باز کرده 

زنم: پیر شدی  چکد لب میبا لبخندی کھ از آن غم می 

 پیرمرد!

 گوید: اما تو ھنوزم قشنگی.لبخندش جان ندارد. می

کند و ھنوز لبخند بھ لب دارم. گریھ رھایم نمی

شان کھ بالا مِرَد  جان مردا سنگویم: بھ قول خانمی

 ھا مِشَن!عین بچَھ
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زنم: اما تو بچَھ رود و با نگاھی خیس لب مینفسم می

 نشو ھمساده! پاشو از رو این تخت!

کند؛ خیره و غمگین و اشکی را کھ از گوشۀ نگاھم می

بینم کھ جایی کنار موھای خورد میچشمش سر می

 شود.جوگندمی کنار گوشش محو می

گوید: مگھ برات چکد میبا لحنی کھ از آن غم می 

 مھمھ؟

افتم. دستم را محکم ھق میبندم و بھ ھق ھایم را میچشم

 جوری... مینا!نالد: مینا... نکن این دھد و میفشار می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_پنجاه 

ھای  انگشتانم میان دستش قفل شده. ھنوز خیرۀ چشم

کند: دلت اومد؟ تونستی تو  خیس من است. نجوا می

 چشای یکی دیَھ نگاه کنی؟ مینا...
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ھایش شود بھ این امید کھ جلوی اشکھایش جمع میلب

کند: فقط بدان... من مِمیرم  را بگیرد. زمزمھ می 

 مینا... نباشی، عروس بشی و بری... منم تمامم!

گردد رود و دوباره برمینگاھش تا سقف اورژانس می

 توی نگاھم: بھ خودش قسم مِمیرم!

کھ کسی پرده را کنار  امھای خیسش خیرهبھ چشم

خواھم دستم را عقب بکشم، اما او رھایم  زند. میمی

توجھ بھ دو پرستاری کھ بھ سوی تخت کند. بینمی

برد  ھایش میآیند با حالی نزار دستم را بھ سوی لبمی

ای کھ شود داغی بوسھو وقتی دستم از دستش رھا می

اکرمش روی لبانم نشانده بود  یک روزی در خانۀ آبجی

گذارند و  شود. او را روی تخت میدر جانم پخش می

تواند، تا جایی کھ جھت تخت  تا آخرین لحظھ کھ می

 کند. دھد نگاھم می اجازه می

کنند و من بھ  او را روی تخت از اورژانس خارج می 

ام  زنم. چیزی کھ حالا توی سینھاش زل می جای خالی

ھا بھ یک ست کھ ھمۀ این سال ایکوبد قلب خستھمی

 جان چنگ زده بود. امید نیمھ
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دود و سفیدی باند مچ دستش را فرخنده بھ طرفم می

ھایم حلقھ ھایش با گریھ دور شانھبینم و بعد دستمی

 شود.می

ھق  ای بعد ھق زنم و لحظھبھ پالتوی تنش چنگ می

داده و نومید میان سر و صدای  مدیر و شاگردی دل

 پیچد.اندک اورژانس بیمارستان مھرگان می

 برای من و محمد نھ خیلی زود، اما دیر شده!

ست عشق با معجونی کدورت  حالا آنچھ بین ما جاری

 و شماتت و انتظار است.

کھ عاقبت چھ کسی قدم آخر را برداشتھ و  انتظار این

 این فاصلۀ بعید را پر خواھد کرد!

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_پنجاه_و_یک 

 زند! قلبم شش و ھشت می

دانم. باقر ماسک این را خودم بھتر از ھر کسی می

جان دوباره دم کند و خاناکسیژنم را مرتب می

 جا نَمِدید.   جانتَ مِمُرد تو رو این گیرد: خانمی
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گوید: جان عزیزت شود و میحوصلھ میباقر بی

ای خدا جان. این بندهویشگال (کندوکاو) نکن خان 

جوری ناخوش اسَ. تو ھم میای اینجا ھی اکُُرمَھ ھمین

 زاری) مِکنی ھی دلش آشوب مِشَد!(گریھ

بار اکرم  کشد و اینجان چادرش را زیر پلکش میخان

دھد و با  ریزد و بھ دستم میمیوه میاست کھ لیوانی آب 

بجَِھ کردی (جنب و  گوید: اقَزُُه (اینقدر) بجَِھلبخند می

جوش فراوان) کارت کشید بھ تخت بیمارستان. آلا 

 بخور بینم! 

نوشم بھ این امید کھ میوه ندارم، اما میمیلی بھ آب

دود سوی ساعت. بروند و راحتم بگذارند. نگاھم می

 ساعت تا پایان وقت ملاقات مانده. ھنوز نیم

ھایی کھ پشت  فھمم. با دستست. این را می باقر عصبی

رود و  کمر در ھم قلاب کرده بھ سوی پنجره می

گردد. شیوا مردد اندازد و برمینگاھی بھ خیابان می

کشد جلو. عاقبت باقر  کند و چادرش را مینگاھش می

گوید: منِ شود و با لحنی ناراضی می حوصلھ میبی

داشِت مردَه بودم کھ تا حالت خراب شد زنگ زدی این  

 باغَھ (بچھ پررو) بیاد برساندت درمونگاه؟!تسُ
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کنم و باز ھم شلوغی دیشب توی ذھنم  نگاھش می

شب برگشتھ بودم خانھ. باقر و شیوا رفتھ پیچد. نیمھمی

جان با اصرار فرخنده را پیش خودش نگھ بودند و خان

داشتھ بود. حالم از ھمان وقتی کھ غائلھ شروع شد  

 کلام بھ فرخنده گفتھ بودم: بریمان! خراب بود. یک

جان رفتھ بودیم بھ توجھ بھ غرغر و اصرار خانو بی

 آپارتمانم، توی کوچۀ شھید مصلایی خیام! 

ھای زدنخواست، دور از شلوغی و نق دلم تنھایی می

توانستم آنجا رھا کنم. جان. فرخنده را نمیمداوم خان 

کرد. با خودم برده بودمش، بھ این امید  دخترک دق می

کھ او زود بخوابد و من تا صبح سیگار دود کنم و 

برای عروسی دختر ھمسایھ مرثیھ سر بدھم. اما بھ 

ھای  شب نرسید. روی پلھسیگار و مرثیھ و عزای نیمھ

ام سنگین شد.  طبقۀ چھارم بودیم کھ حس کردم سینھ

 نفھمیدم کی و چطور سر از مھرگان درآوردم. 

ساز کناری رود سوی پنجره و بھ برج نیمھنگاھم می

اش بھ ترین لحظۀ زندگیزنم. فرخنده در سختزل می

راست شمارۀ پوریا جای پدرش و ھر کس دیگری یک
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را گرفتھ بود و من احتمالا این نفسی را کھ الآن  

 کشیدم مدیون پسر حسن شیردست بودم. می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_پنجاه_و_دو 

دیگر را توی کوچھ و  عمری تا ھمگیرد. یکام میخنده

محل دیدیم رویمان را گرفتیم سوی دیگر انگار نھ  

انگار کھ نان و نمکی خورده بودیم و روزھای محرم 

گرفتیم. حالا اما  با ھم زیر علم و علامت امام را می

 مدیونش شده بودم. 

زمان کھ  شود و ھمھایی بلند وارد اتاقم میپرستار با قدم

کند، صدای بلند دکتر را از مقابل  او سرمم را چک می 

گوید: من شنوم. موبایل کنار گوشش است و میدر می

 آم خدمتت.کم دیگھ میجام مادر، بیمارستانم. یھھمین

رود و فاطمھ تازه رسیده. با نگرانی بھ سوی دکتر می

شود، با او با آن قد بلندی کھ دارد، وقتی وارد اتاق می

 پرسد: حال مریض پرھیاھوی ما چطوره؟ لبخند می
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آد دکتر. دھم: منکھ جیکم درنمیرمق جواب میبی

 سوزنم کردیتان چیزی گفتم؟ ھمھ سوزن این

خندد: خودت کھ نھ، اما ھمراھت... خانومت بود  او می

گمونم! تا گفتن من دکترتم کچلم کرد انقدر حالتو  

 پرسید! 

رود کشد. نگاھم میجانی کھ دارم پر میلبخند نیمھ

. باقر کشدجان و او چادرش را جلوتر میسوی خان

زند: اینجام ول حالا اخم کرده و اکرم زیر لب غر می

 یی آشمال (چابلوس)!نَمِکُند دخترَه

گوید: چی شد پس؟  بار شیواست کھ بھ طعنھ میاین

 اونکھ گوفتھَ بود عید عروسیش اسَ!

افتم. از وقتی بھ بندم و بھ یاد مینا میھایم را میچشم

دانم ھنوز بیمارستان ام سراغم نیامده. نمیبخش آمده

است یا رفتھ. فرخنده ھم نیست و پوریا. ھر دو ترجیح 

اند نزدیک خانواده نباشند. حق ھم دارند. باقر داده

خاطر  ست و اگر فعلا کوتاه آمده بھھنوز عصبانی

 وضعیت من است.

گوید و قبل از رفتن با خنده دکتر چیزی بھ پرستار می

دھد: خانومت خیلی نگرانتھ. بیشتر مراقبت ادامھ می 
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ورا نیفتھ، اون بنده خدا رو ھم  کن کھ دیگھ گذرت این 

 اینجوری سکتھ ندی! 

خندد و اکرم از پشت چادری کھ شیوا با مسخرگی می

یی بودبودک  زند: دخترَهھایش گرفتھ طعنھ میروی لب

 فعال) خوب دان مِپاشَد! (بیش

جان با شوند و خاندکتر و پرستار از اتاق خارج می

 زند: چقدر اینجا گرم اسَ!پر چادر خودش را باد می

صورتش گر گرفتھ، مثل من کھ غیر از تب حالا  

گردم،  رود. دنبال موبایلم میکم بالا میضرب قلبم کم

شود و باره باز میباز اتاق یکاما دیر شده. در نیمھ

شود! اما انگار  ھایی تند وارد اتاق میھدیھ با قدم

کند. خیره در نگاه آنانی کھ در اتاق ھستند،  وحشت می

گردد و چادرش را بیشتر از قبل کوتاه بھ عقب برمی

 کشد. روی صورتش می

دستم روی پتوی زردرنگ بیمارستان مشت شده و  

خواھم  ایستد. میکنم قلبم ھر لحظھ از تپیدن میحس می

شود. اکرم زودتر از بقیھ بھ خود  چیزی بگویم، اما نمی

 گوید: اتاقَ اشتباه آمدیتان! کشد و میآید. ابرویی میمی
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آید توجھ بھ او جلو میزند، اما امید بیھدیھ حرفی نمی

شود با صدای  حال کھ بھ تخت نزدیک میو در ھمان 

 گوید: بابا! اش میبم و مردانھ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_پنجاه_و_سھ 

آید توجھ بھ او جلو میزند، اما امید بیھدیھ حرفی نمی

 گوید: بابا! اش میو با صدای بم و مردانھ

شود، اما فرصتی برای واکنش پیدا  صورتم داغ می 

خیالِ سرنگی کھ در کند و بیکنم. پیرشده بغلم مینمی

رگ بازویم فرو رفتھ مرا محکم بھ خودش فشار 

 دھد.می

صورتم بھ عرق نشستھ و حالا حتی توان ندارم در 

 نگاه بقیھ چشم بدوزم. 

ھای بستھ ھم گیر است. حتی با چشمسکوت اتاق نفس

توانم بھتِ نگاه باقر و اکرم و بقیھ را حس کنم. امید  می

کشد و خیره در نگاه منگ و ماتم خود را عقب می
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اومد. برا ھمین دیر شد...  گوید: بلیط گیرمون نمیمی

 خدا رو شکر بھتری!

چرخد و  جان میام. نگاه مکدرم بھ سوی خانلال شده

زده است. با دزدد. ھدیھ خجالتاو ناشیانھ نگاه می

آید و نگاه اکرم و شیوا و فاطمھ  ھایی سست جلو میقدم

خواھم بھ حیرت و سکوت شود. نمیبھ او دوختھ می

معنادار دامادھا حتی فکر کنم. آن لحظھ با ھمۀ وجود  

خواھم ده دقیقۀ آخر این ملاقات لعنتی تمام شود و می

 ھایم. شان بروند و من بمانم و بدبختیبروند. ھمھ

جان ایستاده و حتی جرأت ندارد ھدیھ حالا کنار خان 

کند و با لبخند  حرف بزند. امید بھ مادرش نگاه می

 گوید: گفتم کھ حالش خوبھ! می

دھد: از  و بعد در نگاه من با لحنی تأکیدی ادامھ می

 تبریز تا اینجا گریھ کرده.  

کشد:  کند و نفس راحتی میدوباره بھ مادرش نگاه می

 آی جلو؟ ببین حالش خوبھ. نمی

ست کھ زیر نگاه خورد. آن لحظھ شمعیھدیھ تکان نمی

شود. سکوت و آن  زدۀ بقیھ آب میمنگ و بھت

دزدد امید را ھوشیار  ھایی کھ با دستپاچگی مینگاه
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و با دیدن   چرخاندکند. بالاخره در اتاق چشم میمی

زند. موھای سیاھش را با دست  بقیھ ناشیانھ لبخند می

گوید: ببخشید، نگران دھد و موقر و سنگین میکنار می

 پدرم بودم، متوجھ شما نشدم. 

کند و  و با این حرف دستش را بھ سوی باقر دراز می 

 گوید: خوبید... عموجان؟می

بندم. رازی کھ بیست و یک سال پنھان ھایم را میچشم

نگھش داشتھ بودم حالا و در بدترین شرایط فاش شده  

 است.

 کند: وقت ملاقات تمومھ!صدای پرستار ھم آرامم نمی

ای کھ از  برای من ھمھ چیز تمام شده. با عقبھ

ام سراغ دارم بھ عصر نرسیده خبر تأھل خانواده

 ام در راه چمان می پیچد و مینا...پنھانی

وبش سرد و کنم و از پسِ خوشبا درد چشم باز می

زده افتد. خجالتغریبانۀ باقر و امید، نگاھم بھ ھدیھ می

 کند نزدیکم آید. و ساکت است و حتی تلاش نمی

خندد و وقتی بھ سوی امید  باره میخندد. یکاکرم می

 ت! گوید: الھی تصدقت بشَد عمھرود با شادمانی میمی
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_پنجاه_و_چھار

کند.  و با این حرف دستش را دور گردن امید حلقھ می 

بار نگاھم مآب است. شماتتفاطمھ برعکس او سنگین 

تواند جبران ام. ھیچ حرفی نمیکند و من لال شدهمی

مھر  ھا سکوتی باشد کھ در مقابل این راز سربھسال

 پیش گرفتھ بودم.

شود و من با جان زودتر از بقیھ راھی در اتاق میخان

 کنم. اش میکدورت بدرقھ

تر شده، امید کنار تخت  اندکی بعد وقتی اتاق خلوت

گوید: شب  زند و میام میای بھ پیشانیآید. بوسھمی

 مونم بابا! پیشت می

ام؛ ست. بزرگ شدنش را ندیدهبابا گفتنش برایم غریبھ

بیند. بھ صورت مردانۀ طور کھ ھر پدری مینھ آن

کنم امیدِ دوزم و فکر می اش چشم میبیست و یک سالھ

 قدر بزرگ شد؟!ھدیھ کی این
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رود سوی ھدیھ و او با نگاھی گریزان و  نگاھم می

گوید: ایشا کھ بلا  اش میلحنی نگران، با لھجۀ آذری

دور باشھ ازتون ممدآقا. براتون نذر کردم بھ سلامت  

، بھ نیت فاطمۀ زھرا آش بپزم بین در و برگردید خونھ

 ھا پخش کنم. ھمسایھ

ھای تابدار شوم. مژهاش خیره میھای عسلیبھ چشم

ھایش سایھ انداختھ و ابروھایش ھنوز بلندش روی گونھ

پرپشت و سیاه است؛ درست مثل موھایش. اولین بار  

کھ دیدمش گمان کردم دماغش را جراحی کرده. ھنوز  

گیرد. ام میام خندهھم با یادآوری آن تصور احمقانھ

ھم بیست و دو سال پیش کھ این چیزھا مرسوم نبود؛ آن

 برای دختری از یک روستای دورافتادۀ آذربایجان. 

ھدیھ زیبا بود. ھنوز ھم زیباست؛ ھرچند حالا بیشتر  

ست آید حجبیاز زیبایی آنچھ در سیمایش بھ چشمم می

ھا مزاحمم نشود، اسمم کھ باعث شد در گذر این سال 

را بدون پسوند آقا بھ زبان نیاورد و تا سراغش نرفتم 

 جور کھ توافق کرده بودیم. سراغم را نگیرد. ھمان 

گیرد و او را  بار بازویش را میاکرم با لبخندی شیطنت

آید. متکا را  برد و امید بھ طرفم میبھ سوی در می
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ھایم بالا کند و پتو را تا روی شانھپشتم مرتب می

زند و من بھ کنم. او لبخند میکشد. نگاھش میمی

کنم کھ امروز در محلۀ راه چمان دفن  عشقی فکر می

 دانم!بخشد؛ میشود. مینا مرا نمیمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_پنجاه_و_پنج 

خاطره کنار پنجره ایستاده. تا ھمین چند لحظۀ قبل 

سعی داشت یک لیوان آب پرتقال را بھ زرتاج بنوشاند 

کھ عاقبت دادِ پیرزن درآمد. حالا اما سکوت کرده و با 

کند. حضور دکتر تا این  دقت بھ دکتر مجابی نگاه می

ساعت از روز و ویزیت بیمارانش برایم عجیب بود تا  

وقتی کھ فھمیدم دکتر امیرحسین مجابی پسر زرتاج 

 است.

کنم. چھل و ھفت ھشت سالش رخ دکتر نگاه میبھ نیم

است. موھایش جوگندمی شده و آن لبخندی کھ در 

ام،  گاه امروز روی صورتش دیدهدیدارھای گاه و بی
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شان  خیال بیمار و ھمراھش را از وضعیت جسمی

 کند و این خوب است.آسوده می

شون پرسد: حالدھد و میخاطره جرآت بھ خرج می

 چطوره آقای دکتر؟

کند، اما دکتر در حال  آلود نگاھش می زرتاج اخم 

قدر  دھد: اون وارسی پروندۀ مادرش با خنده جواب می

 خوب ھست کھ بتونھ بازم غر بزنھ و دستور بده!

رود سوی خاطره. لبخندش حس خوبی بھ من  نگاھم می

گوید: خدا شنوم کھ زیر لب میکند، اما میمنتقل نمی

 رو شکر! 

دھد و دستورات دکتر پرونده را بھ دست پرستار می

 کند.داروھا را با او چک می 

 زند: چرا مرخَصِم نَمِکنی؟ زرتاج غر می 

دست سفید مادرش را  شود و موھای یکدکتر خم می

 گذره. گوید: یھ شب پیش ما باش. بد نمیبوسد و میمی

 از بوی اینجا بدِم مِیآد.-

گوید: بگید خدمات  دکتر رو بھ پرستار کرده و می

 ھا رو ھم عوض کنید.تھویۀ اتاق رو کنترل کنھ. ملافھ
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 آقای دکتر.چشم -

حال بھ دکتر دست زرتاج را در دست گرفتھ. در ھمان 

گوید: اگھ خستھ شدی برو. کند و میخاطره نگاه می

 من امشب ھستم.

 لحن او شرمگین است: ممنونم، اما... 

 خاطرَه بماندَ. تو نَمِتانی برام لگن بیاری!-

کنم. اولین بار ھای قھرآلود زرتاج نگاه میبھ چشم

ھمراه با خانم جمشیدبیگی بودم کھ دیدمش. او یک 

خواست و نمایندۀ بھزیستی باید  وقت میپرستار تمام

شد کھ منزل او برای اقامت یکی از  مطمئن می

 دخترانش از امنیت کامل برخوردار است یا نھ! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری  

 #پارت_پنجاه_و_شش 

خاطره آن روزھا دانشگاه قبول شده بود و باید از 

ھا، یعنی قبل از پذیرشش در رفت. آن وقت مرکز می

دانشگاه شاگرد خودم بود. برای خرج زندگی و 
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تحصیلش بھ دنبال کار بود کھ آگھی استخدام پرستار 

 وقت را در روزنامۀ ولایت دید.تمام

گوید: من پیشتون  چندان محکم میرود و نھجلو می 

 تون راحت!ھستم خانوم. خیال

کشد و سرش را روی متکا  پیرزن ابرویی می

کند و از تخت دور گذارد. دکتر پتویش را مرتب میمی

رود و در آستانۀ خروج  اراده بھ دنبالش میشود. بیمی

 گویم: ببخشید... می

پرسم: اون مریضی کھ صبح تو کند و من مینگاھم می

 اورژانس بود... 

 خورد: کدوم مریض؟ابروھایش در ھم گره می

 _آقای زرباف.. مشکل قلبی داشتن. مرخص شدن؟

گوید: ھمون خاراند و با کمی فکر می اش را میچانھ

کھ با یھ دخترپسر جوون اومده بود... امشب بیمارستان 

 مونھ.می

شون خوب  پرسم: چرا؟ مگھ حال شوم و مینگران می 

 نبود؟ 
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دھد: چند تا آزمایش ازش خواھد برود. جواب می می

 آد.  صبح می شونگرفتن کھ جواب 

گوید: حالش خوبھ. الآنم  شود و با لبخند میدور می

 پسرش پیششھ. نگران نباشید خانوم.

کنم. دکتر مجابی محمد را با بیمار متعجب نگاھش می

گردم و دیگری اشتباه گرفتھ. در فکر بھ اتاق بر می

جان. اگھ کاری داشتی بھم  گویم: من برم خاطرهمی

 زنگ بزن.

دھد. با لبخند دخترک کف پاھای زرتاج را ماساژ می

ھای پر  روم و بھ چشمدھد. کنار تخت میسر تکان می 

پرسم: شما امری ندارین کنم. میاز اخم پیرزن نگاه می 

 خانوم؟ 

دھد: نھ، با تفرعنی کھ مختص خود اوست جواب می

 ممنون.

شوم. در اتاق را کھ  با لبخند از او و خاطره دور می

مردَه رسد: ذلیلاش بھ گوشم میبندم صدای عصبانیمی

 تر... نَمِبینی مریضِم، ناخوشِم؟!آرام 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 136 

حال شمارۀ پوریا روم و در ھمان بھ سوی آسانسور می

دھد. دوست دارم فرخنده را گیرم. جواب نمیرا می 

کند. وارد  شوم. تردید رھایم نمیبگیرم، اما پشیمان می

شوم و بھیار تخت بیماری را وارد کابین کابین می

 کند. می

ایستم و دوباره شمارۀ پوریا را انتھای اتاقک می

ایستد و من بھ بیماری  فایده است. کابین میگیرم. بیمی

 کنم. کھ کیسۀ سوندش را در بغل گرفتھ نگاه می

 دانم بروم یا بمانم! نمی

ھا مرا در بخش مردان ببیند،  اگر یکی از زرباف 

 شود، اما...آبروریزی می

شوم. نگران  بھ دنبال تخت بیمار از کابین خارج می 

محمدم، اما پاھایم قدرتی برای رفتن ندارند. در ھر  

اراده پشت سر و اطرافم را  دارم بیگامی کھ برمی

 کنم آن حوالی آشنایی مرا نبیند. پایم و دعا میمی

ایستم و باز ھم چشم مقابل ایستگاه پرستاری می

کند و من با صدایی کھ . پرستار نگاھم میچرخانممی

پرسم: آقای پج شبیھ شده میناخواستھ آرام و حتی بھ پچ

 زربافان... محمد زربافان... 
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 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_پنجاه_و_ھفت 

کند  دھد. بھ برد نگاه میاجازۀ تمام شدن حرفم را نمی 

 گیرد.و نگاھم رد نگاھش را می

ام. اتاق محمد حالا میانۀ کریدور بخش مردان ایستاده

چند گام جلوتر است و من برای رفتن و دیدن حال  

 مساعد او چقدر ناتوانم.

حال  افتم و در ھمان لرزد. راه میموبایل میان دستم می

دھم و با کنم. آب دھانم را فرو می بھ نام پوریا نگاه می

کنم. محمد  نگرانی از شیشۀ روی در بھ اتاق نگاه می

بینم کھ روی تخت نشستھ و بھ پنجره زل زده. را می 

کشم. ظاھرا کسی کنارش نیست.  نفس راحتی می

خواھم در را باز کنم اما دستم روی دستگیره  می

میوه بھ تخت  شود. مرد جوانی با پاکتی آبخشک می

کنم. او  شود و من متعجب نگاھش مینزدیک می

کھ موبایل ھنوز کند و من در حالیلیوانی را پر می 
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ھای زربافان را از  لرزد، چھرۀ نوهمیان مشتم می

 شناسم. کنم. این جوان را نمینظرم رد می

شوم و ھمان وقت صدای  قدمی از در اتاق دور می 

گردم. درست  زده بھ عقب برمیشنوم. بھتپوریا را می

نفس  پشت سرم ایستاده. لباس نظامی بھ تن دارد و نفس

پرسم: تو اینجا چھ گیرد و میام میزند. خندهمی

 مِکُنی؟

 دی عمھ؟پرسد: چرا جواب نمیآلود می اخم

 باقر ببیندت کھ شر مِشَد!چرا آمدی؟ حاج -

کند گیرد و با التھابی کھ نگرانم میدستم را می

 گوید: بریم. می

 زنم: باشد! چرا دستمَھ مِکَشی؟غر می

گذرد.  دھد و با عجلھ از کریدور بخش میجوابم را نمی

حرکاتش برایم عجیب است. در تمام مدتی کھ در کابین 

شلوغ آسانسور کنارم ایستاده ساکت است. بھ صورت 

کنم و عاقبت ھایش نگاه میگرگرفتھ و اخم چشم

 س؟  س؟ کسی حرفی زدهَ پرسم: چیزی شدهَ طاقت میبی
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گیرد و سرش بالا  ھای سیاھش مینگاھش را از پوتین

شود و بارد. دلم ریش میھایش غم میآید. از چشممی

باقر یا شیوا حرفی  گویم: بھ جان خودت حاجبا خشم می

 زدَه باشَنا... 

 عمھ! -

 بگو خب. جان بھ سَرِم کردی!-

بینم کھ سیب گلویش  بلعد و می آب دھانش را می

شویم و لرزد. دلم آشوب است. از کابین خارج میمی

کنم. میان شلوغی من مثل کودکی بھ دنبال او پا تند می

زنم: پوریا! صبر کن پسر... لابیِ بیمارستان صدا می

 س؟ تو کھ منَھ دق دادی بچھ! چی شدهَ 

گردد. دستم را یکی دو قدم جلوتر بھ عقب برمی

ھایی بلند بھ سوی درھای سکوریت گیرد و با قدممی

گم  گوید: بھت میرود. لحنش خشمگین است. میمی

عمھ. از من بشنوی بھتره تا اینکھ بقیھ با متلک و 

 طعنھ بھت بگن!

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتاخیری 

 #پارت_پنجاه_و_ھشت 

ایم. قلبم دارد از  ھای خیابان ایستادهحالا روی پلھ 

پرسم:  زده و نگران می زند. وحشتام بیرون میسینھ

 دادا... جان خوب اسَ؟ حسنس جانِ عمھ؟ خانچی شدهَ 

 مینا؟شد یھ بار فکر خودت باشی عمھ-

 کند؟!جوری میاین بچھ چرا این 

 افتم؟ بیند دارم پس مینمی

تر ایستاده و من در سرمای حالا یک پلھ پایین

میرم کھ او دھان باز کند و حرف  عصرگاھی دارم می 

 بزند. 

 نالم: قلبمِ دارد از جا کندَه مِشَد پسر. مِگی یا نھ؟!می

و ناخواستھ تنھ   گذردمردی با عجلھ از کنارم می 

بینمش. ماتِ گوید اما نمیزند. ببخشیدی میمی

کشد و در  ام. نفسی میھای غمگین پوریا شدهچشم

گیرد  چرخاند. دارد تصمیم میخیابان فردوسی چشم می

 دھم.ھای او جان میزدن و من بین پلک
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گوید:  رحمانھ میھایم و بیزند توی چشمعاقبت زل می 

ممدآقا، عموی فرخنده زن داره! درواقع زن و بچھ  

 داره!

ست کھ ھاییاش پیچیده نیست! شبیھ ھمۀ جملھجملھ

ام اش خودم بارھا املایش را گفتھسالگی روزھای ھفت

دانم چرا الآن درک معنای و او نوشتھ است. فقط نمی

 قدر سخت شده؟!این جملھ این 

خندم و تر میگیرد. عمیق ام میشود و خندهسرم کج می

 پرسم: خوبی؟! می

بندد و چند لحظھ بعد خیره بھ عمق  ھایش را میچشم

ش امروز  گوید: زن و بچھچشمانم، شمرده اما تلخ می

سن و سال من داره. الآنم اومدن بیمارستان. یھ پسر ھم

 پیششھ! 

زنم و بعد وقتی نگاھم دوختھ بھ پوریاست،  پلک می

بینم کھ نکتار انبھ را بھ سوی محمد پسر جوانی را می

 برد!می

کنم نفس بکشم. باز ھم زنم و سعی میدوباره پلک می

کنم  شود. تقلا میزنم و چھرۀ پوریا تار میپلک می

ببینمش، اما صورتش ھر لحظھ بیشتر در سیاھی فرو  
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رود. نفس ندارم. ھوا این بیرون یخ زده و ھوایی  می

 نیست کھ آن را ببلعم.

باز ھستند. خیابان فردوسی با ھمۀ ھایم نیمھچشم

اش مقابل نگاه منگ و تارم کج شده. دنیا سر و  شلوغی

شود و سقف آسمان تا قد من و پوریا پایین تھ می

کنم آید. دستم را بھ ھوای گرفتن سطح اتکا بلند میمی

بینم کھ بھ طرفم  و از میان آن نگاه باریک پوریا را می 

زند و با آخرین رمقی دارد. کسی فریاد میخیز برمی

بینم کھ از کنار خیابان  کھ در جانم مانده مردی را می

دود. سقف آسمان روی سرم آوار  ھا میبھ سوی پلھ

 شود.می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_پنجاه_و_نھ  

رفتھ. چیزھای مبھمی بھ یاد دارم. او حرف از   پوریا

شیفت و پادگان زده بود و حالا من روی این تخت 

 ام.ھای زرد اورژانس تنھا ماندهمیان پرده
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دانم دھانش  ام بھ کسی چیزی نگوید و میازش خواستھ

قرص است. حالا فقط باید بلند شوم و بروم. ھر 

دانم ھمین چمان کھ می  ناکجاآبادی غیر از محلۀ راه

حالا خبر ازدواج پنھانی محمد میان 

ھایی خواھم بھ حرفھایش پیچیده. نمیکوچھپسکوچھ

سوزی فکر کنم کھ پشت سرم بھ راه افتاده؛ از دل

دلیل  ھا گرفتھ تا شادمانی آنھایی کھ بیباجیخانخالھ 

 دوستم نداشتند. 

کنم. بچھ کھ بودم  بھ سِرُمی کھ خالی شده نگاه می

ترسیدم ھوای سِرُم خالی توی رگم بریزد و ھمیشھ می

قدر ساده و کنم خوابیدن کھ این بمیرم، اما حالا فکر می 

 خوب است، ببین مرگ چھ حالی دارد!

 کاش بمیرم! 

 کاش این کابوس بیست و چند سالھ تمام شود!

کھ توی چشم اھالی محل ھزار حرف  خستھ شدم بس

 نگفتھ را خواندم!

ام و ماندگیگفت و دیگری از خانھ ام مییکی از بدنامی

سوزاند کھ آبرویش را  جانم دل میدیگری برای خان

 ام.برده
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 کاش بمیرم و تمام شود. 

راست بھ سوی سِرُم  زند و یکپرستار پرده را کنار می

کنم. سوزن را از رگم  آید. در سکوت نگاھش میمی

کنم کھ  کند و من بھ سوز زخمی فکر می خارج می 

 محمد زربافان روی قلبم نشانده.

 کند. زخم دوست داشتنم درد می

چکد و از جای زخم اعتمادی کھ بھ یغما رفت خون می 

من میان دردی کھ توی بازویم پیچیده بھ این فکر  

 ام؟کنم چطور الآن زندهمی

 ھمھ جان دارم؟ چطور این

مان ایستاد و کن خانھچرا ھمان وقتی کھ محمد در کفش

 ام را توی صورتم کوبید نمردم؟ عکسِ لورفتھ 

یا اصلا چطور بعد از پس گرفتن حلقۀ نامزدی و بھ 

ھا ماندم و جان، دواسِمھ شدنم ھمۀ این سال قول خان 

 زندگی کردم؟

 کھ اسمش زندگی نبود! این

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت

بنشینم پشت پنجره و یک وقتی از دیدن رنو  کھاین

ای کھ محمد خریده بود پنھانی ذوق کنم و بعدھا کیپی

ھم وقتی در برای پرایدش کھ بھ پژو تبدیلش کرد؛ آن 

 اش جایی نداشتم. ھای زندگیکدام از خوشی ھیچ

 خودم را فریب دادم. 

ھا برای من نبود خودم را  با عشقی کھ ھمۀ این سال 

فریب دادم و حالا این حال خراب، این آشوبی کھ 

 شود مدام تھوع بگیرم حقم است.باعث می

ھایم نگاه  نشینم و بھ کفشبا سستی روی تخت می

 کنم. می

رفت برای یک جفت  سالھ کھ بودم دلم غنج میدوزاده

ھا پشت شیشۀ مغازۀ آقای  ای کھ آن وقتکفش دخترانھ

آمدی نزدیک شاھزاده حسین دیده بودم. سفید بود با 

یک روبان زرشکی کھ خیلی قشنگ با گره پاپیونی  

جان ھا را بھ خان جمع شده بود. نزدیک عید بود. کفش

 نشان داده و با ذوق پرسیده بودم: اینا رَ برام مِخری؟!
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دھم، اما  ھنوز اخمش را بھ یاد دارم. پایم را تکان می 

ھای سیاه ندارم. بھ مانتوی  میلی برای پوشیدن آن کالج 

ام بوی الکل و  کنم. چروک شده و مقنعھتنم نگاه می

گفت دختر ملی ھمیشھ میدھد. آبجیبیمارستان می

 رنگی بپوشَد!سامان نباس رنگیخوب و سنگین

 و نپوشیدم! 

توی کمدم جز چند دست لباس تیرۀ بلند چیزی نیست.  

ملی کردم ھر چقدر بھ قول آبجیلوحانھ گمان میساده

خانم بیشتر مرا برای پسرش  سامان باشم، ساداتسنگین

 پسندد. می

ھم خورد، اما تا ھمین امروز بھ ام با پسرش بھنامزدی

ای کھ یک روزی با بدجنسی شیوا و گره خوردن رشتھ

 پسر نصرت فرشچی پاره شده بود امید داشتم.

 امید پوچ... 

رود و بھ مردی کھ مقابلم ایستاده  پردۀ زرد کنار می

کشد تا نامش  کند. طول میکنم. مغزم یاری نمینگاه می

 را بھ یاد بیاورم.



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 147 

آید، دستش را روی  دعوت جلو میزند. بیلبخند می

 پرسد: خوبی؟ سرگیجھ نداری؟ گذارد و میام میپیشانی

کند. سرش را اش کم است و ھمین معذبم میفاصلھ 

گوید: شانس بار با سرخوشی میدھد و او این تکان می

آوردی اون جوون کنارت بود، وگرنھ معلوم نیست رو 

 خوردی!ھای بیمارستان چطوری زمین میپلھ

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_یک

 کنم. رنگش نگاه میھای میشیبھ چشم

 ھای محمد ھم میشی بود. چشم

 بود؟!

تمام شدم  ھاواقعیت ھمین است. من برای او ھمان سال 

 قدر دیر فھمیدم.و چھ تلخ کھ این 

خواھم بلند شوم، اما دکتر مجابی ھنوز مقابلم می

کشد. کنم و او خودش را عقب میایستاده. اخم می

 پرسد: کسی ھست بیاد دنبالتون؟می
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کنم وقت برم و فکر می پایم را توی کالج مشکی می 

ھا از بازار خیابان امام دوستشان  خریدن این کفش

 داشتم؟ 

بخش  گوید: آرام دھم و او با نگرانی میسر تکان می 

 گرفتید خانوم. پرستار گفتھ رانندگی نکنید؟ 

کشم.  اندازم و نفس بلندی میکیفم را روی دوشم می

گویم:  ام. میھای زرد ایستادهحالا درست کنار پرده

 کنم! رانندگی نمی

ھم و بوی بیمارستان حالم را بھ  زنمپرده را کنار می

دانم کھ شوم میزند. وقتی از اورژانس خارج میمی

محمد ھنوز اینجاست؛ یک طبقھ بالاتر و من بھ 

کنم کھ چقدر از پشت پرده روزھایی فکر می 

پاییدمش کھ از خانھ بیرون بزند و من با بھانۀ خرید  می

 کاغذ و خودکار و دفتر بھ دنبالش راه بیفتم.

 زنم. پوزخند می

 محمد تمام شد! 
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ام از حالا بھ بعد باید روی خاطرات بیست و چند سالھ

یک پرده بیندازم و گمان کنم از ابتدا چنین کسی توی  

 ام نبوده. زندگی

 ھوا سرد است.  

چیزی بھ پایان سال نمانده و بھ قول پوریا یک 

 باقلواپزان وقت دارم. 

کنم، اما بھ پرایدم کھ کنار خیابان پارک شده نگاه می

 حالی برای رانندگی ندارم.

 افتم. شب شده و ھوا تاریک است.پیاده راه می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_دو

دانم ساعت چند  شوند. نمیکم تعطیل میھا کممغازه

است. فرقی ھم ندارد. برای کسی مثل من کھ آھستھ و  

نور برسد چھ  رود تا بھ آن خانۀ کلنگی بیزنان میقدم

 اھمتی دارد ساعت ھفت باشد یا ده!
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کنم و  میدان را رد می گذرم و سبزهاز فردوسی می 

تر است. بھ شوم. اینجا شلوغوارد خیابان طالقانی می

کنم و ھا نگاه میسینیھا و ھفتفروشبساط ماھی

 ایستم. ھدف مقابل یکی از آنھا میبی

دخترکی با انگشت کوچکش ماھی ریز سیاھی را بھ 

 خوام!گوید: ھمینو میدھد و میفروشنده نشان می

گردد  چرخد. مرد بھ طرفم برمیھا مینگاھم روی تنگ

 گویم: دو تا قرمزَشَھ بدید. و می

چند لحظۀ بعد با نایلونی پر از آب و دو ماھی بینوا راه  

 افتم.می

گوید: گیرد و میمرد جوانی کاغذ عطری را مقابلم می

 یھ تست کنید خانوم! 

کنم.  گیرم و بو میبار کاغذ را میبرعکس ھمیشھ این

گویم: یھ شیشھ از ھمین دماغم از سرما کیپ شده. می

 بدید. 

خندد: تشریف بیارید تو مغازه، عطرھای دیگھ مرد می

 ھم ھست.

 زنم: ھمینَھ مِخوام!نق می
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لبخند مرد مردد است. کمی بعد نایلکس کوچک عطر 

 افتم. گذارم و دوباره راه میرا توی کیفم می

داداش شیشۀ ادوکلنم را توی حیاط خرد کرده و  حسن

جان روی ایوان با اخم غر زده بود: مَیَھ مِشَد  خان

دخترَ جانَزَن (جوان) بوی عطرش تو ملّھ (محلھ)  

 بپیچد...؟! 

فروشی شلوغ است. زن جوانی با انگشت  مقابل کفش

دھد. صدای کفشی را بھ ھمسرش نشان می

شنوم. بھ زور از بین دو زن  ھایشان را نمی حرف

ایستم. موبایلم زنگ گذرم و مقابل شیشھ میمی

 خورد، اما بھ درک!می

شوم و میان شلوغی  بدون وسواس وارد مغازه می 

گویم: کد ھفتصد و  کنند، میزنانی کھ کفش انتخاب می

 سی و یک، سایز سی و ھفتشَھ مِدید؟ 

دھد: سھ رنگ داره، مشکی، مرد جواب می

 ای، کرم. کدومشو بیارم؟سورمھ

 گویم: کرم!فکر میبی
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 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_سھ

کنم. کفش  چند لحظۀ بعد مقابل آینھ بھ خودم نگاه می

رنگ برایم غریبھ است. غیر از  بلند کرمپاشنھ

کرم  ھمام؛ آنبلند نپوشیدهحال پاشنھھا تا بھعروسی

 رنگ و بندی! 

 گوید: چھ خوشگلھ! زنی با لبخند می

وسالیم؛ با این فرق کنم. شاید ھمسندر آینھ نگاھش می

کند و من در چھل و دو  کھ او برای دخترش خرید می

 سالگی ھنوز برای انتخاب رنگ کفش پر از تردیدم. 

مکث وارد فروشگاه  شوم و بیاز مغازه خارج می

شوم. کیسۀ کفش و کیفم را روی صندلی کناری می

چرخانم. زن جوان با  ھا چشم میگذارم و در قفسھمی

 تونم بکنم؟ پرسد: چھ کمکی میلبخند می

ملی لبش را گزیده و دوزم. آبجیبھ استند لاک چشم می

جان مِکُشَدَت! خودت با صدایی آھستھ گفتھ بود: خان

 صدا پاکش کن!برو بی
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 پاکش کرده بودم! 

گیری حتی روزھایی  ای با آن تعصب و سختدر خانھ

نشستم.  کھ عذر شرعی ھم داشتم باید سر سجاده می

ھای رنگیجان یادم داده بود و حالا دیدن رنگیخان

لاک و رژ لب و انتخاب و خریدشان برایم بھ اندازۀ 

 آزمون کنکور سخت است.

ای  بیند خود شیشھدخترجوان مکث و تردیدم را کھ می

ایستد و وقتی دستم را دارد. مقابل کانتر میلاک برمی

 گوید: فکر کنم این بھتون بیاد! کشد میآرام جلو می

کنم. خانم مدیرھا لاک بھ رنگ صدفی ناخنم نگاه می

کنند. در  مآب آرایش نمیزنند. دخترھای سنگیننمی

قباحت  داداش روسری رنگیجان و حسننظر خان

اینکھ بخواھم با بغض بلعم و بیدارد. آب دھانم را می

کنم. بھ زور بیست سال دارد. بھ دختر جوان نگاه می

ام حالا  شاید اگر بھ وقتش رفتھ بودم سر خانھ و زندگی

 وسال او داشتم.یک دختر ھمسن

ام سر دست خودم نیست و اشک سمج از کنار بینی

 خورد.می
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پرسد: خوبید؟  پرد و با نگرانی میلبخند دخترک می

 دھم، اما خوب نیستم.سرم را تکان می 

 بیست و دو سال بھ سراب دل خوش کرده بودم. 

بیست و دو سال چنگ زده بودم بھ یک امید پوچ. 

زندگی نکردم. شاد نبودم. مھمانی و سفر و دورھمی 

 سامان باشم!خواستم سنگیننرفتم، چون می

اش از دختری کھ بھ قول چون محمد و خانواده

پوشید بدشان سر لباس میسبک داداش جلف و حسن

 آمد.می

 خواستم مقبول محمد باشم! زندگی نکردم چون می

ھا زن داشت و منِ خر  ای کھ ھمۀ این سالمرد عوضی

 نفھمیدم! 

 نفھمیدم! 

 زند.افتم و دختر کانتر را دور می ھق میبھ ھق 

ای کھ با شلوغی بیرون در تضاد در سکوت مغازه

کند و من در آغوش  حرف و سخن بغلم میاست، بی

توانست دخترم باشد برای روزھای دختری کھ می

 زنم.ام زار می حاصل زندگیبی
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 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_چھار

ست و  ام بھ راه چمان. مقابل نانوایی صف بلندیرسیده

توانم  جا میپاھای من برای رفتن جان ندارند. از ھمین 

ای صدیقھ خانم را بشناسم. اصلا غیر از  چادر سورمھ

ھای ریز آبی ای با گلاو کیست کھ چادر نخی سورمھ

 بھ سرش کند؟ 

کاش راه دیگری بود، اما نیست. ناچارم با او و با ھمۀ  

ھای خرید را بھ دست رو شوم. کیسھراه چمان روبھ 

. شومدھم و با سری کھ پایین افتاده راھی می دیگرم می

شنوم: شوم صدایش را میاز کنار صف کھ رد می 

 جان! میناخانمِ شمایی؟ سلام ببم

ریزد. ست کھ از حلقم بیرون مینفسم بخار غلیظی

توانم سرم را تکان  اندازم و تنھا مینگاھی بھ او مینیم

کند. در صف  خواھم بروم، اما او رھایم نمیدھم. می

خانم ھم میانش  بلندی کھ آقارحمت و کبراخانم و زینت
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اش را بھ ھای مصنوعیخندد و دنداناند میایستاده

گوید: تنگامَھ (تنگای وقت) کشد. میرخم می

تان خوب اس نومزادَتان (نامزدتان) بددل  برمِگردی

 نَمِشَد! 

دھد: آھان دیَھ!  خندد و حرفش را ادامھ میبلندتر می

گوزا (آدم مدعی) نیست (بلھ دیگھ) حتما اَ این چرت 

 الکی ھی پیلَھ کند! 

پرسد:  تر میکشد و جدیچادرش را جلوی دھانش می

س؟ دُکّان دارَد؟ کارمند اس؟ نباشد عین کارهحالا چی

 خودت معلم اس؟!

کند: سِندِ  کند و با صدای بلد فکر می نچی مینچی

تان (سن و سال) بھ ھم مِخورَد؟ نباس از زور سال

وقت از تان زن پیرکفتار بشیتانا! (یکماندگی بریخانھ

 شوھری زن مرد پیر نشوی) زور تنھایی و بی

کشد و آید. چادرش را جلو می خانم جلو میرقیھ

ریزد: دِردو (آدم  خانم زبان میخندد. رو بھ صدیقھمی

گر) رَ ببینا! دخترَه رَ شوور دادن صدا از سنگ  حیلھ

 خانمِ درنیامد!درآمد، از صفیھ
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 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_پنج

کنم. نفس ندارم.  شرشرِ عرق را روی گردنم حس می

کشم بھ این امید کھ کمی ھوا بیاید و ام را جلو می مقنعھ

بار زینت خانم  خواھم بروم، اما این نفسم برگردد. می

فرماید: خوشِم آمد. خوب قاخُنجی است کھ بیانات می

ور تان. پسرۀ ھوکھ(درد دادن) بھ پسر زرباف دادی

خواست) یھ (زورگو) قرُساقش برنَمِداشت (دلش نمی

 قدم بیاد جلو، حالا بشیند فشار بخورد!

 س!  دھد: اونم کھ زن گرفتھ اکرم خانم جواب می

پرسد:  کشد و متعجب میخانم چادرش را جلو میزینت

 ست؟ شما دیدیتان؟وا؟ کِی گرفتھ

افتم. گیرم و راه میھایش میچشم از آن صف و آدم 

خانم  پشت دیوار نانوایی بھ گوشم  صدای صدیقھ

خانمِ؟ امروز شیوا، تان زینترسد: کوجای کاریمی

عروس سادات خانمِ دار دار کرد ھمۀ مَلّھ فھمیدن!  

ھخانم با قھقھھ میرقیھ  خبرچین اس دیَھ! گوید: خَجَّ
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کنم و از خم دیوار خانۀ آقای گروسی پا تند می

زده زیر تیر برق ماشین گذرم و میان برف یخمی

مان  بینم کھ درست زیر پنجرۀ خانھداداش را می حسن

شود. امشب نایی برای  پارک شده. پای رفتنم سست می

ھای پر از  ھا، آن نگاه این آدم  دیدن بقیھ ندارم. حرف

کدام را  ھا، امشب ھیچھا، دلسوزیسوال، شماتت

ھای خرید در دستم سنگین شده. بین خواھم. کیسھنمی

اراده یک قدم بھ عقب ام. بیرفتن و ماندن گیر کرده

گردم، اما نگاھم با نگاه مرتضای فرشچی گره برمی

شود. روی خورد. دارد از خانۀ پدرش خارج می می

کنم. نھ جایی برای رفتن زده مکث میھای یخبرف

 ارم و نھ پایی برای ماندن!د

دھد و من نگاه از او  سرش را بھ نشانۀ سلام تکان می

سر و سامانیِ الآنم را مدیون  گیرم. ویلانی و بیمی

آھستھ پیش  گردم سوی خانھ و وقتی آھستھاویم. برمی

گفتند خدا دیرگیر اما کنم مگر نمیروم فکر می می

زد؟  شیرگیر است؟ چھ کسی بود کھ از کارما حرف می

 ای از چوب خدا ندیدم؟ چرا من ھیچ نشانھ
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زده و  ھای یخایستم و وقتی با دستپشت در خانھ می

توانم  چرخانم ھنوز میسِرشده کلید را در قفل در می 

رود یک  شوم و یادم میسایۀ نگاھش را ببینم. وارد می

روزی بیست و چند سال پیش توی ھمین کوچھ برای 

رود ز دستم سر داده داداش زار زده و نالۀ دل میحسن

 بود!

کنم آورم و فکر میام را از پا درمیھای برفیپوتین

جان  داداش نزده بود توی دھانش؟ چرا خانچرا حسن 

زل زده بود بھ من و منتظر بود اجازۀ خواستگاری  

مَلی حرفم چپ آمد بدھم؟ چرا ھر وقت با آبجی

 ام را توی سرم کوبید؟ ماندگیخانھ

چرا توی چھل و دو سالگی ھنوز جرأت ندارم از خانۀ 

بار توی نگاه بقیھ بگویم  مستقل حرف بزنم و یک

 خواھم بروم؟!می

 آید!بوی سیگار می

جان توی گوشم ھای خانکنم و سرفھدر را باز می 

داداش بھ مخده تکیھ داده و سیگارش را  نشیند. حسنمی

دھم و بھ سوی  تکاند. سلامی میتوی زیرسیگاری می
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آید. باره بھ حرف میجان یکروم، اما خان اتاق می

 حرف کھ...

 زند: خودِتھَ بدبخت کردی واس خاطر کی؟زار می 

 مانم! نمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_شش 

ملی را از پشت دیوار روم توی اتاق و صدای آبجیمی

جان. مغزم  شنوم: جانِ عزیزت شروع نکن خان می

 دارَد مِریزَد تو دھنمِ!

و مقابل آینھ بھ خودم نگاه   کشممقنعھ را از سرم می 

ام جا انداختھ و بین دو کنم. خط خنده کنار بینیمی

ابرویم عضلۀ اخم نشستھ. لبخندم از گریھ شور است.  

 پیر شدم! 

رسد: جان شور و پر سوز بھ گوشم میصدای خان

اینھمَھ خواستگارَ رد کردی واس خاطرَ کی؟ واس 

خانمِ؟ ھمۀ این یی گوگالِ (سوسک سیاه) ساداتپسره
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س!  سالا پسره زن داشت مینا! مِفھمی؟ بچھ داشتھ

شَھ زن مِدَد این روزا! اون وقت تو... ای خدا  پسره

 کور بودیمان ندیدیمان! 

روم و لب  با مانتویی کھ ھنوز بھ تن دارم عقب می

نشینم. عادت است دیگر. دست خودم کھ پنجره می

زنم و بھ پنجرۀ  نیست. کمی گوشۀ پرده را کنار می

اندازم، اما بعد با پوزخندی  رویی نگاه میخانۀ روبھ

گوید: چند  ملی با غیظ میکنم. آبجیتلخ آن را رھا می 

یی شونقورمونقور (مست و خمار)  نوبَھ گوفتم این پسره

میغَھ زیاد تو دست و بالش  زنم نداشتھ باشد اما صیغَھ

 دارد! گوفتم اما ریش نداشتم حرفمِ برو داشتھ باشد!

گیرد. حالا کھ بھ اینجا رسیده تعارف را ام میخنده

اند. البتھ کھ دیگر فرقی ھم ندارد. محمد  کنار گذاشتھ

ھا صبر و سکوتم را کف دستم گذاشتھ و جواب سال 

 دیگر زبانی برای دفاع از او ندارم. 

شود.  بینم کھ بھ در نزدیک میداداش را می سایۀ حسن

کند. لبخند  ایستد و صاف نگاھم می میان درگاه می

ھایی کھ زیر پتو یا توی  زنم، مثل ھمۀ آن لحظھ می

کردم و مقابل بقیھ با خونسردی لبخند  حمام گریھ می
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زدم. راھش را خوب بلدم. تظاھر کردن بھ آرامش  می

 ام است.خیالی کار بیست و چند سالھ و بی

 پرسد: خوبی؟!کشد و مینفس بلندی می

چسبد.  ھم میزند و ابروھایم بھلبخند از لبم پر می

بار با آید و اینام. جلوتر میمعنای سوالش را نفھمیده

گوید: از صبح نگرانت  لحنی کھ برایم غریبھ است می

 بودم. خوبی خواھر؟!

افتد و اشک بند تلنگر بودم انگار! نقاب از صورتم می

اندازم و ناخنم را  ریزد. سرم را پایین میاز چشمم می

دھم بھ این امید کھ جلوی  توی گوشت دستم فشار می

رود. کنارم وقت را بگیرم، اما او نمیاین گریۀ بی

نشیند و برای اولین بار توی این  روی رف پنجره می

اندازد.  ام میبیست و اندی سال دستش را دور شانھ

شود. از صبح ام پخش میبوی سیگارش توی بینی

خواستم؛ یک شانھ، یک پناه، یک آرامش، ھمین را می 

 بند! ھرچند نیم

برم. از آن  شود و بھ آغوش او پناه میبغضم آب می

کن خانھ سرم فریاد زد و روزی کھ محمد در کفش
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خانم حلقۀ نامزدی را پس گرفت منتظر این  سادات

 آغوش بودم.

حال کھ بھ پیراھنش چنگ  افتم و در ھمانھق میبھ ھق 

کنم. جلوتر  ملی را حس میام بوی عطر آبجیزده

نشیند. او ھم بھ آید و مقابل پای ما روی فرش میمی

جان است کھ برعکس  افتد و سرآخر خان گریھ می

شود. صدای ھمیشھ زبانش بھ لغزخوانی باز نمی

شود مصیبتی کھ شنوم و باورم میھایش را میگریھ

ست کھ تصور تر از چیزیسرم ھوار شده سنگین

 ام.کرده

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_ھفت

شوخی کھ نیست. بھ اندازۀ تولد تا بزرگ شدن یک  

فرزند بھ این پنجره زل زدم و منتظر ماندم. دل بھ  

 شان پوچ بودند.سراب بستم و رویا بافتم، اما ھمگی

 چھ احمق بودم.
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 یی ما؟ پرسد: بریمان خانَھداداش میحسن

وقت احساسم کشم. ھیچزده خودم را عقب میخجالت

قدر عیان و آشکار نبود. ما با ھم صمیمی نبودیم و  این

 کند. حالا این نزدیکی و دلجویی شرمگینم می

بار کشم. اینروی صورت خیسم دست می

گوید: بریمان پیش ما. نگار و ست کھ میملیآبجی

 آی خوشحال مِشَن.نسرین بدانن می

زده  کنم و با لبخندی خجالتھای مانتوام را باز میدگمھ

خوام برم حموم، بعدم... یھ سری گویم: میمی

ست... واسھ ضمن خدمت... باید اونا رو کامل  جزوه

 کنم.

شود: انِقزَه کار دار میجان دوباره نیشزبان خان 

 کردی کوجا رَ گرفتی؟!

جان... ماشا  زند: پیلَھ نکن خان داداش تشر میحسن

 مدیر اس! شوخی کی نی! دخترمان موفق اس! خانمِ

کنم. رو ندادن بھ رنگش نگاه میھای میشیبھ چشم

دختر و تعریف نکردن از او جزیی از فرھنگ بیمار 

 ھا... خانوادۀ ماست و حالا این تعریف
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روم. اگر  شوم و بھ سوی کمد میاز کنارش بلند می

داداش بھ این باور باشد کھ ماحصل عمرم رسیدن حسن 

تواند مایۀ  دختر ھم جزئی از آفرینش خداست و می

افتخار خانواده باشد برایم بس است. بلوز و دامنی از  

اراده بھ یاد پرستو و پریسا  کشم و بیکمد بیرون می

شان بھ کوتاھی بخت  کنم بختافتم و دعا میمی

 شان نباشد.عمھ

جان بھ سوی در  کند. خان موبایلم در کیف ویزویز می

گوید: ملی... ایَھ مِمانی کی سفره رَ رود میاتاق کھ می

 بنداز اگرم مِری کھ زودتر برو... دیروقت اس!

کنم.  آورم و بھ شمارۀ ناآشنا نگاه میموبایلم را درمی 

گوید و از لب  اللھی میالا داداش زیر لب لاالھ حسن

 دھم: بلھ؟!آید. جواب میپنجره پایین می

دھد: الو... سرکار خانم ای پاسخ میمرد غریبھ

 شیردست؟ 

 بلھ، خودمم! شما؟-

کند و من ملی در آستانۀ رفتن از اتاق نگاھم میآبجی

اش بھ نور ماشینی کھ مقابل پنجره پارک از کنار شانھ

کند  اندازم. ملیحھ رد نگاھم را دنبال می کند نگاه میمی
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گوید: باید ببخشید خانوم.  و مرد توی موبایل می

 خواستن مزاحم شما بشم!  جانخاطره

پرسم: چیزی شده؟  کند. مینام خاطره نگرانم می

 خاطره کھ بیمارستان بود. شما...

آید: مجابی ھستم سرکار خانوم. پسر توی حرفم می

 خانم زرتاج.

کشم.  شود و نفسی میبالاخره قفل ذھنم باز می

 گویم: بلھ، خاطرم اومد. فقط...می

 طبقۀ سیمانیھ؟ پلاک... تون ھمین خونۀ یھمنزل -

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_ھشت

کند و درست ھمین لحظھ صدای بستھ شدن  مکث می

در ماشین را ھم از توی موبایل ھم از پشت پنجره 

دوم و پرده را اراده بھ سوی پنجره میشنوم. بیمی

زنم. دکترمجابی بھ دنبال دیدن پلاک  کمی کنار می

کنم و با کاود. پرده را رھا می خانھ در و دیوار را می 
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پرسم: چی شده آقای دکتر؟ خاطره  نگرانی بیشتری می

 خوبھ؟ 

گوید: خوبھ... الآن  کشد و با کلافگی مینفسی می

حالش خوبھ شکر خدا. فقط ناچار شدیم چند تا بخیھ بھ  

 پیشونیش بزنیم. 

پرسم: چرا؟ منکھ ظھر دیدمش خوب  زده میوحشت

 بود.

شنوم. شالی روی سرم صدای زنگ در را می 

گذارم. بھ سوی در اندازم و موبایل را روی میز میمی

داداش با حیرت وسط ھال ایستاده و دوم. حسنمی

 اس؟  پرسد: چی شدهجان متحیر میکند. خاننگاھم می

پوشم و جان را میھای قرمز خانکن دمپاییتوی کفش

 کنم. در را باز می 

 زند.دکترمجابی لبخند می

ھای قرمزم اندازد و روی دمپایینگاھی بھ سراپایم می

آید مکث کوتاھی دارد. وقتی نگاھش دوباره بالا می

 دیگر لبخند بھ لب ندارد. می گوید: مزاحم شدم!
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پرسم: خاطره چی  توجھ بھ حرف او مینگران و بی 

 شده؟ 

گوید: مادرم تو  ای میبدون حاشیھ و حرف اضافھ  

عصبانیت یھ لیوان بھ طرفش پرت کرده. الآن خوبھ  

 اما پیشونیش... 

گویم:  اند میھایی کھ تا انتھا باز شدهناباورانھ با چشم

 اون بچھ مادر نداره! 

کند:  بار زمزمھ می افتد و تأسفنگاھش پایین می

دونم... و متأسفم! اصرار داره شما رو ببینھ.  می

ترسیده. نشونی شما رو خودش بھم داد. اگھ لطف کنید 

 تشریف بیارید...

گوید: مِخوای من داداش از پشت سرم میحسن

 برسانمت! 

گوید:  کنم. دکتر مجابی میمنگ و مات نگاھش می

 ماشین ھست. اگھ... 

گویم: شما  روم و با اخمی تند میمیان حرفش می

 بفرمائید، من خودم... 

 ماند.  حرفم ناتمام می
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ویتارای سفیدش را چند سال پیش خریده بود و ھمۀ  

کرد و بوی جگر باقر برایش قربانی میمدتی کھ حاج

در محلھ پخش بود، من مثل نوعروسی شرمگین از  

زدم و ذوق  پشت پنجره ماشین سفیدش را دید می

ام تا گل کردم. در رویاھای سی و چھار پنج سالگی می

زدن ھمین ماشین و دور دورِ شب عروسی ھم رفتھ 

 بودم من احمق!

اش نگاه  آید و بھ رانندۀ غریبھویتارای سفید جلوتر می

ھای  کدام از نوهکنم. پسر جوان شبیھ ھیچمی

خانم نیست. زیر پنجرۀ خانۀ زربافان توقف سادات

شود. شان باز میکند و درست ھمین لحظھ در خانھمی

چرخد. آید و دور ماشین میاکرم با اسفنددان بیرون می

 شود. نفسم تنگ می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_شصت_و_نھ
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خورم. سنگینی نگاه  روم و بھ در میقدمی عقب می

کنم و سنگینی نگاه موذیانۀ  دکتر مجابی را حس می

شیوا را کھ حالا میان در خانۀ مادرشوھرش ایستاده. 

ھای درشت شود و من بھ چشمزنی از ماشین پیاده می

کنم. موھای سیاھش از گوشھ و اش نگاه میو کشیده

اش ریختھ. بھ کسی  کنار روسری و چادر روی پیشانی

کند و بعد  جا میکند. کیفش را زیر چادر جابھنگاه نمی

 گردد.  بھ سوی محمد برمی

 میرم!من می

گیرد و من اینجا دو سھ متر او بازوی محمد را می 

 میرم!دورتر دارم می

حالا کنارم ایستاده و زل زده بھ زربافان.   داداشحسن

کم توی ھا کمجان و ھمسایھملی ھم آمده و خان آبجی

 کشند. کوچھ سرک می

رود و  صدقۀ برادرش مینفس ندارم. اکرم قربان 

گوید: امیدجان، عمو  باقر با لحن پر و بمش میحاج

 دست باباتو بگیر!

گردم تا جلوی سقوطم را لرزد. دنبال پناه میام میچانھ

 بگیرم.
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کند و بعد با محمد حالا کنار ماشین ایستاده. مکث می

کند و ھمان آورد. نگاھم می سستی سرش را بالا می

خانم با  گیرد. ساداتوقت زن غریبھ بازویش را می

 جان... بیا عروسِم! گوید: بیا ھدیَھصدای بلندی می

پرسد: کند و آرام می دکترمجابی از بالا نگاھم می

 خوبی؟ 

صدا لب  رود و بیرنگم بالا میزند. نگاه بیقلبم تند می

 زنم: بریم...! می

زند. بدون دھد و ریموت میزند. سر تکان میپلک می

روم و او برایم نگاه بھ پشت سر بھ سوی ماشینش می

کنم. بھ  کند. بھ پشت سر نگاه نمیدر جلو را باز می 

شوم سردی و سنگینی یک ربات روی صندلی رھا می

و لحظۀ آخر قبل از اینکھ دکتر مجابی حرکت کند،  

بینم. میان کوچھ ایستاده و محمد را در آینۀ ماشین می

وقتی یک دستش در دست پسرش است و دست 

دیگرش را ھدیھ گرفتھ بھ دور شدن ماشین سیاه دکتر  

 کند. نگاه می

یک روزی توی این کوچھ عشق بود، من بودم و محمد  

 زربافان، اما قسمت نبود!
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 ما قسمت ھم نبودیم! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد

 بوسد؛ محکم!ام را میکسی گونھ

ام در نگاه آخر مینا بینمش. اصلا آنجا نیستم. ماندهنمی

ای کھ لحظۀ آخر قبل از سوار شدنش بھ  و دست غریبھ

 ماشین بازویش را گرفتھ بود.

آید. اکرم دود اسفند را بھ نگاھم با کرختی بالا می

کند و یسنا، دختر بزرگش با شادمانی  صورتم دود می

ھا و پاھایش بھ کندی یک فیلم رقصد. حرکت دستمی

آید. چادر بھ سر دارد، سیاه و سفید قدیمی بھ چشمم می

دود سوی  رقصد. وسط این واویلایی ذھنم میاما می 

ترھا با  فیلم سیاه و سفیدی کھ دور از چشم بزرگ

 فاطمھ و مینا و اکرم دیده بودیم.

 ھا چند سالھ بودم؟!آن وقت 
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باقر ویدئو آورده بود و دخترھا ذوق سیندرلا و  

خانم با مینا و ملیحھ آمده سفیدبرفی را داشتند. صفیھ

بود خانۀ ما و فاطمھ با ھیجان مثل یک وردست خوب 

 چرخید تا ویدئو زودتر راه بیفتد. دور باقر می

سیندرلا و گنج قارون ماحصل آن مھمانی عصرگاھی  

بود، اما چند روز بعد باز ھم مینا بھ دعوت فاطمھ بھ  

 خانھ ما آمده بود.

بینم کھ از دیدن زنم و جای یسنا، مینا را می پلک می

رقص شھناز تھرانی زیر آن چادر گلدار در قاب  

 تلویزیون خجالت کشیده بود. 

اراده بھ کشد سوی اتاق و من بیکسی بازویم را می

 گردم.جانب او برمی

 امید است؛ امیدِ ھدیھ!

اش، اسم پسری را کھ در ترین شب زندگیدر سیاه

رضای تبریز بھ دنیا آورده بود گذاشت بیمارستان امام

 امید!

ھا تنھا امدیش برای ادامۀ زندگی ھمین نوزاد آن وقت 

 پشمالوی چھارکیلویی بود. 
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و از کنار شانۀ یسنا کھ ھنوز   کشمروی تخت دراز می

کنم. رقصد، بھ پنجره نگاه میزیر چادر گلدار می 

کشیدم  روزھای دبیرستان وقتی کلاھم را روی سر می 

 رویی بود. از گوشھ ھمین پنجره حواسم بھ خانۀ روبھ

مثل یک قانون ثبت نشده وظیفھ داشتم مینا و فاطمھ را 

 تا مدرسھ اسکورت کنم.

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_یک

شان و  ھای پر از خندهپچکردند. پچام میعصبی

 آورد.گاه عابران گذر کفرم را درمی ھای گاه و بینگاه

ھای محل و  شان با گربھحال و احوال 

ام ھای سرمازده خستھھایشان برای سگ صدقھقربان

کرد، اما عادت کرده بودم ھر روز صبح دو دختر  می

ھای بادی صورتی  سالۀ لوس را با کاپشنسیزدهدوازده

و سبز برسانم بھ مدرسھ و گاھی حتی خرج پفک مینو  

افتاد، اما حال  بورشان بھ گردنم میو بیسکوئیت پتی

جمعی، حال خوشی داشت آن نزدیکی، آن حواس
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ھای مینا کھ با پفک نارنجی  خوشی داشت دیدن انگشت

ھای رزی کھ روزھای بھار برای  شده بود و دیدن گل

 چید.شان میمعلمش از حیاط خانھ

ریزد. نگاه کنم کھ ھنوز قر میبھ یسنا نگاه می

بینم کھ بار میان شلوغی ھدیھ را می چرخانم و اینمی

آید. خجالت جایی کنار پنجره ایستاده و جلوتر نمی

 دانم! کشد؛ میمی

اش را، حریمش را، حد و ھا فاصلھ در تمام این سال 

اش را حفظ کرد و من برای ھمۀ دوری اندازه

 ھایش از او ممنونم. کردن

شود. میان سر و صدا  ام سنگین میکشم و سینھنفس می

 چرخم. فرخنده آنجاست.بھ سوی در می

با پالتویی بر تن، شالی روی سر و نگاھی کھ جز  

 بینم. غریبگی و حتی اخم چیزی در آن نمی

دستش را روی چھارچوب در گذاشتھ و سفیدی باند مچ 

قدر کھ  آورد کھ عشق قانون ندارد. آن دستش بھ یادم می

شود  دخترکِ باقرِ ما عاشقِ پسرکِ حسن شیردست می

و آتش زیر خاکستر آن عشق شورانگیز قدیمی را  

 کند.ور میشعلھ
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دوزم.  گیرم و دوباره بھ پنجره چشم میاز او نگاه می

دلم، فکرم، آرامشم، آرزوھایم ھمھ گره خورده بھ نگاه 

میناست؛ دختری کھ ھمین چند لحظۀ قبل مقابل چشمان 

 داداشش مخالفت نکرد. من با دکترمجابی رفت و حسن

رود و کمی پرده را کنار ھدیھ بھ سوی پنجره می

ھایی رود برای سالبارد و دل من میزند. برف میمی

رویی  کھ دخترک شیردست پشت پنجرۀ خانۀ روبھ

 خواند.ھا دعا میبرای تعطیلی مدرسھ

کند و بعد بھ خانۀ  جا کھ ایستاده نگاھم میھدیھ از ھمان 

دوزد. اولین بار است بھ اینجا آمده رویی چشم میروبھ

ھای  و یقینا او ھم زیر این برف بھ دنبال چشم

داند از روزھای نوجوانی دلم را  ست کھ میدختری

 برده بود. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_دو



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 177 

کند و میان شلوغی اکرم و فاطمھ و  پرده را رھا می 

کند، اما سرآخر شرمگین نگاھش را  جان نگاھم می خان

 اندازد.پایین می

او را با ھمین شرم شناختم؛ از ھمان نوبۀ اول کھ  

 دیدمش! 

سالۀ خجالتی بود؛ با  ھا یک دختر ھجدهآن وقت 

روسری ترکمن و پیراھن بلند گلدار پشت دیوار  

 کرد.نبات ایستاده بود و گریھ میآشپزخانۀ منزل ننھ

گذرام و میان حرافی خواھرھا  سرم را روی متکا می 

نشیند؛  آید و پشت پلکم میبندم. مینا میھایم را میچشم

 بار و نومیدش.با ھمان حال شماتت

بینم. میان شلوغی و  کنم و فرخنده را میچشم باز می

بار بھ من زل رفت و آمد مادر و خواھرھا، سرزنش

 زده.

میوه در دست دارد. نشیند. لیوانی آبامید کنارم می

 گوید: طبیعیھ، براتون خوبھ... بابا!می

کنم. زود بزرگ شد؛ اش نگاه میبھ چھرۀ مردانھ

قدر زود کھ در جایی مثل صوفیانِ تبریز تبدیل شد آن 
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ھا را  بھ یک ھمراه برای مادرش و جای خالی خیلی

 برای برایش پر کرد.

جای خالی یکی مثل من کھ ھمۀ ھنر و نقشم در زندگی  

جوانی مثل او شریک شدن نام فامیلم بود و برای ھدیھ 

شکست، دودمان این  خریدن آبرو و حرمتی کھ اگر می

 داد.دختر را بھ باد می

جان. بیا  جان غریبی نکن ببمریزد: ھدیَھاکرم زبان می 

 شوھرت! بشین پیش 

گردم. کنم و بعد بھ سوی اکرم برمیبھ ھدیھ نگاه می

 ھویی ھستند. ھای یکھای این خانھ، آدم موقعیتآدم

ھم خورد  ام با مینا بھھو نامزدینھ آن وقتی کھ یک

ھو پای ھمسرِ کسی اعتراضی کرد و نھ حالا کھ یک

ام بھ این خانھ باز شده کسی حیرت و بھتش را اسمی

 دھد.نشان می

گویند و امید را تحویل جان میجوری ھدیھھمھ یک

ھاست بھ این خانھ رفت و آمد  گیرند کھ گویی سالمی

 اند؛ ھمھ بھ غیر از فرخنده!داشتھ

 البتھ او ھم متعجب نیست، خشمگین است! 
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 زند.ھم میشده حالم را بھبوی جگر کباب

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_سھ

آید. صادق ھمسر فاطمھ با سینی نان و جگر جلو می 

بینم کھ توی ھال با جان را میاز کنار شانۀ او خان 

سیخی جگر مقابل باقر ایستاده و بھ زور سعی دارد  

 ای در دھان او بگذارد. تکھ

 جان است دیگر! خان

نام باقر قسم سنگینش است. اصلا او را ھمیشھ جور  

 جور ناجور!دیگری دوست داشت؛ یک

میل و بعد وقتی  گیرم؛ بیلقمھ را از دست صادق می

نشیند  آید و میجوم باز ھم میناست کھ میآن را می

 وسط مغزم! گفتھ بود نامزد کرده!

 شود! گفتھ بود عید عروس می
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کردم ھا را گفتھ بود و من احمق گمان میھمۀ این 

زند. بلوف نبود. امشب مقابل چشمان بلوف می

داداشش با دکتر مجابی رفت. حالا اینکھ توی قلبم حسن

ست کھ نفسم را  آید خون دلیجوشد و بالا میمی

 برد.می

شنوم. امید ھم رفتھ صدای خندۀ دخترھا را از ھال می

 و شاید باقر او را بھ حرف گرفتھ

کنم. آن حال  حالا فقط منم و ھدیھ. نگاھش می

آید و من  اش را ھنوز ھم دارد. با تردید جلو میخجالتی

اش  بھ موھای سیاھش کھ از پس روسری روی پیشانی

 کنم. ریختھ نگاه می

ھا موھایش را ندیدم. ھمیشھ حجاب  در تمام این سال 

دانستیم محرمیت بھ آن چند جملۀ داشت. ھر دو می 

عربی نبود. محرمیت بھ دلی بود کھ بین ما تپشی  

 نداشت.

 ام. جز در موارد معدود دستش را نگرفتھ

ھر دو خواستھ بودیم کھ از ھم دور باشیم؛ بدون ھیچ  

 آزار و مزاحمتی. 
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ھای  یک شبی میان ھوھوی بادی کھ برف را بھ پنجره

کوبید، توی نگاھم گفتھ بود ھمین  چوبی خانۀ پدرش می

 ست.کھ پسرش را داشتھ باشد برایش کافی

کند. بھ  ای درست مینشیند و با حوصلھ لقمھکنارم می

ھایش ظریف نیستند. سر  کنم. دستھایش نگاه میدست

شود و  بافی دیده میھای قلاب قالیانگشتانش رد زخم

 آن حلقۀ ساده را ھنوز دارد؛ روی انگشت دست چپش. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_چھار

گیرد و دور از شلوغی آن بیرون  لقمھ را بھ طرفم می

 پرسد: میناخانوم بود؟ نرم و آھستھ می

پرسد: اون دکتره... بار میافتد و او این سرم پایین می

 شھ؟ کارهدکترمجابی... بیمارستان بود... اون چی 

 دونم! زنم: نمیدھم و لب می لقمھ را بازی می

کند و این خوب ھیچ تلاشی برای نزدیک شدن نمی

 است.
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کند: شاید مریض داره... دوایی چیزی زمزمھ می

 خواد.می

آید کنم. این وقت شب ھیچ پزشکی نمیسکوت می

 جلوی منزل کسی کھ برایش دارو بیاورد.

 دانم! نمی

 کند. بعُد بیمار و سمی ذھنم فعال شده و رھایم نمی

آید توی اتاق. سینی را از روی تخت اکرم می

گوید: کلی حرف دارد و رو بھ ھدیھ با لبخند میبرمی

 جان!ھا)! فکر نکنی ولت مِکنما ببمداریمانا (داریم 

رود و ھدیھ وقتی لبخند ھدیھ روح ندارد. اکرم می

گوید: قرارمون یادمھ  کند میھای پتو را نوازش میگل

 جان کھ زنگ زدن... ممدآقا، فقط خان

کند و با دلی تنگ  خورد. نگاھم میحرفش را می 

گوید: شوخی کھ نیست. بیست و یکی دو سالھ  می

دونم بد کردم، اما آدمم خب  اسمتون سایۀ سرمھ! می

 گرفت جان امیدم! دیدم، دلم آروم نمیاومدم، نمینمی
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دھم: حس و حال جواب می اندازم و بیای بالا میشانھ

آدمی توفیری نداشت. اصل این اس کی من  زودترم می

 آدم حرف زدن نیستم!

 خاطر من و امید؟!پرسد: بھنومیدانھ می

ھای کنم. مژهدرشت و سیاھش نگاه می ھایبھ چشم

تابدارش روی صورتش سایھ انداختھ و بدون آرایش 

ھایش سرخی ملایم و محوی را روی خود ھم گونھ

 دارد. 

ھا دلم برای او ھم سوختھ. شاید او در تمام این سال 

تر از من بود کھ نصیبش از عشق تنھا تولد  بختسیاه

ای کھ تنھا نام مرا امیدش بود و زندگی زیر سقف خانھ

 بھ عنوان مردش داشت.  

شود بھ امید. از میان  گذرد و دوختھ مینگاھم از او می 

بینمش. بھ دیوار تکیھ داده و با نگاھی در باز اتاق می

 دھد. ھای یسنا گوش میدوختھ بھ زمین بھ حرف

ھا و نیش کدام از تولدھایش نبودم. تب واکسندر ھیچ

ھایش را ندییدم. مدرسھ و الفبا و اردوھایش اولین دندان 

با ھدیھ بود؛ زنی کھ یادش داده مرا بابا صدا کند؛ 
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اگرچھ سھمم از پدر بودن، بھ اندازۀ پولی بود کھ ھر 

 ریختم. شان میماه بھ حساب

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_پنج 

خواھد بزنم بیرون. زیر برفی کھ سنگین دلم می

بارد پیاده راه بیفتم و تا جایی کھ این قلب داغان و  می

دھند راه بروم و سیگار بکشم. اما بھ  پاھایم اجازه می

ھا تنھا بھ روشنایی پشت پنجره زل جای ھمۀ این

 زنم.می

ام در خیرگی بھ این قاب و دوره کردن  ھمۀ زندگی

 خاطراتم از دختر ھمسایھ خلاصھ شده.

کند. ھدیھ از لب  ورود کسی نگاھم را از پنجره جدا می

رود. او کھ سینی شود و بھ سوی شیوا میتخت بلند می

گذارد، شیوا با دستپاچگی  چای را روی عسلی می 

 گوید: خدا مرگِم بده... قندانَھ نیاوردم!می

 آرم.دھد: من میھدیھ جواب می
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 پرسد: بھتری ممدداداش؟ رود و شیوا با لبخند میاو می

دھم. نگاھی بھ در باز اتاق سرم را بھ آرامی تکان می 

گوید: بھ جان فرخندَه  اندازد و با صدایی آھستھ میمی

دست و پا نیستی! از باقر قدرام بیمِدانستم تو این

بپرسی بھت مِگد! اما خوشِم آمد. چھ دختر قشنگی ھم 

 ھست.

کند. زنم و او لبخندش را جمع میباز ھم حرف نمی

خواھد بھ سوی در رسد. میحالا معذب بھ نظر می

 داداش!کنم: زناتاق برود کھ صدا می

حاشیھ در نگاھش گردد و من بیبھ طرفم برمی

 حسابھ! کنی! وقت تسویھگویم: گفتھ بودی جبران میمی

شود. چشم از او  پرد و دستش مشت میرنگش می

. صدای  شومگیرم و بھ سختی از روی تخت بلند میمی

رسد. بھ سوی  خنده و صحبت از ھال بھ گوشم می

کشم.  ھا دست میروم و روی خاک کتابکتابخانھ می

ھا بسوزید» از افتد. «ای شمعسیاھی چشمم پایین می

کشم و با سستی ورقش  معینی کرمانشاھی را بیرون می

 زنم.می
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ایستد و نگاه غمگینم  کتاب روی صفحۀ مشخصی می

 نشیند روی تصویر مینا! می

ھای سالھ کھ با بلوز و شلوار خانھ روی پلھ مینای ھجده

شان نشستھ و با موھایی پریشان بھ دوربین حیاط خانھ

 زل زده.

ھا ھر وقت چشمم بھ این عکس افتاد فکر  ھمۀ این سال 

کردم حتما عکاس ملیحھ بوده. بعید بود حسن شیردست  

 حجابش عکس بگیرد.از خواھر بی

کنم. گردانم و بھ تاریخ پشت آن نگاه میعکس را برمی 

عکس متعلق بھ بھاریست در دھۀ ھفتاد؛ روزھای 

 خبری و سادگی. بی

دانست شیوا یک روزی این عکس را از  مینا اگر می

دزدد و از طریق نیره بھ دست  شان میآلبوم خانھ

 زد.رساند حتما آتشش میمرتضای فرشچی می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_شش 
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گیری  اما قسمت این عکس ھم این بود کھ وسط یقھ

کوچھ آن را از مشت مرتضی بیرون بکشم و دیدن 

ھای گوشھ و کنار آن ھر بار یادم بیاورد کھ چھ چروک

 ساده مینا را از چنگم بیرون کشیدند! 

روم. پرده را بندم و بھ سوی پنجره میکتاب را می

زنم و بدون تعارف بھ حسن شیردست نگاه  کنار می

کنم. او ھم نگران میناست. با کتی روی شانھ جلوی  می

اش ایستاده و با سیگاری میان لب از سرما  خانۀ پدری

 زند.درجا می

کند و بھ خانھ  بیند. اخم مییک لحظھ مرا می

 گردد.برمی

 شنوم اما مھم نیست. شان را میصدای کوبیدن در خانھ

ام دست فرخنده را توی دست پوریا بگذارم و جھد کرده

کار بھ کمک مینا نیاز دارم؛ اگرچھ از ھمین  برای این

 مان صف خواھند کشید.دانم ھمۀ دنیا مقابلحالا می

اما فرخنده دیگر مینا نیست کھ ناچار باشم دھانم را 

ھم  ببندم و روی قلبم مُھر بزنم، مبادا کھ زندگی بقیھ بھ

 بخورد!
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 بار قیامت ھم کھ بشود مھم نیست.  این

اش رشتۀ عشقی را کھ یک وقتی با خودخواھی پاره

زنم و کردند، من از قصۀ فرخنده و پوریا گره می

 گذارم. ای برای پایان این داستان میبالاخره نقطھ

 این را بھ خودم و بھ مینا بدھکارم!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_ھفت 

رسد. خیلی پدرخواندۀ کلایدرمن از پخش بھ گوش می

شیک و مجلسی توصیف حال خراب من است؛  

قدر پر از دلشوره و دلتنگی. انگار بار ھمۀ  ھمان 

اند؛ باردار غمم، ابرھای آسمان را روی دلم گذاشتھ

باردار گریھ و حسرت. از شیشھ بھ خیابان نگاه  

عصر و  شب است، اما ولی کنم. نزدیک نیمھمی

انگار کھ ھوا  ھایش مثل ھمیشھ شلوغ؛ نھویتامینھ

 ست. برفی
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بھ پسری کھ با دو لیوان بھ دخترک ریزنقشی نزدیک  

کنم. زیر این برف کنار آنکھ دوستش شود نگاه میمی

چسبد. فکرم دوباره داری زھرمار ھم کھ باشدحتما می

 شود. مریض می

 وقت با ھم بیرون نرفتیم؟! من و محمد چرا ھیچ 

ھا این چیزھا نشدنی بود.  خندم. آن وقتبھ ھذیانم می

 دیدند! مردم می

دخترک با لوندی و لبخند لیوان را از پسر جوان  

کشم. امان از مردمی کھ  گیرد و من آه میمی

ام را  شان زندگیشان، نگاهشان، قضاوتحرف

 سوززاند.

شود و جلوتر از دکتر مجابی، سوز در ماشین باز می

 لغزد.کھ بھ داخل ماشین می ستھوای برفی

نشیند و با لحنی  ھولدر لیوان در دست دارد. کنارم می

 گوید: چھ ھوایی شد!سرمازده می

پیچد. او ھولدر را بھ شکلات در ماشین میبوی شیر

کنم. بھ سادگی  اراده نگاھش میگیرد و من بیطرفم می

 پرسد: قزوینی بگم یا تھرونی؟! زند و میلبخند می
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 دھم.در سکوت اما متعجب سر تکان می

گوید: با لھجھ بگم سرد مِشَد! تھرونی  خندد و میمی

 افتھ!بگم از دھن می 

کنم چھ  کشم و فکر می لیوانی را از ھولدر بیرون می

کردم این وقت شب دنیای عجیبی شده. کِی جرأت می

چاکلت عصر کنار یک غریبھ ھاتدر شلوغی ولی 

 بخورم؟

 داداش دید کھ با مجابی رفتم؟ حسن

 چرا مخالفتی نکرد؟

کنم و ذھن مزه میای از نوشیدنی داغ را مزهجرعھ

 بافد.بیمار و فقیرم ھنوز شور می

کنم: باید  ھا زمزمھ میخیره بھ شیشھ و بخار و آدم

 رفتیم بیمارستان.می

 قرمزا! کند: با اون دمپاییخندد و شیطنت میمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 
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 #پارت_ھفتاد_و_ھشت

ھایم  کنم. برفی کھ بھ کف دمپاییبھ پاھایم نگاه می

چسبیده بود حالا آب شده و کفیِ ماشین بزرگ او را  

 کثیف کرده. 

کنم: دھم و نجوا میپاھایم را توی دمپایی تکان می

 ببخشید!

گوید: خیلی وقت بود راه چمان  توجھ بھ حرفم میبی

 نشست. م قدیما تو اون محلھ می نیومده بودم. خالھ

زنم. فقط مانده خالۀ دکتر ھم با حالی خراب لبخند می

ماجرای ناتمام عشق مینا و محمد را شنیده باشد. اما او 

با لیوانی بخارآلود کھ مقابل صورتش گرفتھ ادامھ  

ھاش ھمون  دھد: سی سال پیش از دنیا رفت. بچھمی

 شو فروختن و رفتن آمریکا. وقتا خونھ

 داند.چھ خوب! از قصۀ ما ھیچ نمی 

ھا را نگاه نوشد و بعد وقتی برف و آدمای میجرعھ

شو شبونھ گوید: دستور ترخیصمقدمھ میکند، بیمی

 تونھ؟ دادم. اصرار داشت بره... ھمسایھ
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اندازم و با  ای بالا مینفسم یک آه بلند است. شانھ

گویم: دنیای ربط مینگاھی خیره بھ مایع توی لیوان بی

 کوچیکیھ!

کند. سیاھی چشمانش از موھای پریشانم و آن  نگاھم می

ھایم  گذرد و روی چشمام میشالی کھ ھولکی سر کرده

 پرسد: خوبھ یا بده؟ کند. میمکث می

 چی؟-

تونی آدمایی رو قدر کوچیکھ کھ میاینکھ دنیا اون -

ببینی کھ یا خیلی دوسشون داشتی یا ازشون بدت 

 اومد!می

ھای  چسبد بھ حبابدھم و نگاھم میلیوان را تکان می 

آد! کنم: از کسی بدم نمیریز روی نوشیدنی. نجوا می

 کس... غیر از خودم! از ھیچ 

دارد. مکثی رخم برمیسنگینی نگاھش را از روی نیم

بار وقتی باز ھم بھ خیابان برفی زل زده کند و اینمی

تونھ بقیھ رو  گوید: کسی کھ از خودش بدش بیاد نمیمی

 دوست داشتھ باشھ! 
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شود حلقھ کم سرد میھایم را دور لیوانی کھ کم دست

 گویم: خیلی وقتھ کسی رو دوست نداشتم. کنم و میمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھفتاد_و_نھ

 حتی مریض منو؟... اسمش چی بود؟ -

 گویم: محمد!فکر میبی

تر از معمول فشار  و بعد با ندامت لیوان را محکم 

پرسد:  بینم و بعد میای از لبخندش را میدھم. سایھمی

 اون زنھ کی بود کنارش؟

آورم. دختری بھ سوی دوستش  با تأنی سرم را بالا می

کند و از سمت دیگر گلولۀ دیگری  گلولۀ برفی پرت می 

 زنم: زنش!خورد. بھ سادگی لب میبھ شیشۀ ماشین می

کند. صدای جیغ و خنده و  مکث و سکوتش اذیتم می

دارد. بھ سادگی بازی باره خیابان را برمیفریاد یک

سالی را با گلولۀ برفی  شروع شده. پیرمردی زن میان

 خندد.  غش میکند و زن غشدنبال می
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 وفائیھ! ، قصۀ بیگوید: پس قصھدکتر می

دستم را روی رد یک گلولۀ برفی کھ بھ شیشھ خورده  

رفتیم شد میگویم: کاش میربط میکشم و باز ھم بیمی

 بازی!

دھم خندد و بدون ادامھ دادن حرفی کھ رنجم میمی

 گوید: با اون دمپائیات؟! می

 منو برسونید خونھ. -

 خوای خاطره رو ببینی؟ نمی-

 جوری؟ این -

 افتد.زند و بدون جواب راه می دوباره لبخند می

خوب است کھ موبایل ھمراھم نیست. سرم را بھ  

بار تھی و بدون فکر بھ  دھم و اینصندلی تکیھ می

عصر دور  کم از شلوغی ولی شوم. کمخیابان خیره می

گذرد و راه شمال را در پیش شویم. از تقاطع میمی

گیرد. در حین رانندگی باز ھم موسیقی پدرخوانده  می

آلودم  کم خوابکند و من در سکوتی کھ کمرا پلی می 

 دوزم.کند بھ ضرب انگشتانش روی فرمان چشم میمی
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افتد و  گذرد و روی پل میاز مقابل بیمارستان قدس می

 دوزم. از آن بالا بھ شھربازی سرپوشیده چشم می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشتاد

ھا اینجا یک پارک روباز بود با دو سھ تا آن سال 

سرسرۀ فلزی و یک چرخ فلک و چندتایی تاب. بساط  

بدرھایمان اینجا بود. با فاطمھ  ھا و سیزدهنیکپیک

ایستادیم بھ این امید ھا توی صف چرخ فلکی میساعت

کھ بھ اندازۀ چند دور چرخیدن پایمان از زمین کنده 

ھا محمد بود. تا ما چرخ بخوریم شود و ھمۀ این وقت 

ایم، او و از آن بالا گمان کنیم کھ دنیا را فتح کرده 

ھمھ چرخ رفت سراغ بساط پشمکی و آخرِ آن می

ھای شھد و شکر پشمکی بود کھ خوردن، لیسیدن رشتھ

ھا ھمھ چیز خوب بود. آورد. آن وقتمحمد برایمان می

درست آورد و مادرم دُیماج خانم آش رشتھ میسادات

کرد و دنیا توی مشتمان بود. ھمسایھ بودیم؛  می

ھایی کھ بیشتر از ھر قوم وخویشی ھوای ھم ھمسایھ
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ھو انگار ریشھ بھ تیشۀ دوستی و  را داشتند. اما یک 

ام و  ھا زیاد فکر کردهمان زدند. در این سالھمسایگی

ام بھ وقتی کھ پای شیوا بھ خانوادۀ  ھر بار رسیده

 ھم خورد.زربافان باز شد. بعد از آن ھمھ چیز بھ

ھا رفت و جایش را کدورت گرفت و من در  دوستی

تمام این مدت بھ این فکر کردم کھ کینۀ شیوا با من از  

 کجا آغاز شد؟ 

 ما کھ در مدرسھ دوست بودیم. 

مان مشترک بود. با ھم کتلت  طرح آشپزی مدرسھ

ھا روی اجاق  درست کردیم و وقت سرخ کردن کتلت

کاری چقدر  گری و کثافتھمھ ناشیگاز مدرسھ با آن 

 خندیدیم!

اردوی قم کنار من نشستھ بود. فاطمھ دلخور بود کھ 

مان فاصلھ انداختھ. با ھم پفک مینو خوردیم  چرا او بین 

مرغش را با من شریک  و او وقت ناھار ساندویچ تخم

شد. وقت زیارت حرم حضرت معصومھ، توی 

روزھای سوم دبیرستان با صدایی پر از بغض ازم  

خواستھ بود برایش دعا کنم و من دعایش کرده بودم. 

 خیر سرمان دوست بودیم با ھم!
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مان زد کھ باره باد ایاز کدام خزانی بھ دوستییک

 بختی بود و برای او... ماحصلش برای من سیاه

وقت نفرینش نکردم، اما دانم. من ھیچبرای او را نمی 

جایی کھ خدا نشستھ  نگاھم ھمیشھ بھ آسمان بود؛ بھ آن 

 مان آگاه است. تکاز حال و روز دل تک دانمو می

دکتر مجابی وارد خیابان فلسطین شده. نرسیده بھ  

ھای پشت پیچید و میان کوچھفرمانداری بھ راست می

رود. صدای تر پیش میفرمانداری با سرعتی آرام 

گیر شده زیر تایر ماشینش حالا لغزش برفی کھ زمین

 رسد.ست کھ میان ما بھ گوش میتنھا صدایی

ایستد. کمربندش را باز ای میطبقھمقابل آپارتمان پنج

 پرسد: نمرۀ پات چنده؟ کند و میمی

ھایم اشاره  کنم. با لبخند بھ دمپاییزده نگاھش میبھت

 شھ... دخترخانوم! جوری کھ نمیکند: اینمی

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشتاد_و_یک

 زنم: سی و ھفت.لب می
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کنم. کمی بعد  شود و من با نگاه دنبالش میاو پیاده می

شود و نگاه من با سستی بالا چراغ پارکینگ روشن می 

ھا افتاده و لب  ھا تاریک ھستند. پردهرود. پنجرهمی

کنم چھ  کشم و فکر می ھا برف نشستھ. نفسی میپنجره

 ھا برای من بود!شد اگر آرامشِ یکی از این خانھمی

 وقت آرمانم ازدواج نبود! ھیچ

ھا پیش از این عروس شده و رفتھ کھ اگر بود سال 

 ام. بودم سر خانھ و زندگی

دانم، من بھ عشق متعھد بودم؛ درست و غلطش را نمی

اما ھمیشھ فکر کردم اگر قرار باشد خانھ و تن کسی  

را شریک باشم، قبل از آن باید دلم را بدھم و دلم، دل  

منطقم گره خورده بھ چشمان محمد زربافان  لامصبِ بی

 بود!

 اما نشد!

ام مثل کف روی آب از دست رفت و حالا  رویای ساده

 کنار احساس سرخوردگی و فریب، خشمگینم! 
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ھایی کھ من بھ پنجره چسبیده بودم  باور اینکھ ھمۀ سال 

تا فقط یک لحظھ او را بینم، نام یک زن و یک فرزند 

 کند. ام میدر شناسنامۀ او بوده، دیوانھ

اش را داشت، از معلق او کھ ازدواج کرده و زندگی

 برد؟!نگھ داشتن من چھ سودی می

 بار ھمسرش را ندیدم؟ چرا حتی یک

 چرا کور بودم؟

چرا ھر بار چشمم بھ چشمش افتاد درست مثل 

ھایی کھ خودش  روزھای نوجوانی، مثل طعم پشمک

اش  برایم خریده بود، تھ دلم شیرین شد و شیرینی

 ضرب قلبم را تا ھزار بالا برد؟!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشتاد_و_دو 

کشم با روی بخار شیشھ تصویر یک خانھ را می

کشم با  کند. بعد خودم را می دودکشی کھ دود می

جا حرکت انگشتم چارقدی روی سر و درست ھمین
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کشم، اما سوی خانھ میشود. محمد را آن سست می

کشم و نشده روی بخار شیشھ دست میتصویرش تمام

شود. درست مثل ام محو میھمۀ آنچھ را کھ ساختھ 

مشت آرزوی دخترانھ کھ اگر بدخواھان  یک

 شان سخت نبود.گذاشتند، اجابتمی

شود و باز ھم موجی از ھوای دکتر مجابی سوار می

آورد. نایلکسی را کھ در  سرد را با خود بھ داخل می 

گوید: امیدوارت بھ گیرد و میدست دارد بھ طرفم می

 پات بخوره. 

 پرسم: این چیھ؟گیرم و میمتعجب نایلکس را از او می

 دھد.جوابم را نمی

بلند ورنی و  زند و من یک لنگھ کفش پاشنھاستارت می

 آورم. سیاه را از پلاستیک بیرون می

و او  کنمزده نگاھش میدھانم از تعجب باز مانده. بھت

پرسد: تا حالا رو برف با پاشنھ در حین رانندگی می

 بلند راه رفتی؟

اندازد و  گیرد. نگاھی گذرا بھ من میاش میخنده

 تھ!گوید: یھ پا بزن ببین اندازهمی
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 دونھ؟ پرسم: اینا مال کیھ؟ صاحبش میمی

دونم. جلو در خونۀ ھمسایھ بود، گفتم شاید بھ  نمی-

 کارت بیاد!

ام چسبیده. نگاه منگ مرا کھ  ابروھایم بھ تھ پیشانی

خندد. از کنار ساختمان  بیند بھ صدای بلند میمی

بار با شود و این فرمانداری وارد خیابان فلسطین می

 گوید: مال ھمسرمھ!تر میلحنی آرام 

دونن؟  پرسم: میکنم و میبھ کفش سیاه و براق نگاه می

 دلخور نشن!

گوید: با لحنی کھ از او بعید است، سرد و کوتاه می

 بپوش! 

گذارم. جوراب ندارم. بعد از  کفش را کف ماشین می

لغزد. بھ پاھایم  کمی تقلا پایم بھ سادگی توی کفش می

کنم. حس عجیبی دارم. پوشیدن یک جفت کفش  نگاه می

ھم در چھل سالگی برایم تجربۀ سانتی براق آن پاشنھ ده

 ست. جدیدی

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشتاد_و_سھ

کند. اما خیلی چرخم. پاھایم را نگاه میبھ سوی او می

دھد و خیره بھ خیابان زود مسیر نگاھش را تغییر می

 گوید: خوبھ. می

دھم. من در خیالات خام و دورم حتی سر تکان می 

ام با محمد را ھم انتخاب کرده بودم. یک  کفش عروسی

خواستم. از ھایی بلند میجفت کفش سفید بندی با پاشنھ

ھایم معلوم شان لاک سرخ ناخن پوشمآنھا کھ وقتی می

 باشد.

 لرزد. ام میچانھ

گذارم و تصویر آن زن غریبھ دستم را روی دھانم می

نشیند. محمد برایش عروسی گرفتھ مقابل نگاھم می

 بود؟

 ھای عروسی او ھم بندی بود؟کفش

 دار بود؟لباس عروسش دنبالھ

 چی؟آرایشش 

 زند: اسمت چی بود؟ ھم میصدای دکتر افکارم را بھ 
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 کنم: مینا!ھایی لرزان زمزمھ میخیره بھ خیابان، با لب

 خوای گریھ کن... مینا! گوید: میمی

بیند. حالا ای از او را روی تیرگی شیشۀ کنارم میسایھ

زند و ان را از  لبخند ندارد. کمی بعد سیگاری آتش می

 گوید: این خوبھ!گیرد. میفیلتر بھ طرفم می

 زنم: بلد نیستم بکشم!سفیھانھ لب می

خندد و بعد از رود. میاش میباز ھم در قالب ھمیشگی 

 گوید: تو خیلی خوبی... مینا! پک بھ سیگار می

روم و بھ چراغ تقاطع خیره در صندلی فرو می

 شوم.می

نزدیک بیمارستانیم. شب از نیمھ گذشتھ و من در 

ھم ھای یک زن غریبھ آن ماشین یک غریبھ با کفش

ام را تجربھ ترین شب زندگیوقت احتمالا عجیببی

 کنم. می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 
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 #پارت_ھشتاد_و_چھار

کند. برف روی ایستد و نگاھم میجلوی بیمارستان می

ھای زمین نشستھ و من تجربۀ راه رفتن با کفش

خواند کھ بھ خنده  را ندارم. انگار فکرم را می  بلندپاشنھ

زند. در را  شود و ماشین را دور می افتد. پیاده میمی

پرسد: سرکار عیلَھ اجازَه کند و با شیطنت میباز می

 جان؟مِدیتان ھمراھیتان کنم بالام

آورد و من ناباور بھ دست بزرگش  دستش را جلو می

داداش و  کنم. در ھمۀ عمرم جز حسننگاه می

ام. نگاه مردد و  اسمال دست ھیچ مردی را نگرفتھدایی

گوید: تو اندازد و مینگرانم باز ھم او را بھ خنده می

 خیلی خوبی مینا... خیلی! 

 کند یا چھ!ام میدانم مسخرهنمی

شوم و او خود توجھ بھ دست او با احتیاط پیاده میبی

ھای سیاھی  کشد. کنار خیابان برفی بھ کفشرا کنار می 

ملی دوزاده کنم. عروسی آبجیکھ بھ پا دارم نگاه می

پفی کھ  سالھ بودم و آرزویم بود با آن لباس پف

جان ھم کوتاه بیاید و خانم برایم دوختھ بود خانسادات

تقی بپوشم، اما اجازه  اجازه بدھد یک جفت کفش تق 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 205 

نداد و اجابت آن آرزوی کودکانھ تا الآن بھ تعویق 

 افتاد.

کنم الآن دیگر چھ  گذرم و فکر میاز روی پل می 

ھای یک غریبھ  تقیاھمیتی دارد پوتین بپوشم یا با تق 

 روی برف قدم بزنم؟ 

تق کردن ھر چیزی بھ وقتش قشنگ است و وقت تق 

 ھای من الآن نیست!پاشنۀ کفش

ام گذشتھ! کردن جوانی چلیطور کھ از وقت چل ھمان 

ھای ورودی با این تصور روی تیرگی شیشھ

 ام؟!اندازم. پیر شدهبیمارستان بھ خودم نگاھی گذرا می

شوند و دکتر مجابی وقتی  درھای سکوریت باز می

گوید: مھم اینھ کھ دارد بھ سادگی میکنارم قدم برمی

 دلت چند سالشھ!

گوید: داشتی  کنم و او با لبخند میزده نگاھش میبھت

 کردی!بلند فکر می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 
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 #پارت_ھشتاد_و_پنج

دھد مأمور پذیرش از دور برایش سر و دستی تکان می

دھد. دگمۀ و او با لبخند و حرکت سر جوابش را می

کند. زند و از کنار در کابین نگاھم میآسانسور را می 

کنم ھر لحظھ ممکن است سقوط کنم. معذبم. حس می

خندد و امشب انگار شیطنتش گل کرده. باز ھم می

 پرسد: ھمیشھ با کتونی و کالج بودی؛ آره؟می

زند و  بار لبخند میکنم. شماتتمنگ و مات نگاھش می

مدیر با مقنعۀ مشکی و  کفش طبی و  گوید: یھ خانوممی

 یھ پراید داغون؛ تصورشم قشنگ نیست! 

زنم: گیرم و زیر لب غر می آلود از او نگاه میاخم

 خاطره دیگھ چیا گفتھ؟ 

بینم! پرایدتم کھ جلوی  نیاز نبود خاطره بگھ! دارم می-

 بیمارستان زیر برف ول کردی رفتی.

ایستد  کند. مقابلم میدر کابین را باز و برایم راه باز می

خواھد در آینھ بھ خودم نگاه کنم،  و من چقدر دلم می 

کشم. تنھا از زیر چشم شود. از او خجالت می اما نمی

دار چشم ھای سیاه و پاشنھبھ تصویر پاھایم در آن کفش
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آید و این حس خوبی بھ من  دوزم. بھ پاھایم میمی

 دھد.می

گوید: با این کند و متفکرانھ می رد نگاھم را دنبال می 

دار و یک کت مشکی کوتاه کفشا فکر کنم یھ جین زاپ

 وجور ست بشھ!و یھ شال جمع

پرد. ادامھ کنم و ابروی او بالا می با حیرت نگاھش می

دونم تا حالا موھاتو تغییر داده باشی!  دھد: بعید میمی

 داری! حتی تو این سن ھنوز ابروھاتو دخترونھ برمی

کنم و وقتی با کنم صورتم گر گرفتھ. اخم میحس می

گویم: بس کنید آقای دزدم میدستپاچگی از او نگاه می 

 آد...دکتر! من خوشم نمی

آید: فکر کن آینۀ تر توی حرفم میبا لبخند و لحنی آرام

اتاقتم، یا ھمین آینھ قدی آسانسور! یھ بار از چشم کسی 

 دیگھ بھ خودت نگاه کن!

دھد: با این  بار ادامھ می کاود و شماتتسراپایم را می

دونم یھ بار  ای کھ تو داری حتی بعید میروحیھ

مجردی سفر رفتھ باشی! یا کافھ یا دورھمی دوستانھ... 

 احتمالا ھمۀ عمرت دخترخوبۀ مادرت بودی؛ ھا؟!
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 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشتاد_و_شش 

افتد و ام، اما بعد سرم پایین میھایش زل زدهبھ چشم

دوزم.  ھای غریبھ چشم میدوباره بھ پاھایم در آن کفش

 او حق دارد. 

ام؛ از آنھا کھ  مان بودهمن ھمۀ عمر دختر خوب خانھ 

در کرم ضد آفتاب و یک مداد   شانھمۀ لوازم آرایش

شود. آن یکی دو تا رژ لبی را ھم کھ  ابرو خلاصھ می

ملی بود کھ  ام یک وقتی مال آبجیتوی جعبھ رھا کرده

چون رنگشان را دوست نداشت برایم آورده بود. از  

زمان فوت آقاجان جز یکی دو بار مشھد و قم کھ با 

داداش و اھل و عیالش رفتیم، پایم را از ھمراھی حسن 

 ام. کافھ؟!قزوین بیرون نگذاشتھ

 گویند؟! مردم چھ می
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ھای دوستانھ و سینما و تئاتر  پاساژگردی و دورھمی

ھم جز علایقم نبود. شاید ھم علاقھ نداشتم چون تجربھ  

 نکرده بودم! 

 دانم! نمی

گذارم و بیمارگونھ و با پشت سر او قدم توی بخش می

کنم. مال من نیستند؛ نھ  ھایم نگاه میتردید بھ کفش

 شان.شان و نھ ماھیتفیزیک

کنم و این موضوع  شناسم. سخت تغییر میخودم را می

 کند. توی چھل سالگی ترسناک جلوه می

حال کھ مرا بھ  کند و در ھمان دکتر در اتاقی را باز می 

روم زند. میکند با پرستاری حرف میداخل دعوت می 

 کند.تو و خاطره با دیدنم بغض می

پای چشمش کبود شده و پانسمان زشتی روی 

گویم. تنھا برایش آغوش اش نشستھ. ھیچ نمیپیشانی

شنوم  ھقش را میای بعد صدای ھق کنم و لحظھباز می

 شود. ام خفھ میکھ توی سینھ
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آید؛ با دو لیوان بزرگ چای  دکتر مجابی کمی بعد می

گذارد و با و بشقابی بیسکوئیت. سینی را روی میز می

 پرسد: شام خوردی؟خونسردی می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشتاد_و_ھفت

ام، اما میلی ھم ندارم. کنار تخت خاطره  نخورده

کننده  ام و روی پوست دستش کرم مرطوبنشستھ

گوید: کلش یھ  زند و میمالم. چشمکی بھ خاطره میمی

 ھا؛ ببین چھ شلوغش کردی!لیوان خورده تو سرت

آلود  شود و من اخم بغض خاطره دوباره آب می

 گویم:کار مادرتون زشت بود دکتر!می

 دونم. دھد: میاندازد و جواب میاو ابرویی بالا می 

دھد: و بعد رو بھ خاطره با لبخندی نرم ادامھ می 

 ھا رو ببخشی دخترک؟ کار کنم ما مجابیچی

دھد و دکتر با آن لبخند گرمش خاطره جوابی نمی

 آرم. گوید: آفرین! بسپر بھ خودم. از دلت درمی می
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دھد. نوشد و بحث را تغییر میای چای میجرعھ

پرسد:  اندازد و رو بھ خاطره مینگاھی بھ من می

نازکی یا اون وقتا کھ  ھا انقدر دل واسھ ما مجابی

جور زود اشکت  کرد ھمینمدیر ھم دعوات میخانوم

 اومد؟!درمی

نوشم.  ای می دارم و متفکرانھ جرعھلیوانم را برمی 

دھد: خانوم شیردست ماه  خاطره با سادگی جواب می

بودن. حتی یھ بار ھم سر کسی داد نزدن. ما ھمھ  

 دوسشون داشتیم. 

گوید: ما ھمھ؟! دھد و میمجابی بھ رادیات تکیھ می

 ھمھ یعنی دقیقا کیا؟ 

چرخد و من باز ھم  نگاه خاطره مردد بین من و او می

دھد:  نوشم. خاطره با دستپاچگی جواب میچای می

 گم. دخترای مدرسھ رو می

پرسد: معلمای مدرسھ کند و میمجابی کمی فکر می

 چی؟ ھمکارای آموزش و پروش، بازرسای اداره؟! 

 مدیر رو کسی کراش نبودن؟!کند: خانومشیطنت می
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و او وقت خوردن بیسکوئیت   کنمبار نگاھش میشماتت

زند و اش میزند. خاطره دستی بھ پیشانیلبخند می

مدیر ما خواستگار زیاد داشتن،  گوید: خانومفکر میبی

 اما ھمھ رو رد کردن چون کسی رو...

دھد و او بارم بھ سوی او تغییر جھت مینگاه ملامت

 گویم: بھتری انگار. خندد. میناشیانھ می

کند و با غمی کھ جنسش را اش تغییر میحالت چھره

کس و  گوید: ھمینھ دیگھ خانوم. بیشناسم میخوب می

 زنھ تو سرت! کار کھ باشی ھر کی از راه برسھ می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_ھشتاد_و_ھشت

آید. حالا دیگر نھ لبخند دارد و نھ مجابی جلو می

گوید: گفتم کھ؛  جود. جدی و کوتاه میبیسکوئیت می

 کنم برات!جبران می
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ھای پتو افتد و دستش را روی گلنگاه خاطره پایین می

گوید: باید برم اتاق مادرتون. کشد. زیر لب میمی

 تنھان.

 بخش دادن. نگران اون نباش.مادرم خوابھ. بھش آرام -

رود و بلند صدا دکتر با این حرف بھ سوی در می

 زند: خانوم عسگری!می

گویم: من دیگھ کنم و میپتو را روی خاطره مرتب می

 برم. ھر وقت کاری داشتی زنگ بزن عزیزم. 

دھد و پرستار با سرنگی وارد اتاق  سرش را تکان می 

بخش  گوید: آرام رود میشود. بھ سوی سرم کھ میمی

 خوابی.کم دیگھ راحت میزنم بھت. یھمی

دھم و دکتر در را باز  برای خاطره دست تکان می

شود. کند. کنارم در سکوت از بیمارستان خارج می می

ھایم را بارد و وھم نجیب آن چشمبرف زیبا و آرام می 

ای سفید کھ خیابان  ست مثل مھکند. چیزیخیره می

فردوسی را در خود پنھان کرده. بھ دو سوی خیابان 

رود کھ اندازم. کسی نیست و من دلم غنج می نگاه می

ھای شیرینِ فاطمھ  بھ یاد روزھای بچگی و خاطره
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جان دختر شود. بھ قول خان برفی بسازم، اما نمیآدم

 سامان باشد! خوب باید سنگینِ 

شوم و مشتی برف  ھا بھ سختی خم میبا آن پاشنھ

زنند، اما چھ اھمیتی ھایم یخ میدارم. دستبرمی

 دارد؟!

کنم کھ شاید از ھمۀ دنیا سھمم معاشقھ با  بھ این فکر می 

ھای سفید و زیبای این گلولۀ کوچک است کھ  دانھ

 سوزد! باره گوشم مییک

کنم و او با مشتی  زده بھ دکتر مجابی نگاه میبھت

افتد. باورم  ھایش گرفتھ بھ خنده میبرف کھ توی دست

گویم: این  گذارم و میشود. دستم را روی گوشم مینمی

 اسَ دکتر؟ چھ کاری

دارد و  خندد. مشت دیگری برف برمیبلندتر می

زدَه کھ مِشی بھ تنظیمات کارخانَھ گوید: ھیجانمی

 جان؟ برمِگردی ببم

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 
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 #پارت_ھشتاد_و_نھ

شوم و با نگرانی بھ اش میدوباره آماج گلولۀ برفی 

کنم. نگھبان بیمارستان با لبخند از بیمارستان نگاه می

شود و مجابی با خنده  درھای سکوریت دور می

 حالی دختر!گوید: آلاّ (زود باش)! چقدر بیمی

دارم کھ دارم. خیز برمیناباورانھ مشتی برف بر می

آن را پرت کنم، اما پاشنۀ کفشم روی برف سُر 

خورد و روی شیب جلوی بیمارستان سکندری می

توانم  دود ھنوز میخورم. مجابی بھ طرفم کھ میمی

نشیند  ھایش را بشنوم. کنارم روی زانو میصدای خنده

گوید:  تکاند میام را می ھای روی بارانیو وقتی برف

جان. فردا مِریم باراجین، تو برفا جوری نَمِشَد بالاماین

 مِغلطانمِت، از این شیری و شلی درمیای! 

کند من گیرد. او کھ بلندم میملاحظھ دستم را میبی

ھنوز نگرانم کسی ما را در آن وضعیت ببیند، اما او 

بردَم و کمی کند. بھ سوی ماشین میدستم را رھا نمی

زند و اندکی بعد  نشیند. استارت میبعد کنارم می

ھایی کھ از سرما گلی  کند. با گونھبخاری را روشن می 
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کنم. حالا لبخند نرمی بھ لبش نشستھ.  شده نگاھش می

 مدیر. گوید: شب خوبی بود خانوممی

زنم و بعد با  رنگی میدر جوابش من ھم لبخند کم

گویم: اگھ آورم. می ھا را از پایم درمیاحتیاط کفش

جوری خانوم اجازه بدید ببرم خونھ تمیزشون کنم. این

 شن.حتما ناراحت می

دھد: بھ این چیزا افتد و با خونسردی جواب میراه می

 فکر نکن. بگو فردا کی ببینمت؟

پرسم: مگھ کنم و میرخش نگاه میزده بھ نیمبھت

 کاری دارید؟

 ریم باراجین دیگھ!گفتم می-

کنم و ناخواستھ اخمی میان ھایش را درک نمیحرف

زنم و معنادار  نشیند. بھ خیابان زل میدو ابرویم می

گویم: خانومتون رو ھم بیارید. دوست دارم با می

 ایشون آشنا بشم. 

. میدان عدل را دور  زندخندد و نھ لبخند مینھ می

شود. ای میزند و توی فردوسی شمالی وارد کوچھ می

زند  ترمز میای نیشحالا سرعتش کم است. مقابل خانھ
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کند و و با دست بھ پنجرۀ یکی از طبقات اشاره می

 بینی؟ گوید: اون پنجره کھ یھ نور قرمز داره رو می می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_نود

کنم و ناشیانھ  متعجب بھ جایی کھ اشاره کرده نگاه می

گوید: اونجا خونۀ روشنکھ؛ دھم. میسرم را تکان می 

 روشنک و شھاب! ھمسر سابقم و شوھرش!

اراده روی صندلی گیرد و من بیباره سرعت مییک

چرخم و گردم. اما بعد بھ سوی او میبھ عقب برمی

 پرسم: یعنی چی؟ پس این کفشا...متعجب می

گوید: تو خریدای  زند و میباز ھم لبخندی می

رفت ھیچی با خودش نبرد.  مون بود. وقتی میعروسی

 جوری نگھ داشتم، اما...اینا رو ھم ھمین 

کند  ھای پلاستیکی نگاه میبھ پاھای من توی آن دمپایی

خندد. رود و میو باز ھم در قالب خونسردش فرو می

 مدیر!آد خانومگوید: بھ تو بیشتر میمی
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دوزم. دیگر نھ او  بھ خیابان تاریک و خلوت چشم می

توانم این سکوت ممتد را  زند و نھ من میحرفی می

ای در این شھر بشکنم. فقط حیرانم. انگار ھر پنجره

قصۀ خودش را دارد؛ یکی مثل روشنکِ دکترمجابی با  

ای را  اش کھ در خانۀ شھاب قصۀ تازهتقیھای تقیکفش

از سر گرفتھ و یکی مثل من کھ در کھنگی روزگار  

 گذشتھ جا مانده. 

شود و دوباره  رنگم از سفیدی خیابان کنده مینگاه بی

 داند؟!زنم. کسی چھ میبھ پاھایم زل می

شاید امشب شب تغییر است؛ شب نو شدن ھمۀ افکاری 

عمر بھ آنھا چنگ زدم و در حصار درست و  کھ یک

اینکھ فرصتی برای پیلھ شان چرخیدم، بینادرست

 تنیدن باشد. 

ھای آورم و دوباره آن کفشھا را از پاھایم درمی دمپایی

شان مال من نیست، اما شاید پوشم. فیزیکسیاه را می

شان کنار بیایم؛ ماھیت تغییری کھ حالا  بتوانم با ماھیت

و نزدیک محلۀ راه چمان بیشتر از ھمیشھ بھ آن نیاز  

 دارم. 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_نود_و_یک

خوانند از صدای سرودی کھ دختران دبیرستان می

رسد. روی برف پشت درھای بستھ ھم بھ گوش می

ست کنم این اولین باریدارم و فکر میآھستھ گام برمی

 روم!کھ بھ محل کار مینا می

ھا از ھم جدایمان  ھا و دشمنیھا کھ ھنوز کینھآن سال 

شود و دل بھ کردم مینا ھمسرم مینکرده بود گمان می

کند  ھایی کھ قرار بود داشتھ باشیم خوش میخانھ و بچھ

و اھل کار بیرون نخواھد بود، اما قبولی دختر  

شیردست در تربیت معلم  باعث شد باور کنم کھ مینا  

کردم. ھا گمان می تر از چیزی بوده کھ آن وقتطلبجاه

ھایم را روی روم و وقتی کفشاز سھ پلۀ کوتاه بالا می 

کنم، از پشت شیشھ بھ پادری جلوی ورودی پاک می

دخترھایی کھ در محوطۀ محصور سالن برنامۀ  

اندازم. احتمالا  کنند نگاھی میصبحگاه را اجرا می 

ان توحید  بدترین وقت ممکن را برای آمدن بھ دبیرست

ام، اما دیگر فرصتی برای برگشت ندارم.  انتخاب کرده

افتد  کنم و ھمان دم چشمم بھ فرخنده میدر را باز می 
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زده و ناباور کھ جایی میان دوستانش نشستھ و بھت

بندم و معذب از کند. در را پشت سرم مینگاھم می

ھمھ چشمی کھ بھ من دوختھ شده بھ دنبال دفتر آن 

ای  آموزی دکلمھچرخانم. دختر دانشمدرسھ نگاه می

 پرسد: با کی کار دارید؟خواند و زنی آھستھ میمی

 گویم: مِخوام خانمِ مدیرَه ببینم.می

افتم. کند و من با سری پایین راه میبھ اتاقی اشاره می

شان اذیتم  ھای متعجبپچ دخترھا و آن نگاه صدای پچ

وقت دختری  شوم و ھمان کند. از کنار دیوار رد می می

 پرسد: فرخنده این عموی تو نیست؟! با حیرت می

ای برایم دانم، اما چاره ام؛ این را خوب می عصبی

 نمانده. 

کنم و بھ  ای آرام باز می باز اتاق را با ضربھدر نیمھ

اندازم. زنی جلوی میز ایستاده و از رو نگاه میروبھ

شنوم: بخشنامھ رو این زوایھ تنھا صدای مینا را می

 بزن دفتر معلما. بھ خانم صادقی ھم بگو چایی

کنھ طعمش  آبدارخونھ رو عوض کنھ. این کھ دم می

 خیلی بده. 
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ست؛ حتما لیوانی  مان ھنوز عاشق چاییدخترک کوچھ

و قندپھلو؛ درست مثل روزی کھ برای اولین و آخرین  

 بار کنار ھم رفتھ بودیم خانۀ اکرم!

ست کھ حالا، اینجا، در آستانۀ اتاق کار مینا چھ دردی

مان مثل فیلمی سیاه و سفید از مقابل ھای اندکخاطره

 شوند؟! چشمانم رد می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_نود_و_دو

رود و در ای کاغذ از مقابل میز کنار میزن با دستھ

 پرسد: امری دارید آقا؟ حال میھمان 

. بھ سوی فایل بیندنگاھم ھنوز بھ میناست و او مرا نمی

گردد. زن  رفتھ و دارد توی کشوی آن دنبال چیزی می

کند و صدا از کنار دستگاه کپی متعجب نگاھم می

 زند: آقا! می

شود. دستش روی  حرفش باعث تعجب مینا می

کند، اما حال بھ ھمکارش نگاه میکشوست و در ھمان 
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باره  بینم کھ یکچرخد و میبعد بھ سوی من می

 شود.میخکوب می

پای فاطمھ دوازده سیزده سالھ بود. گریان و نگران ھم

ھای خیسش  گشت و من با دیدن چشمبھ خانھ برمی

ھای  ترسیده بودم. سر گذر خیابان سپھ از بین بساطی

شان و ماحصل  پرتقال و نارنگی دویده بودم سمت

کنجکاوی و اصرارم برای دانستن دلیل گریۀ دخترک  

اش بود. فاطمھ مان، دیدن ورقۀ ریاضینازک محلھدل

 س ھشت! ناباور و منگ گفتھ بود: مینا شدهَ 

داداشش  جان و حسنو مینا از دعوا و تشر خان 

 ترسید. می

روم و او ھنوز دارد با خیرگی و بھت قدمی جلو می 

کند. اولین فکری را کھ بھ ذھنم رسیده بود  نگاھم می

اجرا کرده بودم. خودکاری از جیب پیراھنم درآورده و 

اش یک گذاشتھ و با سادگی کنار ھشتِ ورقۀ ریاضی

 گفتھ بودم: حالا ھیجده شدی! این کی گریَھ ندارَد!

کنم. برنامۀ  سنگینی نگاه ھمکارش را حس می

پچ دختران دبیرستان را بھ صبحگاه تمام شده و حالا پچ

ام. قدم دیگری  حس شدهشنوم، اما انگار بی وضوح می



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 223 

زند. چشم از من  روم و مینا محکم پلک میبھ جلو می

رود. یک روزی ھشتِ گیرد و بھ سوی میزش میمی

ھا فکر کردم کاش  او را ھجده کردم و ھمۀ این سال

 رساند! ماده میکسی ھم بود کھ صفرِ مرا بھ تک

من در امتحان زندگی مردود شده بودم و مینا ھیچ  

ارفاقی نداشت. اصلا معلم شده بود کھ ارفاق کردن را  

گرفت و حالا آن نمرۀ رحمانھ امتحان میبلد نباشد. بی

ام نشانده بود  تکی کھ با رنگ قرمز پای ورقۀ مردودی

آورد کھ زندگی و آرزوھایم را باختھ بودم و یادم می

 البتھ کھ او ھم با من از مردودیِ من رنج کشیده بود. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_نود_و_سھ

ایستم و مینا بالاخره سرش را بالا  مقابل میزش می

آورد. آخرین باری کھ از این فاصلھ بھ ھم نگاه  می

کن  حجابش در دستم بود؛ توی کفشکردیم عکس بی

ھم وقتی تمام عروق مغزم نبض گرفتھ  شان؛ آن خانھ
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ھایش گوش  کرد بھ حرفبود. او با گریھ التماس می

 کنم و من...

 زنم: باید حرف بزنیمان!لب می

کنیم کھ او انگار ھر دو بھ ھمان روز کذایی فکر می

ھمھ  زند. حق دارد. من ھم بودم بعد از اینپوزخند می

گیرم و  کردم. نفس میسال بھ ھیچ حرفی گوش نمی

 کنم: باید حرف بزنیم!تکرار می 

 کند: عموممد! صدای فرخنده میخکوبم می

شود و ھمکارش بھ سوی در نگاه مینا از من جدا می 

چرخم. فرخنده با  اراده کمی بھ عقب میرود. بیمی

دستی کھ ھنوز آن باند زشت سفید را دور خود دارد،  

کند. زن  میان درگاه ایستاده و با نگرانی نگاھم می

 تان! آلاّ ببینم!گوید: برید کلاسحالت میدستوری و بی

آید: این عموی  صدای دختری از پشت دیوار می

 ! ھمون کھ نامزد خانم شیردست بود! سفرخنده

ای کھ در چرخم و او با طمأنینھبھ سوی مینا می

ھایی رو کھ گفتم ببرید گوید: بخشنامھصدایش نفھتھ می

 دفتر ھمکارا، در اتاقم ببندید! 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 225 

ای بعد  شنوم و لحظھھای زن را میصدای پاشنۀ کفش

ھیاھوی راھروی مدرسھ پشت درِ دفتر مینا جا 

ھایی کنم؛ جبران ھمۀ سال تر نگاھش میماند. دقیق می

کھ از پشت پردۀ اتاقم دیدمش یا توی کوچھ مقابل چشم  

ھای فضول ناچار شدم نگاھم را بدزدم اما دلم،  ھمسایھ

شان دنبال کرده صاحبم او را تا پشت دیوار خانھدل بی

 بود.

 کنم: مینا...!زمزمھ می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری

 #پارت_نود_و_چھار

کنم اولین بار  چسبد و من فکر می ابروھایش بھ ھم می

 کی موچین زیر ابروھایش گذاشتھ بود؟ 

دوستش داشتم، دوستم داشت، اما ھیچ تجربۀ مشترکی  

 با ھم نداشتیم و این عین مصیبت بود.

کنم و کمی از میزش فاصلھ  وجور میخودم را جمع 

دانم برای . منتظر بھ من چشم دوختھ و من نمیگیرممی
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سالھ از کجا باید  ھای تلنبارشدۀ بیستشروعِ حرف 

 شروع کنم!

گوید:  شود و دختری با عشوه میدر اتاقش باز می

 خانوم شیردست... 

حالتش کھ دوختھ بھ من است، تشر  مینا با نگاه خیرۀ بی

 زند: برو بیرون درم ببند! می

شود و من از وحشتِ رفتار جدی و اخم در بستھ می

افتد و زنم. نگاھم پایین میاراده لبخند میغلیظش بی

برگ گلدانی را کھ روی میزش جا خوش کرده نوازش  

حال با آرامشی کھ سعی دارم حفظش  کنم. در ھمانمی

 گویم: فرخنده خواستگار دارَد!  کنم، کوتاه و ساده می

شود و رنگی از  بینم کھ گره بین دو ابرویش باز میمی

ریزد. حق دارد. انتظار شنیدن  تعجب توی نگاھش می

ھای دیگری را داشت، اما اینجا توی این فرصت حرف

آلودش برای گفتن از بیست سالی محدود، زیر نگاه اخم

گویم:  آورم. می ایم نفس کم میکھ پشت سر گذاشتھ

س،  ام کھ پیش آمدَهش مِخوادِش! با این وضعیپسرخالھَ 

باقر مِخواد زودتر دخترَه رَ بھ پسر باجناقش بدَد  حاج

 بِرَد تمام!
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شود و با صدایی کھ از غم و خشم آکنده  سرش کج می

 پرسد: پوریا چی؟ نظر فرخندَه مھم نیست؟ است می

زند و  ماند. پوزخندی تلخ میمنتظر جواب من نمی

 کند: نظر فرخنده کی حتما مھم نیس! واگویھ می

نشیند. از اش میکشد و روی صندلینفس بلندی می

اراده لبخند کند و من باز ھم بیجا نگاھم میھمان 

زنم. این رخت مدیریتی کھ دارد عجیب بھ قامتش می

کند و درست  ھایش را در ھم قلاب مینشستھ! دست

تان، خودِم  گوید: ممنون کھ گفتیمثل یک مدیر می

 حلش مِکنم!

گویم: این چیزی اندازم و معنادار میابرویی بالا می

 نیست کھ تنھایی بِشَد حلش کرد خانمِ مدیر!

ھاست دھد: من مدتبا لحنی غریبھ جواب می

مشکلاتمََھ تنھا حل مِکنم! از بودن آدمای اشتباھی خیلی 

 بھتر اسَ!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_نود_و_پنج

دست خودم نیست. مقابل این دختر، عصبانی ھم کھ  

چسبد بھ صورتم! سر تکان آید و میشوم لبخند میمی

گویم: خیلی ھم خوب، اما این مشکل شما  دھم و میمی

تنھا نیست خانمِ مدیر! دختر برادر من، پسر  

 برادرتان... اجازَه بدِیتان با ھم حلش مِکنیمان!

کشم  کند. نفسی میبار نگاھم میخیره، غریبھ و شماتت

چرخم، اما برم و بھ سوی در میام میدستی بھ پیشانی

قبل از اینکھ در اتاق را باز کنم دوباره بھ سوی او 

تان نَمِشَم. گویم: من دیَھ اینجا مزاحمگردم و میبرمی

 کاری بود تشریف بیاریتان بازار.

گردم. کارت ویزیت مغازه را روی راه رفتھ را برمی 

بار بدون مکث بھ سوی در اتاق گذارم و اینمیزش می

باره چند دختر  کنم یککنم. در را کھ باز می پا تند می

کشند. اخمم شیرین  آموز خود را از در عقب میدانش

کند:  گذرم دختری شیطنت میشان کھ میاست. از بین 

 حیف خانم مدیر ما نیست زن این بشھ!

شوم و ھوای سرد عرقی را کھ  از سالن خارج می 

کند. نفس بلندی  ام نشستھ خشک میروی پیشانی
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گذرم بھ یاد عطر محو کشم و وقتی از حیاط میمی

مینایم؛ چیزی بود بین عطر نرگس و مریم؛ شیرین و  

 آشنا!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_نود_و_شش 

زمستان را دوست نداشتم؛ ھیچ وقت؛ غافل از اینکھ  

قدر قرار بود سھم بیشتر عمرم زمستان باشد؛ ھمان

 قدر ترسناک. سرد و ھمان 

شوم بھ تابلوی بالای  از حیاط مدرسھ کھ خارج می 

زمانی شاگرد  کنم. مینا و فاطمھ یکساختمان نگاه می

این مدرسھ بودند و شیوا و نیّر خواھر مرتضی. آن  

تک این دخترھا قرار  دانست تکھا کسی چھ میوقت

 بود توی زندگی من و مینا نقش بازی کنند؟! 

افتم. موبایلم صدا  نشینم و راه میپشت فرمان می

اندازم؛ امیدِ کند. بھ نام امید روی گوشی نگاه میمی

 ھدیھ!
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شیر روی آن  وقتی توی سربازخانۀ پادگان عجبیک

ھای فلزی دو طبقھ کمال با صدای آرام و لھجۀ  تخت

کنم اون کارت  اش گفتھ بود: دارم جون میترکی

لامصبو بگیرم، آقام نگھ واسھ زن گرفتن دھنم بو شیر 

 ده...!می

ترین پسر پسر کوچک خانواده بود؛ درواقع کوچک

ھا اسم و نسبش کار یک جماعتی  خان کھ آن وقتبایرام

سالگی آمده بود خدمت انداخت. توی نوزدهرا راه می 

خان رضایت بدھد برایش بروند  اجباری تا بایرام

خواستگاری؛ خواستگاری دختر مھتر عمارت  

ھا از آبادی بھ شھر کوچیده بودند  اش کھ آن سال پدری

و سر پل قویونِ ارومیھ صاحب یک خانۀ بزرگ  

 بودند. 

چسبانم و امیدِ ھدیھ توی گوشم  موبایل را بھ گوشم می

 آیید بابا؟ خیلی وقت نداریما!پرسد: نمیمی

اش، حتی آوایی کھ روی آنھا کلمات را  صدایش، لھجھ

اندازد؛ مرد  مرا بھ یاد کمال می شانکند ھمھادا می 

ای کھ دلش برای ھدیۀ عمارت پل قویون  سالھنوزده

 رفتھ بود.
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 رسم بابا! گویم: میمی

ام و بعد خیره بھ چراغ راھنماییِ سر پل طلاقانی خنده

گیرد. از بابا بودن فقط اسمش را دارم. امید اسما  می

ھا دور از چشم فامیل  پسر من است و من ھمۀ این سال

و دوست و آشنا از دور برایش پدری کردم. نھ ھدیھ  

 اجازه داد نزدیکش باشم و نھ خودم دل ماندن داشتم.

ھا بھ غلط بودن  رانم و مثل ھمۀ این سالمستقیم می

 کنم.کارم اعتراف می 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_نود_و_ھفت

امید با اسم زربافان بزرگ شد، بھ مدرسھ رفت و 

ھای دلش را با مقدار پولی کھ من ھر ماه بھ خواستھ

کردم اندازه کرد؛ غافل از  حساب مادرش واریز می

گرفت الآن صاحب اینکھ اگر بھ نام پدرش سجل می

 خان بود.بخشی از ثروت بایرام
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پیچم توی  روم و سرآخر می خیابان بھ خیابان پیش می

راه چمان. ماشین را زیر سینۀ دیوار خانھ پارک 

شود. ھدیھ کنم و ھمان وقت در خانھ باز میمی

کشد و با لھجۀ شیرینش  چادرش را روی سر می

خانوم... ایشا گوید: خیلی زحمت دادیم حاجمی

 تون دربیاییم. تشریف بیارید صوفیان از شرمندگی

کند و من وقتی از ماشین پیاده  جان بغلش میخان

کنم. ھدیھ را دوست دارد. ھمۀ این  شوم نگاھش میمی

ھا بارھا کنار گوشم گفت دست از خیال بردارم و  سال

بروم آذربایجان و انگار کنم مینایی وجود نداشتھ. دل  

بھ زندگی با ھدیھ گرم کنم و این دو صباح عمر ویلان  

 و سرگردانِ آرزویی نباشم کھ اجابتش محال است.

جان مینا را ھم دوست  کنم خانکشم و فکر می نفس می

ھای درِ گوشی توی  داشت؛ قبل از اینکھ آن حرف 

 مان بپیچد! خانھ

یسنا مقابل امید ایستاده و او را بھ حرف گرفتھ. اخمم  

ھاست با ھیچ ام گذشتھ و سال شیرین است. از جوانی

ام. احتمالا برای ھمین است کھ  خور نبودهجوانی دم

ھای امروز با ما فرق دارند؛ مایی کھ دانم جواننمی
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وقتمان را بھ حیا و نجابت معنا ھای بیخفگی و سکوت

 کردیم.

کنم و چمدان ھدیھ را توی  در ماشین را باز می 

دھم. امید تندتند از یسنا  صندوق عقب جا می

و باز ھم دخترک حرفی دارد کھ  کندخداحافظی می

جان بھ سوی بگوید و خداحافظی را طولانی کند. خان

کند. رود و دستش را دور شانۀ او حلقھ میامید می

کند. صدای موتوری کھ پیش  شان میھدیھ با لبخند نگاه

کند. حسن شیردست است کھ ام را جلب می آید توجھمی

آید. لبخندم  مادرش را ترک موتور نشانده و جلو می 

گیرد. ھدیھ رد نگاھم رود و جایش را نگرانی میمی

شان توقف گیرد و حسن درست مقابل خانھرا می 

جان  زند. خانکند. یسنا ھنوز دارد با امید حرف میمی

 ام.کند و من معطل و مردد ماندهدست میدست

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_نود_و_ھشت
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آید. چادرش را زیر  خانم از پشت موتور پایین میصفیھ

اندازد. کند و نگاه مکدری بھ من میبغلش جمع می

شان کھ کیلدش را توی مشتش گرفتھ. بھ سوی در خانھ

کند و بعد صدای نفس بلندش  رود، بھ ھدیھ نگاه میمی

کند و حسن تشر  پیچد. در را باز میتوی گوشم می

 زند: برو تو. سرده اس! می

کنم. یک شان نگاه میکن خانھبھ نمای ناقصی از کفش

روزی توی ھمین فصل سرد توی ھمین فضای 

چندان بزرگ مقابل مینا ایستادم و بابت  شکل نھمربع

دانست از سر چھ شیطنتی توی  عکسی کھ خودش نمی

 کوچھ لو رفتھ بود، استنطاقش کردم.

کشد و  کن میحسن شیردست موتورش را توی کفش

 کند؛ پر از کینھ و خشم.قبل از بستن در نگاھم می 

کشم بھ این امید کھ بتوانم آن حس بد را از  نفس می

 وجودم بیرون بریزم اما دریغ!

کند و ھدیھ ناباور امید در جلو را برای مادرش باز می

گوید: تو و خجل، با چادری کھ زیر دندان گرفتھ می

 بشین جلو امید جان. 
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نشیند و یسنا  کند. روی صندلی پشت میامید گوش نمی

 گوید: رسیدی خبر بده.کنار شیشھ می

اراده بھ نشینم و قبل از حرکت بیپشت فرمان می

شان اندازم. گوشۀ پردهپنجرۀ خانۀ شیردست نگاه می

ھایی کھ گوشۀ پردۀ ما لرزد. مثل ھمۀ وقت می

 لرزید!می

مان را از  دو تا ھمسایھ بودیم کھ عادت کردیم احوالات 

جویی کنیم. کاش  ھای کھنۀ ھزارچین پیپشت آن پرده

داد؛ شد و حرف زدن را یادمان می یکی پیدا می

 توضیح دادن را، عذرخواھی کردن را! 

بینم کھ کاسۀ آب جان را در آینھ میافتم و خان راه می

 کند. را پشت ما خالی می 

شوم و ھمان وقت ھدیھ با لحنی از کوچھ خارج می

جا سوار : باعث زحمت شدیم. ھمینگویدمعذب می

 رفتیم دیگھ.شدیم میاتوبوس می

دھد. با لحنی دلگیر امید مجالی برای جواب بھ من نمی

آن. تھران کھ کلا دو  گوید: تا صوفیان کھ نمیمی

 ساعت از قزوین فاصلھ داره. اینم سختھ براشون؟
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_نود_و_نھ

 شناسمش!کنم. نمیدر آینھ نگاھش می

چھرۀ بداخم را این جوان بیست و یکی دو سالۀ خوش

شناسم. ھمۀ شناختم از او بھ اندازۀ نمی

بافت و  ست کھ یک وقتی ھدیھ برایش میھاییسرھمی

من در رفت و برگشت کوتاھم بھ صوفیان تنش  

بازی بزرگی کھ  دیدم؛ بھ اندازۀ ماشین اسبابمی

روزھای پنج سالگی برایش خریدم؛ بھ اندازۀ 

ست. از  باشکی کھ با او بازی کردم. اما حالا شاکیقایم

اش دارد پدر نبودن مردی کھ نامش را در شناسنامھ

داند یک  ست و البتھ کھ حق دارد. او چھ می شاکی

شیر و تخت  وقتی من بودم و کمال و پادگان عجب

ھای جوانی کھ دلش رفتھ بود برای سربازی و ھذیان

. امید از ھیچ چیز خبر  شاندختر کارگر خانۀ اربابی

ندارد. ھدیھ اجازه نداده او بداند و او امروز تنھا کسی 

 کند منم! را کھ سرزنش می
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ھا و دوری  ھا، کم گذاشتنھا، کم بودنبرای نبودن

زنم ست. فلکۀ مینودر را دور میھا از من شاکی کردن

ای  پرسد: چایی میوهافتم. ھدیھ میو توی اتوبان می

 خورین بدم؟ چیزی می

دھد. زنم و سر تکان می عینک تیره را بھ چشمم می

امید حالا درست بین دو صندلی نشستھ، تکیھ داده و 

بینمش کھ ھمۀ حواسش بھ ماست. سفر پر  در آینھ می

 دانم.چالشی در پیش داریم. این را می

باره و  کند. یکو البتھ کھ او ھم زود شروع می

کنی ما قزوین بمونیم  پرسد: چرا قبول نمیحاشیھ میبی

 مامان؟ 

جور واکنش کشد. یکھدیھ چادرش را جلو می 

ست بھ سوالی کھ جواب درستی برایش ندارد.  عصبی

گوید: تو دانشجوی تبریزی نھ  زند و میلبخند می

 قزوین. اینجا بمونیم چی کنیم؟ 

جا، پیش  رم، تو بمون ھمینآید: من میامید کوتاه نمی

 بابا، پیش شوھرت! 
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد

پرسد: شما ھای پشتِ عینک من میو بعد خیره بھ چشم

 نظری ندارید آقای زربافان؟

گویم: اگھ بخواھید از  اندازم و میای بالا میشانھ

 گردیم.جا برمیھمین

 گردیم!برمی-

 نھ!-

این نھِ عصبی و درمانده متعلق بھ ھدیھ است. روی 

گردد و با لحنی مکدر و  صندلی کمی بھ عقب برمی

گوید: اوغول من سَنَن نیِنیِم؟ (پسر من لھجۀ ترکی می

 با تو چھ کنم؟) 

دھد: سوزومون ھاراسی دوز  امید بھ ترکی جواب می

 دَییِل؟ (کجای حرفم درست نیست؟)

گویم: فارسی بگیتان بدانم چھ  شوم و میعصبی می

 خبر اس!
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خوام مادرم گوید: میزند بھ من و میامید زل می 

رم تبریز نگران خوام وقتی میپیشت بمونھ. نمی

 صوفیان باشم. 

ای کھ میان ابرویش نشستھ حرفش را تمام و بعد با گره

 گردم تبریز! کند: تنھا برمیمی

ام. رود و من خیره بھ جادهھدیھ در صندلی فرو می

ای کھ یک روزی در بغلم دانست جوجھکسی چھ می

گرفتم و کنار گوشش صدایش کردم «امیدِ کمال»،  

 حالا توی چشمم زل بزند و برایم تکلیف تعیین کند؟! 

 گویم: قدمش روی چشمم!زنم و میلبخند می

کشد و خیره بھ جاده لب  ھدیھ روی شیشھ دست می

 ترم.زند: من خونۀ خودم راحتمی

 کنھ...زند: چھ فرقی میامید غر می 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_یک
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ھا جور وقترود. این ھدیھ بھ تندی میان حرفش می

آمیزد: من زیر ناحق اش در ھم میفارسی و ترکی

 روم)!سوز گِدمَرَم (من زیر بار حرف غلط نمی

کشد؛  و با این حرف چادرش را روی صورتش می

 خواھد بخوابد!انگار کھ می 

دھد. سیبی در دست دارد کھ امید بھ صندلی تکیھ می

دھد، اما سرآخر خیره بھ من و آینھ بھ آن را بازی می

گوید: واسھ رسیدن بھ سراب، واقعیت رو لھ  تلخی می

 نکن... بابا!

ای کنم. حرفش جملۀ سادهاز پشت عینک نگاھش می

نیست؛ نھ وقتی کھ ھم سراب و ھم واقعیت در  

ست. واقعیت میناست، واقعیت منم و  ام جاریزندگی

 ای کھ کال مانده.حس عاشقانھ

گذرد و من ماشین را  کشان از کنارم میاتوبوسی بوق 

کند کشم. ھدیھ با نگرانی نگاھم میبھ حاشیۀ اتوبان می

 پرسد: خوبید ممدآقا؟و می

رنگش عرق کرده. چند تار موی سیاه از ھای گلیگونھ

اش روی پیشانی ریختھ و از نگاھش گوشۀ روسری

 چکد.نگرانی می
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واقعیت ھدیھ است؛ دخترک رنجور و تنھایی کھ یک  

شان نوزادش را  شبی زیر نور چراغ گردسوز خانھ

توی بغلم گذاشت و با اشکی کھ از گوشۀ چشمش سُر 

خورد نجوا کرد: از حالا بھ بعد ھمۀ امیدم این  می

 ست...!بچھ

 من امید این زن نبودم؛ ھیچ وقت!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_دو

ست. ام و چشمم بھ چراغ راھنماییتوی پراید نشستھ

سوی تقاطع پوریا ایستاده و با حرکت دست بھ  آن 

دھد. ترافیک مزخرفی درست  ھا اجازۀ عبور می ماشین

ست. بھ ساعت نگاه  شده کھ خاصیت روزھای برفی

ربعی تا اتمام شیفت پوریا مانده.  اندازم. ھنوز یکمی

شوم از دست کنم و بعد کفری میپخش را روشن می

دی دارم پر است از  خودم کھ ھر چھ فلش و سی 
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ھایی کھ با ھر ھای دھۀ نکبت شصت و خاطرهترانھ

 سُرد! نوای معین و ھایده و ابی توی ذھنم می

می، بخت  خواند: تو شادی گذشتھمعین بھ آرامی می 

می، تو این ھیاھوی غریب، بھونۀ  سعید رفتھ

 می...قشنگ

رفت شان بودیم. آن روزھا می با فاطمھ توی حیاط 

دورۀ خیاطی و رفتھ بودم پیراھن نخی گلداری را کھ  

برای خودش دوختھ بود ببینم، اما نوای نرمی کھ از  

شد نگاھم را کشیده بود روی بام توی حیاط پخش می

ھا دخترک دبیرستانی بودم و ھنوز خیلی  بالا. آن وقت 

خانم چادر سرش بکشد و برای مانده بود کھ سادات

محمدش بیاید خواستگاری. محمد لب بام نشستھ بود و  

کرد. از آن بالا برایم خوانده کبوتر سفیدش را ناز می

 ھا... بود: دوسِت دارم قد خدا، قد تمام قصھ

زنم و ھای بخارگرفتھ بھ پوریا زل میاز پشت شیشھ

مون، یھ شب  خواند: تو رو قسم بھ عشق معین ھنوز می

 دیگھ پیشم بمون... 

آید. پوریا شود یک آه بلند و با حسرت بالا مینفسم می

کنم.  گذرد و من بھ قد و بالایش نگاه میاز تقاطع می
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باقر زربافان خیلی دلش بخواھد دامادی مثل پسر 

 داداش نصیبش بشود! حسن

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سھ

نشیند و عطر مردانۀ کند و کنارم میاو در را باز می

ھایش را کند. دستکشتلخش مشامم را پر می

 گوید: ناجور سرد اس!زده میآورد و با لحنی یخدرمی

زنم و وقتی آھستھ از پارک زنم. راھنما میلبخند می

پرسم: عمھ بھ قربانت. چرا ھر وقت  شوم میخارج می 

 یھ چیزیت اس برمِگردی بھ تنظیمات کارخانَھ؟! 

چسباند و با خنده جواب موبایل را بھ گوشش می

 س!مان خوراک دعوا دھد: عمھ قبول کن لھجَھ می

 گوید: سلام عشقم! تعارف توی موبایل میو بعد بی

کنم. آلود نگاھش میپرد و اخمابروھایم بالا می

و در جواب فرخنده  کندتر از من اخم می شیرین
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تونی بیای  گوید: آره عزیزم الآن تموم شد. میمی

 بیرون؟

 زنم: زده بھ سرت بچھ؟! ناباور لب می

شنود. بھ ساعتش  کند. شاید ھم نمیبھ حرفم توجھ نمی

تونی بپیچون بیا گوید: ھر جوری میکند و مینگاه می

 بینمت. سر خیابون. اونجا می

گوید: تر میچرخد و آرام و بعد بھ سوی شیشھ می

 تصدقت بشم نترسیا. من ھستم! 

کنم چقدر وجودم از شنیدن ام بھ خیابان و فکر میخیره

ای  ست. ھمۀ عمر پشت پنجرهھای عاطفی خالیحرف

نشستم کھ آن طرفش ھیچ چیزی نبود؛ نھ عشق نھ  

 امید، نھ فردا. ھر چھ کھ بود سراب بود.

دفعَھ آقاجانش نَمِذارَد  گویم: اینحالت میبا صدایی بی

 قسر در بری. حواستھَ جمع کن.

گوید:  رود و با خستگی میدر صندلی فرو می

تونم بشینم  خواد بیاد خواستگاریش. نمیمی شپسرخالھ

 کنار بذارم عین آب خوردن از دستم بگیرنش کھ!
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رانم. چقدر فرق ھست بین پوریا و محمد کھ بھ  آرام می 

سادگی آب خوردن از من گذشت و من چقدر دیر این  

 را فھمیدم.

رانم. ھنوز پیچم توی صنایع دستی و ھنوز آرام می می

ای ندارم. ھنوز امید نادانم کھ برای رسیدن ھیچ عجلھ

دارم بھ فردایی کھ انگار خورشیدش برای من قرار  

 نیست طلوع کند.

 ھنوز احمقم!

 زند: تندتر برو عمھ!پوریا غر می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھار 

حسی کھ با ھر حرفش، با ھر حمایتش از دختر باقر 

دود حسادت نیست؛ زیربافان توی وجودم می

 ست کھ ھمۀ عمر با من بود. ھنوز ھم ھست.حسرتی
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داشتنی ھا دوستحالا باورم شده کھ ھمۀ این سال

ام؛ نھ مثل آن زن چادری با موھای مجعد سیاه و  نبوده

 شد.زد گلی میھایی کھ وقتی لبخند میگونھ

 زند: واستا!پوریا لب می

زنم بھ  ایستم و از دور زل می کنار دیوار آپارتمانی می

ای روی دوش با عجلھ دختر شیوا و باقر کھ با کولھ 

 دود.می

شود و من از پشت شیشۀ ماشین  پوریا پیاده می

دود  بیند تندتر میکنم. فرخنده او را کھ میشان مینگاه

کند. نرسیده بھ تیر برق  و پوریا بھ طرفش پا تند می

ھای شود و لبھای فرخنده دور گردن او حلقھ میدست

افتد. معلمی چسبد. نگاھم پایین میھایش میپوریا بھ لب

جان و  ھستم کھ درست مقابل این صحنھ کھ از دید خان

تواند وقیحانھ باشد، دارم از شاگردم یاد  خانم میسادات

ای کھ حتی اگر غلط ھم  گیرم! ایستادن روی خواستھمی

باشد اما چند صباح دیگر حسرتِ انجام ندادنش را توی  

 گذارد. دل فرخنده و پوریا نمی

آقایی مگر آدم چند بار زندگی  بھ قول خانم حاج

 بار را ھم باختم! مفت باختم! کند؟! من ھمان یکمی
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ھای خیس دوختھ  بارد. نگاھم بھ شیشھبرف می

اش را روی سر فرخنده شود. پوریا کیف دستیمی

کھ عینک پوریا را با گوشۀ گرفتھ و دخترک در حالی

آید. دوباره بھ  قدم با او جلو می کند ھماش پاک میمقنعھ

ھای خدمتم دخترھا زنم. اینکھ ھمۀ سالرو زل می روبھ

را از رابطھ با نامحرم منع کردم بماند؛ اما الآن توی  

ای ھستم کھ در زدهاین پراید زھواردررفتھ زن حسرت

سالۀ تمام عمرش جرأت و جسارت این دخترک ھفده

 آموز را پیدا نکرد. دانش

کند و عطر شیرین فرخنده  پوریا در پشت را باز می

بار پیچد. پوریا اینزودتر از خودش توی ماشین می

و صدای فرخنده ریز و زیر لبی بھ   نشیندکنار او می

 رسد: سلام خانوم! گوشم می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنج
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افتم و پوریا دھم. در سکوت راه میجوابش را نمی

بینمش کھ  انگار کھ وجود مرا از یاد برده. توی آینھ می

پرسد: گیرد و با نگرانی میدست دختر باقر را می

 چیزی نگفت؟  مامانت

دانم کھ در پچ شبیھ است. میصدای فرخنده بھ پچ

پرسد: بریم  حضور من احساس راحتی ندارد. پوریا می

 ریرا؟ 

آلود بھ من اشاره  بینم کھ اخمفرخنده را توی آینھ می

آید. بھ نام دکتر مجابی  کند. موبایلم بھ صدا درمیمی

توانم  کنم. حالی برای پاسخ ندارم، اما نمی نگاه می

گویم: سلام  میل میھا تماس را رد کنم. بیمقابل بچھ

 آقای دکتر.

دارد و سکوتی کھ پچ با فرخنده برمیپوریا دست از پچ

کند. دکتر دورتر  پیچد معذبم میباره در ماشین مییک

پرسد: کجائید  از شیطنتی کھ دیشب در کلامش بود، می

 خانوم معلم؟

دھم: بیرونم. کاری پیش  با تردید و حیرت پاسخ می

 اومده؟
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پرسد: ممکنھ تشریف بیارید  کند و دوباره میمکثی می

 منزل مادرم؟ 

گویم: حتما، فقط... چیزی  کند و میحرفش نگرانم می

 س؟ شده

گوید: بلھ پیچد. میصدای نفسش توی گوشم می

 متأسفانھ! 

 کنم: خاطره... افتد و زمزمھ میتوی دلم شور می

شنوم: حالش خوبھ. نگران  صدایش را بھ زحمت می

 نباشید. فقط... آدرسو دارید کھ!

 دارم. -

 ممنون. منتظرم. -

گذارم و مات و منگ بھ موبایل را روی صندلی می

 پرسد: کی بود عمھ؟ پیچم. پوریا با تردید میراست می

پرسم: چند دقیقھ دیرتر بریم کافھ بھ جای جواب می

 اشکالی داره؟

دھد و من توی ام سر تکان می پوریا در نگاهِ توی آینھ

ام؛ گیرم. نگران خاطره ھای برفی سرعت میکوچھ

 خواستم برایش مادری کنم. مادری کھ میدخترک بی
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شش

این دختر را خودم بردم توی خانۀ زرتاج و حالا در  

شود مقابل ھر زخمی کھ بھ تن و روحش وارد می

رانم؛ بیشتر از ھمیشھ و ھمین پوریا را  مسئولم. تند می

 پرسد: چیزی شده عمھ؟نگران کرده. می 

ھم چرخد. آن دھم. زبانم بھ ھیچ حرفی نمیسر تکان می 

آموزی کھ بھ قول خانم محمدی خودش را  مقابل دانش

 وا داده است! 

 با خودم کھ تعارف ندارم!

فرخنده اگر دختر خوبی بود بدون اینکھ از پایین و  

فرستاد منتظر بختش بالایش برای پوریای ما عکس می

 برد!ماند و آبروی خودش و پدر و مادرش را نمیمی

 آبرو بردن ھمین شکلی است دیگر!

داداش موھای بلندم را دور دستش  ھا کھ حسنوقتآن 

کشید ھمین را فریاد پیچیده بود و اتاق بھ اتاق می
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زد! اینکھ من پایین و بالایم را برای پسر فرشچی می

 ام! ام و آبروی یک خاندان را بردهلو داده 

 تھوع دارم! 

ھم از این شورِ تندی کھ بھ مغزم افتاده حالم بھ

 خورد!می

نھ من آن روزھا آبروی خانواده را برده بودم و نھ این 

 نوا عکس ناجور برای پوریا فرستاده! آموز بیدانش

عکسی بود کھ با لباس   اششرمیھمۀ وقاحت و بی

بدون سرشانۀ تولدش برای پوریا فرستاده بود و این 

وسط اگر کسی حماقت و نامردی کرده باشد پوریا بوده  

 است.

فقط حیرانم از چرخش روزگاری کھ زمان ما لامذھب 

رحم و خشن کھ بھ قدر بیچرخید؛ آنرحمانھ میبی

افتاد مان میشدیم و اسمآبرو میسادگی آب خوردن بی

 سر زبان ملت. 

رانم و درحین  تر از قبل میآبادم؛ آرام توی خیابان ملک

گردم. اینجا ھمیشھ شلوغ  رانندگی دنبال جای پارک می

کنم و بعد وقتی  است. بھ سختی کنار خیابان جا پیدا می
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افتد بھ چپانم چشمم میماشین را بھ زور آنجا می 

 ھای عروس پشت ویترین مزون! مانکن 

ست. حکایت من و لباس  ام از سر درماندگیخنده

 عروس حکایت مار و پونھ است.

پرسد: عمھ  باره پوریا میخواھم پیاده شوم کھ یکمی

 ما ھم بیاییم؟ 

چرخم و فرخنده شرمگینانھ نگاھش را  بھ عقب می

گویم: باباش ایَھ    بفھمَد  آلود بھ پوریا میدزدد. اخممی

 دخترَشَھ بریمان خانَھ غریبھ کی...

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھفت

 فھمھ خانوم! پرد: بابام نمیفرخنده میان حرفم می

کنم و او با دستپاچگی و خجالت بار نگاھش میشماتت

 اندازد.سرش را پایین می
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تر از ھمیشھ و  بندم؛ محکمشوم و در را میپیاده می

گذرم. بھ دنبالم جلوتر از آن دور از عرض خیابان می

مرغی کھ دنبال سرپناه  آیند؛ درست مثل دو جوجھمی

باشند. حیرانم از وقاحت این نسل. من و محمد حتی آن  

شرم و حیا ھمھ بیوقتی کھ نامزد ھم بودیم کجا این

 کردیم؟رفتار می

مان آن سر ھال چسبید بھ مخده و  دو باری کھ آمد خانھ

قدر کھ بعد از  داداش نافش را بست بھ چای؛ آنحسن

یک ساعت حرف زدن دربارۀ گرانی و آب و ھوا و  

ھزار کوفت و زھرمار دیگر گذاشت و رفت. نھ تنھا 

ای ازمان سر زد... کھ کاش  ماندیم و نھ غلط اضافھ

 زد!سر می

چقدر خشم در وجودم نھفتھ شده. از عالم و آدم  

تنھ بھ قاضی داداش کھ ھمیشھ یکام. از حسن عصبانی

بکُم نشست و  رفت و راضی برگشت، از محمد کھ صُم

اجازه داد یک محل برایمان تصمیم بگیرند، از مادرم 

 خانم و...و سادات
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ست  کنم. یادگاریھای خانۀ زرتاج نگاه میبھ سرستون

قدر قدیمی و از روزھای سلطنت رضاشاه؛ ھمان 

 قدر اصیل.  ھمان 

ام کھ اجازه دادم جای  بیشتر از ھمھ از خودم عصبانی

 من ببرند و تنم کنند.  

تعارف بھ  شود. بیزنم و کمی بعد در باز میزنگ می

آن دو جوجۀ احمقی کھ پشتم سر در گوش ھم کرده و 

رنگی کھ شوم. حوض آبیکنند وارد حیاط میپچ میپچ

از برف کھنھ پوشیده شده و   دیده بودم حالا با تلی

درختان پیر و بلند سرو شادابی گذشتھ را ندارند. بھ 

دوزم. عمارت زرتاج یک  نمای دور خانھ نگاه می

ست کھ اصالت و  باغیخانۀ دو سھ ھزارمتری میان

اش را از صاحبش بھ ارث برده. از میان  کھنگی

افتم و کمی جلوتر چشمم بھ اصغرآقا  ھا راه می باغچھ

 افتد!می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_صد_و_ھشت

ست کھ خاطره روی سگ بزرگ عمارت این نامی

دانم و بعید است دکتر  اش را نمیگذاشتھ. اسم اصلی 

مجابی ھم از شنیدن این نام خوشحال شود. ھر چھ کھ  

گیرد. آن یکی دو  ھست اصغرآقا با دیدنم گارد نمی

باری کھ برایش غذا آوردم کار خودش را کرده. زوزۀ  

کند. فرخنده اما ھا کز میکشد و جلوی پلھآرامی می 

کشد و پسرک  ترسیده. خودش را آن سوی پوریا می

والوقت از خدا خواستھ دستش را دور کمر دختر  ابن

دھم. اخمم بار سر تکان می کند. سرزنشباقر حلقھ می

دانم از حسادت است یا حسرت؛ ھر ارادی نیست. نمی

چھ کھ ھست احتمالا شبیھ خانم صانعی معلم پرورشی 

کھ وقتی دخترھا از نماز خواندن در مدرسھ   امشده

 کنند، با اخم و سرزنش بھ باد اندرز میفرار می 

افتد بھ شود و نگاھم میگیردشان. در عمارت باز می 

دکتر کھ با پولیوری یشمی و شلوار جین مشکی، وقتی  

آید. مان میدست در جیب دارد با لبخند بھ استقبال

ام و او انگار فکرم  سلامم محکم نیست. نگران خاطره

گوید: حالش خوب  تری میخواند. با لبخند محکمرا می 

 اس خانمِ معلم!
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اش غلیظ نیست و این بھ وضوح مشخص است.  لھجھ

باره دستش را جلو ایستم و او یکروی ایوان می 

خواھد با او دست  پرد. میآورد. ابروھایم بالا می می

 بدھم؟ 

مگر نھ اینکھ اول باید خانم دستش را جلو ببرد؟ این 

 اش نمیشود؟! مرد ادب حالی 

کار  کنم یا اصلش ھمین است؟ الآن باید چھاشتباه می

 شود؟کنم؟ جلوی فرخنده و پوریا مگر می

 اصلا شدنی نیست. ما نامحرمیم!

و وقتی بھ سوی پوریا   فشارددستم را محکم می

ام  رود، من با صورتی گرگرفتھ دستم را بھ مقنعھمی

آید. بلعم و سرم بالا میکشم. آب دھانم را میمی

کند؟ دستم  ام میفرخنده لبخند بھ لب دارد. مسخره

 انداختھ یا کھ چھ؟!

حالا کلی حرف دارد کھ توی مدرسھ برای دخترھا 

 تعریف کند. 

ایم و من آنقدر در فکر  اندکی بعد وسط ھال ایستاده

 ایم. دانم چطور بھ اینجا رسیدهام کھ نمیبوده
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چرخانم. چیدمان خانۀ زرتاج را ھیچ وقت  چشم می

 دوست نداشتم. خاطره ھم! 

اینجا ھمھ چیز زیادی براق و قدیمی و آنتیک است و  

ھای بزرگ دھد. بھ مبلھمین حس غریبگی بھ من می

کنم، اما دکتر بھ سوی دیگر سالن  دار نگاه می تاج

ھای راحتی را ندیده بودم، شاید  کند. این مبلاشاره می

 دانم!اند. نمیھم بھ تازگی آنھا را چیده

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_نھ

توانم فکر چقدر ذھنم شلوغ است، تمرکز ندارم و نمی

 کنم.

خواھم سراغ خاطره را بگیرم، اما خودش زودتر می

شود. بلوز و دامن بھ تن دارد؛ ساده و در پیداش می

عین حال قشنگ. سرش پایین است. با دیدنش دلم آرام  

 گویم: عزیز دلم...!گیرد و میمی
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آورد. بھ ماند وقتی سرش را بالا می حرف در دھانم می

کنم و بعد ای کھ درست کنار لبش نشستھ نگاه میبخیھ

چرخم. الآن مادری ھستم با ناباوری بھ سوی دکتر می

قدر خشمگین و  اند؛ ھمانکھ دخترش را کتک زده

 قدر دیوانھ!ھمان 

گوید: ھر چی دھد و میدکتر با تأسف سر تکان می

 بگید حق دارید میناخانوم! 

اش روم، دستم را دور شانھیک قدم بھ سوی خاطره می

گویم: از اینجا اندازم و خیره در نگاه مجابی میمی

 دونن!برمش! اینجا قدرشو نمیمی

دانم کھ بغض کرده. افتد و میسر خاطره پایین می

گوید: منم بودم  کشد و میمجابی لبش را تو می

 کردم.کارو میھمین

 تو جمع کن.گویم: برو وسایلبھ خاطره می

کند. میل رفتن ندارد و این را  نومیدانھ نگاھم می

دانم. جایی برای رفتن ندارد. از اینجا کھ بیرون  می

ماند. برای  برود نھایتا یک ھفتھ، یک ماه پیش من می

 ام.بعدش ھیچ فکری نکرده
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گوید: آید و با لحنی کلافھ میدکتر مجابی بھ کمکم می

 من پیشنھاد بھتری دارم!

شود. با ھمان حال نگاھش گره ابروھایم باز نمی

خواھد چیزی بگوید کھ موبایل فرخنده کنم. میمی

آید. او بھ نام روی صفحھ نگاه  وقت بھ صدا درمیبی

 گوید: بابامھ! کند و بعد رو بھ پوریا با وحشت میمی

پرد و با چشمانی فراخ بھ  رنگ از صورت پوریا می

زنم: گفتھَ ام. غر میگردد. عصبی شدهسوی من برمی

 بودم این نوبَھ آقاش ازت نَمِگذَرَد!

پرسد: حالا چی بگم؟ صدامو  فرخنده با نگرانی می

 گم! فھمھ دروغ میبشنوه می

 گوید: جواب نده فرخنده! پوریا ناشیانھ می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ده

 شھ.بیشتر نگران می-
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 گوید. زده میاین را فرخنده با بغضی وحشت

دونھ با ھم  پرسد: باباش نمیکند و میدکتر دخالت می

 ھستید؟ 

چکد و سر تکان  اشک از چشم فرخنده روی گونھ می

آید و دستش را بھ بار خاطره قدمی جلو میدھد. اینمی

کند. او مات و منگ نگاھش سوی فرخنده دراز می

گذارد. کند و بعد موبایل را کف دست خاطره میمی

رود و با خونسردی موبایل  خاطره قدمی بھ عقب می

 گوید: سلام عمو!چسباند. میرا بھ گوشش می

م. دھد: من خاطرهکنم. ادامھ میزده نگاھش میحیرت

دوست فری جون... یعنی فرخنده... رفتھ چیزی  

گم  زنھ... چشم بھش میگم زنگ میبگیره... بیاد می

 زود برگرده.

کشد و ھمۀ ما ای بعد روی موبایل انگشت میلحظھ

 کنیم. مان را رھا می نفس

چرخانم.  زده و ناباور میان آن جمع چشم میبھت

شکند. بھ ست کھ سکوت را می دکترمجابی اولین کسی

گوید: کاش تئاتر افتد و رو بھ خاطره میقھقھھ می

 شدی. تر از حالا میخونده بودی. موفق 
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رود و بدون خاطره باز ھم در قالب اخمویش می

گیرم و با نشیند. کنارش جا میتعارف روی مبلی می

روی  کنم. دکتر روبھدقت زخم کنار لبش را وارسی می

پرسد: چرا یھ بار عین  نشیند و رو بھ پوریا میما می

 ری خواستگاریش؟ یھ مرد نمی

کنم. امروز از من خواستھ بود برویم بھ پوریا نگاه می

ای، جای خلوتی دربارۀ ھمین موضوع حرف  کافھ

دانند  بزنیم. البتھ ھم او ھم فرخنده بھتر از ھر کسی می 

این ماجرا سرانجامی ندارد. عاقبت فرخنده است کھ 

آورد:  ھمین را با صدای ضعیفی بھ زبان می

 شھ...!نمی

پرسد:  چسبد و با تردید میھم میابروھای دکتر بھ

 چرا؟

گوید: چرخد و زیر لب مینگاه پوریا بھ سوی من می

 بین خونوادۀ ما و خونوادۀ فرخنده دریای خون نشستھ! 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_یازده
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گیرد، اما دکتر با حیرت  ام میاز تعبیرش خنده

 پرسد: یعنی چی؟ کسی، کسی رو کشتھ؟می

شھ دیگھ.  دھد: نھ فقط... نمیپوریا با عجلھ جواب می

 شھ. یھ چیزایی ھست کھ... نمی

ھاتون پرسد: تو خونوادهشود و میحوصلھ میدکتر بی

تری ھست بشھ باھاش حرف زد؟ یکی کھ بزرگ

 تر از بقیھ باشھ! آروم 

کند و او بھ سوی من فرخنده مردد بھ پوریا نگاه می

فکر  شود، اما پوریا بیتر میگردد. اخمم غلیظ برمی

گوید: عموی فرخنده ھست. عموممد... ھم آرومھ  می

 ھم منطقی! 

توانم جلوی پوزخندم را بگیرم و زیر لب با نمی

 کنم: منطقی!مسخرگی تکرار می 

چرخد و فرخنده با عجلھ نگاه دکتر بھ سوی من می

دھد: یکی دو روز پیش حرف پوریا را ادامھ می

 مریض خودتون بود... تو مھرگان! 
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آورم. حالا یک تای ابروی دکتر بالا سرم را بالا می 

دھد و رو بھ پوریا پریده. بھ آرامی سرش را تکان می

 گوید: زنگ بزن جناب عمو بیان اینجا!می

 گویم: نھ! زده میحیرت

گوید: شما  ربط بھ حرف من می زند و بیدکتر لبخند می

تان  بازی تو باراجین بھ من بدھکاریھنوز یھ برف

 خانمِ معلم!

شود گذرد و دوختھ میام از او مینگاه منگ و شوکھ 

مکث دارد شمارۀ محمد فکر و بیبھ پوریا کھ بی

 گیرد.زربافان را می

لعنت بھ دنیایی کھ بھ اندازۀ دورھمیِ من و محمدِ راه  

 شود!چمان کوچک می

آید توی دلم لعنت بھ من کھ ھنوز ھم وقتی اسمش می

 بافند. شور می

 ام! لعنت بھ من کھ دوست نداشتنِ این آدم را یاد نگرفتھ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_صد_دوازده

و نگاه من بالا   گیردکسی لیوانی آب بھ سمتم می

جوشد. چقدر آید. پوریاست و نگرانی از نگاھش میمی

شود. بھ ھزار  خوھد بلند بشوم و بروم، اما نمیدلم می

اش قضاوت شود کھ ھزار و یکمیدلیل نمیو یک

خواھم گمان کند برای فرار از  محمد است. نمی

 ام. اما اولین دلیلش... رو شدن با او رفتھ روبھ

 با خودم کھ تعارف ندارم!

عمری برای دیدنش از پشت پنجره و توی گذر یک

 بال زدم و حالا... بال

صاحبم  عقل ھم کھ نھیب بزند «برو»، اما دل بی 

گوید «بمان» و من اگر عاقل بودم کھ ھمان بیست می

خانم جدا و دو سھ سال پیش راھم را از پسر سادات

 کرده بودم! 

گذارم و بھ سوی خورده روی میز میلیوان را نیم

چرخم. لبش کبود شده و متورم است. با خاطره می

کنم و دخترک  احتیاط کنار لبش را نوازش می

چرخد سوی کند. نگاه مکدرم میمادرمرده بغض می

دھد. بار سرش را تکان می دکتر مجابی و او تأسف
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ریم پیش  و جمع کن. امشب می گویم: پاشو وسایلتمی

 من.

بیند سرش  خواھد اعتراضی کند، اما اخم مرا کھ می می

شود و بھ  اندازد. دکتر بھ سنگینی بلند میرا پایین می

تر بھ خاطره نگاه  رود. در نبود او دقیق آشپزخانھ می

پرسم: دوباره چی  تری میکنم و با صدای آھستھمی

 پرت کرده طرفت؟ 

پرسد: مگھ فرقی  حوصلھ میاندازد و بیشانھ بالا می

 کنھ؟ھم می

 کند! نمی

واقعیت این است کھ خاطره از این خانھ پایش را 

خواھد؛  شود و او این را نمیبیرون بگذارد آواره می

 خواھم. من ھم نمی

تا پیدا شدن یک جای امن و مطمئنِ دیگر مجبوریم  

گردد و بدون کوتاه بیاییم. دکتر با ظرفی میوه باز می

ھا را دستیچیند. پیشتعارف خودش برایمان میوه می

پرسد:  کند و بعد رو بھ خاطره با لبخندی آشنا میپر می

 خوری؛ چارقاچ! تو ھم کھ فقط پرتقال می
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ی چشم من زند و گوشھخاطره محو و گذرا لبخند می

 شود.جمع می

ھای دکتر و لبخند خاطره پیدا وقتی برای تحلیل حرف

ای آید و لحظھکنم. موبایل فرخنده بھ صدا درمینمی

 گوید: عموم اومد! بعد او با دستپاچگی می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_سیزده 

باری کھ با او بلعم. چند سال از آخرین آب دھانم را می 

ست کھ  درمانیزیر یک سقف بودم، گذشتھ؟ چھ درد بی

 کنم؟ آید دست و پایم را گم می وقتی اسمش می

وفای راه چمان  مگر نھ این است کھ باید از پسر بی

 بیزار باشم، پس چرا نیستم؟ 

 کند؟ ای از قلبم درد میچرا فقط گوشھ

 چرا قھر بودن را یاد نگرفتم؟! 
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پروانھ تازه بھ کلاسمان آمده بود و فاطمھ از خانم 

خواستھ بود کنار او بنشیند. آن وقت ھا کلاس پنجم  

کردم ام گمان می سالگیبودیم و من با منطق یازده

وارد یعنی اھانت بھ دوستی دیرین و دوستی با یک تازه

 من و فاطمھ. قدیمی

کردند و من این  پچ میآن دو روی یک نیمکت پچ

پیچیدم. قھر اولین  سوی کلاس از خشم بھ خودم می

 تصمیمی بود کھ گرفتم، اما نشد!

قھر کردن را بلد نبودم. زنگ تفریح اولین واکنشم بھ  

ی آنھا این بود کھ دست فاطمھ را گرفتم و دوستی تازه

 با خودم کشیدم حیاط! 

ی ما بود او بماند کھ بعدھا تا وقتی پروانھ در مدرسھ

ی ما اضافھ شد اما واقعیت  ی دوستی سادهھم بھ حلقھ

 خاطر فاطمھ پذیرفتم! این بود کھ من حضور او را بھ

 ھا یاد گرفتم. من کوتاه آمدن را از ھمان وقت

شود بھ  شوم و نگاھم دوختھ میبا سستی بلند می

رنگند و روی آنھا ایای کھ سورمھھای مردانھ جوراب

ھا  شود. احوالپرسیرنگ دیده میھای کوچک کرممربع

ی آن چندان بلند است و از پسِ ھمھسنگین و نھ
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نشیند  آید و میصداھای گنگ و محو نگاه من بالا می

 رو صورت محمد.  

لبخند ندارد و آن اخمی کھ روی صورتش نشستھ  

مان وقتی مقابلم کن خانھدھد بھ کفشاراده ھلم می بی

 داد! ایستاده بود و با خشم عکسم را نشانم می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_چھارده

ای کشدار و خیره چرخد و لحظھاو ھم بھ طرفم می

 گذردکند، اما سیاھی چشم من زود از او می نگاھم می

دانم از کِی، چند نشیند کھ نمیو روی صورت زنی می

ھایش با ھای محمدم، با چشموقت و دقیقا کجا با دست

 بوی پیراھنش آشنا شد؟!

نشینم.  افتد و در سکوت روی مبل مینگاھم پایین می

خواھم بھ سنگینی نگاه پوریا فکر کنم یا بھ نمی

ی زدهخواھم نگاه بھتدستپاچگی فرخنده. حتی نمی

 ام تفسیر کنم! گرفتھمحمد را در ذھن مرگ
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دانست اینجا در منزل مردی بھ غریبگی احتمالا نمی

رو خواھد شد، اما مگر فرقی  دکتر مجابی با من روبھ

 کند؟!ھم می

ی او قید شده؛ یک قید  ست کھ در شناسنامھمھم واقعیتی

چند فوریتی بھ تلخی تأھلش، پدر بودنش، اھل و 

اش، انصافیاش، بیوفاییدار بودنش، بیعیال

 اش...رحمیبی

دھم امشب  بندم و بھ خودم نوید میھایم را میچشم

کنم؛ روم حمام  و گریھ میوقتی ھمھ خواب بودند می

 حالا اما نھ! 

زند و من خودم را جمع  خاطره بھ آرامی بھ بازویم می

نشینم، اما نگاھم ھنوز دوختھ بھ می کنم. صافمی

ست کھ دکتر در ظرفم چیده. اندکی بعد  سیب و پرتقالی

زند کھ می توجھ بھ حرفیشنوم و بیصدایش را می

قدر دلیل شوم بھ روزھایی کھ برای دیدنش اینپرت می

 و برھان نیاز نبود.

پرسد: چی بھت بگم پسرجان؟  لحنش مکدر است. می

کار لگدیت کنم؟ چیتھَ بگیرم چکیبزنمِ تو گوشِت؟ یقَھَ 

 تان؟ کنم دست بکشی از دخترَ ما آبروشَھ رَ نبری
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زند. فرخنده با  پوریا سر بھ زیر انداختھ و حرف نمی

 گوید: عموممد!نگرانی می

گوید: تو حرف  رود و بھ تندی میدست محمد بالا می

یی غریبھ با پسر  جا، خانَھنزن! دِ ایََھ آقات بفھمَد این 

 الله! الا مردم... لاالھ 

چندان بلند اینکھ نگاھش کنم نھکشم و بینفسی می

 گویم: تنھا نیومدن. من ھمراشون بودم!می

کنم؛ سنگینی نگاه آن زن سنگینی نگاھش را حس می

 را ھم! 

تر، دلگیرتر و  کند، اما بعد با لحنی آرامکمی مکث می

شان مِدین مینا خانمِ؟ پرسد: چرا دل بھ دلتر میمحزون

 مِدانین بزگترش بفھمَد قیامت مِشَد؟

 

 #راه_چمان  
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دھم. اصلا دلیلی برای بحث با مرد  جوابش را نمی

وفای ھمسایھ ندارم. فقط خواستم بداند این دو تا بی
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اش  اند، مابقیکفتر احمق تنھا پا بھ خلوت نگذاشتھ

اش را  ست کھ من حوصلھ ورود بھ یک بحث فرسایشی

گوید:  آید. با حرص بیشتری میندارم، اما او کوتاه نمی

اس. حقم دارد. پای آبرو و ناموسش   باقر کفریحاج

 وسط اس...

کنم آن وقتی کھ مرا با  بندم و فکر میھایم را میچشم

ای بھ کھنگی راه چمان رھا کرد،  انگ بدنامی در محلھ

 پای آبرویم وسط نبود؟ 

ی این ھای نگفتھی حرفخواھد ھمھ چقدر دلم می

 ھا را توی صورتش فریاد بزنم، اما...سال

سیاھی چشمم از پرتقال و خیار و استکان چای گریز  

 زند سوی آن زن! می

 ست انگار.اسمش ھدیھ

توانم حس  درست کنار محمد نشستھ؛ روی کاناپھ و می

کنم زانویش بھ زانوی او چسبیده. تصور این صحنھ 

ام بود؛ اینکھ کنار محمد زربافان  ھا کابوس زندگیسال

ی لحظاتی  یک زن باشد و ذھن بیمار و سمی من ھمھ 

ی ممکن میان ھر  ترین رابطھرا تصور کند کھ طبیعی

 ست!زن و مردی
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کند. دیگر دلم نگاھم نرسیده بھ محمد ایست می

خواھد نگاھش کنم؛ نھ وقتی او غیر از من در  نمی

صورت زنی دیگر نگاه دوختھ، نوازشش کرده و کنار 

ھایی را زده کھ آرزوی  ی آن حرفگوشش ھمھ

 شان پیرم کرد. شنیدن

 گویم: بریم پوریا! شوم و آمرانھ میبلند می

ام  کند. خندهاو مردد و دستپاچھ بھ فرخنده نگاه می

تواند جلوی عقل فکر کرده میگیرد. پسرک بیمی

فرخنده دست دخترک را بگیرد و با خودش  عمدممدِ 

 برد؟!

 زنم: پوریا! بلندتر صدا می

 

 #راه_چمان  

 #راه_چمان  

 #پارت_صد_شانزده 

خواھد بلند شود، اما  کند و میاو با نگرانی نگاھم می 

شود و بھ  کند. از روی مبل بلند میدستی میمحمد پیش

چرخم، اما زنم و بھ سوی در میآید. پلک میطرفم می
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پرسد: الآن  کند و با لحن تندتری میاو راھم را سد می 

 یعنی چی بھ من نگاه نَمِکنی مینا؟

جوری حرف دیوانھ شده؟ آدم عاقل کھ جلوی زنش این

خواھم از مقابلش بگذرم اما دوباره راھم  زند. مینمی

ام را بگیرد کھ با حالی  خواھد شانھبندد و میرا می 

کشم. با حالی ناآرام صدا  عصبی خودم را کنار می

 زند: مینا! می

زده  اند و بھتی بقیھ را ببینم کھ ایستادهتوانم سایھمی

 کنند.مان مینگاه

گوید: منَھ نیگا  ایستد و میمحمد با سماجت مقابلم می

کن مینا... گور بابای این دوتا... حرف ما ھنوز زمین  

خدا، بھ پیر، بھ پیغمبر اون چیزی نیست  س. بھماندَه

 کی تو فکر مِکنی! 

شود. از ھر طرف کھ  دنبال راه گریزم، اما نمی

ام بندد. چانھوفای راه چمان راھم را میروم مرد بیمی

 ام بگیرد؟لرزد. چرا درست حالا باید گریھمی

کشم و عطر ی آشوبی کھ دارم با ولع نفس میمیان ھمھ

خبری و  ھای بیکند بھ سالاش پرتم میکبرای لعنتی
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شان بھ ضریح  یکبھآرزوھایی کھ برای اجابت یک

 زاده حسین دخیل بستھ بودم.امام

 گوید: مینا!محمد با صدای بلندی می

زند:  ست کھ با لحنی تند تشر میو بعد دکتر مجابی

 ولش کن! 

بینم کھ  نفس ندارم. میان آن حال خراب پاھایش را می

آید.  کند و بھ سویم میاز بین میز و مبل عبور می 

گوید: من ایستد و با اخمی غلیظ میمقابل محمد می

 دم اذیتش کنین! عقب بایستید آقا!بھتون اجازه نمی

 

 #راه_چمان  
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چرخد. خاطره با عجلھ بھ طرفم نگاھم دور ھال می 

آید و فرخنده با نگرانی کنار پوریا ایستاده. محمد  می

ی صداھای گذرا و محوی  اما خشمگین است. میان ھمھ 

کھ در سکوت سبک خانھ جریان دارد منِ دیوانھ اما بھ  

ام. حال ھای تند محمد گوش تیز کردهدنبال نفس
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توانم  فھمم اما دست خودم نیست؛ نمیش را میعصبی

وفای او ھای بینگاھش کنم. چشم دوختن در چشم

 کند.ام میدیوانھ

شی کھ اجازه کارهپرسد: شما چیمحمد با خشم می

 نَمِدی؟! 

گذارد و با ھایش را در جیب شلوارش می دکتر دست

 ش!کارهگوید: فکر کن ھمھخونسردی می

خواھم ترسم. میآید. از آخر این بحث مینفسم بالا نمی

پرسد: آید. با لحنی مدعی میبروم، اما محمد کوتاه نمی

 کارش شدی ما نفھمِدیمان؟از کی ھمھَ 

 باید برا شما توضیح بدم؟! -

پرسد و محمد باز ھم با صدا این را دکتر مجابی می

اندازد و بعد کشد. دکتر نگاه گذرایی بھ من مینفس می

گردد. حالا از تندی چند دوباره بھ سوی محمد برمی

ظاھر ی پیش در کلامش نشانی نیست. با لحنی بھلحظھ

 داری؟! گوید: مینا نامزدمھ! شما مشکلی آرام می 

شود. کنم نفس بکشم، اما نمیروم و سعی میعقب می

کند. گیرد و از آن غائلھ دورم می کسی بازویم را می
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میان حال آشوبی کھ دارم اما بھ فکر محمدم؛ محمد و  

 قلب بیمارش!

آورد، اما  کنم دوام نمیچقدر احمقم کھ فکر می 

 آورد! می

ھا پیش وقتی من محمد زربافان ھمان است کھ سال

زدم رفت و ازدواج کرد.  میان درد و غم دست و پا می

 ھای لوس برای محمد حتی شوخی ھم نیست! این بحث

کشم و بھ سوی بازویم را از دست خاطره بیرون می

. حکایت من و محمد حکایت ھمان دو  کنمدر پا تند می

ھم باید یکی شان بھخط موازی بود کھ برای رسیدن

وقت اھل شکستن شکست. محمد اما ھیچخود را می 

 نبود و من...

از منِ بیچاره ھم چیزی برای شکستن نمانده. ھر چھ 

رحم راه چمان  ھا پیش میان در و دیوار بیبود سال

 خرد شد.

 

 #راه_چمان  
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 #پارت_صد_و_ھجده

 ھدیھ چای ریختھ! 

پرد بھ عقب؛ بھ خیلی سال کنم و ذھنم مینگاھش می

 پیش! 

ای ساکن بود کھ من ھا در خانھ حاملھ بود! آن وقت

 برایش اجاره کرده بودم. 

دار تنش کرده و با دستی بھ کمر برایم  یک پیراھن گل 

وقت حضورش را باور نکردم.  چای آورده بود. ھیچ

 وقت ندیدمش. اصلا ھیچ

کردم روزھای اولی کھ عقدش کرده بودم ھر کاری می

تا نبینمش. آن روزھا ھنوز در خانۀ پدرش بود؛ یعنی  

 برش گردانده بودند!

انداختش و  ھا بھ وحشت میحال خوشی نداشت. تھوع

 کنار ھمۀ آن حال آشوب و آشفتھ از من ھم بیزار بود.

من اما حسی بھ او نداشتم؛ نھ نفرت در وجودم بود و 

 نھ ردپایی از دوست داشتن در دلم جا خوش کرده بود.

 ھر چھ بود نگرانی بود و ناباوری و بھت!
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ای کھ مال من نبود، باره افتاده بودم میان قصھیک

زندگی من نبود، خواستۀ من نبود. ھر چھ کھ بود برای 

 خان!کمال بود و ھدیھ و طایفۀ بایرام

نشیند کنارم و با لبخندی شرمگین آید و با فاصلھ می می

کند و قبل از اینکھ نگاھش بھ باقر  جان نگاه میبھ خان

کشد و  اندازد. باقر نفسی میبرسد سرش را پایین می

دارد. آن را توی نعلبکی خالی استکانش را برمی

کند  کند و وقتی با چای و استکان و قند بازی میمی

 قرص بودی ممد! گوید: چھ دھنمعنادار می

ای ندارد. یک روزی زنم. گفتنش ھم فایدهحرفی نمی

مان خواستم و نشد. ھمۀ دنیا مقابلدختر ھمسایھ را می

ایستادند کھ نشود. از حسن شیردست گرفتھ تا ھمین 

 لنگھ پا ایستادند و انگشت گزیدند کھ نھ! باقر یک

 حکمتش را دیر فھمیدم.

 

 #راه_چمان  
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 #پارت_صد_و_نوزده
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 آید! ھایش بھ یادم میدود سوی شیوا و گریھنگاھم می

آمده بود جلوی حجرۀ آقای شوشتری و من با دیدنش  

ھا عقدکردۀ باقر بود جا خورده بودم. تازه  کھ آن وقت 

چند روز گذشتھ بود از عصری کھ یقۀ مرتضی  

چی را وسط کوچھ گرفتھ بودم و بعدش ھمین  فرش

شیوا مُقرُ آمده بود کھ رسوایی عکس مینا و حماقت من  

 فتنۀ خودش بود. 

ربط بھ  چرخانم و بیاستکان را توی نعلبکی دور می

 گویم: بذار چند روزی بماند پیش ما! حرف باقر می

آید.  آلود بالا میگویم و نگاه شیوا اخمفرخنده را می

دھد. خیره بھ  خواھد حرفی بزند، اما باقر مھلت نمیمی

پرسد: مَیَھ ما غریبَھ بودیمان؟ چای و سینی ملامین می

 چرا اینھَمَھ سال دھن وا نکردی بگی زن گرفتی؟ 

ھای آید و من بھ چشمنگاه مکدرش آھستھ بالا می 

 شوم.قھرآلودش خیره می

شیوا دورتر از حجرۀ شوشتری گریھ کرده و التماسم 

 کرده بود کھ برگردم! 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 280 

بوسی  دستخواستم بروم خانۀ شیردست ھمان روز می 

پدرش و بگویم غلط کردم! بگویم ھر شکری کھ 

خوردم ماحصل فتنۀ مرتضی و نیّر بود و زن برادر  

 خودم، اما شیوا نگذاشت! 

اش نشستھ و نگران گلیجان میان تشک گل خان

 کند.مان مینگاه

 حق دارد!

من ھم نگرانم، احتمالا باقر ھم نگران است و البتھ 

 شیوا!

کھ چیزی بھ روی ھم  ھا سکوت کردیم بدون این سال

خط بستھ ماندن دھان ما چند بیاوریم، اما انگار چوب

 نفر بھ سر رسیده!

پرسم: مَیَھ فرقی ھم نوشم و میای چای میجرعھ

جان مِکرد؟ تو فکر کن ھنوز بھ قول خان 

 ام! اوغلیعزب

زند و با نگاھی گذرا بھ ھدیھ، بھ باقر پوزخند می

گوید: دِ نیستی داشِ من!  زند و میھایم زل میچشم

 عزب نیستی، زن داری بچھ ھم داری!
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دھم و آرزو  خورده را توی نعلبکی بازی میاستکان نیم

ھمھ سال باز نشده دوباره بستھ  کنم دھانی کھ اینمی

 کن نیست. بماند، اما باقر ول 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست 

گوید: پیرشدَه پسرت وقت زن گرفتنش اس. دیَھ کی می

 مِخواستی بگی بِھِمان؟ 

چرخد سوی ھدیھ و  کوبد. نگاھم میدنگ میسرم دنگ

گویم: یھ سر بھ فرخندَه بزن. یھ زنگم بھ امید بزن می

 س یا نھ! ببین رسیدهَ 

بینم اما بھ روی خودم رنگ ھدیھ را میلبخند کم

فرستمش پی نخودسیاه و البتھ کھ آورم. البتھ کھ مینمی

 فھمد.او ھم بچھ نیست! این را خوب می

رود و چھ خوب کھ در اتاق را ھم پشت در سکوت می

آید. نعلبکی باره سر میبندد. صبر باقر یکسرش می

ای از چای سردشده زند و چند جرعھپرُ را عقب می
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دھد. نگاھش ریزد. اھمیت نمیروی فرش می

پرسد: تو  جان و با غیظ میچرخد سوی خانمی

 مِدانستی؛ نھ؟! 

زند: مَیَھ من علم خفیَھ آید. غر میجان کوتاه نمیخان

مِدانستم؟! کف دستمَ بو نکردَه بودم کھ بدانم این جانَزَن 

 اس زن گرفتھ اس! خبر رفتھمرده بی

اش اشاره خندد و بعد بھ پیشانیخندد؛ بلندتر میباقر می

ن  پرسد: اینجا نوشتھکند و با لحنی خشمگین میمی

م کھ سَرمَ گوشام دراز اس؟! فکر کردیتان احمقم یا بچھ

 شیره مِمالیتان؟

ھا را جمع کند  خواھد استکان پاچھ شده. میشیوا دست

گیرد و با دھد. مچ دست او را می کھ باقر مھلت نمی

پرسد: تو ھم مِدانستی! مِدانستی کھ ھر  اخمی تند می

آمد خیالت تخت بود کھ نَمِشَد!  بار اسم دخترَ ھمسادَه

 دخترَه عروس این خانواده نَمِشَد!

کند و خیره  افتد. سینی را رھا می وتا نمیشیوا از تک

پرسد: تو چرا دلت شور دخترَ ھمسادَه رَ بھ باقر می

 خبر؟!مِزَندَ؟! نکند خبری اس ما بی

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_یک

گوید: دھنِتھَ زند و با لحنی عصبی میباقر پلک می

 ببند! 

 _نبندم چی مِشَد؟ بوگو بدانم!  

اراده مشت گزم و دستم بیلبم را زیر دندانم می

 گوید: بس کُنیتان!جان با نالھ می شود. خانمی

دارم.  روم سوی آویز. کتم را برمیشوم و میبلند می

خواھم بھ سوی در بروم کھ صدای شیوا بلند می

شود: پسرتھَ امروز فردا زن مِدی، اما اسم این  می

 یی ایکبیری...دخترهَ 

خشکاند: بفھم  صدای بلند باقر حرف را در دھانش می

 چی مِگی زن! 

شود. بھ عقب  تر میمشت دستم ھر لحظھ محکم

پرسم: تو چی؟ تو مِفھمی  چرخم و خیره بھ باقر میمی

 چی از فکرت مِگذَرَد؟! 
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آید و با صدایی بارد. قدمی جلو میاز نگاھش خشم می

پرسد: زنت مِداندَ  آھستھ اما لحنی پر غیظ بھ طعنھ می

 س؟!ھنوز دلت گیر دخترَ ھمسادَه

ای بستھ و ژاکت جان ترسیده. پایش را با روسریخان

نالد: ای آید و می لنگان جلو میپشم بھ تنش است. لنگ

 خدا... اسم این فتنَھ از زندگیمان نَمِرَد چرا؟! 

کند: تصدق سرت  گیرد و التماس میآستین باقر را می 

 بشم، تمامش کن! 

گیرد و رو بھ مادرش با لحنی پر  باقر چشم از من می 

ش این  تغاریت دھنمََ بستم تھگوید: بھ خاطر تھکینھ می

خبر اَ من رفتی دامادش کردی کھ چی؟ منَھ خر شد! بی

جان؟! یھ عمری دھنَمَھ بستم واس گیر آوردی خان 

 کبابیت، اما حالا... یی حسنخاطر دردونَھ

 نالد: باقر حرمت نیگر دار! شیوا با درماندگی می

گوید: باقر و چرخد سوی او و با خشم مینگاه باقر می

مرگ! آبروی دخترَ مردمَھ بردی چون مِخواستی 

زندگی کنی؟! تو اصلا گذاشتی من زندگی کنم؟! من 

 فھمیدم عمرِم چطور سر آمد؟
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بینم کھ  چرخد سوی اتاق و فرخنده را مینگاھم می

گذارد. ھدیھ زده دستش را روی دھانش میوحشت

رود. خواھد او را توی اتاق بکشد، اما فرخنده نمیمی

اش کھ مدام رو یکی از  زدهترسیده و این از نگاه بھت

 سُرد پیداست. ما می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_دو 

گردم اما آید. بھ سوی در برمیحرفی سر زبانم نمی

آید. با صدایی کھ حالا نشانی از خشم باقر کوتاه نمی

گوید: شکر خدا زن  در آن نیست، غمگین و دلمرده می

ھم گرفتی. پسرتم کھ دور از چشم ما بزرگ   خوبی

کردی، ماشا عاقل اس، سر پیری دستتھَ مِگیرد. دیَھ 

 جان!پیرپسر نیستی ماندی اینجا تنگ دل خان 

 پرسم: جای تو رَ گرفتم؟با خشم می
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گوید: نگران زندگیت بودم زند و میبا غم لبخند می

تغاری! اما شکر خدا زندگیت سامان داشت. حالا  تھ

 اینکھ ما غریبَھ بودیمان مھم نی!

آید. ترسیده. دروغ چرا؟ من ھم نگرانم،  شیوا جلو می

دوزد و بھ تلخی کند. بھ زنش نگاه میاما باقر ول نمی 

تھ گرفتی تا قرون آخرش!  گوید: مھریَھمی

اس کھ  حسابیمان! دخترتم کھ انقذه بزرگ شدهبی

آبرومان کند! دیَھ بودن نبودن من توفیری براتان  بی

 ندارد!

 باقر!زند: حاجشیوا ناباور لب می

زند و جلوتر از  او کتش را از روی مخده چنگ می

کند. سوز ھوا توی خانھ من در ھال را باز می 

توجھ بھ سرمای ھوا و غمی کھ  خزد، اما باقر بیمی

گوید: یھ عمری سر زندگیَ تو توی نگاه ما نشانده می

عذاب وجدان داشتم، اما خوشِم آمد. ھمچین زیرجلکی  

 رفتی جلو کھ آب از آب تکان نخورد. 

گوید:  اندازد و می کشد و نگاھی بھ شیوا مینفسی می

دیَھ مِخوام برا خودِم زندگی کنم. دیَھ دست از سرِم 
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تان سر جاش، اما برداریتان. آب و دون و کفش و کلاه

 خودِمَھ ول کنید سر جدتان!

 رود!می

 ماند تا بھتی را کھ در جان و نگاه ما نشستھ ببیند. نمی

 کند. گیجم! بندد و شیوا ناباور نگاھم میدر را می 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_سھ 

آید و مقابلم زنم و شیوای تازه عقدکرده میپلک می

 ایستد. می

دورتر از حجرۀ شوشتری چادر را کشیده بود جلوی 

کرد. آن وقت ھم گیج بودم. شیوا چشمانش و گریھ می

جان،  گفتھ بود «من خبط کردم درست، اما جانِ خان 

جان باقر نذاریتان پای این دخترَه باز بشَد تو خانوادَه...  

 مینا بشَِد عروس زرباف زندگی من از ھم مِپاشَد!» 
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نالد: زندگیم دارد شود و میشیوا کنار دیوار آوار می

 از ھم مِپاشَد!

بینم کھ فرخنده با نگرانی و بغض  بندم و نمیچشم می

. بھ دیوار پشت سرم تکیھ دودبھ سوی مادرش می

توانم مینا را کنار باقر کنم آیا میدھم و فکر می می

 تصور کنم؟! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_چھار

 ھدیھ بھ مخده تکیھ داده.  

کنم دارد با امید چت ست و فکر میسرش توی گوشی

سوی شیوا. دیگر گریھ  چرخدکند. نگاھم میمی

کشد و بدون اینکھ  کند، اما گاھی آھی از تھ دل مینمی

رنگ ھال  بھ کسی نگاه کند روی پرزھای فرش لاکی

 کشد.انگشت می
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گذارد و نگاه من  فرخنده سینی چای را روی زمین می

کم کھنھ نشیند روی باند سفیدی کھ دور مچش کممی

 شود.می

 ھمھ چیز از ھمین باند سفید شروع شد. 

دخترک نادان با حماقت و احساسات تیغ کشید روی  

ھای رگ دستش و آتشی را کھ زیر خاکستر حرف

رفت کھ خاموش شود، دوباره  مگوی خانوادۀ ما می

 ور کرد. شعلھ

ھایی کھ از  کافی بود یک سال دیگر بھ سیاق سال

رفت وقت امید میگذشت. آن عمرمان گذشتھ بود، می

اینکھ  شد؛ بیخدمت و ماجرای من و ھدیھ تمام می

کسی بفھمد یک روزی میان سیاھی زمستان بیست و  

یکی دو سال پیش ناچار شده بودم بنشینم کنار ھدیھ و  

خیره بھ نگاه عاقدی کھ خطبۀ عقد را با لھجۀ ترکی ادا  

 کرد بگویم بلھ!می

کنم. کنارم پای سفرۀ عقد کھ  دوباره بھ ھدیھ نگاه می

توانست  قدر کھ نمینشستھ بود پای پلکش کبود بود! آن 

 چشمش را باز نگھ دارد. 
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ھم؛ ھدیھ اخم کرده و چسبد بھاراده میابروھایم بی

 لغزد.اش میانگشتش با عجلھ روی کیبورد گوشی

خواھم حرفی بزنم کھ شیوا دوباره با صدایی نالان می

اس مغازه... مِدانم... پاتوقش  کند: رفتھشیون می

 جاس. ھر وقت حرفمان چپ بیاد مِرَد دکان!ھمان 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_پنج 

زند و وقتی عضلۀ  اش را بالا میجان شلوار پشمیخان

گوید: زنیت نداشتی  آلود میمالد اخم دردناک آن را می 

جان! بلد نبودی پای مردَه رو تو خانھ سفت کنی.  ببم

 حالام افتادی بھ اکُُرمَھ! (گریھ و زاری) 

جان... نالد: شما اینَھ نگو خان شیوا با حالی آشفتھ می

 شما کی خودت پسرتھَ مِشناختی!

ھد: دِ آید. با صراحتی تلخ جواب میجان کوتاه نمیخان

مِشناختم کھ تو رَ جفت کردم باھاش! ولش مِکردم کھ  

 الاالله!الآن دامادَ... لاالھ 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 291 

پرسد: بابام جوونیاش خانوم مدیر فرخنده با سادگی می

 خواستھ؟ما رو می

ھا قدر کھ ھدیھ بعد از مدتسوالش سنگین است؛ آن 

گیرد و شیوا با غیظ بھ دخترش  چشم از موبایلش می

شود. استکان  باره دیوانھ میکند، اما انگار یک نگاه می

فکر بھ سوی فرخنده پرت  دارد و بیداغ چای را برمی 

زند: جزّ کند و با حالی آشوب و عصبی فریاد میمی

جیگر بزنی کھ ھر چی بلا سرِم میاد از دست توی 

ه بھ سر (خاک بر سر) است. دھنتِھَ مِبندی یا بیام با   خَرَّ

 کاه پرش کنم؟ 

مالد. شانس آورده کھ فرخنده بازوی خیسش را می

گوید: بھ  داغی چای دستش را نسوزانده. با بغض می

 من چھ اصلا؟!

رود با لھجۀ  شود و وقتی بھ سوی او میھدیھ بلند می

گوید: بیا بریم اتاق. حرفای غلیظش بھ فارسی می

 ترا بھ تو کھ ربطی نداره دخترم. بزرگ

چسبد بھ دری کھ ھدیھ پشت  روند و نگاه من میمی

ھایی کھ  بندد. فکرم مانده پیش موبایلش و پیامسرش می

 شنیدم. ھای شیوا میویزویزشان را میان شیون و ضجھ
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_شش

دارد و  شود و استکانی را برمیجان خم میخان

گوید: گوفتم بلدی،  ھای شیوا میتوجھ بھ گریھبی

ھنرِشَھ داری باقرمَھ تو خانَھ پابند کنی. فکر کردی 

ھا نَمِدانم از مَغلواک تا مولوی یھ سَرَه تو دعاخانَھ

مِچرخی جادو جمبل مِگیری مِدی بھ این مادرمرده؟ بھ 

 گمانت خر اس با این نجسیا بماند تنگ دل تو؟  

کند: تو چھ مِدانی تو دل من  شیوا محزون زمزمھ می 

 جان؟ چھ قیامتی اس خان

افتد: ھیچ وقت منَھ نخواست! ھیچ وقت بھ گریھ می

 جان!نگوفت، اما مِفھمیدم! ھیچ وقت منَھ ندید خان

توانم  خواھم، نمیکند. نمیام میھا عصبیاین حرف 

رسد بھ من و سرش میھایی بنشینم کھ یکپای حرف

 ام و آرزوھایی کھ بھ یغما رفتند. رفتھجوانی از دست
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ھای خیسش  آید. با چشمشوم، اما شیوا کوتاه نمیبلند می

خراب شم... نالد: داداش نذار خانَھکند و مینگاھم می

بھ خدا باقر ول نَمِکند... بھ خدا مِرَد سراغش... جان  

 فرخنده نذار سرِم ھوو بیارد!

گوید. کاپشنم  فھمم چھ میچسبد. نمیھم میابروھایم بھ

زنم و وقتی شال گردنم را دور  را از آویز چنگ می

کنم. آب دھانش  کشم مات و منگ نگاھش میگردنم می

ھایم  شود. بھ چشمبلعد و از روی فرش بلند میرا می 

گوید: این غلاّغ (کلاغ) ایََھ شوھرکن  زند و میزل می

بود الآن داشت جھاز دخترِشَھ مِخرید! مِدانم 

 خواستگارماستگار ندارد چھ برسد بھ نومزاد (نامزد)! 

جان با حالی عصبی  شود و رو بھ خان سرم کج می

 گویم: تو مِفھمی این چی مِگَد؟می

توجھ بھ  آید و بیدھد. قدمی جلوتر میشیوا مھلت نمی

گوید: قوربان محبتت پرد میفِق میابرویم کھ فِق 

داداش. یھ بار در حقِم برادری کردی حالام در حق 

 فرخنده بزرگی کن!



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 294 

توانم کنم نمیھایم باریک شده، اما حس میچشم

اش را درست ببینم. تیک عصبی ابرویم شدیدتر  چھره

 کشد. ام تیر میشده و سینھ

گوید: بگرد براش یھ شوورِ کشد و میشیوا آه بلندی می

 سامان پیدا کن شوورش بده بِرَد! سنگینَ 

زند: جان تشر میشود. خانام مشت میدستم روی سینھ

 مرده! دھنتِھَ ببند جانزَن

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_ھفت

گوید: خودم براش چند نوبھ  آید. میاما شیوا کوتاه نمی

خواستگار فرستادم، اما کسی رَ راه نداد. ولی تو بگی  

فرق دارد. بداندَ تو فرستادی امیدش ناامید مِشَد قبول  

 مِکند!

آید.  چسبم. شیوا کوتاه نمیروم و بھ دیوار میعقب می

آقا صباغ  گوید: اصلا ھمین حاجکند و میکمی فکر می 
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شم دارد...  یی خودتان حجره دارد، دودھنھکی تو راستھَ

 س...  زنشم تازه مردَه

گوید: تصدقت بشم  شده میآید و با نفسی تنگجلو می

داداش... آقایی کن بفرست برا مینا... ھم خودت خیر 

 یی سرتق! مِبینی ھم من ھم خودِ این دخترَه

 زند: شیوا... لال شو زن! جان صدا می خان

کنم چرخم سوی در و سعی میزنم و میپلک می

 شود.صدای شیوا را پشت سرم جا بگذارم، اما نمی

نالد: باقر گذارم و او میان گریھ میکن میقدم بھ کفش

ول نَمِکند. حالا ببین. دیَھ مِداند زن و زندگی داری  

ھا ھم ایَھ دیدی داداش. دیَھ مینا رَ مِچسبد! این سال

م  حرف نَمِزد بھ حرمت تو بود. بھ خدا، بھ جان فرخنده

 غریبھ بگیردش بھتر اس تا باقر برد سراغش...  

زنم بھ پنجرۀ روشن بندم و زل میدر را پشت سرم می

خانۀ ھمسایھ. اولین بار بیست سالم بود وقتی یک 

 غریبھ با گل و شیرینی در این خانھ را کوفت! 
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اکرم و ماحصل  ترسیده بودم. رفتھ بودم سراغ آبجی

وجوی او از ملیحۀ شیردست رسیدن بھ خبر  پرس

 خانم از مینا بود! خواستگاری یکی از اقوام دور صفیھ

 خواب! افتاده بودم توی رخت

اصلا این درد ناسور با عشق مینا نشستھ بود توی  

کردم وقتی برگردم  ام. سرباز بودم و گمان میسینھ

نشانند پای عقد آن مردک دیلاقِ  پادگان مینا را ھم می

 شلواری! کت

بیدارم کرده بود و میان   شبباقر ھنوز مجرد بود. نیمھ

عرق و تبی کھ بھ آن دچار بودم ناباور و منگ توی  

 ھایم زل زده و گفتھ بود: ھذیون مِگفتی ببم! چشم

قدر کھ بھ جای جواب فقط نفس زده  حالم بد بود؛ آن

اش گفتھ بود:  بودم و او با آن نگاه عصبی و غریبھ

 س؛ ھا؟!شایدم واسھ زیاد تخِیدن (پرخوری) سر سفره

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_ھشت
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گیرم و پشت فرمان چشم از پنجرۀ منزل شیردست می

نشینم. ھوا سرد است؛ بھ قول فرخنده می

 «ناجوانمردانھ!»

اما کجای زندگی ما جوانمردانھ بود کھ حالا از آسمان  

 گرفتۀ زمستان انتظار داریم کمی با دل ما راه بیاید؟!

 پیچم توی خیابان.  شوم و میاز کوچھ خارج می

ام تمام شده بود، اما پای رفتن نداشتم. باقر مرخصی

قدیم و وقتی توی پیکانش  رسانده بودم بھ میدان تھران 

ھای گذری تبریز بودیم، با  راه رسیدن اتوبوسچشم بھ

 درماندگی گفتھ بودم: نذار شوھرش بدن داداش!

رسم سر سپھ و جلوی خیابان خلوت است. زود می 

 کنم.بازارچھ توقف می

 بار از شیوا شنیدم کھ دل باقر ھم...! اولین 

شوم.  کوبم بھ فرمان و پیاده میاراده مشت میبی

خواستگاری تا عقد باقر و شیوا کوتاه بود؛ شاید بھ  

ای کھ باقر بخواھد یا بتواند فکر مینا را از  اندازه

 سرش بیرون کند. 
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گذارم. کسی زنم و قدم توی بازارچھ میریموت می

اند و  ھا گونی کشیدهاینجا نیست. روی بساط مغازه

 زند.میان بازارچھ پرنده پر نمی

داداش صدا کنم، او سررسیدِ تا عادت کنم شیوا را زن 

 سالِ کھنۀ باقر را گذاشتھ بود کف دستم و من...

اش  من بیچارۀ بینوای درمانده با خواندن ھر صفحھ

خشمگین شده بودم، غمگین شده بودم، حیران شده  

 بودم.

ھای جان کھ فیلم وقتی دو برادر دور از چشم خانیک

دانست و دور از چشم آقاجان و  ویدئویی را نجس می

ھای ممنوعۀ فردین و نشستیم پای فیلمخواھرھا می 

خاطر قادری و وثوق و وقتی برادربزرگھ خودش را بھ

کرد کھ عشق دخترک قرتی  تر مجاب میبرادر کوچک

سوزاندیم، اما محلھ را فراموش کند برایش دل می

ھا بعد خودمان  ھا کسی خبر نداشت کھ سالوقتآن 

افتیم؛  ھای فارسی گیر میمیان یکی از ھمان قصھ 

مردھا مقابل ماجرای تلخ  قدر کھ قیصر و کوچھآن 

 شود.زندگی ما بھ یک شوخی شبیھ می

 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 299 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_بیست_و_نھ 

کنم ایستم و فکر میمقابل کرکرۀ پایین دکان باقر می

نشین دختر شیردست شدم و  عمری من چلھ یک

ای خوش کرد کھ عمری برادر بینوایم دل بھ زندگییک

 ای بھ آن نداشت. علاقھ

 مردھای فردین و ایرج بود و من... باقر مردِ کوچھ

 من میان این قصھ ھر چھ کھ بودم، یقینا قیصر نبودم! 

نھ خودم توانستم دختر محلھ را خوشبخت کنم و نھ باقر 

 اش رسید.بھ قھرمانِ سررسیدِ قدیمیِ روزھای جوانی

کشد تا باقر با زنم و کمی طول میبھ کرکره می

دھد. پالتو را  سیگاری گوشۀ لب کرکره را بالا می

ھایش را ھایش انداختھ و پشت کفشروی شانھ

شود و با لحنی خستھ و خوابانده. از کرکره دور می

 گوید: کرکره رو بده پایین. مرده میدل

روم تو و بھ علاالدینی کھ روی آن کتری روئی می

 شوم. زند خیره مینفس می



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 300 

ام. ھر بار با  جا بھ سراغش آمده بار نیست کھ ایناولین 

 آید اینجا. راست میشود یکشیوا حرفش می

نشینم و  کنار علاالدین روی جعبۀ خالی گوجھ می

کنم او و گیرم و فکر می ھایم را روی کتری میدست

 شود!شان میشیوا زود بھ زود حرف

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی

کنم. حوصلھ ندارد. ریشش سیاه و سفید زده  نگاھش می

دھد. با دستی کھ  بیرون و نفسش بوی سیگار می

سوختھ میان انگشتانش جا خوش کرده کتری  سیگار نیم

دارد و  شده را از روی علاالدین برمیرویی سیاه

 پرسد: مِخوری؟ می

ماندۀ چای را دورتر روی زمین  دھم و او تھجوابی نمی

ریزد دار دوباره چای میریزد. در ھمان لیوان دستھمی

 گیرد طرفم.و لیوان را در سکوت می 
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چرخد. کنم و نگاھم میھایم را دور لیوان حلقھ میدست

ھای جعبۀ موز را باز کرده و روی آنھا یک کارتن

خواھد شب  پتوی سربازی سیاه پھن کرده. احتمالا می

یی  گویم: بریمان خانَھجا بھ صبح برساند. میرا ھمین 

 من.

زند: تو ایََھ خانَھ داشتی کی تا وقتِ الآنت پوزخند می

 جان! نَمِماندی تنگ دل خان

گویم: خوب اس خودت میانَھ رَ اندازم و میابرویی می

 گرفتی اون واحدَه قولنامھ کردم.

خاراند: تو خانَھ نداری! یھ واحد اش را میچانھ

یی کھ توش زندگی نباشد، خندَه  آپارتمان داری... خانَھ 

 ارزد!و خوشی نباشد دوزار نَمی

گوید: مَنمِ ندارم! تری میکشد و با صدای آرام آه می

اون صد و سی متری فقط خوابگاه اس برام... صبح  

 گردم... خوان مِزنم بیرون و بوق سگ برمیسخرو

 باقر!زنم: حاجنومید لب می

 گیراند: تو حرفمِ نیا بچَھ! سیگار دیگری می

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_یک

بار اینکند. زند و دودش را ھا می پک بھ سیگارش می

 گوید: مِخواستمش!بدون اینکھ نگاھم کند می

کشد.  ام تیر میبندم و جایی توی سینھھایم را میچشم

کنم رنج ھای دودی او فکر می ام و میان نفسلال شده

ھای جا روی جعبھکھ اینباید ھمین شکلی باشد؛ این

اش گوجھ بنشینم و اجازه بدھم باقر از عشق قدیمی

 ھم عشق بھ کی؟!بگوید؛ آن

عمری برای ھر خواستگاری کھ در  دختری کھ یک

 الله گرفتم کھ نشود!شان را کوبید ختم بسمخانھ

 ام!جان خدا گذاشتھ توی کاسھاما حالا بھ قول خان 

کشد. کند، اما از حرف زدن دست نمیباقر نگاھم نمی

گوید: سرباز بودی کی فھمیدم دلت گیرِش اس. می

جان بگم حرفشَھ بزند، ھمان وقتا مِخواستم بھ خان 

جان اما... نشد. دھنمِ قلف شد. لال شدم و گذاشتم خان

 خودش برام ببرد و بدوزد! 
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رود. از میان  شود و بھ سوی دخل میبلند می

دارد  ای را برمیشدهخنزرپنزرھای آنجا لیوان کدر زرد

گردد و روی جعبھ و بدون آنکھ آن را بشوید برمی

ریزد و قبل از نوشیدنش نشیند. استکانی چای میمی

گوید: دلِم خوش بود کھ دارم مردانَگی مِکنم. چھ  می

یی عنترِ ما عرضھ ندارد  کوچیکھمِدانستم داداش

کھ بِرَد زن  جور کند، چھ برسد بھ اینخودشَھ جمعَ 

 بگیرد!

دوزم بھ چای سیاھی کھ میان دستانم سرد  نگاھم را می 

تلیس  گویم: الآن از چی دلخوری حاجی؟ طعنھشده. می

 تھَ رک و راست بوگو!حرف نزن. حرفَ 

آورد و با توپ  استکان را از مقابل دھانش پایین می

گوید: گند زدی بھ زندگی  حاشیھ میپر، رک و بی

 دختر شیردست! 

پرسم: زن  کنم و با صراحت میبار نگاھش میشماتت

 تو مِشد خوشبخت مِشد؟ 

کند و نومیدانھ زمزمھ لیوان را روی زمین خالی می 

 کند: مَیَھ شیوا نشد؟ می
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 نشد!-

زنم. زار و نزار نگاھم  فھمد از چھ حرف می می

 ش کم نذاشتم. گوید: چیزی واسھکند و میمی

دھم: جز خودت! اش جواب میخیره بھ چشمان تیره

 دلت باھاش نبود! 

گوید: خوب یا بد، ھر  دھد و زیر لب میمی سر تکان 

 چی بود تمام شد! 

پرسم: حالا؟ حواست کنم و میبا خیرگی نگاھش می

ھس دخترت خواستگَار دارد حاجی؟ الآن وقت این  

 ھا نیستا!چلیچل

گوید: پسر تو ھم وقت زن دادنش زند و میپوزخند می

 اس!

کنم: تو چھ مِدانی از افتد و زمزمھ مینگاھم پایین می

 زندگی من!
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گویم:  زند و من با جسارت بیشتری میحرفی نمی

 اجازَه بده بیان خواستگَاری فرخندَه! 

تکاند و با غیظ جواب سیگارش را روی زمین می 

دھد: یھ بار دیَھ گوفتی ھمچین مِچِرپانمِت صدا بز می

 بدیا! 

س ھم  خواندهگویم: ھم درسشوم و میحوصلھ میبی

 اھل الواطی نیست. خدمتشم کی دارد تمام مِشَد...

گیرد. ام را می شود و یقھنشده بلند میحرفم تمام

زمینی و پیاز و  کِشَدم سوی میزھای سیبمی

چسباندم بھ پایۀ فلزی و با صدای بلند و لحنی می

گوید: تو نَمِخواد دلت شور دخترَ منَھ خشمگین می

 بزند. پاتھَ از کفش فرخندَه بکش بیرون. 

 یھ بھانَھ بیار برا این نھ گوفتنت!-

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_سھ
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ھای تند اوست کھ بوی تلخ مان بھ اندازۀ نفسفاصلھ 

کند. انگار بعد از  دھند. با خیرگی نگاھم میسیگار می

بیست و چند سال در صندوقچۀ قلبش باز شده. 

شَھ گوید: عمَھرودروایسی و رک میتعارف، بیبی

 گوزَ مِخوام! یی اون پسرَۀ چرتمِخوام! عمَھ 

باره و اند. یکھایم نبض گرفتھزنم. شقیقھپلک می

آید. خیز  دھم عقب. کوتاه نمیفکر ھلش می بی

دارد طرفم و تا بھ خود بجنبم کف دکان در ھم برمی

رود.  مان بھ ھوا میشویم. صدای فریاد و فحشقفل می

کند و صدای جر مشت و لگدمان ھم خوب کار می

گیری و  خوردن پارچھ و پیراھن ھم گاھی میان یقھ

 رسد.مان بھ گوش میفحش و فضاحت

 افتیم! گذرد کھ ھر دو از نفس میچقدر می

اینکھ رمقی داشتھ باشم کف  کند و من بیاو رھایم می 

سقفی  شوم بھ پنکھافتم و خیره میسیمانی دکان می

 ھا پیش خودم نصبش کرده بودم. ای کھ سالگرفتھخاک

باقر درست در جھت مخالفم روی زمین دراز شده. 

 ھای تندش را بشنوم.توانم صدای نفسمی
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کشم و ام دست میکند. روی گونھھمۀ تنم درد می

خواھم بھ این فکر کنم کھ  بندم. نمیھایم را میچشم

ھای ای کھ از میان کوچھ عاقبت عشق پاک و کودکانھ

جا ختم شود؛ بھ آجری راه چمان جان گرفت بھ این

رفتۀ گیری منِ چھل و چند سالھ با برادر حج یقھ

 سالم!میان

عمر دلدادگی من بھ دختر تواند پایان یکاین نمی

 شیردست باشد! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_چھار 

و نور آخرین روزھای زمستان   بندمھایم را میچشم

کند. صدای شور و شادی ھایم را گرم میپشت پلک

دخترھا مدرسھ را پر کرده. زنگ تفریح است و گاھی 

شنوم. آقایی را ھم از پشت بلندگو میصدای خانم حاج

آموزی را مواخذه دھد و با توپ و تشر دانشتذکری می

گر ندو، کاتبی ھلش نده... دختر میَھ عقل  کند: شیشھمی
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افتد دست و پاش مِشکَندَا! تان؟ شب عیدی مینداری

آقا... آقا شما کجا سرِتھَ انداختی پایین اومدی تو؟ با کی  

 کار داریتان؟ 

ای کاغذ کپی بھ  کنم و او با دستھبھ جلیلوند نگاه می

آقایی بلند رود. صدای خانم حاجسوی پنجره می

 شود: اولیای کی ھستی شما؟می

شوم و بھ سوی  متعجب از روی صندلی بلند می

آقایی ایستاده و  روم. مرد جوانی مقابل حاج جلیلوند می

آقایی بدون اینکھ میکروفن را  گوید، اما حاجچیزی می

دھد:  از مقابل دھانش پایین بیاورد بھ تندی جواب می

 شی کی آمدی دنبالش؟کارهَ شما چی

مکث بھ سوی در  کنم و بیمتعجب بھ جلیلوند نگاه می

وکنار سالن و حیاط توانم گوشھروم. میاتاق می

آقایی و آن  دخترھا را ببینم کھ با تردید بھ خانم حاج

کھ از سالن خارج  کنند. قبل از اینمرد جوان نگاه می 

افتد کھ ھمراه با سیمیاری با  شوم چشمم بھ فرخنده می

گذارم و  دود. قدم بھ حیاط میھا پایین میعجلھ از پلھ 

آقایی پشت بلندگو بھ تندی  ھمان وقت خانم حاج 

 گوید: مِری زنگ بزنم مأمور بیاد؟!می
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کنم. جلیلوند  گیرم و خاموش میبلندگو را از دستش می

کنم زند و من بھ دخترھا اشاره میزنگ کلاس را می

کنم و  آقایی نگاه میحیاط را خلوت کنند. بھ خانم حاج 

 پرسم: چی شده؟ می

آلود جواب  دھد و اخمبا انگشت مرد جوان را نشان می

س  س ھرکی ھرکی اس! اومده دھد: پسرَه فکر کردهمی

 ش! دنبال دخترخالھ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_پنج

، اما کنمپرد و رو بھ سوی جوان میابروھایم بالا می

قبل از اینکھ من حرفی بزنم او با لحنی متین و آرام  

اجازه نیومدم سرکارخانم!  گوید: من سرخود و بیمی

احوال ھستن.  م ناخوشخانم، یعنی خالھمادر فرخنده

بیمارستان بستری شدن. ازم خواستن بیام دنبال  

 دخترشون.
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پرسم: کدوم  خورد و با تردید میگوشۀ چشمم چین می

 فرخنده؟ 

 دھد: خانم زربافان! کند و جواب مینفسی تازه می

کاود.  اراده سراپای مرد جوان را مینگاھم بی

قد و قامت است و وقتی حرف چھره و خوشخوش

 زند.زند تحصیلات و ادب و متانتش را جار میمی

 گویم: تشریف بیارید دفتر. می

گردم. فرخنده و خودم جلوتر از او بھ سوی سالن برمی

کنار سیمیاری با نگرانی بھ ما چشم دوختھ. برای مرد 

بینم کھ او رو بھ فرخنده بھ کنم و میجوان راه باز می 

روم و رو دھد. بھ سوی میزم میآرامی سر تکان می 

گویم: پروندۀ فرخنده زرباف رو بیار  بھ جلیلوند می

 لطفا.

گوید: بابت زحمتی  نشینم و مرد جوان میپشت میز می

 کنم خانم مدیر.کھ پیش آمد عذرخواھی می

جا دھم: این گیرم و جواب میپرونده را از جلیلوند می 

شھ کھ ھر کی از راه  س. نمییھ دبیرستان دخترونھ

 رسید ما بچۀ مردم رو تحویلش بدیم بگیم بفرما!
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کنم و میان اوراق پروندۀ فرخنده بھ صندلی اشاره می

گردم. گوشی تلفن ای از پدر و مادرش میدنبال شماره

گیرم. کمی بعد صدای بم و دارم و شماره می را برمی

 پیچد: بلھ! مردانۀ باقر زربافان توی گوشم می

 آقا زرباف؟ پرسم: حاجمی

 امر بفرما! -

 کنم. آنکھ بدانم گوشۀ کاغذ را تا می زنم و بیپلک می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_شش

ھای  برده بودم درمانگاه. از سنگینی دست ملیآبجی

زوق  داداش پای پلکم کبود بود و ھمۀ تنم زوق حسن

بار دکتری کھ کرد. ماحصل ویزیت و نگاه شماتتمی

ام، یک کیسھ پماد و  بھ سھولت فھمیده بود کتک خورده

ملی برگشتھ بودیم  آمپول بود. با سری پایین کنار آبجی

باره با باقر زربافان  وقت یکراه چمان و ھمان 

ھا ھنوز حاجی نشده بود.  وقتدرچشم شده بودم. آنچشم
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زده و ناباور نگاھم کرده بود و بعد من لحظھ بھتیک

 میان خشم و غم از او رو گرفتھ بودم.

زند: درھم اس جناب. دورتر از گوشی تشر می

 سواکردنی نیست. مُشتبا حواست باشَد بچھ! 

کشم و با صدایی کھ ناخواستھ پایین آمده نفسی می

 گویم: شیردست ھستم، مدیر مدرسۀ دخترتون!می

شود و من زیر سنگینی نگاه باره قطع میصدایش یک

آقایی و جلیلوند و این مرد جوان با لحنی کھ سعی حاج

دھم: با قوانین مدرسھ کنم محکم باقی بماند ادامھ میمی

آشنایی دارید آقا یا لازمھ من دوباره براتون قوانین رو  

 یادآوری کنم؟ 

اس؟ باز خبطی،   آید: باز چی شدهصدایش با مکث می

 اس؟ یی ما سر زدهخطایی، چیزی از فرخندَه

آموز رو از فرخنده کھ نھ، فقط ما اجازه نداریم دانش-

بھ اقوام و آشنایان خونواده تحویل بدیم. اگھ قراره  

برای دخترتون مرخصی رد کنین لازمھ خودتون  

 تشریف بیارین دنبالش! 
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پرسد: خانمِ مدیر مخلص کلام، چی شده  حوصلھ میبی

 س؟ا

کنم. کاپشن تیره با شلوار جین بھ بھ مرد جوان نگاه می 

تن دارد و بوی عطرش از این فاصلھ ھم بھ مشامم  

 رسد.می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_ھفت

ش خواستھ  آموز از پسرخالھ گویم: گویا مادر دانشمی

 س. بیاد دنبالش. این کار خلاف قوانین مدرسھ

کند و بعد با لحنی خشمگین و باقر اندکی مکث می

 پرسد: آرش الآن اونجاست؟صدایی بلند می

کند: چسبد و او حرفش را اصلاح می ھم میابروھایم بھ

 ش!پسرخالھ

 بلھ! -

 زحمت بدیتان بھش!گوشی رَ بی-
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 گویم: آقای زربافان، من مسئول... کنم و میاخم می

 باشد خانمِ مدیر. موبایلشَھ مِگیرم.-

بندم.  گذارم و پرونده را میگوشی را سر جایش می

شود. نامش  ای بعد صدای موبایل مرد بلند میلحظھ

روم و صدایش را  انگار آرش است. بھ سوی فایل می

شنوم: بلھ... حتما آقا باقر... ھر چی شما بفرمایید... می

 کنم.خواھش می

گردم. آرش حالا  بندم و بھ عقب برمیفایل را می 

گوید: مزاحم ایستاده. لبخند موقری بر لب دارد. می

 شدم خانوم مدیر.  

زنم و او با لبخندی کھ روی لبش ماندگار حرفی نمی

چرخد. با وجاھتی کھ او دارد بعید شده بھ سوی در می

است قوانین مدارس دخترانھ را نداند. فقط انگار آمده  

بود کھ خودش را بھ فرخنده نشان بدھد، شاید ھم بھ 

عنوان  عنوان عمۀ پوریا، شاید ھم من بھمن! من بھ 

 رویی مادرشوھر شیوا!ی روبھدختر شیردست، ھمسایھ

 کنم: شیوا!نشینم و زمزمھ میپشت میزم می

 کلاس بودیم! در ھمین مدرسھ ھم یک وقتی
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_ھشت

دنیا  زنگ خورده و راھروھای مدرسھ شلوغ است. یک 

دھم. در شان  کار روی سرم ریختھ کھ باید امروز انجام

دفتر باز است و دختری وقت عبور با صدای بلندی 

 گوید: خستھ نباشید خانوم. می

ام بھ  کنم. خیرهدھم، حتی نگاھش نمیجوابش را نمی

حال  ای کھ امروز از اداره رسیده و در ھمانبخشنامھ

عنوان محل اسکان  کنم برای تجھیز مدرسھ بھفکر می 

 نوروزی فرھنگیان چقدر فرصت دارم!

ریزد: خانوم ھم میصدای آشنای فرخنده ذھنم را بھ

 خستھ نباشین!

اش را روی دوش آورم. کولھ بار سرم را بالا می این

وقتی گرم حرف و  کشد و ھمراه با سیمیاریبالا می

 شود.صحبت ھستند، از جلوی دفتر رد می

 زنم: زرباف! اراده صدا میبی
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کند.  گرانھ نگاھم می گردد و پرسشبھ عقب برمی

 پرسم: کی اومده دنبالت؟ می

 ریم خونھ.اندازد: ھیشکی! خودمون میشانھ بالا می

 پرسم: مادرت بیمارستانھ؟ شود و میسرم کج می

دھد. خیره در نگاه او سرش را بھ آھستگی تکان می 

 پرسم: بابات کجاست؟دوباره می

کشد و با لحن آمیختھ بھ تعجب اش میدستی بھ مقنعھ

 س دیگھ!دھد: حتما مغازهجواب می

شوم. کیفم  باره بلند میکشم و بعد یکھایم را تو می لب

گویم: خانوم  دارم، با صدای بلند میرا کھ برمی

 جلیلوند!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_سی_و_نھ

کند. جا میاو کنار فایل فلزی ایستاده و اوراقی را جابھ 

دھم: امروز  کند و من سرد و کوتاه ادامھ می نگاھم می



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 317 

رم. بھ آقای حیدری سپردم؛ شوفاژھای زودتر می

ده. ھماھنگ کردم ھای پونصد و دو آب میکلاس

تأسیساتی قراره بیاد تعمیرش کنھ. خودتم قبل از رفتن  

 بار دیگھ بھش یادآوری کن.یھ

دھد و من رو بھ فرخنده جلیلوند سری تکان می

 گویم: بریم! می

ایستم. فکری موذی توی  او متعجب است، اما من نمی 

 اش بگیرم. توانم نادیدهخورد و نمیسرم وول می

گذرم و قدم  جلوتر از فرخنده از حیاط شلوغ مدرسھ می

اراده در شلوغی بلوار چشم گذارم بیبھ خیابان کھ می

ام. آقای پسرخالھ پشت فرمان چرخانم. اشتباه نکردهمی

سوی خیابان منتظر فرخنده است.  بلند سفیدش آنشاسی

کند؛ خیره و من وقتی بازوی فرخنده را نگاھم می

 رود.گیرم ابروھایم توی ھم میمی

گیرد و بعد وقت راه آمدن با  فرخنده رد نگاھم را می 

 خدا من ازش نخواستم بیاد!گوید: بھلحنی نگران می 

 دونم. زنم: میکنم و لب میدر پراید را باز می 
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نشیند و من در شلوغی خیابانی کھ در قرق  کنارم می

افتم.  ست، با سرعتی آھستھ راه میدختران دبیرستانی

گردد.  فرخنده روی صندلی ماشین کمی بھ عقب برمی

کنم. جناب پسرخالھ بر خلاف جھت ما از آینھ نگاه می

 کند. حرکت می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل 

 پرسم: خواستگارت اینھ؟می

کند بھ زیپ  نشیند و بند میروی صندلی صاف می

زنم و  ام انگار. پوزخند میاش. خجالتش دادهکولھ 

تو باور کنم یا ماچ و بوس خیابون توحال پرسم: اینمی

 با پوریا؟! 

افتد و با صدایی کھ انگار از تھ سرش بیشتر پایین می

دونستم با شما اومده دھد: نمیآید، جواب میچاه بالا می

 بود... ببخشین. 

 ت؟ست پسرخالھکارهچی-
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ایستم و او در پشت چراغ قرمز سر پل طالقانی می

اش آویزان  حال بازی با عروسکی کھ از زیپ کولھ

کند: معدن خونده، اما یھ چندان بلند زمزمھ میاست نھ

 بری داره... نزدیک تاکستان! کارخونۀ کوچیک سنگ

 کنم:پس گاو پوریا زائیده! افتم و زمزمھ می راه می

 زند: میناخانوم! کشد و با مکث لب مینفسی می

کنم. پرد و وقت رانندگی نگاھش میابروھایم بالا می

مان نبود. در این سھ سالی کھ  ھا بیناز این حرف 

شاگرد مدرسۀ ما بود من ھمیشھ خانم مدیر بودم و او 

کنم و او با سری کھ ھنوز پایین  آموز. سکوت می دانش

عمو صداتون  دھد: خوب بود زناست ادامھ می 

 کردم!می

گیرم. ھمینم مانده کھ این  زنم و نفس میپلک می

خواھم حرفی  وجب بچھ برایم دست بگیرد. مییک

جوری گوید: کاش ایندھد. میبزنم، اما مجال نمی

راستی زن عموممد شد خانوم... کاش شما راستینمی

 وقت ما ھم... یعنی من و... پوریا...!من بودین. اون 

شنوم کھ «پوریا» را زیر لبی بھ رود و مینفسش می

آورد. با مکث و لحنی کھ از آن خجالت و  زبان می
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دھد: اما الآنم ھمۀ امید ما بھ  چکد ادامھ می شرم می

 شماست! یعنی من و... پوریا!

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_یک 

کنم. گذرم نگاھش میاز کنار کوچۀ محمدیھ کھ می

زور دارد. خوشگل است. اگر نخواھم  ھجده سال را بھ

ھای درشت  انصاف باشم بیشتر بھ شیوا کشیده؛ چشمبی

درخشد و  اش توی صورتش میسیاه با ابروھای کمانی

 آید. دماغش بھ صورتش می

 پرسم: از کی با پوریا دوستی؟می

تر بھ صندلی تکیھ  بینیم کھ راحتاز گوشۀ چشم می

شنوم و بعد بھ  دھد. صدای نفس بلندش را ھم میمی

آید: دو سال... از... از ھمون وقتی کھ داشت حرف می

 رفت آموزشی... اردکان یزد!می

اینکھ  گردم و او باز ھم بیزده بھ طرفش برمیبھت

دھد: شونزده سالم بود. از پنجرۀ نگاھم کند، ادامھ می 
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اتاق عموممد دیدمش. اونم از پشت پنجرۀ خونۀ شما  

 تون شلوغ بود.  کرد. خونھداشت نگام می

ای کنم چھ قصھشوم و فکر می از میان باغ دبیر رد می 

 روی ھم!ھای روبھداشت آن پنجره

وقتی قصۀ دلدادگی من و محمد را در قابش جا  یک 

داده بود و حالا این دو تا کفتر عاشق بودند کھ از پشت  

 ھا!کردند احمق بغو میھایش برای ھم بغپرده

کنم و او لبش را زیر دندان  بار نگاھش میشماتت

گوید:  آید. می. شرمگین است، اما کوتاه نمیکشدمی

زاده حسین برای اینکھ خدمتش بیفتھ قزوین تو امام 

 شمع روشن کردم. 

 زنم: ای خدا!ناباور لب می

گوید: تو اون سھ ماه آموزشی دوبار اومد  آلود میبغض

مرخصی و ھر بار رفتیم باراجین، رفتیم فدک، رفتیم  

 جاده کورانھ... 

 پرسم: تو عقل تو سرت ھست؟بار میسرزنش

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_دو 

کنم. با وقت رانندگی سنگینی نگاھش را حس می

پرسد: شما چی میناخانوم؟ شما کھ بیست  صراحت می

و دو سال برای عموی من صبر کردین؛ شما عاقل  

 بودین؟ 

ھایم دور فرمان مشت شده و قلبم توی سینھ  دست

گویم: اگھ خندم و میآلود میکوبد. بغضبوم میبوم

عقل داشتم کھ این عاقبتم نبود؛ اینکھ وسط کوچھ جلوی 

نگاه در و ھمساده ببینم کھ عموت... عموت با زنش 

 کنھ!آد و یھ پسر جوونی ھم بابا صداش میمی

دھم: اگھ قدیم و نومیدانھ ادامھ می پیچم سمت تھرانمی

منم کھ... خوب ببین منو! موھای   الگو و سرمشقت

ھای کنار چشمامو خوب ببین. پیر شدم،  سفیدمو، خط 

 خیر نھ!اما عاقبت بھ

گوید: شما زن ھر کی  دوزد بھ خیابان و میچشم می

شدین خانوم...  خیر نمیشدین عاقبت بھدیگھ ھم می

 عموممد ھم نشد!
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حسش ادامھ زنم و او با ھمان لحن بیپوزخند می

شو دھد: مردی کھ بیست و دو سال زن و زندگی می

 قایم کنھ کھ خوشبخت نیست. اصلا اینا بھ کنار...

گوید: مردی کھ گردد و با پررویی میبھ طرفم برمی

 پیش زنش نخوابھ حتما بدبختھ! 

 زنم: بس کن دختر پررو!آلود تشر می اخم

گوید: گیرد و خیره بھ خیابان میدوباره چشم از من می

خوابھ و عمو شبا خانوم شبا تو اتاق عموممدم میھدیھ

 خونھ.ندازه و کتاب میای تشک میره تو اتاق تھمی

بلعم بھ این امید کھ آن بغض کوفتی را  آب دھانم را می 

زند: کن نیست. صدا میپس بزنم، اما دخترک ول

 خانوم!

پیچم و جایی نزدیک با سرعت آرامی بھ راست می 

گردم و  کنم. بھ طرفش برمیورودی بازارچھ توقف می

نازید،  او دورتر از حجب و حیایی کھ نسل ما بھ آن می 

گوید: من و پوریا ھمدیگھ رو دوست توی نگاھم می

 داریم!
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_سھ 

زند، لرزد و نگاھم در خیابان شلوغ دور می ام میچانھ

چشم و رو خدا بیگوید: بھکند. میاو اما صبر نمی 

نیستم خانوم مدیر، اما... آخھ گناه ما چیھ کھ بیست  

سال پیش سر چیزی کھ ما حتی ازش خبرم نداریم 

خدا این انصاف نیست تاوان ھم خورده؟! بھتون بھمیونھ

 قھر و دعوای شما رو ما بدیم!

دوزم. ھجده سال دارد،  شده بھ او چشم میبا سری کج

شود. نفس  اش میاما بیشتر از منِ معلم زندگی حالی

گوید:  تری میدھد و با صدای آرام بلندش را بیرون می

برای من و پوریا بزرگی کنین خانوم، منم... منم قول 

 تونو بذارم تو دست عموممدم!دم دستمی

ھایم  قدر کھ از زھر تلخ آن چشم گیرد؛ آنام میخنده

شود. کیفم را از روی صندلی پشت  خیس می

پرسم: شماھا کی یاد گرفتین انقدر دارم و میبرمی

 پررو و دریده بار بیایین؟ 
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ایستد. بازویم را شوم و او با عجلھ کنارم میپیاده می

گوید: اسمش گیرد و قبل از اینکھ قدم بردارم میمی

کنیم بھ  پررویی نیست خانوم. ما فقط داریم تلاش می

مون برسیم... کاری کھ شما نکردین! نھ شما نھ حق 

 عموم!

کشم و بھ سوی  دستم را با خشم از دستش بیرون می

افتم. تلخ است کھ در این سن و سال  بازارچھ راه می 

بچھ بایستد مقابلت و کوتاھی و انفعال و  یک الف 

 ات را توی صورتت بکوبد. عرضگیبی

اراده بھ آن  ھایم تند است؛ ماحصل خشمی کھ بیقدم

گویم: من ایَھ کاری ھم براتان مِکنم فقط برا دچارم. می

این اس کھ خاطرَ ھر دو تانَھ مِخوام. وگرنھ کی عموی  

 تو زن دارد، پسرشم تو سندِسال زن گرفتنش اس!

کند و با لحنی دستش را با لوندی دور بازویم حلقھ می

دھد: فرخنده نیستم اگھ نفھمم ماجرای نرم جواب می

 خانوم چیھ! این ھدیھ

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_چھار

ھا درگیر کنم. ذھنم از کار افتاده. ما آن وقت سکوت می

ھایمان با ھایی بھ نام حیا و آبرو بودیم و خیلیواژه

ھا بھ چیزی کھ بھ قول فرخنده ھمین قفل و بست

 مان بود نرسیدیم.  حق 

کنم. از تخسی و از گوشۀ چشم بھ دخترک نگاه می

آید. درست یا غلط، پای کاری اش خوشم میپررویی

ایستاده کھ چند سال بعد بابت انجام ندادنش خودش را 

 سرزنش نخواھد کرد.

 آید!بوی پرتقال می

ایستم. شاگردش باقر میمقابل میزھای آھنی دکان حاج 

کند. بھ دنبال  دارد برای یک مشتری ھویج جدا می

چرخانم و خودش میان شلوغی مغازه چشم می

ای نشستھ و خیره بھ موزھای بینمش. روی جعبھمی

 کند. اکوادور فکر می 

 پرسد: امر! شاگرد مغازه می
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زند: رود داخل و صدا می توجھ بھ او میفرخنده بی

 بابا!

زده سرش را گیرد و بھتباقر چشم از موزھا می حاج

اراده بھ من بیند و بعد بیآورد. فرخنده را می بالا می

نشیند بین دو ابرویم. آید و میمیکند. اخم نگاه می

 گویم: سلام!چندان بلند مینھ

ست کھ باریکنم کھ این اولین و بعد بھ این فکر می 

ھا پیش، از ھمان  ام. از سالمقابل مغازۀ او ایستاده

وقتی کھ او این دکان را میان بازارچھ خرید، ما برای  

مان را کج  زمینی و ھندوانھ و پرتقال راهخرید سیب

 کردیم سمت بازار خیابان امام.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_پنج

کنم  چرخانم و سعی میبا کلافگی در بازار چشم می

وجور کنم، اما او مھلت ھایم را در ذھنم جمع حرف

آید با لحنی کھ از بدپیلگی و  دھد. جلو کھ مینمی



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 328 

گوید: خوش  طلبکاری گذشتھ نشانی در آن نیست می

 آمدیتان... ھمسادَه!

لغزد. از آخرین باری کھ سیاھی چشمم بھ سوی او می

ھمسایھ بودیم بیست و دو سھ سال گذشتھ. بعد از آن  

ای کھ توی کوی و گذر ھر وقت  خوردهشدیم دشمن قسم

 مان را کج کردیم!ھم خورد راهمان بھچشم

ھا کسی کھ  کنم در این سالزنم و فکر می پلک می

 راھش را کج کرد او نبود؛ محمد ھم نبود. 

 جان! داداش و خان من بودم و حسن

 البتھ کھ حق داشتیم؛ نداشتیم؟! 

گویم: قانون مدرَسَھ رَ کنم و میبھ فرخنده اشاره می

مِدانیتان. درست نیست غیر از خودتان کسی دیَھ بیاد  

دنبالش. امروزَ من آوردمش، اما فردا تکرار شَد مرد  

 شھ مِدَم دستتان! غریبَھ بیاد دنبالش، پروندَه

فھمد گویم. باقر ھم انگار این را می البتھ کھ دروغ می 

نشیند. نگاھم ھایش میکھ لبخندی نرم روی لب

چرخد سوی فرخنده. تبسمش شیرین است. حرف می

گیرم. باقر فاصلھ میزنم و از دکان حاجدیگری نمی
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آشنایی، فامیلی مرا  ترسمھایم تند است. انگار میقدم

 آن حوالی ببیند و آبرویم... 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_شش

ام را  کنم چقدر از زندگیزنم و فکر میبا خشم پلک می

خاطر این واژه از دست دادم! ھمۀ عمر درگیر  بھ

حرف مردم بودم و آبرویی کھ انگار لنگ نگاه و  

 قضاوت دیگران بود. 

نشینم.  کنم و پشت فرمان می در ماشین را باز می 

شود و زنم، اما ھمان وقت در جلو باز می استارت می

کشد تا  کنم. طول میزده بھ مرد جوان نگاه میمن بھت

ام. شاگرد باقر دیدهیادم بیاید کھ او را در دکان حاج

مغازۀ اوست. پلاستیک سنگین از موز را روی  

س...  گوید: حاجی فرستادَهگذارد و کوتاه میصندلی می

 تان! بخوریتان نوش جان
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رود و ماند تا اعتراضی کنم یا حتی تعارفی! مینمی

شوم کھ انگار من منگ و مات بھ موزھایی خیره می

بھ تنھایی قرار است کوه یخی را کھ بین خانوادۀ 

 شیردست و زربافان بالا آمده آب کند.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_ھفت

کنم؛ درست  مان پارک میکش دیوار خانھپراید را سینھ

ای کھ مادرم زمستان و تابستانش را پشت  زیر پنجره

دانم در قاب این پنجره انتظار چھ  آن سپری کرد. نمی

 کشید! چیزی را می

انتظار نبود؛ فقط خشمگین بود و او مثل من چشم 

خشمش را شاید میزبانی دوباره از زربافان آرام  

 کرد.می

 دانم! نمی
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خواھم در ماشین را ببندم، اما چشمم کھ بھ کیسۀ  می

افتد پای رفتنم  باقر میموزھای اکوادور دکان حاج 

 شود. سست می

دارم و بھ سوی در خانھ میل آن را برمیاندکی بعد بی

اراده و ناخودآگاه بھ پنجرۀ خانۀ  روم، اما باز ھم بیمی

کنم کھ اندازم و بعد خودم را نفرین میمیزرباف نگاه 

 چرا اختیار نگاھم را ندارم! 

تعارف نگاھم آن زن پرده را کنار زده و صاف و بی

گیرم و با خشم کلید  کنم و زود چشم میکند. اخم میمی

گذارم و کن میچرخانم. قدم بھ کفشرا در قفل در می 

ھای سیاه دھم. پوتینبا تأسف برای خودم سر تکان می

کنم؛ جایی کھ  ام را در جاکفش جفت میو ساده

 ھای اسپرت خاطره ھم آنجا جفت شده. پوتین

کنم لبخندی کنج لبم بنشانم تا  کشم و سعی مینفسی می

خاطر دخترک گمان نکند این قیافۀ درب و داغان بھ 

 مان است.حضور او در خانھ 

گویم: سلام...  روم داخل و با صدای بلند میمی

 خانَھ!صاب
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_ھشت

جان توی تشکش مقابل تلویزیون نشستھ و پایش را خان

بیند. قبل از خودم بھ کیسۀ موز  فود میدراز کرده و جم 

گوید: تخمَش ور افتاده  اندازد و بھ طعنھ مینگاه می

 اس رفتی وانتھَ بار کردی آوِردی خانَھ؟! 

 گویم: علیکَ سلام! گیرد و میام میخنده

گوید: خستھ  خاطره از پشت سر با لحنی نرم و آرام می 

 نباشین خانوم! 

تر  گردم و لبخند، عمیق روی پاشنۀ پا بھ طرفش برمی

نشیند. کیسۀ پلاستیکی را بھ تر روی لبم میو واقعی 

 گویم: بخور جون بگیری.گیرم و میطرفش می

 ندازم.گوید: ھر وقت بگید سفره رو میخندد و میمی

پرسم: ناھار امروزو مھمون  پرد و میابروھایم بالا می

 توئیم؟ 

زند: جان غر میدھد، اما خان او با لبخند سر تکان می 

 دستش بھ کم نَمِرَد. یھ قازان قیمھ پختھ اس. 
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گویم: گلاب  زنم و میرو بھ خاطره چشمک می

کنیم تو در  ھمسایھ.  کنیم پخش میشو زیاد میدارچین

 گیم نذریھ! می

زند: نرذی قاعده دارَد. جان تندتر از قبل تشر میخان

وسط ماه نھ شھادتی نھ ولادتی نرذی بدیمان بگیمان  

 چھ دردمان اس! 

گیم نذر  گویم: میزنم و میعاری میخودم را بھ بی

 شوھر کردن منھ! 

شود و  جان با حرص بھ تلویزیون خیره میخان

 کلید جواب اس! گوید: واسھ تو دیَھ فقط دعای چلمی

خندم؛ کند، اما من میزده بھ ما نگاه میخاطره بھت

کشم. کسی بھ ام را از سر میخندم و مقنعھغمگین می 

 زند.در می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_چھل_و_نھ 
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حوصلھ  جان بیکنم. خانمتعجب بھ ساعت نگاه می

 گوید: حسن اس. گوفتھ بودم قرصامَھ بخرد بیارد!می

روم و پابرھنھ پا روی موزائیک کن میبھ سوی کفش

 کنم، اما حسن نیست! گذارم و در را باز می می

زند. در کنم و او لبخند میھایش نگاه میبھ چشم

دانم کھ لبخندش بھ لبخند  ھای قلبم میدورترین گوشھ

دھد؛ دیدن  زربافان شباھتی ندارد، اما دیدنش رنجم می

 شود روی قلبم.اش آوار می اش، متانت و سادگیزیبایی

ای کھ کشم عقب و او با لھجھ در سکوت از در می 

 کنین تو؟پرسد: دعوتم نمیدارد می

ھایش را سرمھ کشیده و این احتمالا تنھا  چشم

 کنم: بفرمائین.ست کھ دارد. زمزمھ میآرایشی

آید توی  کشد و میو وقتی او چادرش را جلو می

کنم کھ  کن، بھ بالا و پایین روزگاری فکر می کفش

کن  شود من و زن محمد زیر سقف کفشباعث می

قدری کھ او مان رو در روی ھم بایستیم؛ آن خانھ

محجوبانھ لبخند بزند و من گیج و درمانده دنبال راه 

 فرار باشم. 
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 گوید: خوش اومدین.آید و میخاطره بھ کمکم می

 ماند. گذرد و عطرش در مشامم میھدیھ از مقابلم می

ھا مھمان اتاق فرخنده امروز گفتھ بود ھدیھ این شب

ھایش کتاب  محمد است و محمد در تنھایی شب

 خواند.می

کشم و خیره بھ لامپ سوختۀ سقف کوتاه  نفس بلندی می

کنم دوری کردن محمد از این زن بھ  کن فکر میکفش

ام رفت و  خورد وقتی عمرم رفت، جوانیچھ دردم می

نشده گره خورد بھ قاب آرزوھایم کال و اجابت

 ای کھ با من مھربان نبود.پنجره

جان صدای بندم. خانروم تو و در را پشت سرم میمی

کند؛  زده بھ ھدیھ نگاه میماھواره را کم کرده و حیرت

اندیشد کھ بعد خانم و احتمالا بھ این میعروس سادات

کسی کھ این جنگ مغلوبھ را برده اوست کھ   ھااز سال 

 حالا میزبان عروس زرباف شده.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_صد_و_پنجاه 

 خانوم؟ پرسد: خوبید حاجرویی میھدیھ با خوش

کند؛ خیره و زند، فقط نگاھش میمادر حرفی نمی

 طولانی!

کنم کشد و من فکر می ھدیھ باز ھم چادرش را جلو می

او را بھ نشستن دعوت کنم و با بشقابی از موزھای 

باقر ازش پذیرایی کنم، اما خاطره مجال پیشکشی حاج

گوید: بفرمائین  کند و میدھد. بھ اتاق اشاره مینمی

 طرف!این

ھدیھ با لبخندی کھ روی صورتش ماندگار شده بھ آن 

پچ جان با صدایی بلندتر از پچرود و خان سو می

 پرسد: این اینجا چی مِخواد؟می

ھای دھم. اصلا حرفی ھم ندارم. دگمھجوابش را نمی

روم. کنم و بھ سوی اتاق میمانتوی فرُمم را باز می

ھای مخمل قدیمی اتاق نشستھ و  ھدیھ روی یکی از مبل

نشینم و رد کند. مقابلش میھای دیوار نگاه میبھ گوبلن

ایست از یک قلعۀ  کنم. منظرهنگاھش را دنبال می

سوی رودخانھ؛ ماحصل روزھای نامزدی انگلیسی آن 

 کوتاھم با محمد.
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ای کھ محمد دوختمش کھ بعدھا بزنم بھ دیوار خانھمی

ھم خورد با لجاجت مان کھ بھمردش بود. نامزدی

زدمش بھ دیوار اتاق پذیرایی تا بیست و چند سال بعد  

 ھمسر محمد بیاید و با لبخند نگاھش کند!

بافد. حالم خوب نیست و ھر لحظھ مغزم شور می

 کنم. بیشتر ضربان تند قلبم را حس می

رود و بھ اندازۀ چای آوردن او بین من و  خاطره می

 شود.این زن غریبھ سکوت ماندگار می

شود و او با تشکری زیرلبی خاطره مقابل ھدیھ خم می

رود و  کند. میدارد. خاطره مکث نمیاستکانی برمی

بندد و اصلا بھ این فکر  در را ھم پشت سرش می

کند کھ نفس کشیدن در ھوایی کھ ھمسر محمد در نمی

 تواند سخت باشد. آن حضور دارد چقدر می

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_یک 

نوشد و روی مبل ای از چایش را می ھدیھ جرعھ

رود  حاشیھ میکند و بیشود. نگاھم میجا میجابھ
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شان یھ ملحفۀ ھاست رویھایی کھ من سال سراغ حرف 

جان کھ رنگ  ھای خانام؛ درست مثل مبلسفید کشیده

مرده از یاد ھای چرکشان را زیر این ملحفھ مخمل

 ام.برده

 گوید: من زن آقامحمد نیستم!ساده و صریح می

حالا دیگر لبخند ندارد، اما مھربانی نگاھش چیزی  

 اش پنھان کند. نیست کھ بتواند آن را پشت لحن جدی

کشم و با ظاھری خونسرد استکانم را  نفسی می

گوید: ما فقط عقد دارم. با تأکید بیشتری میبرمی

 کردیم؛ ھمین!

کنم «ھمین»ی کھ بھ تھ نوشم و فکر می ای میجرعھ

اش چسبیده بھ اندازۀ ھمۀ عمر و جوانی من وزن  جملھ

 دارد. 

 سرد نشھ. تونگویم: چاییبا لحنی معنادار می

چندان کند و نھبھ استکانی کھ در دستش گرفتھ نگاه می

دھد: ما قرار گذاشتھ بودیم... قرار بود بلند جواب می

کھ تونست از پس منِ خدمت امید کھ تموم شد، ھمین

 مادر بربیاد از آقامحمد جدا بشم!
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اینکھ  کنم و بیھای تابدار و بلندش نگاه میبھ مژه

آورم: مگھ فرقی ھم بخواھم افکارم را بھ زبان می 

 کنھ؟! می

گوید: بلھ، فرق آورد و با عجلھ میسرش را بالا می 

کنھ. من تو موقعیت بدی مجبور شدم زن آقامحمد  می

 بشم، اما الآن دیگھ... 

روم: اینا رو چرا بھ من  حوصلھ میان حرفش میبی

 گین خانوم؟ می

دھد: تر جواب میکند و با مکث و لحنی آرام نگاھم می

زخم دوست داشتن دردناکھ میناخانوم! دردش ھنوز با 

 کشی!ھاس داری درد میدونم کھ تو ھم سالمنھ. می

دونستی و  گویم: میگیرم و میبا تأنی از او نگاه می

 زنش شدی! 

گوید: پای امیدم وسط بود... ما  لرزد و میاش میچانھ

 کشتن!رو می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_دو

کنم. دھم و با خیرگی نگاھش میبھ مبل تکیھ می

اش توانم داستانش را حدس بزنم. احتمالا بارداری می

عرفی و شرعی نبوده و نام یک مرد را در  

اش کم داشتھ. این میان لابد از محمد ھم   شناسنامھ

تر و قیصرتر و مردتر وجود نداشتھ. من ھم کھ فردین

 بھ درک! من و آبرو و آرزوھایم!

دھد: امیدم  شود او ادامھ میسکوتم کھ طولانی می

ھنوزم سربازی نرفتھ، دانشجوئھ، اما... طبق قرارم با 

 شم.آقامحمد ھمین روزا ازش جدا می

کنم و  زنم. فقط با خیرگی نگاھش میباز ھم حرفی نمی

کنم مگر با جدایی آنھا چیزی تغییر  زمان فکر می ھم

 کند؟ می

 کند! نمی

آورم و او با  این را با صدایی شبیھ بھ نجوا بھ زبان می

دونھ کھ اگھ راضی شدم  گوید: فقط خدا میناراحتی می

 پای عقد آقامحمد بشینم واسھ خاطر امیدم بود. 
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کند و چکد. بھ سقف اشاره میاش میاشک روی گونھ

ھا دستش  دونھ کھ تو این سال گوید: فقط خودش میمی

دونھ زنش بودم بھ دستم نخورد. فقط خدای بالاسر می

 اما برادرم بود... بھ قرآن برادرم بود!

کشد و روی صورتش  شود. چادرش را جلو میبلند می

ایستم. حالا میل و با خستگی میکشد. بیدست می

رسد. آب طور بھ نظر میتر شده یا لااقل این آرام 

بلعد و با صراحتی کھ دارد باز ھم  دھانش را می

گوید: شیواخانوم امشب قرار خواستگاری  حاشیھ میبی

 خانم خبر داد!ساعت پیش زنگ زد بھ صفیھگذاشتھ. نیم

ام شوند و ابروھایم بھ تھ پیشانیھایم تا تھ باز میچشم

رود، اما قبل از  چسبد. او قدمی بھ سوی در میمی

گردد و اینکھ در را باز کند دوباره بھ طرفم برمی

کس از دو خانواده حاضر نیست برای  گوید: ھیچمی

این دو تا بچھ پا پیش بذاره، اما تو... نذار زندگی تو و 

 ھا ھم تجربھ کنن.آقامحمد رو این بچھ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_سھ 

ھایم کند و حرف آخرش را در چشمدر را باز می 

 میناخانوم.تونین... گوید: فقط شما دو تا میمی

کنم کھ با  زده بھ خاطره نگاه میرود و من حیرتمی

خوشھ  دیسی پر از پرتقال و سیب و نارنگی و یک

کند کھ موز پشت در ایستاده و بھ ھدیھ اصرار می 

 بماند. 

گردم و روی مبل شنوم. بھ عقب برمیصداھا را نمی

زمانی  نشینم و بھ رومیزی مرواریدبافی کھ یکمی

 شوم.ملی بافتھ بود خیره میآبجی

آید و میان در  لنگان میجان لنگچند دقیقۀ بعد خان

چی مِگوفت این جانَزَن؟ ممد  پرسد: چیایستد و میمی

فرستاده بودش؟ خر نشی قبول کنیا... مینا... با توام 

 مردَه!جانَزَن

  بینمجان، خاطره را میآید و قبل از خان نگاھم بالا می

رود. کھ با موبایلی کنار گوش بھ سوی اتاق خواب می

خواھم حرفی بزنم، اما صدای خاطره دھانم را می

 بندد: سلام آقای دکتر!می
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جان. دود سوی خانکشم و سیاھی چشمم مینفسی می

باقر دارَد دخترِشَھ شوور  گویم: حاجبا لحنی نومید می

 مِدَد!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_چھار

لنگھ با زند و وقتی از درھای سھ جان پوزخند میخان

زند: بھ درک! شود غر میشان دور میایقاب شیشھ

انگار قحطَ دخترَ اس واس پوریایی ما! حیف این 

 ور! یی ھوکَھس برَد بِشَد داماد اون مردیکھبچَھ

بندم. از اتاق  ھای مانتوام را می شوم و دگمھبلند می

شوم و وقتی از آن یکی اتاق کیفم را خارج می 

گوید: شما بخواین دارم خاطره توی موبایل میبرمی

 تاج... گردم دکتر، اما زرینبرمی

گذارم کن کھ میشوم. قدم بھ کفشاز اتاق خارج می 

زند: کوجا مِری دختر؟ بیا ناھار منَھ جان غر می خان

 بده باس قرصامَھ بخورم! 
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بندم و قبل از اینکھ پشت فرمان  در را پشت سرم می

اراده بھ پنجرۀ خانۀ زرباف نگاه بنشینم باز ھم بی

 کنم. می

دل بھھایش از خستگی نگاه دو آدم حسرتشیشھ

 سنگینند؛ سنگین و تار!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_پنج 

 زنم، اما این لکنتھ کی بھ دل من راه آمده؟! استارت می

 شود.دوباره و دوباره، اما لعنتی روشن نمی

ھایی تند بھ سوی خیابان شوم و با قدممکث پیاده میبی

 افتم.راه می

گذرم و اندکی بعد از خم دیوار مسجد راه چمان می

 گویم: دربست! کنار خیابان می
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اش در کوبد و نالۀ خستۀ تاکسیراننده روی ترمز می

پرسد: شوم و او میپیچد. سوار میخیابان شلوغ می

 کجا برم ببم؟ 

ھای پیرش نگاه ای کوتاه در آینۀ ماشن بھ چشملحظھ

قدری کھ امروز از  کنم. دنیایمان عجیب شده؛ آنمی

ام بھ دکان ممدآقای  باقر زربافان شیفت کردهدکان حاج 

جان دانم خبر این بھ قول خان زربافان و می 

«رسوایی» کھ بپیچد، بیشتر از قبل لغلغۀ دھان اھل  

 شوم، اما... بھ درک!محل می

 گویم: مِرَم بازار!می

پیچد و  زند. سر تقاطع بھ راست میپیرمرد حرفی نمی

کنم این جسارتی کھ حالا در جانم نشستھ،  من فکر می 

رفتم در خانۀ قدر کھ میھا ھم بود؛ آن کاش آن سال 

گفتم زدم و توی نگاه اھل محل میزربافان را می

 اند»!«اشتباه کرده

 نھ برای اینکھ مرا دوباره بخواھند!

زھر نگفتنِ بھ وقت، سکوتی کھ ھمیشھ بھ رضایت  

آور  تعبیر شد، خاموشی طولانی و خفگی رنج

 ھاست کھ مسمومم کرده.سال
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بار دیگر زندگی من گذارم فرخنده و پوریا یکاما نمی

شوم و بھ  جا میرا تکرار کنند. روی صندلی جابھ

آید کنم. از سھ گذشتھ و من تازه یادم میساعت نگاه می

ام. از کنار بازارچھ سپھ کھ رد کھ صبحانھ ھم نخورده

افتم و موزھایی اراده بھ یاد باقر میشویم باز ھم بیمی

 اش پیشکش کرد.کھ با پادوی مغازه

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_شش

شود. شاید  در جانم پخش می کمامید مثل سیالی گرم کم

بلند ندارد و جای پول ھم فھمیده پوریای ما اگر شاسی

زند، بھ جایش جربزه دارد،  شپش تھ جیبش معلق می

آینده دارد. پوریایمان مھندس است، عمران خوانده و  

ماند؛ فقط اگر شیوا از خر شیطان دانم کھ بیکار نمیمی

 کوتاه بیاید. 

گذرد و دل من بیشتر بھ قاپو میراننده از کنار عالی 

 روم زرگری محمد کھ چھ بگویم؟!افتد. میشور می
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 کند؟ مرا در دکانش ببیند چھ فکری می

 ام؟نکند گمان کند برای خودم دوره افتاده

ھایم گزگز ھای عرق آبلھ زده و دستام از قطرهپیشانی

خواھم بگویم بایستد، اما راننده با خستگی کند. میمی

راند و اندکی جلوتر مقابل ورودی در خیابان امام می

ایستد. دھانم قفل شده. اسکانسی از کیفم بازار می

دھم و وقتی پیاده  کشم و بھ دستش میبیرون می

کنم جاھای ممنوعۀ این شھر چقدر  شوم فکر میمی

ھا نھ پایم را در  قدری کھ سالبرایم زیاد بود؛ آن

بازارچۀ سپھ گذاشتم و نھ گذرم بھ این بازار افتاد؛ اگر  

 ھم کوتاه و گذرا آمدم از بازار مسگرھا جلوتر نرفتم. 

دارم و از کنار بساط سست و نامطمئن قدم برمی

گذرم.  فروشند میفروشانی کھ ژاکت و ھودی میدست

ھا کھ نامزد بودیم محمد مغازه نداشت. زیر وقتآن 

طور کھ خودش  کرد و این دست آقای شوشتری کار می

گفتھ بود بھ اندازۀ صد و بیست سی گرم در طلاھای  

دانستم درآمدی نداشت، اما این او شریک بود. می

ھا حتی بھ اشتغال و چیزھا برایم مھم نبود. آن وقت

کردم. قرار بود بشوم کار بیرون از خانھ فکر ھم نمی
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ھای من و محمد ای کھ گرمایش را از نفسبانوی خانھ

بران کنار ھلھلھ و شادی اھل دو  گرفت. روز بلھ می

خانواده، با صدایی آرام کنار گوشم قول داده بود کھ 

 «خوشبتت مِکنم!» 

کنم چھ شد کھ دنیایمان بھ  ھا ھنوز فکر می بعد از سال 

مان روی سرمان ھوار  اندازۀ سقف آرزوھای کوچک 

 شد؟

تنگ را ما دو تا کنار ھم کجای این دنیای فراخ چشم 

 کردیم کھ ما را کنار ھم ندید؟! تنگ می

ھایم نگاه کرده و گفتھ بود  ھدیھ ھمین امروز توی چشم

 «من زنش نیستم!» 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_ھفت

شوم و وقتی از مقابل دکان آینھ و شمعدان  حرصی می

کنی زنش  زنم: تو غلط میگذرم زیر لب نق میمی

 نیستی!
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پدر جا  شناسنامۀ محمد بیاسمش کھ توی صفحۀ دوم 

ھا تھ پستو کتاب بخواند  کھ او شبخوش کرده! پس این

 و ھدیھ ادعا کند زنش نیست، چرت محض است!

بافد. با نگرانی در ام و ذھنم لاطائلات میعصبی شده

چرخانم. اگر کسی مرا این حوالی ببیند  بازار چشم می

افتد و دوباره دوباره اسمم سر زبان اھالی می

 شود.ھایشان شروع میگوییجفنگ

جلوتر بازار زرگرھاست و ھمین باور ضرب قلبم را  

ای سر نبش یکی از کند. از کنار مغازهتند می

ھدف بھ راست نگاه گذرم و بیھای بازار می فرعی

ایستد. نگاھم کنم قلبم میباره حس میاندازم و یکمی

شود. مرد و زنی در حال نگاه کردن بھ  باریک می

رخش بھ من  ویترین مغازۀ طلافروشی ھستند. مرد نیم

شود. مرد اش درست دیده نمیاست و چھره

ایستد و دست کودکی دو  فروشی پشت بھ آنھا میدست

کشم بھ این  اراده سرک میدھد. بیجفت جوراب می

گذرد و فروش میامید کھ آن زن و مرد را ببینم. دست

 از زن و مرد دیگر نشانی نیست. 
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در آن ھوای سرد روی خیسی سر و صورتم دست 

کشم. ذھنم بھ ھذیان افتاده. وسط این روز شلوغ،  می

جان منتظر داروھایش است، ھم وقتی خانآن 

 داداش وسط زرگربازار کاری ندارد!حسن

کنم و بعد از بازار مسگرھا با تردید بھ سردر پا تند می

دانم کدام مغازه برای محمد کنم. نمیھا نگاه میمغازه

راست  ھاست ھر بار خواستم طلا بخرم یکاست. سال 

جا برایم رفتم خیابان طالقانی و پاساژھا را گشتم. این 

 غریبھ شده.  

ھایم شود. نفسنگاھم روی نام زربافان میخکوب می

کاوم. من  بلعم و اطرافم را میتند شده. آب دھانم را می

 کنم؟!جا چھ میاین

گود بھ  ھمین محمد اگر مرا اینجا ببیند با خودش نمی

 ام؟! التماس افتاده

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_ھشت
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دارم، اما صدای ھدیھ  اراده قدمی بھ عقب برمیبی

افتد. امشب  آید و مثل خوره بھ جان مغزم میمی

 شودست و ھمین باور باعث میخواستگاری فرخنده

کشم و قدم رفتھ را برگردم. کیفم را روی دوش جلو می

روم. با قلبی کھ دیگر بھ ضربش ایمانی ندارم جلو می

اند. نگاھم گذرا زردی دو زن مقابل ویترین ایستاده

بینم.  کند. چیزی نمیطلاھای پشت شیشھ را دوره می

زند. از  فقط رنگ طلایی تند آنھاست کھ چشمم را می

کنم  کنم و احمقانھ آرزو می پشت شیشھ بھ داخل نگاه می

 خودش نباشد! 

 نباشد و من دلیل محکمی برای برگشتن پیدا کنم. 

 اما خدا کی صدای مرا شنیده کھ این دومین بار باشد؟!

با رمقی رفتھ و حالی ناخوش، وقتی نگاھم روی در و 

زند ای مغازه دودو میھای فیروزهدیوار و کاشی

وجوری کھ در آن  روم داخل و کنار نیمکت جمعمی

ایستم. دو زن در حال  فضای کوچک تعبیھ شده می

وارسی انگشترھای یک سینی ھستند و انتخاب  

بار، دوبار ام. یکبرایشان سخت شده. نفس کم آورده

ھدف در فضای مغازه چشم کشم و بینفس می
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آقا زربافان بھ دیوار است  چرخانم. عکسی از حاج می

تر روی ھمان و قابی از گندمی طلایی کمی پایین

گوید: ھستم در  دیوار جا خوش کرده. شاگرد محمد می

 تان!خدمت

زمان  دھم و ھمنگاھم بھ سوی او تغییر جھت می

 برد.سنگینی نگاه محمد است کھ نفسم را می

خوام کھ گوید: حالا ببینمش، نمیزن با اصرار می 

 زوری بخرم ازتون!

بران وقتی گردم. روز بلھ با تأنی بھ سوی محمد برمی

کنار ھم روی آن دو تا صندلی نشستھ بودیم، کنار  

گوشم گفتھ بود «یھ روزی دکون خودَمِھ مِزنم. قول  

 مِدم مینا!»

او پای ھر قولی کھ داده بود ایستاد، جز اینکھ قرار  

 بود مرا خوشبخت کند! 

کنم،  آید. دوباره تقلا میکشم، اما نفسم بالا نمینفس می

اما بدی این حال ناخوش را ھیچ دم و بازدمی آرام  

 کند. نمی
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گوید: گوفتم کی... اون  حوصلھ میشاگرد محمد بی

 انگشترَه فروشی نیست. 

افتد. اراده پایین میشود و نگاه من بیجا میزن جابھ

سویش ایستاده قاب  پشت شیشۀ میزی کھ محمد آن

بینم کھ روی ساتن سفیدش  رنگی را میمخملی زرشکی 

 انگشتری جا خوش کرده.

کشد «مالَ  خانم توی ذھنم ھوار میزنم و صفیھپلک می

ما و شما نَمِگیرد... آلاّ نشانِ ما رَ پس بدیتان 

 بریمان...!»

ای ھاست کھ توی ویترین شیشھانگشتر نشانم سال

ھای محمد است؛ یادآور عشقی کھ کال  جلوی چشم

 ماند.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_نھ 

نگاھم چسبیده بھ نگاھش و حتی نای تکان خوردن 

بران کنار وقتی شب بلھندارم. شوخی کھ نیست. یک
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گوشش لب زده بودم «یھ روزی دکانَ خودمانَھ 

 مِخرم!»

نشد کھ وقت خریدنش کنار ھم خوشحالی کنیم، اما او  

بار ای کھ وقتی اولین حالا اینجاست؛ توی مغازه

اش را بالا زدم، میان نجوای «یاربی» کھ زیر کرکره

ھایش کھ  لبم نشستھ بود، او ھم بود؛ او و خاطرۀ چشم

 ھا پیرم کرد.ل در تمام این سا

گویم: حواست بھ دخل اینکھ بھ مھدی نگاه کنم، میبی

 باشَد.

زنم و مینا بدون حرفی بھ سوی در پیشخوان را بالا می 

کنم و او با یکی دو گام رود. بھ سرِ بازار اشاره میمی

ھا را  افتد. حوصلۀ احوالپرسیفاصلھ کنارم راه می 

ای روی صورت ھایی را کھ لحظھندارم؛ حوصلۀ نگاه

کنند و بعد بھ نشانۀ سلام برایم  سادۀ مینا مکث می

 دھند.سری تکان می

کنم. از گوشۀ چشم بھ خواھر حسن شیردست نگاه می

ھا توی ھمین راستھ وقتی وسط زمستان آن سال یک

ام را گرفتھ و چسبانده بودم بھ ویترین دکان حاجی یقھ

شوشتری و با صدای بلند غریده بود «یھ بار دیَھ اسم  
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یی یی منَھ آوردی نیاوردی مردَکھھمشیرَه

 خاصیت!» بی

شود و زیر سقف بازار از حلقم بیرون نفسم بخار می

ریزد. حسن شیردست نگذاشت، شیوا نگذاشت، می

مان صف کشید و  دنیا مقابلباقر نگذاشت. یک حاج

اجازه نداد نصیب و قسمت ھم باشیم. حالا بعد از 

دارد و عصبی و  ھا اینکھ مینا کنارم قدم برمیسال

 دزدد حس غریبی برایم دارد.کلافھ از کسبھ نگاه می

 خواھمش!می

ھایی کھ از نوجوانی بھ ھنوز بھ شور و گرمای سال

 خواھمش!ام رسید میجوانی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت

ترین آروز و حسرت روزھای قدر کھ بزرگآن 

ام این است کھ دستش را بگیرم و وسط سالیمیان
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رسد پوست دستانش  سرمای روزھایی کھ بھ بھار می

 شان!را «ھا» کنم. «ھا» نھ! ببوسم

اگر وصال دھد با بغض و غم  دانمای کھ میبوسھ

شود و بھ شوریدگی یک عشق ناتمام  شروع می

 رسد.می

درمان ھمۀ  خواھم و این درد بیدختر شیردست را می

 ست کھ خودم را شناختم.ھاییسال

گذرد و نزدیک پشت سرم از عرض خیابان امام می

زند: آقای  پارکینگ طھماسبی با کلافگی صدا می

 زرباف!

کنم. بار نگاھش میچرخم و شماتتبھ طرفش می

زند: دو کلوم حرف دارم  عصبی شده. زیر لب غر می

 باھاتان. کجا سرَه انداختید پایین مِریتان؟!

پرسم: اینجا کنم و معنادار میبھ خیابان شلوغ نگاه می

 حرف بزنیمان؟!

تر  کنم و آرام کند. بھ پارکینگ اشاره میاخم می

 گویم: خیلی وقتتانَھ نَمِگیرم.می
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آید. اش با مکث بھ دنبالم میبینم کھ سایھروم و میمی

زنم و او با تعلل بھ سفیدی ماشین نگاه ریموت می

دھم بنشیند عقب و گند بزند بھ  کند. فرصت نمیمی

کنم و بھ روزگاری حال پریشانم. در جلو را باز می

کنم کھ چشمش برای دیدن من و او کنار ھم  فکر می 

زند: مردم کور بود. رنگش پریده. با درماندگی لب می

 چی مِگن؟! 

کنم: گذارم و با حرص نجوا میدستم را روی در می

 مانَھ سوزاندن! گور باباشان کھ زندگی

سرش را پایین انداختھ و بند کرده بھ بند کیفش. از 

گیرم سمت شوم و گازش را میپارکینگ خارج می

. او سکوت کرده و سکوتش رانممولوی. تند می

شود.  کند. پایم روی پدال گاز فشرده می ام میعصبی

کند: گذرم و کمی جلوتر او زمزمھ می از تقاطع می

 وایسا!

شود. خوب است کھ فعلش را جمع نبستھ. دلم گرم می

خوب است کھ ھنوز گاھی بھ خاطرات کوتاھی کھ 

 زند. داشتیم نقب می

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت_و_یک

چسبد بھ سردر حسینیۀ  شود و نگاه من میپیاده می

 ھا.امینی

تا پارک کنم و پیاده شوم او زنگ را زده و سرایدار  

در را باز کرده. بھ دنبالش قدم بھ حیاط خانۀ قدیمی  

کنم خلوت باشد. از آن  گذارم و دعا می ھا میامینی

ست کھ خدا مقابل خواھشم دستش را معدود دفعاتی

 گوید چشم!زند روی چشمش و میمی

بار جلو رویم و او این ھای ورودی پایین میاز پلھ 

کند: دخترای مدرسَھ  چندان بلند زمزمھ میافتد. نھمی

 را زیاد اینجا آوردیمان. 

رود و چند گام جلوتر ھای عمارت اصلی بالا میاز پلھ 

ھای بلند و  گذارد. بھ پنجرهخانھ میقدم بھ مھمان

تر از  کنم. ذھنم شلوغشکل نگاه میدرھای چوبی ھلالی

آن است کھ بتوانم از معماری اصیل اینجا حظ کنم.  

رود و درست مثل یک خانھ جلو میمینا در مھمان

دھد. با تردید چشم  میھمان بھ مخده تکیھ می

چرخانم. کسی نیست. در آن ھوای سرد  می
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ای نیامده و این خوب است. بھ فاصلۀ یک  بازدیدکننده

گذرد نشینم و از دلم میسینی استکان چای کنارش می

چرخد و صاف  آورد. بھ طرفم میکاش کسی چای می

گوید: نَمِخواستم تو  بافی میکند و بدون حاشیھنگاھم می

 خیابانا ول بچرخیمان. آشنایی چیزی مِدید ناجور مِشُد. 

چرخانم. او فکرم را  خانۀ حسینیھ چشم میدر مھمان 

گوید: این روزا تعمیرات دارن.  خواند و کوتاه میمی

 کسی نَمیاد. 

 کنم: بھتر! زیر لب زمزمھ می 

کنم و  ھایم را در ھم مشت میسرد است. دست

 گویم: چھ قشنگ اس اینجا. می

گردی. دھد: نیامدیمان قزوینکند و جواب میاخم می

 پوریا و فرخندَه...

زنم: گور بابای کشم و میان حرفش غر مینفسی می

 پوریا و فرخندَه!  

گویم: خودمان شود و من بلندتر میدھانش بستھ می

 چی؟ کی حرفَ خودمانَھ بزنیمان؟
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اندازد دخترک ورپریده و معنادار ابرو بالا می 

 پرسد: میَھ ما حرفی ھم داریمان؟می

زنم: بار است. با لبخندی کج صدا مینگاھم سرزنش

 مینا! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت_و_دو

زند و نگاھش بھ سوی درھای ھلالی پلک می

کنم قلبش  چرخد. ھنوز ھم وقتی صدایش میمی

بار وقتی پشت  ریزد. خودش این را گفتھ بود؛ یکمی

تلفن صدایش کرده بودم و او با مکث و صدایی لرزان  

 لب زده بود «اینجوری مِگی مینا، من مِمیرم!»

بلعد و بدون اینکھ از  بینم کھ آب دھانش را میمی

گوید: تو  ھا و لوسترھا چشم بگیرد، میبریھا و گچ آینھ

 زن داری آقای زرباف. اینَھ یادت نرَد!
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کند یا ام میھای اوست کھ عصبیدانم زھر حرفنمی

اکرمم خانمِ از آبجیگویم: ھدیَھسرمای ناجور اینجا! می

 م!تر اس واسھآبجی

دھم: بھ  آلود ادامھ می کند و من اخمبار نگاھم میتأسف

س  جان خودت کھ قسم راستمی دستم بھ دستش نخورده

 تا حالا!

 پرسد: این افتخار دارَد؟بار میشماتت

زنم: خودش نخواست. منم نخواستم. ھر لب می

دوتامان مجبوری ماندیمان کنار ھم. اون لنگ آبروش  

 بود و من...

دھد. منتظر  شود و او متحیر سر تکان می دھانم قفل می

گویم: چند وقت دیَھ کی  ادامۀ حرف من است. می 

 خدمت پسرش تمام شَد، قرار مام تمام اس!

 پرسد: چی مِگی واسھ خودت؟!منگ و گیج می

دھم و یک دستم را روی تر بھ مخده تکیھ میراحت

گویم: تو جوانیم یھ خبطی  گذارم. میپشتی آن می

ای کھ بین من و دختر کردم، باس تاوونشم مِدادم. خطبھ

 نعمت خوندن تاوون ھمان خبطَ خطا بود! مشدی
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زنم. شیطنتم گل  شود و من لبخند میسرش کج می

گویم: من ھمانم کھ اول کتاب فارسیِ  کند و میمی

کس». سر ھمانم از  دیپلمم نوشتھ بودم «یا مینا یا ھیچ

 آقاجانم کتکَھ رَ خوردم. 

آید:  رود و صدایم ناخواستھ پایین میلبخندم می

 باقرداداش لوم دادَه بود.  

ربط بھ  شود و بیمینا از سرما در خودش مچالھ می

گوید: الآن وقت این حرفا نیست. ھای من می دلیدل

 س. مِگم...امشب انگاری خواستگَاری فرخندَه

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت_و_سھ

شوم و کاپشنم را از تن در  جا میروی پا جابھ

شوم نگاه مات و منگش آورم. بھ طرفش کھ خم میمی

ھایش  کند. کاپشن را روی شانھدلم را گرم می 

روم: ما دختر بدیمان، اندازم و میان حرفش می می

 دختر مِگیریمان! مشکلی نداریتان میناخانمِ؟! 
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کند. دھان باز آید و توی نگاھش جا خوش میاخم می

کند درشتی نثارم کند، اما امروز خدا عجیب حال  می

آید داخل و با  داده بھ من! سرایدار با سینی چای می

 گوید: خیلی خوش آمدین خانم مدیر! لبخند می

بندی ھم  کند. لبخند نیموجور میمینا خودش را جمع

بندد. سینی را از  نشاند و دھانش را میروی لبش می

گویم: بھ وقت بود.  گیرم و با لبخند میمرد جوان می 

 آقایی.

آلود  رود و مینا اخممرد جوان با تشکری کوتاه می

گوید: من سر پوریا و فرخندَه شوخی ندارم آقای می

 زرباف!

گیرم طرفش و با لبخندی نرم  استکان چای را می 

دھم: آقای زرباف تصدقت شھ. اینَھ بخور جواب می

 صدات از سرما دارَد مِلرزَد. 

شود. با تردید چشم از  نگاھش روی صورتم سنگین می

ھایش کنم. لبگیرم و نگاھش میطلایی میاستکان لب 

تواند خوددار باشد. دھد، اما نمیرا روی ھم فشار می 

لرزد، لب  با صدایی کھ حالا نھ از سرما کھ از غم می 

 زند: محمد!می
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شود یک آه بلند؛ بھ بلندای ھمۀ عمری کھ بھ نفسم می

فاصلۀ عرض یک کوچھ اما دور از ھم طی شد.  

گذارم روی فرش و بھ مخده  استکان و نعلبکی را می 

کشد و بندم. قلبم تیر میھایم را میدھم و چشمتکیھ می

ام مشت شده. با نگرانی و فھمم کھ دستم روی سینھنمی

 پرسد: خوبی؟ بریمان دکتر؟تردید می

کنم و با ھمان کنم، اما جسارت میچشم باز نمی

خواھد  اند. میگیرم. یخ زدهھای بستھ دستش را میچشم

خودش را عقب بکشد، اما توانش را ندارد. دستش را 

نفس، با قلبی کھ شیش و  چسبانم و بیھایم میبھ لب

کنم: دردم از یار است و درمان  کوبد نجوا میھشت می

 نیز ھم...!

کند: . آرام زمزمھ میشوددستش از انقباض خارج می

 جوری... خودتھَ، منَھ داری عذاب مِدی. نکن این 

 

 #راه_چمان  
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کشم و عطر دستش ھنوز روی قلبم است. نفس می

یی عمر زنم: ھمَھبرد. لب میملایمش نفسم را می

 خواستمت، حالا بیشتر! بیشتر از ھمیشَھ مِخوامت!

گردم و با حالی خراب  با سستی بھ طرفش برمی

گویم: نھ نیار مینا! بذار یھ بار جمع کنیم بریمان سرَ می

 زندگیمان.خانَھ

کشد و کاپشنم را دستش را بھ نرمی از دستم بیرون می

دارد. دوباره در قالب آن  ھایش برمیاز روی شانھ

رود و بھ سردی اش فرو میگیر و غریبھمدیر سخت

دھد: بھ من، بھ خودت، حتی بھ اون زنَھ... جواب می

 خانمِ توھین نکن!ھدیھ

گویم: ھدیَھ  چندان بلند میکنم و نھنفسم را فوت می

یی من. منم بخوام خودش نَمِماندَ. تو  مھمان اس تو خانَھ

ایی... بھ کوری چشِ راه چمان رفتی خواندَهکھ درس

خانمِ مدیر شدی... تو کی حتما بھتر مِدانی زندگی  

 بدونَ عشق، بدونَ علاقَھ یعنی چی؟! 

گوید: ایَھ نَمِدانستم کھ تا الآن صد دفھ شود و میبلند می

 شوور کردَه بودم.
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زنم: آمارَ  ایستم و بھ تلخی غر میپشت سرش می

 شانَھ دارم. واسھ من از خواستگَارات نگو ھمسادَه! ھمَھ

دھد: حرفَ  رحمانھ جواب میایستد و بیمقابلم می

 مشترک ما فرخندَه و پوریاس. فقط ھمین!

ھایش شوم. خستگی از چشمھایش خیره میبھ چشم

ھا کھ نامزد بودیم حرفی از کار  بارد. آن وقت می

خواستیم سھ تا بچھ داشتھ باشیم و او زد. میبیرون نمی

ام باشد. اما بعدھا ھر بار اول صبح دیدمش خانم خانھ

شان زد بیرون بھ پوشیده و اتوزده از در خانھکھ مقنعھ

این فکر کردم کھ انگار باید زندگی روی خشنش را 

شکست داد تا او پوستۀ نرم و نازکش را مینشانش می

تنھ پانصد ششصد  کشید کھ یکو زنی از آن بیرون می 

 کرد.آموز را مدیریت میدانش

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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آورم و بھ  ھم میھای پالتوی او را بھزنم. یقھلبخند می

ن، ماندهشان خانَھگویم: تا وقتی عمو و عمَھنرمی می

 اونا غلط مِکنن حرف از خواستگَاری مِزنن!

زند: شود و ناخواستھ و با اخم غر می عصبی می

 محمد!

ریزد. لب کند دلم میبار منم کھ ھر بار صدایم میاین

 زنم: جان ممد!می

گذرد و از  شود. از کنارم میاخمش غلیظ می

شود. در فضای اصیل عمارت  خانھ خارج می مھمان

کنم: نور بھ قبرت چرخانم و زیر لب نجوا میچشم می

یی تو یھ ھا... بعدَ عمری زیر سقفَ خانَھامینیحاجی

 دل سیر دیدمش. 

شنوم. دارد روم سوی در و صدایش را از حیاط میمی

کنم  کند. بھ دنبالش پا تند میاز سرایدار خداحافظی می

بینمش کھ کنار خیابان دارد اسنپ و اندکی بعد می

 گیرد ورپریده! می

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت_و_شش

گوید: مِرِسانمِت  آید و میدو سھ قدم بھ دنبالم می

 ھمسادَه!

چندان بلند  کنم نھکھ روی موبایل کلیک میدر حالی

س با تو  : ممنون. خودِم مِرَم. ھمینم ماندهَ دھمجواب می

 برگردم مَلَّھ!

آید. گذارد و نگاه من بالا می دستش را روی موبایلم می

گوید: امشب ساعت نھ با یھ دستھَ  خیره در نگاھم می

 باقر. گل آبرومند و یھ جعبَھ تر بیا نشانی حاج

 پرسم: ایََھ بیرونمان کنن چی؟نگران می 

دھد: نَمِکنن. من ھستم، نگران چی  مطمئن جواب می

 ھستی تو؟! 

زنم:  کشم و با نگاه بھ خیابان لب می نفسی می

 آد!داداش نَمِیحسن

بازیا رَ دارن سر این دو تا  زند: ھمان لوسپوزخند می

 بچَھ درمیارن.
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مینا و گویم: ما عمَھدھم و بھ تلخی میسر تکان می 

 عموممد نداشتیمان دلشان برامان بسوزد!

 کند: مینا! صدایم می

جانت گوید: تو رَ جانَ خان کنم. میمکدر نگاھش می 

 ھمَھ صبر کردی، یکی دو ماه دیَھ ھم صبر کن.این

اندازم و روی گزینۀ درخواست اسنپ ابرو بالا می 

دھم: دارم شوور مِکنم، تو ھم  کنم. جواب میکلیک می

 حسابیمان!کھ خیلی وقت اس زن داری. دیَھ بی

رانندۀ اسنپ پراید سیاه دارد. بھ شمارۀ پلاکش نگاه 

کتاب گوید: حسابوقت محمد با غیظ میکنم و ھمانمی

زیاد داریمان دخترَ ھمسادَه. بھ وقتش ھمھ رَ باھات 

 تسویَھ مِکنم! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت_و_ھفت 
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شود با کنم و او وقتی دور میبار نگاھش میشماتت

یی باقر منتظرم.  گوید: ساعت نھ خانَھلحنی تأکیدی می

 آدرسَ برات مِفرستم.

زند. از دور بھ نشیند پشت فرمان، اما استارت نمیمی

 دوزم... لبخندش چشم می

مان مدرسۀ شاھد بود؛ حوزۀ امتحانی سوم راھنمایی

ھای عرفی خیابان مدنی. دور بود از ما. آن  توی کوچھ

بابا رفتن  ھا ھم کھ سرویس گرفتن و با ننھوقت

شد. با فاطمھ ایستاده بودیم سر  بازی محسوب میقرتی

ھای زرد خیابان و منتظر بودیم یکی از آن پیکان 

مسیرش بھ ما بخورد و برساندمان حوالی خیابان  

ھای مدرسۀ شاھد، اما با آن  دانشگاه؛ جایی نزدیکی

خواستیم بپردازیم ما را تا کرایۀ ناچیزی کھ ما می

رساندند؛ چھ برسد بھ مدنی و  میدان ھم نمیسبزده

 دستغیب! 

محمد را ھمان حوالی دیده بودم؛ نشستھ بود ترک  

موتورش و از دور منتظر بود ما راھی شویم بعد او  

برود بھ کارش برسد. فاطمھ شیطنت کرده بود  
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«غیرتش برنَمِدارد ما بمانیمان کنار خیابان، اون برَد  

 دنبال کارش!»

آخرش ھم از سر غیرت بود یا مردانگی یا تعصب 

 دانم! یا... یا عشق! نمی

آمده بود جلو و با اخمی تند گفتھ بود «بشینید خودِم  

 مِرِسانمتان!»

فاطمھ نشستھ بود وسط، اما من بلد نبودم بنشینم پشت  

موتور. محمد با نگرانی نگاھم کرده و پرسیده بود  

«سفت نشستی؟ جات محکم اس؟ نیفتی کار دستمان  

 بدی!» 

نما. اخم لوحانۀ دندانھای سادهخندیده بودم؛ از آن خنده

کرده بود، اما کمی جلوتر میان گرمای خرداد کنار  

فروشی خیابان سپھ برایمان نوشمک خریده  بساط دست

بود؛ با طعم پرتقالی و خنکای شیرین آن شده بود 

دارویی کھ ترس و دلھرۀ امتحان ریاضی را از جانم 

 بدر برده بود. 

کنم و بعد وقتی آھستھ بھ سویش  بھ پراید سیاه نگاه می

گشتیم.  شد بھ عقب برمیکنم کاش میروم فکر می می

رنگش را داشت.  کاش محمد ھنوز آن موتور آبی
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خرید.  نشستم پشتش و تا برسیم برایم نوشمک میمی

 گرفت.ھمھ بھ ما سخت نمیکاش دنیا این

زند. کنم. لبخند میگردم و نگاھش میلحظۀ آخر برمی

کنم عشق ھم چیز  شوم و فکر می سوار می

ست کھ ھر دم روی زخمی ناسور ست؛ نمکیمزخرفی

جان آید رو ببندد بھ قول خانپاشی؛ زخمی کھ تا میمی

 افتد.کنی تا دوباره بھ خون میآنقدر انگولکش می 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت_و_ھشت

ھا قدر کھ بعد از سال زخم عشق دردناک است؛ آن

با جزئیات بھ یاد بیاوری کھ کی، کجا،   توانیھنوز می

ھا غصھ  از کدام حرف یا نگاھش رنجیدی و ساعت

 خوردی.

افتد و من از دور نگاھش  ویتارای سفید محمد پیش می

کس جز خدا ازش آگاه  جا کھ ھیچکنم. تھ قلبم، آنمی

 دانم کھ دوستش دارم!نیست، می
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خواھمش و این «ھنوز»  منِ دیوانۀ احمق ھنوز می

توانم بھ خود دانم چطور مییعنی تا ابد؛ فقط نمی

ھاست ازدواج  ام بفھمانم کھ مرد ھمسایھ ساللعنتی

ھایش تھ پستو با کتاب  کھ بھ قول فرخنده شبکرده! این

کند کھ  و مطالعھ گذشتھ چیزی از این واقعیت کم نمی

محمد زربافان متأھل است! در صفحۀ دوم 

ھایی اش اسم ھدیھ نوشتھ شده و در تمام سالشناسنامھ

کھ سیاھی چشم من خیره بھ پنجره سفید شد از انتظار،  

ای کھ بانویش من  رفت خانھوقت میاو وقت و بی

 نبودم! 

زنم: شود. غر میمغزم دارد از درد و صدا منفجر می

 آقا ساکتش کن! 

کند. موبایلم  و مرد بینوا دستگاه پخش را خاموش می

 کوبم؛ با خشم! کنم و روی نام پوریا میرا روشن می 

ھمھ دختر توی این شھر پسرۀ نادان خرفت بین این

اش برای وامانده دل داده بھ دختری کھ خانھ

 ھا لانۀ زنبور است!شیردست
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داداش و کرده با حسنپیتانتوانم امشب چیتانمگر می 

بنفشھ و پوریا سرم را بندازم پایین و بروم جلوی در 

 ایم برای امر خیر؟! باره بگویم آمدهباقر و یکخانۀ حاج

 دھد.مان نکند، اما یقینا راھمان ھم نمی کششیوا فحش

 دھد: جانم عمھ!پوریا در حال خوردن چیزی جواب می

گویم:  کند و میام میلحن خونسردش عصبی

 زھرماریتھَ بِلمُبان، بعد حرف بزن! 

پرسد:  تری میکند و بعد با لحن جدیای مکث میلحظھ

 خوبی عمھ؟

 زنم: مَیَھ تو حالی ھم واسھ آدم مِذاری؟غر می

 کند: چی شده؟تر سوال می نگران 

گویم: امشب  حاشیھ میفکر و بیبندم و بیچشم می

 فرخنده خواستگار دارد! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_شصت_و_نھ
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کند. کنم و نگاه راننده در آینھ غافلگیرم میچشم باز می

پرسم: پول توجھ بھ کنجکاوی او میکنم و بیاخم می

 داری گل بگیری یا بزنمِ بھ کارتت؟!

توجھ بھ سوال من صدایش حالا دیگر جان ندارد. بی

 پرسد: کی گفت؟ می

گویم: مَیَھ فرقی ھم مِکُندَ؟ برو خانَھ، دوش  آلود می اخم

بگیر، یھ سبد گل... نَمِخاد. خودِم مِگیرم. تو فقط تا  

 یی ما باش. ساعت ھشت خانَھ

دونم آد عمھ. میشود: بابام نمیصدایش بھ نالھ شبیھ می

 آد!نمی

گویم: اول تکلیفِتھَ با خودت روشن کن.  حوصلھ میبی

یا این دخترَه رَ مِخوای یا نَمِخوای! ایَھ مِخوای کی  

ت باشی. خیر سرمان مردی مثلا. نباس لنگ باباننھ

 یی عقد؟! یی باباتھَ مِخوای واسَھ عین دخترا اجازَه 

ندازه تو  شنوم: تنھا برم باباش تف نمیاش را می زمزمھ

 صورتم؟ 

کشم و خیره بھ ویتارای سفیدی کھ در خیابان نفسی می

باقرَه بھ زنم: الآن تف و لعن حاج سرعت گرفتھ لب می
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یی  جان بخری بھتر از این اس کی دو صباح دیَھ کاسَھ

کنم دستت بگیری! ساعت ھشت بیا دنبالِم. با ھم چھ

 مِریمان!

کنم و بھ خیابان  نق ندارم. تماس را قطع میحوصلۀ نق 

 زنم.زل می

محمد انگار بھ خانھ برنگشتھ. خبری از ویتارای 

چرخانم و توی  سفیدش نیست. کلیدم را در قفل در می

 افتد.داداش میھای سیاه حسنکن چشمم بھ کفشکفش

پا شده  ام بھخوردن نامزدی ھموسط بلوایی کھ از بھ

تم رو زد «ایَھ منم کھ جنازهبود، میان خانھ ھوار می

 بتُھَ نَمِذارم!»دوش اون بی

رسید یا پیغامی از آن روزھا ھر کسی کھ از راه می

خواست میانھ را محمد داشت یا ھر طوری بود می

داداش اجازۀ خواستگاری دوباره بگیرد، اما نشد. حسن

خانم ھم رضا نبود،  نداد، شیوا ھم نگذاشت، سادات

باقر ھم نخواست، من و محمد ھم کھ لال بودیم. حاج

نشستیم کنار و اجازه دادیم بقیھ برایمان ببرند و 

 بدوزند.  
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جان داداش وقتی قطرۀ چشم خانروم داخل و حسن می

گوید: علیکَ ریزد، با سرخوشی میرا میان پلکش می 

 سلام! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھفتاد

کنم و گوشۀ چشمم جمع از پشت سر نگاھش می

گویم: دارم و میشود. کیفم را از روی شانھ برمیمی

 سلام. 

دھم: امروز بازار  روم و ادامھ میبھ سوی اتاق می

 نبودی داداش؟ 

کوبم، اما باره روی دھانم میپشت دیوار اتاق یک

شود: گذرد کھ سوالش روی سرم آوار می خیلی نمی

 میَھ تو بازار بودی؟ 

کشم و با دستپاچگی جواب لبم را محکم زیر دندان می

 دھم: باید برا مدرسَھ خرید مِکردم. می
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پرسد: کدام راستھَ شود، میاز جلوی اتاق کھ رد می 

 بودی؟ 

چندان بلند حالا ھر حرفی بزنم تف سربالاست. نھ

 یی مسگرا!گویم: راستھَمی

دھد: ھر چی مِخوای آید. جواب میصدای شیر آب می

کارَه راه افتادی بوگو خودِم مِخرم برات. برا چی یھ

 رفتی بازار؟ 

مردَه! دکان  ورا نرو جانَزَنزند: اون جان غر می خان

وقت مِبیننت فکر مِکنن  وراس! یھپسرَه سادات اون

 رفتی برا پسرشان دانَھ بریزتان!

روم بیرون. میبندم و ھای شومیزم را میدگمھ

شده از آشپزخانھ بیرون ای انار دان داداش با کاسھحسن

روتھَ گوید: خودَم دان کردم. دستَ آید و با لبخند میمی

 بشور بیا. 

باقر گویم: امشب دختر حاجورونشستھ میدست

 خواستگار دارَد! 

گردد و ابروھایش توی ھم میانۀ ھال بھ طرفم برمی

لغزد سوی  کشم و نگاھم میخورد. لبم را تو میگره می
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کشد و با  جان. روی زانوی دردمندش دست میخان

نالد: ای خدا... چرا حرفَ این جماعت  درماندگی می

 از زندگیمان نَمِرَد؟!

جایی باید  داند حرف ناتمام را یکجان انگار نمیخان

ای کھ نون پایان املاھای تمام کرد؛ مثل نقطھ

ھا و داند کھ ما شیردستجان نمیمان بود. خانبچگی

ایم بھ سر خط  ھا ھنوز وسط خطیم؛ نرسیدهآن زربافان 

 و این یعنی ھنوز قصۀ ما ادامھ دارد! 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھفتاد_و_یک

خاطره با سینی چای از آشپزخانھ بیرون آمده و متحیر  

توجھ بھ حضور او با داداش بیکند. حسنمان مینگاه

ی چلغوزَ  گوید: من دختر اون مرتیکھ صدای بلندی می

برا پسرِم نَمِگیرم. اینَھ بھ خودشم بوگو برا خودش 

 خیالات نبافدَ. 

گویم: پسرت دخترِ روم و بھ تندی میقدمی جلو می

 تان؟اون چلغوزَه مِخواد. اینَھ مِفھمی
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ترت درست  زند: با بزرگجان بھ تندی تشر میخان

 مردَه!حرف بزن جانَزَن

ھایی کھ باریک شده قدمی بھ طرفم داداش با چشمحسن

پرسد: تو نگران دارد و با صدایی مرموز میبرمی

گم نکنَد فکر کردی از این  جان؟ میپوریایی یا چی ببم

 ی تو ھم کلاھی مِماند؟!نمد واسھ

کنم و او با پوزخندی تلخ ادامھ  بار نگاھش میتأسف

دھد: عموی عروس زن دارَدھا! اینَھ کی یادت می

 س میناخانمِ؟! نرفتھَ

ھایی دھم تا جلوی حرفھایم را روی ھم فشار می لب

اند بگیرم. چشم از او  ھایم ردیف شدهرا کھ پشت لب

چرخم. خاطره بلاتکلیف گیرم و بھ سوی اتاق میمی

داداش خواھم بروم توی اتاق کھ حسنکند. مینگاھم می

زند: تو نَمِخواد دلت شور پسرَ منَھ حرف آخرش را می 

پدرمادر  بزند. اَ دختر باقر بھتر براش مِگیرم. مَیَھ بی

 خانمِ مِخواد براش آستین بالا بزندَ؟ اس کی عمھ

ایستم و دستی  بندم و مقابل آینھ میدر را پشت سرم می

ای موی سفید کھ  کشم.  با دیدن دستھبھ موھایم می

بین موھای سیاھم نشستھ بھ تلخی سر تکان  ھاستمدت
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اینکھ چیزی از گذر عمر فھمیده  دھم. پیر شدم بیمی

 باشم.

کند. استکانی چای خاطره بھ آرامی در اتاق را باز می

آید و قندان را ھم روی میز در دستش است. جلو می

گذارد و خود لب  کشد. استکان را کنارش میجلو می

پرسد:  نشیند. با تردید و صدایی نامطمئن میتخت می

 من تا کی باید اینجا بمونم؟ 

ھای بندم و بھ چشمموھایم را با کش مشکی محکم می

دانم. دوزم. جواب سوالش را نمی غمگینش نگاه می

زنم: تا وقتی یاد بگیرن قدَرِتھَ کشم و لب مینفسی می

 بدانن!

 پرسد: اخراجم نکنن خانوم!نومیدانھ می

 

 #راه_چمان  
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شوند. ھایم کج میکنم لبخند بزنم، اما فقط لبسعی می

دھم: کی رَ مِخوان اَ تو بھتر پیدا کنن؟! جواب می

 سرَ صدا.پاک، بینجیب، دست

زنم اطمینان ندارم. زرتاج زن مغرور  بھ حرفی کھ می

ست. اگر غیبت و قھر خاطره طولانی  ایو عصبی

شود ھیچ بعید نیست پرستار دیگری استخدام کند. 

شنوم و بھ سوی  صدای بستھ شدن در خانھ را می

داداش از  بینم کھ حسنروم. از گوشۀ پرده میپنجره می

زنم ام. دور خودم چرخی میشود. کلافھخانھ دور می

روم. خواستگاری رفتن  فکر بھ سوی کمد میو بعد بی

تر  داداش کھ ازدواج کرد من کوچک را بلد نیستم. حسن

از آن بودم کھ بخواھند مرا ھم حساب کنند و ببرند  

ست. خیره ھایش رسمی و جدیمجلسی کھ ھمۀ حرف 

ای  ھای خاکستری و یشمی و سورمھبھ لباس

 پرسم: کدوم اینا بھتره؟ کمد میشده در آویزان 

ھای آید. نگاھش بھ لباسخاطره با سستی بھ سویم می

 کدوم!گوید: ھیچست. میام نومیدکنندهروح و قدیمیبی
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پرسد: چرا روح است. میکنم. لبخندش بیاخم می

ای  ن؟ شما چرا ھمیشھ سیاه و قھوهشون تیرهھمھ

 پوشین خانوم؟ می

وقتی برای خرید ندارم. مانتوی سیاھی را کھ قدش از  

کشم و سر تر است بیرون میبقیھ مانتوھایم کوتاه

کشم. کار شده و سنگین است. آن  ھایش دست میآستین

ی ما رَ دھم: خانَھاندازم و جواب میرا روی تخت می

ی ما ھنوزم دخترا نباس صدا کی مِبینی! تو خانَھ

 شانَ کسی بشنود، نباس لباس روشن بپوشن.خنده

ی ما  زنم: خانَھکنم و با تلخند لب مینگاھش می

 خانمِ. اس دیَھ خاطرَهجوریاین

اندازد و کوتاه جوابم را  ای بالا میکشد، شانھنفسی می

تون  حالبھکند: خوشدھد؛ جوابی کھ میخکوبم میمی

کھ خونھ دارین، خونواده دارین مثل من آوارۀ خونۀ  

 مردم نیستین!

کنم و اراده بغلش میکنم و بعد بیزده نگاھش میحیرت

گویم: اینجا خونۀ مردم نیست  کنار گوشش می

جان... تا ھر وقت کھ خواستی پیش من و  خاطره

 جان بمون. خان
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دزدد.  کشد و نگاھش را از من میخودش را عقب می

رود و بینم کھ بغض کرده. بھ سوی کمد میمی

کشد و داری را بیرون میرنگ حاشیھروسری سرخ

گوید: با این فکر کنم خوب ھای من میربط بھ حرفبی

 بشھ.

دوزم. خاطره بھ  رخی کھ رنگش پریده چشم میبھ نیم

سادگی یک دختر بیست و چند سالۀ یتیم بھ یادم  

ام؛ برای  ھاست خدا را شکر نکردهآورد کھ مدتمی

ھایی کھ دارم و گاھی با خودخواھی ھمۀ نعمت

 کنم.  شان می فراموش

گویم: گیرم و با لحنی آھستھ میموبایلم را بھ سویش می

دی؟ یھ سبد گل تا من یھ دوش بگیرم تو گل سفارش می

 آبرومند برا خواستگاری. 
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رود و لبخندش حالا بیشتر از قبل جان دارد. عقب می 

نشیند و اندکی بعد من زیر دوش آب گرم  لب تخت می

سن او بودم. غیر از  کنم کھ ھمبھ زمانی فکر می

زخمی کھ نامزدی نافرجام محمد روی دلم نشانده بود،  

اما من دغدغۀ خانھ و سرپناه و نان شبم را نداشتم. 

جان تا وقتی از درد زانو و آرتروز و روماتیسم خان

مان ھمیشھ بھ گیر نشده بود قیمھ و قورمۀ خانھزمین

وقت بود. نومیدانھ  مان بھراه بود و آب و جاروی خانھ

شوم. دوباره آن حس زیر آب در خودم مچالھ می 

آزاردھندۀ عذاب وجدان بھ سراغم آمده و این رنجم  

م و غمی اکنم قدرشناس نبودهدھد؛ اینکھ گمان میمی

ھا کنج دلم خانھ کرده قابل مقایسھ با کھ ھمۀ این سال 

 رنجی نیست کھ دختری مثل خاطره بھ جان کشیده. 

قدر با خودم و با دنیا  گیرد. من آن ام میمیان گریھ خنده

تعارف دارم کھ حتی برای غم و اشکی کھ بھ آن  

 کنم.دچارم ھم احساس شرم می

ساعت نزدیک ھفت است. خاطره موھایم را سشوار  

ایستم و شان کرده. مقابل آینھ میکشیده و مرتب
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باره و ھولکی دارم. خاطره یکدانم را برمیسرمھ

 کنین خانوم؟کار میپرسد: چیمی

کنم. اخم شیرینی بھ چھره دارد. مبھوت نگاھش می

آید. خط چشم را از کیف دارد و جلو میکیفش را برمی

گوید: الآن دیگھ کسی  کشد و میآرایشش بیرون می

 کشھ کھ!سرمھ نمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھفتاد_و_چھار

کند و با دستی میخواھم اعتراض کنم، اما او پیشمی

پوریاخان  پرسد: مگھ چند بار قراره برای لحنی نرم می

 برید خواستگاری؟!

زند.  پودر مینشاندم لب تخت و روی صورتم کرممی

گویم: زشتھ خاطره. بقیھ چی فکر دستپاچھ و نگران می

 کنن؟می
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کند  پودر را روی صورتم پخش میمرغی کرمبا پد تخم

گن؟! چقدر این  زند: مگھ مھمھ چی میو لبخند می

 مردم براتون مھمن خانوم! 

وقتی توی دبیرستان  کنم. یکھایش نگاه میبھ چشم

ھم وقتی دارد آرایشم  شاگرد خودم بود، اما حالا آن 

آموزم و این برای خانم مدیری کھ ھمۀ کند از او می می

رحم بود  عمر نگران حرف و قضاوت ھمین مردم بی

 عجیب است.

روم.  شود با تردید بھ سوی آینھ میکارش کھ تمام می

اندازد رنگم را از پشت روی سرم میاو روسری سرخ 

دوزم. عوض  و من ناباور بھ زنِ توی آینھ نگاه می

ھای توانم خوراک حرفقدر کھ می ام؛ آنشده

زنکی اھل محلھ باشم، اما بھ قول خاطره مگر مھم  خالھ 

 است؟!

گردم و خاطره گره  با دستپاچگی بھ عقب برمی

شود  کند. صدای زنگ بلند میام را مرتب می روسری

 زند: بیا ببین کی اس پشت در؟جان غر میو خان 

رود و اندکی دھد. از اتاق بیرون میخاطره مھلت نمی

شنوم کھ ناباور و عصبی جان را می بعد صدای خان
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پرسد: گل برا چی اس؟ مینا... مینا بیا ببینم آتیشَھ  می

 پاره) رِکَھ! (آتش

گذارم و خاطره را با سبد بزرگی از  قدم توی ھال می

پسندم و لبخند  اش را می بینم. سلیقھارکیده و رز می

جان اما  نشیند روی لبم. خانناخواستھ و نرم می

ای کھ امشب گذارد دلم غنج برود برای برادرزاده نمی

ام برایش بروم خواستگاری. با صدای بلندی جھد کرده

گوید: چی اس وسمھ سورمھ کشیدی راه افتادی تو  می

ملَھ؟! حسن بفھمد پاتھَ کردی تو کفش خودش و پسرش 

 زندت). بد مِچِرپاندَت (می

 

 #راه_چمان  
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 #پارت_صد_و_ھفتاد_و_پنج

گیرم. لب روم و سبد گل را از خاطره میجلو می

 زنم: چھ قشنگھ.می

جان صدایش خاطره با نگرانی سکوت کرده، اما خان 

حیابازی)  برد: مینا... دِردوبازی (بیرا بالا می 
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پریده) پاتھ  یی دُندُک (نوکدرنیار... شر نکن دخترَه

 بذاری بیرون از خانَھ قیامت مِشَدا!

دھم و او با عجلھ بھ سوی  سبد گل را بھ خاطره می

نشینم و با جان روی زانو میرود. مقابل خاناتاق می

گویم: پاشو اون چادرَ شِرمَنتِھَ سرت کن، لحنی نرم می

ت ھاتم واکس بزنَم با من بیا بریمان برا نوهکفش

 خواستگاری!

ی باقرَه  پرسد: بیام درَ خانَھکند و میناباور نگاھم می

ی بزنم؟ بدون حسن؟ تو سرت مغز داری دخترَه

 عقل)؟ننگ (کمکوتھ

آمدی گویم: میشوم. میرود و بلند میلبخندم می

 خوشحالِم مِکردی. 

رود زیر متکا و موبایل نوکیایش را بیرون دستش می

ھای این خانواده او فقط شمارۀ آورد. از ھمۀ شمارهمی

زند و داداش را سیو دارد. دگمۀ تکرار را می حسن

افتد. ھمۀ مراحل کار با  شمارۀ او روی صفحھ می

اش را از بر است. دگمۀ سبز را کھ  موبایل قدیمی

دارم و  روم. کیفم را برمیزند من بھ اتاق میمی
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پرسم:  دھد. با تردید میخاطره سبد گل را بھ دستم می

 خوبم؟ 

 گوید: ماه شدین. لبخندش گرم است. می

کند. قدم بھ  و لحظۀ آخر اودکلن را روی لباسم پاف می

جان خیره بھ سراپایم توی موبایل گذارم و خان ھال می 

گوید: دخترَه  با لحنی درمانده و نگران می

ی س بھ خودش دارَد مِرَد خانَھسفیدآب مالیدَهسرخاب

باقر برا دخترش... حسن... حسن قرُساقمِ برنَمِدارَد  

خواھد) حرفَ این جماعت تو این خانَھ (دلم نمی

 باشَدا... پاشو بیا.

فِق  شود: رگ گردنم فِق صدایش بھ زاری شبیھ می

مِزَندَ. حالِم بد شدهَ س... پاشو بیا جلوی خواھرِتھَ  

 بگیر.

روم سوی در و اندکی بعد پشت فرمان مانم. مینمی

خواھم استارت بزنم، اما قبل از آن  نشینم. میپراید می

شود بھ در خانۀ زربافان. محمد روز  نگاھم دوختھ می

خواستگاری برایم گلایول صورتی با رز سرخ آورده  

زنم. دنیای  شود یک آه بلند و استارت میبود. نفسم می

قدر کھ حالا من با یک ما بالا و پایین زیادی داشت؛ آن
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روم خواستگاری دختر برادر او،  سبد ارکیده و رز می

 ایم!اما ھنوز خودمان اندر خم یک کوچھ

 

 #راه_چمان  
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 #پارت_صد_و_ھفتاد_و_شش

 ام! خودم، خودم را دعوت کرده

و این شیوا را عصبی کرده. حتی باقر   امدعوت آمدهبی

ھایی کھ ھم از بودنم حس خوبی ندارد. این را از نگاه 

ام بھ مبل و فھمم، اما مھم نیست. تکیھ دادهدزدد میمی

ای کھ شیوا روی میز پستھچایی و نازکبھ ظرف نان

 ام. گذاشتھ چشم دوختھ

دانم از آمدن بینم. عجیب ھم نیست. میفرخنده را نمی

این خواستگار سمج راضی نیست و احتمالا الآن در  

 آلود کز کرده.اتاقش اخم

ای کھ آن سوی ھای ساعت ایستادهنگاھم تا عقربھ

 گردد سوی باقر.رود و دوباره برمیست میپذیرایی
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شیوا با حربۀ خواستگاریِ فرخنده از دکان برش 

وشلواری  رغم کتگردانده، اما آن ریش نامرتبش علی 

کھ بھ تن دارد، نشانی از درون ناآرامش است. روی  

ھای شوم و نگاه او از جوراب جا میمبل جابھ

چسبد بھ  آید و اندکی بعد میام بالاتر میایسورمھ

 ھایم! چشم

ھای ما دو برادر بدون اینکھ بخواھیم شدیم قھرمان فیلم

ای  مان نھ نابرادری بود و نھ دشنھفارسی، اما عاقبت 

کرد. فرجام ھر دوی ما  کھ از پشت ناکارمان می 

ای بود کھ دوستش  گرفتار شدن در مصیبت زندگی

ای بود نداشتیم و شاید این بھ مراتب بدتر از آن دشنھ

کرد؛ نھ دقایقی کھ  کشت و راحتت میبار میکھ یک

 کرد.سرت میبھاش جانھر ثانیھ

ای بھ تن کرده. شال بلندی را  شیوا بلوز و دامن ساده 

ھم لاقید روی موھایش انداختھ و وقتی از اتاق فرخنده 

تر از قبل بھ رود عصبیراست بھ آشپزخانھ مییک

 رسد. نظر می

ام و بھ درک کھ زن و بھ درک کھ مھمان ناخوانده

شوم و  توانند حرف بزنند. خم میشوھر جلوی من نمی
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دارم. ای کھ شیوا مقابلم گذاشتھ بادامی برمیاز پیالھ 

ای بعد باقر با  متوجھ اشارات شیوا ھستم. لحظھ

رود. نگاھم باز شود و بھ آشپزخانھ میسنگینی بلند می

 شود. نگرانم! اراده بھ سوی ساعت کشیده میھم بی

دانم امشب با ام و مینگران مھمانی کھ دعوت کرده 

ھا  شود، اما روزگار ما و شیردستآمدن آنھا قیامت می 

 ھای ھر دویمان بدھکار است. این قیامت را بھ خانواده 

شوم و بدون نگاه بھ زن و شوھر  از روی مبل بلند می

کنند، بھ  ای بحث میکھ آن سوی کانتر با صدایی آھستھ

 روم. اتاق فرخنده می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھفتاد_و_ھفت

دعوت دھد و من باز ھم بیزنم، جوابی نمیدر می

شوم. کنج تختش نشستھ. بلوز و شلوار  وارد اتاق می

کیتی بھ تن دارد. موھایش را بھ سادگی بافتھ و غیر از  
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ھایش متورم  قدر کھ پلک ھا زیاد گریھ کرده؛ آنھمۀ این 

 اند. شده

 غر می زند: برو بیرون عمو! 

 نمی روم.

قدر کھ با امشب نھ منطق دارم و نھ مبادی آدابم؛ آن 

 ام. پررویی خودم را بھ مھمانیِ این خانھ دعوت کرده

کشم و  تاپش میروم. دستی روی لببھ سوی میز می

 کند.نشینم. او حتی نگاھم نمیروی صندلی می

 خوای چای بیاری؟ پرسم: با این لباس میمی

آلود جواب  گذارد و بغضسرش را روی زانویش می

 آم.دھد: من از این اتاق بیرون نمیمی

شعورم مجابم  لبخندم غمگین است. باز ھم ورِ بی

ھایی کھ  اجازه بھ سراغ کمدش بروم. بھ لباسکند بیمی

حوصلھ نق  کنم. بیاز رگال آیزان است نگاه می 

 شھ بری؟ لطفا!زند: عمو میمی

کنم و سرآخر بلوز و دامن  ھا را پس و پیش میلباس

ھا بیرون عروسکی سیاه و سرخی را از بین لباس

 مانتال است، اما مھم نیست. سانتیکشم. زیادی می
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پرسم: جورابی ، گذارم و میآن را روی تخت می

 چیزی نداری با اینا بپوشی؟ 

کنی عمو؟ کار میدھد: چیبا لحن تندتری جواب می

 آم بیرون.من نمی

ھایش نگاھی بھ موھای بلندش  توجھ بھ حرفبی

گویم: ساده از پشت ببندشون، یھ دستی اندازم و میمی

 ھم تو صورتت ببر. چشمات ورم کردن. 

پرسد: تو ھم رفتی تو  روم سوی در و او با خشم میمی

جبھۀ اونا؟ تو رو فرستادن منو راضی کنی؟ تو کھ 

 خودت مثلا عاشق بودی، تو چرا عمو؟! 

گذارم و با لبخند نگاھش دستم را روی دستگیرۀ در می

منم  دھم: من تو جبھۀ خودمم، جبھۀکنم. جواب میمی

 طرف توئھ! 

 اگھ طرف منی پس این کارا چیھ؟ -

کند. لبخندم  ھا اشاره میفرخنده با این سوال بھ لباس

گویم: بھ حرف عمو گوش کن.  شود و میتر میعمیق 

 خوای.شھ کھ تو میش ھمونی میتھ
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آد خواستگاری! مامان  لرزد: خالھ داره میصدایش می

 شھ!ش کھ داره یھ جور دیگھ میان. تھ و بابامم راضی

دھم: من ھستم، تو از زنم و با یقین جواب میپلک می

 چی نگرانی؟

کنم، اما قبل از اینکھ از اتاق خارج شوم، در را باز می 

 جوری نبینمت. گویم: اینمی

ای گردم و ھمان وقت شیوا با چھرهبھ پذیرایی برمی

گذارد. با تردید گرفتھ ظرف باقلوا را روی میز می

خواھد مطمئن شود امشب کند؛ انگار کھ می نگاھم می

طور کھ او شود؛ درست ھمان خیر میھمھ چیز ختم بھ

 ھمیشھ خواستھ و این بد است!

ھاست کھ سعی دارد اوضاع را کنترل کند، شیوا سال

ھم ریختھ و خودش  اما ھمیشھ ھمھ چیز بھ طرز بدی بھ

 داند.این را خوب می 
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آید و روی کرده و ساکت میباقر با استکانی چای، اخم

کند و نشیند. با ریموت تلویزیون را روشن می مبلی می

اش را می دوزد بھ خبر بیست و سی. نگاه خالی

زند کانال خبری  رود و می اش سر میحوصلھ

ماھواره. اخبارشان با ھم تعارض دارند و ھمین 

کند  کند. دوباره تلویزیون را خاموش می اش میعصبی

کشد. صدای زنگ در بلند و چایش را ھورت می

زند. شیوا با بینم کھ باقر با مکث پلک میشود و میمی

رود و من کلافھ از اینکھ نگرانی بھ سوی آیفون می

جا  قادر نیستم مانیتور آیفون را ببینم، روی مبل جابھ

 شوم.می

اندازد. کند و بھ باقر نگاه میشیوا در خانھ را باز می 

نوشد.  او دوختھ شده بھ مبل و با حالی عصبی چای می

 باقر! زند: حاجشیوا بھ آرامی صدا می 

شود و صدای نفس حبسش در  میل بلند میاو بی

اش را روی  پیچد. استکان خالی سکوت کوتاه خانھ می

کشد. با فاصلھ گذارد و دستی بھ یقۀ کتش میکانتر می

ھدف ساعت ایستد و بیاز شیوا مقابل در می 

 کند. بزرگ استیلش را چک میصفحھ
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ایستم. من ھم بھ اندازۀ آنھا،  آخرین نفری ھستم کھ می

ام. یاد مینا و پوریا در ذھنم شاید ھم بیشتر عصبی

ای فکر کنم کھ آنھا  خواھم بھ لحظھچرخد، اما نمیمی

 شوند.از کابین آسانسور خارج می 

 حتی تصورش ھم ترسناک است.

زنم. آید و در نگاه آقااسماعیل لبخند مینگاھم بالا می

آید دھد و پشت سر او آرش می دارد با باقر دست می

 داخل؛ با سبد گل بزرگی کھ در دستش گرفتھ. 

اراده بھ یاد گردد و من بیبا چشم بھ دنبال فرخنده می

 افتم؛ بھ یاد خودمان!خودم می
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قدر لاکچری و  گلی کھ برای مینا برده بودم ایندستھ

قدر ام این ھا وضعیت مالیوقت گران نبود. اصلا آن 

ھمھ مینا زیر چشم ھمۀ آنھایی کھ خوب نبود. با این
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ھایی کھ ھایی گلی و چشمکردند، با گونھمان مینگاه

 ھا را از دستم گرفتھ بود.خندید، رزھا و گلایولمی

نفسم یک آه بلند است؛ سنگین از غمی کھ ھمۀ  

 ھا روی دلم نشست.سال این

دھم. شیوا با روم و با باجناق باقر دست میجلو می

ھای  کند و باکس ارکیدهلبخندی دستپاچھ دست دراز می

گیرد. اخم او آشکار است و  صورتی را از آرش می

من ناخواستھ بھ عاقبت شب شلوغی کھ در پیش داریم 

 کنم. فکر می 

پرسد: عروسمان از  خانم با لبخندی معنادار مینسرین

 شب خواستگاری بنا دارَد زیرلفظی بگیرَد ازَِمان؟!

گذارد و جواب  شیوا سبد گل را روی عسلی می

جان. بفرمائید آقااسماعیل. آرش، آد نسریندھد: میمی

 خالھ بشین پسرِم.

رنگی کھ سلیقۀ  ھای سلطنتی طلاییمبلنشینیم روی می

دوزیم بھ باقلوا و آجیلی  مان را می شیواست و ھمھ نگاه

 کھ روی میز است.
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تر از بقیھ است و من بعد از چند سکوت باقر سنگین

روز ھنوز فھمم نشده برادر بداخم من با این وصلت  

 موافق است یا نھ!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد

ھای آقااسماعیل  شوم و بھ جوراب جا میروی مبل جابھ

ھای افقی ھستند. کنم.طوسی روشن با راهنگاه می

خانم.  چرخد سوی جوراب ھای نسریننگاھم می

پارازین سیاه است و از زیر مانتو دامن بلندی بھ تن  

وشلوارش رنگ کتھایش ھمکرده. آرش اما جوراب

 ای بدون خط و خال. است؛ سورمھ

شناسم و رود. آرش را خوب مینگاھم آھستھ بالاتر می

کنم او ترین زوایای قلبم اعتراف می در عمیق 

ام باشد اگر توانست ھمسر خوبی برای برادرزاده می

 دل فرخنده گیر نبود! 

 اما دل است دیگر. 
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خورد کھ بعدھا جفت چشم گره میگاھی چنان بھ یک

ی آن نگاه را توانی خاطرهھر چقدر ھم تلاش کنی نمی

 از یاد ببری.

جان کجا ماندی  کند کھ: فرخندهخانم لفاظی مینسرین

 ببم؟! 

دھد: بیا خالَھ... تو ھمَھ جورَه  خندد و ادامھ میمی

 عزیزی عروسِم!

افتد لبخند شیوا دستپاچھ است. نگاھش کھ بھ من می

ای  شوم و برای آقااسماعیل پیالھگزد. خم میلبش را می

 آقا. کار نشینیتان اسمالگویم: بیریزم و میآجیل می

ھای پیراھنش درست روی نسبتا چاق است و دگمھ

 اند.برآمدگی شکم از ھم کش آمده 

شود  زند، بلند میشیوا با لبخند گذرایی کھ بھ نسرین می

بینم کھ نسرین با  رود. میو بھ سوی اتاق فرخنده می

کند، اما او خود را بھ  ای بھ آرش میچشم و ابرو اشاره

 زند. ندیدن می

سکوتی کھ حالا در پذیرایی سایھ انداختھ زیادی سنگین  

شود و ریموت قدر کھ آقااسماعیل بلند میاست؛ آن 
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دارد و روشنش تلویزیون را از روی کانتر برمی

شبکھ دارد با  پوشی خبر خوشکند. گویندهمی

کند و من آن لحظھ کارشناس برنامھ صحبت می

مطمئنم کسی اصلا حواسش بھ میزان دفاعی ایران و  

 ھایش نیست. قدرت پھبادھا و موشک

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_یک

شود و بھ  جا میخانم ناآرام است. روی مبل جابھنسرین

کند. ھمان رسد نگاه میمسیری کھ بھ اتاق فرخنده می

دارتر از قبل ھمراه با فرخنده وقت شیوا با لبخندی جان

اینکھ بھ کسی  گذرد و فرخنده بیاز راھروی کوتاه می

 گوید: سلام.نگاه کند، زیر لب می

دھد: سلام بھ رو ماھت نسرین گرم و متبسم جواب می

 عروسِم.

اندازم. ابروھایش در ھم است رخ آرش نگاه میبھ نیم

و نگاھش را بھ گلدان روی میز دوختھ. ساده و احمق 

 لنگد. کھ نیست؛ او ھم فھمیده کھ یک جای کار می
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ی دانم باقر و شیوا ماجرای مدرسھ و کار احمقانھنمی

اند یا نھ، اما ھر چھ کھ ھست  فرخنده را بھ فامیل گفتھ

 آرش، آرش ھمیشگی نیست. 

چرخد و بینم. دور فرخنده میسوی کانتر میشیوا را آن 

گوید. عاقبت انگار کلافھ  چیزی زیر گوش او می

گیرد و خودش چای  شود کھ قوری را از او می می

ریزد. فرخنده پشت بھ پذیرایی ایستاده. پیراھن می

سرخ پفکی بھ تن دارد و موھای بلندش را بھ سادگی  

 روی شانھ ریختھ.  

دھد زنگ آیفون ھم بلند شیوا سینی را کھ بھ دستش می

باره بھ سوی پذیرایی  بینم کھ فرخنده یکشود. میمی

کند. حال خودم بھتر از زده نگاھم میچرخد و بھتمی

شوم و جا میاو نیست. دوباره و ناآرام روی مبل جابھ

خیزد. شیوا چیزی  باقر بھ سنگینی از روی مبل برمی

گوید و او سینی را روی میز آشپزخانھ بھ فرخنده می

 گذارد.می

ھایی باریک بھ  دود سوی باقر. با چشمنگاھم می

 کند: آقاباقر! مانیتور آیفون زل زد. شیوا مردد صدا می
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کند و من  اینکھ جوابش را بدھد بھ من نگاه میباقر بی

 دزدم.ناشیانھ از او نگاه می

شنوم و بعد حرکت صدای نفس بلند باقر را می 

 کند. ی آیفون را لمس می بینم کھ دگمھانگشتش را می

پرسد: بنا بود مھمان بیاد خانم با لبخند مینسرین

 شیواجان؟

دھد و رو بھ تبسم او دستپاچھ است. سری تکان می 

 باقر؟پرسد: کی اس حاجباقر می

بار بھ من نگاه کند و شماتتباقر در واحد را باز می

و من   اندازمروم. ابرویی بالا میاندازد. از رو نمیمی

شوم. نسرین متعجب بھ آقااسماعیل  ھم بھ او خیره می

باقر.  پرسد: خیر اس حاجکند و او با تردید مینگاه می

 اس؟  چیزی شده

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_دو
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گیرد و رو بھ اسماعیل  باقر با تأنی چشم از من می

 دھد: مھمان اس! جواب می

 کند: مھمان ناخواندَه!و بعد با تأکید حرفش را کامل می

آید شیوا نگران شده. از آشپزخانھ بیرون کھ می

 پرسد: کی اس؟ می

اراده بھ فرخنده نگاه  دھد. بیباقر جوابش را نمی

 بارد.ھایش میکنم. نگرانی از چشممی

گیرد رو بھ فرخنده تشر  شیوا کھ از باقر جواب نمی

 زند: تو برو اتاقت.می

خورد. صدای بالا فرخنده اما از جای خود تکان نمی

کند. از روی مبل آمدن آسانسور ضرب قلبم را تند می

کند،  شوم آرش با ابرویی بالارفتھ نگاھم می کھ بلند می

شود و زند. آقااسماعیل ھم بلند میاما حرفی نمی

ایستد. آرش  میل میخانم بھ تبعیت از او اما بینسرین

شود و بھ در ورودی نگاه ست کھ بلند میآخرین کسی

 دوزد.می

ای از شنوم و بعد سایھصدای باز شدن در کابین را می

 آید. بینم کھ جلو میمینا را می
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زده کنار در ایستاده  کنم. بھتناخواستھ بھ شیوا نگاه می

داند، نگاه  باقر ناخوانده میو بھ مھمانانی کھ حاج

 بینمش. آید و بالاخره میدوختھ. مینا جلوتر می

ھا  آید و بعد از مدتروسری سرخ بھ صورتش می

 روی صورتش آرایش ملایمی نشانده. 

شد امشب اینجا روی کاناپھ  چکد. می از لبخندم غم می

عمو صدایش کند، اما کنار من بنشیند و فرخنده زن

 نشد! 

ست. جان و زیرلبیآورد بیسلامی کھ مینا بھ زبان می

حتی لبخند ھم بھ لب ندارد و معلوم است کھ نگران  

 باقر! است؛ درست مثل من یا حتی مثل شیوا یا حاج

آید. از مقابل در  باقر زودتر از شیوا بھ خودش می

ایستد. مینا انگار رود و در سکوت عقب میکنار می

کند. بدون دعوت قدم بھ خانھ جرأت بیشتری پیدا می

گوید:  گذارد و رو بھ بقیھ با صدای بلندتری میمی

 سلام! 

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_سھ

اند. آن سبد گلی کھ در دست پوریاست و  زدهھمھ بھت

ی دو کیلویی شیرینی در دستان مینا ھمھ چیز آن جعبھ

 دھد.را لو می 

شکند و با حالی باره سکوت را میخانم یکنسرین

پرسد: درست ھمین امشب شاکی رو بھ شیوا می

 تان خواھرجان؟! خواستگار وعدَه گرفتی 

شیوا ھول شده. درمانده و گیج بھ خواھرش نگاه 

نرمک  چرخد. لبخند نرمکند و بعد بھ سوی مینا میمی

ی شیرینی را روی میز نشیند و جعبھروی لب مینا می

آید. در خانھ باره بھ خود میگذارد. پوریا انگار یک می

بینم کھ با دیدن صورت مات و چرخاند و میچشم می

نشیند.  منگ فرخنده لبخند گذرایی روی صورتش می

افتد، شیوا ناباورانھ نگاھش بھ سوی کانتر کھ راه می

کند. پوریا سبد گل را درست مقابل فرخنده روی  می

تری بھ دخترک، بھ  گذارد و با نگاه طولانیکانتر می

 گردد. مینایش برمیسوی عمھ
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زند، وواج مانده. حالا دیگر حرفی نمیخانم ھاجنسرین

شکند. ی باقر را آقااسماعیل می دار خانھ اما سکوت تب

موبایل و ریموت ماشینش را از روی میز پذیرایی  

گوید:  زند و آمرانھ و با لحنی عصبی میچنگ می

 بریمان!

گزد و بعد دلخور و ناراحت  خانم لبش را مینسرین

کند:  دارد و رو بھ آرش تکرار می کیفش را برمی

 بریمان پسرِم! 

خواھد  آید. رنگ بھ صورت ندارد. میشیوا جلو می

توجھ بھ حرف  دھد. بیحرفی بزند، اما آرش مھلت نمی

نشیند و با خونسردی  پدر و مادرش روی مبل می

 گوید: تازه رسیدیم. وقت زیاد اس برا رفتن! می

و با لبخندی محو  اندازدیک پا را روی پای دیگر می

دوزد و من آن لحظھ ناخواستھ بھ یاد بھ پوریا چشم می

افتم. ھای آفریقایی در مستند راز بقا مینبرد کرگدن

 شب ترسناکی در پیش داریمان!

 

 #راه_چمان  



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 409 

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_چھار

 بتولم را  دوست نداشتیم! کدام خالھ ھیچ

ھا کھ  اش در اقبالیھ بود و آن وقت خانھزد. زیاد غر می

ھنوز ھمھ صاحب ماشین نشده بودند، ھر بار کھ 

ماند و آن وقت بود کھ  مان چند روزی میآمد خانھمی

شد. از ھر چیزی ایراد  مان شروع میمصیبت

جان سر سفرۀ شام ای کھ خانگرفت؛ از یتیمچھمی

ریخت تا  رنگی کھ ملیحھ میگذاشت تا چای کممی

داداش؛ از ھیچ چیزی دار حسن ھای وصلھ جوراب

راضی نبود و برای ھمین ھر بار کھ با یک بقچۀ  

دانستیم سھ روز، چھار  زد میمان را می گلدار در خانھ 

ای گیر و گرفتاریم. برای ھمین بود کھ روز، یک ھفتھ

رفت و ملی میشد آبجیسر دو روز و سھ روز کھ می 

؛ بھ این امید کھ دلش ریختھایش نمک میتوی کفش

و باغ انگورش را بزند و زودتر برگردد.  شور خانھ

خواست برود مستراحی کھ آن  بماند کھ ھر بار می

کرد و تا ھایش را وارسی میسوی حیاط بود، کفش
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افتاد زبان تند و تیزش چشمش بھ بلورھای نمک می

 شد. دوباره باز می

شوم و جا میباقر جابھھای بزرگ خانۀ حاجروی مبل

بتول را دارم وقتی ھر بار  افتد. حس خالھ دلم شور می

افتاد.  ھایش میھای نمک توی کفشچشمش بھ کپھ

ناخوانده بودن ھیچ وقت خوب نیست و من و پوریا  

قدر کھ اگر وقت رفتن  ترین مھمانیم؛ آنامشب ناخوانده

چشمم بھ یک مشت نمک یددار تھ کفشم بیفتد کسی را 

 کنم. سرزنش نمی

گیرد و نگاه چایی را مقابلم میمیل ظرف نانشیوا بی

 آید.من بالا می 

ھای تفریح  وقتی توی حیاط دبیرستان توحید زنگیک

زدند پخت مادرش را گاز می ھای دستبا نیره اگردک

و ھمیشۀ خدا سرشان توی چیک ھم بود. روزھای 

قدر کھ اگر ھمان وقت خری و بی خبری بود؛ آنخوش

پوش  ایگفت کھ این دختر سورمھشد و میکسی پیدا می

 دادم.کند قھقھھ سر میقفلھ میپریده بختم را چلرنگ

گذارم و نگاھم توی دستی میچایی را توی پیشنان

شود. درست مقابلم نشستھ؛ با پایی  محمد قفل می چشم
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آید،  روی پای دیگر و کت و شلواری کھ بھ قامتش می

ھا آن عطر لعنتی کبراست کھ اما بیشتر از ھمۀ این 

تندتر از اودکلن خواھر شیوا مشامم را پر کرده. 

چسبد بھ  بار میآید و اینسیاھی چشمم بھ حرکت درمی

 باقر. حاج

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_پنج

ای توی ھم خورد چند نوبھام با برادرش کھ بھنامزدی

ھا تازه با شیوا رفتھ بودند سر  کوچھ دیدمش. آن وقت

ھا  شان و من از دیدن ھر کدام از زربافان زندگیخانھ

الله شده بودیم با ھم. تا سایۀ  وحشت داشتم. جن و بسم

ھا پنھان  دیدم جایی خودم را از نگاهشان را می یکی

 کردم، اما دروغ چرا! می

ھایی  ھا فکر و ذھنم ماند پیش حرفدر تمام این سال 

توانستم  باقر را دیده بودم میکھ ھر بار حاج 

 اش حس کنم. ھای بستھشان را پشت لبسنگینی
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 شعور بودم حتما! بی

آن روزھا پا پیش گذاشتن ھر کسی غیر از محمد برایم 

حکم مرگ داشت. باقر ساکت و سنگین نشستھ و  

ھای روی میز دوختھ.  نگاھش را بھ موزھا و پرتقال 

قدر کھ حالا برای دخترش مان گذشتھ؛ آن دوران 

عموی توانستم زنخواستگار آمده و منی کھ می 

ام دخترش باشم حالا در لباس یک غریبھ آمده

 خواستگاری!

 اما واقعیت این است کھ تا ھمین جا را بلدم! 

بینم کھ کنم و میاز زیر چشم بھ پوریا نگاه می

قدر سنگین است صورتش از عرق خیس شده. فضا آن 

دانم باید از کھ توانی برای حرف زدن ندارم. حتی نمی

 کجا شروع کنم!

ھا و  ی شیردستمان بھ خرابی رابطھاگر رابطھ 

کردم ھا نبود یحتمل از سرمای ھوا شروع می زربافان 

رسیدم کھ قرار بود این  ای مینمک بھ گرمای خانھو نم

دو نوگل نشکفتھ برای خودشان بسازند، اما الآن و  

جا، مقابل نگاه خشمگین نسرین و آقااسماعیل و  این
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پسرشان گفتن از کنندۀ شازدهرفتار خونسرد و عصبی

 ست.نمکیبازی و بیاین چیزھا لوس 

بینم  چرخانم و فرخنده را میفکر در خانھ چشم میبی

چندان نرم سوی کانتر ایستاده و شیوا با نگاھی نھکھ آن 

 زند. کاش چای بیاورد!با او حرف می

کاش دخترک نادانی کھ مرا توی این ھچل انداختھ یک  

چایی قندپھلو بیاورد، شاید نطقم باز شود و بدانم باید  

 چھ خاکی بھ سر خودم و پوریا بریزم.

باره  شود و نسرین یکمیشیوا از آشپزخانھ خارج  

تان آقامحمد؟ خانِمَھ چرا پرسد: چرا تنھا آمدیمی

 تان؟ نیاوردی

عموی عروسِم دھد: زن خندد و زھردار ادامھ میمی

 اس بالاخره. دوست داشتیمان ببینیمشان!

ھا و خیارھایی کھ قطعا سرگل بار  خیره بھ نارنگی

گیرم. پس  زنم و نفس میدکان باقر است، پلک می 

 طوری بگذرد!قرار است شبمان این 

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_شش

و شیوا وقتی کنار شوھرش   آورمسرم را بالا می 

 زند.نشیند، معنادار لبخند میمی

شود و چشم در چشم جا میمحمد روی مبل جابھ

عموی عروسم دھد: دیر نَمِشَد. زن نسرین جواب می

 بینیتان حالا!می

گذارد و ای از باقلوایش را در دھان می نسرین تکھ

چرخد طرفم. جنگ بقا شروع شده انگار و از حالا  می

 خورم!بھ بعد نزنم قطعا می

 تان میناخانِم؟  پرسد: خوبیدار و زھرآگین مینیش

پرسد: پسر خودتان  اندازد و مینگاھی بھ پوریا می

 اس؟

ام. اصلا عمدا بحث داند ازدواج نکردهدانم کھ میمی

ام را  ماندگیجان خانھرا بھ اینجا کشیده تا بھ قول خان

 توی چشمم بزند. 

ریزد: میناخانمِ شوور  بار شیواست کھ مزه میاین

 نکرده اس. اینم پسر برادرش اس!
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گوید: ای بابا! الآن  خندد و مینسرین خنک و لوس می

کردیتان. خواھرزادَه  باس برا پسر خودتان آلامد می

 بابا دارن خودشان.برادرزادَه کھ ننھ

گوید: با عمَھ و بعد رو بھ پوریا با ھمان لحن تلخش می

 خواستگاری رفتنم نوبر اس!

کند و با  دستی میخواھم حرفی بزنم، اما پوریا پیشمی

خانم کھ جای  دھد: عمھ لحنی سنگین و متین جواب می

مادرم ھستن، اما... حاجی اجازه بدن بعد از این برو  

 م!شید با خونوادهبیا زیاد داریم. آشنا می

نشیند روی لبم. دست خودم رنگ میلبخند گذرا و کم

افتد و ابروی او با شیطنت  نیست. نگاھم بھ محمد می

 رود. بالا می

باقر ایَھ یی حاجگوید: اجازَه کشد و میشیوا ابرویی می

دعوت جا نبودیتان! ھمچین بیشرط بود کی الان این 

 خودتانَھ دعوت کردیتان کی...

رود: خانمِ حرمت نیگر باره توی حرفش میباقر یک

 دار! 
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_ھفت

شود و باقر با آن  جا میآلود روی مبل جابھشیوا اخم

مایی نداریمان؟  پرسد: امشب چاییآلودش میلحن اخم 

 گلومان خشکید! 

دھد: کی چای خواست نسرین معنادار جواب می

 باقر؟! حاج

گیرم و چشم در چشم باقر نگاھم را از نسرین می

 گویم: من بدَِم نَمِیاد!  می

مان. حس و نشیند بینآید و مییک لحظھ سکوت می

شود حال بدی دارم، اما کوتاه بیایم عاقبت پوریا ھم می

ھا و در ھر جمع  اش کھ در تمام این سال یکی مثل عمھ

اش را مثل چماق روی سرش  ای مجردیو جلسھ

 اند.  کوبیده

شود  کشد و وقتی بلند میآلودی میشیوا نفس حرص

 گوید: خودِم مِریزم! می
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بینم کھ  شود. مینگاھم با شیوا تا آشپزخانھ کشیده می

کند و بعد قوری را از  پچ میتند و عصبی با فرخنده پچ

 دارد.ساز برمیروی چای

باره و  در ھمین لحظھ آرش، پسرخالۀ فرخنده یک

پرسد: وصلت با خونوادۀ خالۀ من پیشنھاد حاشیھ میبی

 خانم بود؟ عمھ

گردم سوی پوریا و  شود. برمیھو داغ میصورتم یک

کند. بینم کھ او خیره و در سکوت بھ آرش نگاه میمی

شود و پرتقالی را کھ پوست آرش با خونسردی خم می

زند و ای را سر چنگال می کند. تکھپره میگرفتھ پره

 دوزد.وقت جویدنش بھ پوریا چشم می

چندان مطمئن جواب  دھد و نھپوریا سر تکان می

 دھد: نھ... می

 پرسد: خواستۀ خودتون بود؟دھد و میآرش مھلت نمی

دھد و فقط بھ آن مرد مدعی و پوریا دیگر جوابی نمی

آید؛  دوزد. آرش اما کوتاه نمیخونسرد نگاه می

داند گفتن از آشنایی گذشتھ یا  خصوصا کھ خوب می

ھم مقابل باقر برای پوریا ھمان دوستی با فرخنده آن

 اصلا ساده نیست. 
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 پرسد: کجا با ھم آشنا شدین؟کند و میبدجنسی می

 گویم: تو مدرسۀ ما!دھم و میبار من مھلت نمی این

مدیر  زند: چھ خانومپرد و طعنھ میابروی آرش بالا می

 ای!پایھ

دھد. خواھم درشتی نثارش کنم کھ محمد مجال نمیمی

مدیر خواستم. یکی دو نوبَھ ھم با  گوید: من از خانمِمی

 یی من تو زرگری ھمَ دیدن حرف زدن. اجازَه

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_ھشت

شود و نگاه باقر روی صورت محمد سنگین می

دھد. شیوا با سینی  بار سر تکان میآقااسماعیل شماتت

گوید: خوشمان باشد. آید بھ تلخی میچای کھ جلو می

 یی داماد و عموی عروس...عمَھ

چسبد بھ آیفونی ماند و نگاه ھمۀ ما میحرفش ناتمام می

زند: آلود غر می وقت بھ صدا درآمده. نسرین اخمکھ بی

 باز کی اس؟
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میل از روی  کند و او بیشیوا مردد بھ باقر نگاه می

شمرم. دست خودم  ھایش را میشود. قدممبل بلند می

بتول را دارم وقتی چشمم بھ کپۀ  نیست. حس خالھ

ھاش خالی  افتاد کھ ما کودکانھ توی کفشنمکی می

 کردیم. می

کند و بعد باقر با تردید بھ مانیتور آیفون نگاه میحاج

گردد. محمد از روی مبل  زده بھ سوی ما برمیحیرت

 پرسد: کی اس حاجی؟ شود و میبلند می

اینکھ دگمھ را فشار دھد بھ سوی آشپزخانھ راه باقر بی

آقا  دھد: حسنکند و سرد و کوتاه جواب میکج می

 شیردست! 

کنم ھمۀ نمکی را کف دریاچۀ ارومیھ رسوب حس می

طور محکم توی کنند. اینکھ این کرده توی دلم خالی می

ست کھ تا چند لحظۀ دیگر کوبد قلبیام میسینھ

 دانم! ایستد؛ میمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_صد_و_ھشتاد_و_نھ

گردد و در ھایی خشک بھ طرفم برمیپوریا با لب

توانم آرش را ببینم؛ با  رنگ او میحاشیۀ نگاه بی

لبخندی موذیانھ و ابرویی کھ معنادار بالا برده. 

 بندد. ایستد و دگمۀ کتش را میمی

کنم آرام باشم، اما مگر  بندم و سعی میچشم می

 شود؟!می

 اصلا حسن نشانی اینجا را از کجا دارد؟ 

کند و نفسم تا بھ بازدم برسد  ھایم گزگز میکف دست

 گیرم.ھزار بار خدا را دم می 

شیوا در ورودی را باز کرده، اما خودش کنار ایستاده. 

ست کھ از حضورش ایداداش ھم مھمان ناخوانده حسن

 کسی خوشحال نشده. 

ام و صورتم در یک آن از عرق خیس عصبی شده

شده. صدای باز شدن در آسانسور وحشتم را بیشتر  

چرخم. فرخنده  اراده بھ سوی آشپزخانھ میکند. بیمی

ھم ترسیده. با آن بلوز و دامن سیاه و سرخش کنار  
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ای دعاخوان  کانتر ایستاده و دستانش را شبیھ بھ راھبھ

 مقابل صورتش نگاه داشتھ. 

خورد نگاھم را از فرخنده ای کھ بھ در میبا تقھ

کند و در را بھ سوی . شیوا دست دراز میگیرممی

داداش بھ زبان  ای کھ حسنکشد. صدای یاالله خود می

کشم؛ دم  کند. نفس میآورد بند دلم را پاره میمی

دارم و بعد بازدمم را  گیرم و آن را در اوج نگھ میمی

دھم. چند بار پشت سر ھم و بعد بھ سر بیرون می

داداش و کاپشن و پلیوری کھ بھ تن دارد موی حسنکم

کشد تا سیاھی چشمم بالاتر برود  کنم. طول مینگاه می

 رنگش.ھای خونو بچسبد بھ چشم

ام؛ وقتی توی محلۀ راه چمان  این نگاه را قبلا ھم دیده

وقت ھم چی سَر و سِر دارم! آن پیچید کھ با پسر فرش

داداش با ھمین نگاه آمده بود توی اتاق، اول حسن

اینکھ مھلت بدھد  جوری نگاھم کرده بود و بعد بیھمین

 حرف بزنم کمربندش را کشیده بود بھ جانم! 

مشت  سالۀ نادان بودم با یکھا یک دختر ھجدهوقتآن 

رسید بھ شان میآرزو؛ آرزوھایی کھ تھ ھمھ 

 چھاردیواری پسر زربافان، اما نشد!
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ھایی کھ زیر سقف این خانھ بزرگکدام از آدمھیچ

اند نگذاشتند بھ اجابت آن آرزوھای سادۀ ایستاده

دخترانھ برسم و البتھ کھ خودم از ھمھ بیشتر در 

 ام نقش داشتم. روزیسیاه

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_نود

اینکھ من فقط گریھ کردم، غصھ خوردم و لال شدم؛ بی

ھا خیره شوم و بگویم  بار توی چشم ھمین آدمیک

 «بگذارید زندگی کنم»!

باقر زربابافان ایستاده، اما سرش پایین است.  حاج

 شوخی کھ نیست! 

این دو مرد بھ اندازۀ سن فرخنده و پوریا با ھم قھر 

بودند و توی محل و بازار و خیابان ھر جا کھ ھمدیگر  

را دیدند از ھم چشم گرفتند. حالا اینکھ زیر سقف خانۀ 

اند احتمالا مثل باقر با فاصلۀ یک قدم کنار ھم ایستاده
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بار رخ ظھور ستارۀ ھالی ھر صد و چند سال یک

 دھد.می

توانم پوزخند شیوا را ببینم و شیطنت نگاه نسرین  می

را و سکوت راضی آقااسماعیل را و آرش را کھ ھنوز  

 آن ابروی پرپشتش را بالا نگھ داشتھ.

اراده  آید و من بیداداش با غیظ بھ سوی پوریا میحسن

کشم. نگاه خشمگین حسن بھ خودم را جلوی او می 

نی چشمانش مینای  چسبد و من در نیصورتم می

بینم کھ زیر سیاھی و ای را می شکستھزخمی و بال

زد و جان سنگینی ھر زخمۀ کمربند او نفس می

 داد، اما فرصت دفاع پیدا نکرد! می

اراده  بینم و بیخانم را میداداش ساداتپشت سر حسن

گیرد. بالاخره طلسم سکوت بین دو خانواده ام میخنده

داداش من مادر محمد را  قدر کھ حسن شکستھ انگار؛ آن 

 باقر برسد! جلوی ماشینش نشانده تا بھ خانۀ حاج 

 گویم: برو!می

کند و بعد مثل مار زخمی بھ بندد، مکث میچشم می

ام و زنم. بغضی نشدهزند. پلک نمیھایم زل میچشم

 آرامم؛ آرام آرام! 
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آید و کنار بینم کھ جلو میدر حاشیۀ نگاھم محمد را می 

ایستد. نگاه داداش بھ سوی او داداش میحسن

کند: بِریتان  گردد و محمد ھم مثل من تکرار می برمی

 آقا! (بروید) حسن

زند و آمرانھ صدا  داداش او را با دست کنار میحسن

 زند: پوریا! می

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_نود_و_یک

بینم کھ جلو شنوم و بعد میصدای نفس پوریا را می

خواھد حرفی بزند کھ حسن فرصت آید. میمی

سر و صاحابی کی  پرسد: مَیَھ بیدھد. با خشم مینمی

 ھا؟!یی غریبَھیالغوز پا شدی آمدی خانَھ

دارد و با آرامشی کھ در  شیوا قدمی بھ جلو برمی

ترشی باس گوید: شما کھ بزرگصدایش نشستھ می

یی یھ جوری خودشَھ شما رَ سکَھجلوشَھ بگیریتان این

 پول سیاه نکنَد! 

 داداش!زند: شما ھیچی نگو زن محمد تشر می
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گوید: دختر من اس! کند و میای میخنده شیوا عصبی

 میَھ مِتانم بشینم کنار دھنِمَھ ببندم؟

رود و نگان و خستھ بھ سوی مبل میسادات خانم لنگ

 وقت منَھ زابرا کردیتان کھ چی بشَد؟ زند: بیغر می

خواھد بازوی پوریا را بگیرد، اما او  داداش میحسن

گوید: نکن بابا! بذار حرف  کشد و میخود را کنار می 

 بزنیم! 

آید، اما اخم شیوا بینم کھ فرخنده دو سھ قدم جلو میمی

 کند. پایش را سست می

 پرسد: با کی حرف بزنیمان؟ با خشم می داداشحسن

پرسد: با اینا؟ اینا ایَھ کند و میبھ جمع اشاره می

 شان حرف بود کی...حرف

آید و توی حرف او باقر بالاخره بھ حرف میحاج

 رود: حرمت نیگر دار حسن!می

پرسد:  چرخد و با غیظ میداداش بھ سوی او میحسن

تان؟ میَھ حرمت اسم میَھ شما حرمت نیگر داشتی

 تان؟خواھرَ منَھ نیگر داشتی
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پرسد: تو مِدانی  بار میگردد و شماتتبھ طرفم برمی

یی اینا،  آمد اینجا خانَھغرور چی اس؟ ھر کی ھم می 

 آمدی!  تو نباس می

دھد: زنَشَھ کند و با خشم ادامھ می بھ محمد اشاره می

دیدی کی! پسرَشَھ دیدی کی! چشات وا نشد خواھر  

 من؟ بابا یارو زن دارد! بفھم! 

گیرد و او داداش را می بینم کھ محمد بازوی حسنمی

زنم و ھمان وقت  کشد. پلک میرا بھ سوی خود می

بینم و ابرو کشیدن نسرین را  لبخند موذیانۀ شیوا را می 

 دھد. و سری کھ حاج باقر با تأسف تکان می

کنم و قدم دیگری جلو  ام را شل می گره روسری

 روم.می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_نود_و_دو

داداش و با صدایی کھ زنم توی چشم حسنزل می

گویم: آمدم برای دانم از چھ منبعی قدرت گرفتھ مینمی
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مان! فقط ھمین یی ھمسادهَ پسر برادرِم خواستگاری نوهَ 

اس! اینکھ پسر ھمساده زن دارد و بچھ دارد نھ بھ من 

 مربوط اس نھ برام مھم اس! 

چرخد و در نگاه غمگین او  نگاھم بھ سوی محمد می

کنم برا ھمسادَه ھم مھم باشد کھ بداند  گویم: فکر نمیمی

 یی خودِمم! منم بھار رَ خانَھ

 مان! ترسناک است!نشیند بینآید و میسکوت می

 نگاه محمد ترسناک است! 

 زده است!داداش بھتنگاه حسن

 نگاه شیوا پر از پوزخند است!

 توانم بخوانم. دانم. نگاه او را نمی نگاه حاج باقر... نمی 

گویم: پسر  ملاحظھ میزنم توی چشم باقر و بیزل می

برادرَ من دختر شما رَ مِخواد! مھندس عمران اس،  

شم دارد تمام مِشَد. خانَھ و ماشین ندارد، اما  خدمت

 مِدانم کھ خودِشَھ بالا مِکَشَد!  

گذرد و  پریدۀ فرخنده مینگاھم گذرا از چھرۀ رنگ

گویم: من پوریامانَھ تر از قبل در نگاه باقر می آرام 

مِشناسم. مِدانم برا دختر شما خودِشَھ بھ آب و آتیش 
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تان موافق نیس. مادرشم... مِزندَ. پدرش کی دیدی

س... اما من ھستم! یھ نَمِدانم؛ لابد موافق نبود کھ نیامدَه

کس و کار تان خدانکردَه پسر ما بیوقت گمان نکنی

 اس! عمَھ دارد عین شیر!

شود: عمری اراده باز میلبخندم تلخ است و دھانم بی

گذشت ازَِمان! کینھ و کدورت بینمان بود، اما ھر چی 

ھا ھمَ مِخوان!  کھ بود بذاریتان بماندَ تو گذشتھَ. این بچَھ

مان اس رو یی شتری کھ بینتری کنیتان کینَھبزرگ

کنم و  سر زندَگی اینا سایَھ نندازد!   بھ پوریا نگاه می

روم سوی در و کند. میلبخندش دلم را گرم می

رود. در را کھ باز  داداش از جلوی راھم کنار میحسن

ھایی لرزان بھ سوی بینم کھ فرخنده با شانھکنم میمی

ھایم را دود. منتظر بدرقۀ کسی نیستم. کفشاتاقش می

گذارم. پوشم و جلوتر از پوریا قدم توی کابین میمی

شود.  و در با حرکتی کرخت بستھ می ایستدمقابلم می

شود. سرم بالا مان پخش مینوای ملایم الھھ ناز میان

آید و لبخند پوریا لبخند را روی صورت من ھم  می

 نشاند. می
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گذاریم. سوئیچ را بھ سوی پای ھم قدم توی کوچھ میھم

گیرم و او بدون حرفی در ماشین را برایم باز  پوریا می

نشیند و اندکی بعد میان سرمای کند. پشت فرمان میمی

 افتد.رسد راه میکمک بھ بھار میھوایی کھ کم

مان کند و صدای سیمین سکوت بینپخش را روشن می

 شکند:را می 

گل گلدون من شکستھ در باد، تو بیا تا دلم نکرده 

بو  ده، کی گل شببو دیگھ شب بو نمیفریاد، گل شب

 رو از شاخھ چیده...

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_نود_و_سھ

آقا اخم کرده و مات بھ جای خالی مینا و پوریا  حسن

چرخانم. خیره مانده. در پذیرایی خانۀ باقر چشم می

کند؛ آرش با ابرویی بالارفتھ ساعتش را چک می

اش بھ ساعت . آدم کھ توی مراسم خواستگاریھدفبی
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خانم عصبی و دلخور انگار  اندازد و نسریننگاه نمی

 شود. خواھد حرفی بزند، اما سرآخر پشیمان میمی

شوم و موبایل و ریموتم را از روی میز خم می

کند؛ رنجیده و  دارم. شیوا بدون حرف نگاھم می برمی

میل. برایم مھم نیست. خیلی وقت است کھ رد نگاه  بی

خوانم. گذشت آن وقتی کھ برای جلب ھا را نمی آدم

زدم؛ آتشی کھ رضایت بقیھ خودم را بھ آب و آتش می

ام افتاد و حسرت آرامش و عشق را  عاقبت بھ زندگی

 بھ دلم گذاشت.

آقای شیردست و با  زنم توی چشم حسنزل می

گویم: من از میناخانمِ خواستم امشب بیان  صراحت می

جا. اونام یھ تکُ پا آمدن خواستگاری دختر برادرِم این

آقا!  ریسمان نداشت حسنبرا پسر شما. این کی آسمان 

این دو تا جوان یا قسمت ھمن، یا نیستن. شما چرا دلتَ 

مان شد کی شور مِزَندَ؟ بیست سال پیش یھ حرفی بین

مان کھ نَشَد! نتیجَھ نداشت. یھ جماعتی واستادین بین

آقا. تمام نَمِکنین این حرفَ  س حسنبیست سال گذشتھ

 مُردَه رَ؟
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پرسد:  ھایم میزند و خیره در چشمحسن پوزخند می

اش س دیَھ؟! تو مینا رَ واج نَمِندازی؟ (ھواییمردهَ 

 کنی؟) حرفت حرف اس دیَھ؟نمی

توجھ بھ جایی کھ ھستیم  شود و بیسرم کج می

واستادن دردَ مرگَ خودشانھ گویم: بقیھ ایَھ جلومان می

 داشتن، اما... 

رود سوی کانتر و  زنم میآلود از حرفی کھ می باقر اخم

دارد و شیوا کشیده و دلخور پاکت سیگارش را برمی

 آید: دردِ مرگ چی اس داداش؟توی حرفم می

آورم و خیره دستم را بھ نشانۀ سکوت مقابلش بالا می

پرسم: تو چرا دیوار شدی جلو در نگاه حسن می

تر بودی، جا پدرش بودی. تو  ت؟ تو کی بزرگھمشیرهَ 

چرا «نھ» آوردی تو کارمان کی بعدَ بیست سال ھنوز 

 انقد رو غیظی کی برا پسرتمَ داری ھمان راهَ مِری!

دھد. موبایلش را کھ توی جیب کتش  آرش مھلت نمی

وری ھستین یا گوید: شما اینآلود می دھد، اخمسر می

 وری ممدآقا؟ بگین منم تکلیفمو بدونم! اون 
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 #راه_چمان  
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 #پارت_صد_و_نود_و_چھار 

دل زدن پر از دلھرۀ پوریا را در  لکنم. دنگاھش می

بینم. دروغ چرا؟  نگاه این پسرخالۀ حاضرجواب نمی

کلۀ من، اما  دل و بیپوریا خودِ من است؛ خودِ بی

تر از منی کھ نفھمیدم چطور شناسجسورتر و وقت

دختر ھمسایھ مثل ماھی قرمز نوروز از دستم لیز  

 خورد و توی تنگ برگشت.

 گویم: من طرف دلمم! دلمم طرف تو نیست مھندس! می

گوید: چھ  بار نسرین است کھ با پوزخندی تلخ میاین

 تان! اشتھام ھستیخوش

رود کھ دوست ندارم. تھ ھمۀ بحث دارد بھ جاھایی می

شکنی و قھر و  ھا را از برم! آخرش حرمتاین حرف 

ھاست کھ حوصلۀ ھیچ بحث و ست و من سالکنایھ

 دعوایی را ندارم. 

کند. قدم  روم سوی در و باقر بھ دنبالم پا تند میمی

گذارم و او پشت سرم در را کیپ توی راھرو می
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ھایش ترسناک شده؛ شبیھ  کنم. چشمکند. نگاھش میمی

شبی کھ رفتھ بودم خانۀ شیردست و ھر چھ فریاد  

ام داشتم سر مینا ھوار زده بودم. آن شب توی اتاق یقھ

 غیرت! را گرفتھ بود و توی نگاھم گفتھ بود: بی

کلمھ را گفتھ بود و بعد از آن نشستھ بود کنار  ھمین یک

ام، بھ  ام، بھ آیندهتنھ گند بزنم بھ زندگیتا من یک

رویاھایم و البتھ بھ ھمۀ روزگار دختری کھ تا ھمین 

 پرستیدمش! حالا می

ام را بگیرد.  تر از آن شده کھ باز ھم یقھحالا جاافتاده 

ایستد و ھمان وقت حسن شیردست از خانھ مقابلم می

مان پوشد حتی نگاهھایش را کھ میآید. کفشبیرون می

ھای رود و باقر با نگاه قدمھا پایین میکند. از پلھنمی

زند توی  شمرد و بعد زل میھا میتندش را روی پلھ

گوید: پاتھَ از زندگی دختر مقدمھ میھای من و بیچشم

 من بکش بیرون!

گویم: دل دخترت با این چکد. می از لبخندم غم می

 کراواتی نیست. اینَھ بفھم.فوکول 

شی کھ کارهشود: تو رَ سننھ ممد؟ چیصدایش بلند می

 یی من؟ آری خانَھخواستگَار می 
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شوم توی چشمش  و تخس و سرتق جواب  خیره می

دھم: یھ بار لال شدم زندگیَ دو نفرَ بھ گھ کشیدیتان! می

آم. تان! تقصیرَ خودِم بود، این نوبَھ رَ اما کوتاه نَمیھمَھ

 تان!نَمِذارم یھ ممد دیَھ، یھ مینای دیَھ بسازی

باقر پر از خشم است، اما برایم مھم  آخرین نگاه حاج 

پلھ راه کج  نیست. مثل حسن شیردست بھ سوی راه

رسم  ھای طبقۀ دوم میکنم و اندکی بعد وقتی بھ پلھمی

پلھ  توانم صدای دلخور نسرین را بشنوم کھ در راهمی

 کند. خواھرش را شماتت می 

بندم و ریموت میزنم. ھوا سرد در ساختمان را می 

 است؛ سرد و یخ و غریب!

 

 #راه_چمان  
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 #پارت_صد_و_نود_و_پنج

نشینم و موبایلم ھمان وقت بھ صدا  پشت رل می

زند. تا ھمین یک ھم میآید. نام ھدیھ افکارم را بھدرمی
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ام کمال سیو کرده بودم؛ ماه پیش نامش را توی گوشی

 شان بود و کال ماند.یادگار عشقی کھ بین

گویم:  چسبانم و با خستگی میموبایل را بھ گوشم می

 خانمِ! سلام ھدیَھ

اش را بھ لرزد. زمزمھ صدایش برعکس ھمیشھ می

 شنوم: سلام! زور می

 تان؟ پرسم: خوبیخورد و میابروھایم در ھم گره می

 دھد: نھ!کشد و جواب مینفسی می

بینم. جای  خانم را می در آینھ آقااسماعیل و نسرین

کنم با  زنم و وقتی حرکت میماندن نیست. استارت می

 اس؟ پرسم: چی شدهنگرانی می

کند و اندکی بعد کوتاه اما سنگین جواب  مکث می

 دھد: طوبا رفتھ پیش امید!می

ام و نگاھم دوختھ شده بھ پژویی کھ پیش اواسط کوچھ

کنم. آید. اسم طوبا را زیر لب تکرار می می

 شناسمش. نمی

 پرسم: طوبا کی اس؟با تردید می
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اش  ھق گریھپیچد و بعد ھق نفس ھدیھ در گوشم می

شود و من کند. تماس قطع میاست کھ میخکوبم می

کنم روم باز ھم تکرار می طور کھ جلو میھمان 

 «طوبا»!

کوبم و ناباورانھ بھ  ورودی خیابان روی ترمز می

زنم. احتمالا دچار  شلوغی خیابان ملاصدرا زل می

 ایم؛ ھم من و ھم ھدیھ! ای از بدبختی شدهشکل تازه

شود و با ھمان سرعت،  پایم روی پدال گاز فشرده می

حال شوم و در ھمان عقل وارد خیابان میفکر و بیبی

کنم. اندکی بعد صدای گریۀ  روی نام ھدیھ کلیک می

شنوم و ترس مثل سیالی آرامش را توی موبایل می

 پیچد. گرم توی جانم می

 پرسم: با امید حرف زدی؟ می

دھد: اصلا گوش نکرد ببینھ  با لحنی نومید جواب می

 زد.گم. فقط داد میچی می

 _تبریز اس؟ 

کار کنھ. خواد چیدونم... بھ من نگفت می_نمی

 دونم ممدآقا.نمی
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 گم گریھ نکن. آم... می_باشھ... گریھ نکن دارم می 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_صد_و_نود_و_شش

اندازم و بھ شھر روشنِ  موبایل را روی کنسول می

زنم. از بیست و یکی دو سال پیش  نزدیک عید زل می

ای نداشت. تا ھمین الآن زندگی من و ھدیھ مشکل جدی

داد. ھدیھ ھمیشھ اگر ھم داشت ھدیھ بھ من بروز نمی

دور بود؛ ھم فیزیکی و ھم روحی. ھیچ وقت اجازه  

ریختم و  نداد بیشتر از پولی کھ ھر ماه بھ حسابش می

گاه بھ او نزدیک شوم.  ھای گاه و بیبیشتر از تماس

 خودم ھم بھ این شرایط راضی بودم، اما امشب... 

ای کھ توی  ھایش و درماندگیشنیدن صدای گریھ

 صدایش نشستھ بود رنجم داد.  

ترسی را کھ میان کلماتش جا خوش کرده بود  

 فھمیدم و ھمین رنجم داد.می
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کشم و با حرص لبم را زیر دندانم بھ صورتم دست می

فھمم چطور برم. از شمال قزوین تا این پایین نمیمی

زده و گریان  گذرد؛ ھر چھ ھست تکرار صدای غممی

کند و عجیب  ترساندم، نگرانم میست کھ میھدیھ

 کند. دارم می غصھ

پیچم توی راه چمان و اندکی بعد وقتی وارد کوچھ می

بلندی  شوم بھ شاسیشوم نگاه منگ و ماتم دوختھ میمی

 کھ درست جلوی خانۀ شیردست توقف کرده.

بار با غیظ بیشتری لبم را شود و ایننفسم تند می

اش گرفتھ. عدل ھمین  گزم. خدا ھم انگار شوخیمی

امشب کھ مصیبت روی سرم ھوار شده باید این دکتر 

 جا ببینم؟! ای را این افاده

خانم  دورتر از خانھ مقابل در باریک خانۀ صدیقھ

شوم. دست خودم نیست. و پیاده می کنمتوقف می

لباس  توانم نگاھم را از خانۀ مینا و آن دکتر خوش نمی

آورم و ھمان وقت  بگیرم. دستھ کلیدم را از جیبم درمی

ایستم و  شود. مقابل خانھ میدر خانۀ شیردست باز می

اینکھ نگاھم کند چشم در چشم دکتر مجابی با  مینا بی

 گوید: خوش آمدین. بفرمائین داخل. لبخند می
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اندازد  دکتر مجابی اھل تعارف نیست. سرش را می

رود تو و من با ذھنی خراب و شلوغ  پایین و می

کنم برا کنم: « فکر نمی ھای مینا را دوره میحرف

یی  ھمسادَه ھم مھم باشد کھ بداند منم بھار رَ خانَھ

 خودِمم!»

بندد و من کلید را در قفل در  مینا در را می

 کند؟چرخانم. دخترۀ نادان دارد شوھر میمی

 مگر الکی است؟

 تواند؟ مگر می 

 

آورم و نگاھم در  کن از پا درمیھایم را در کفشکفش

لرزد و  اش میکند. چانھنگاه خیس ھدیھ رسوب می

زند: امیدم دیگھ جوابمو خیره در نگاه منگ من لب می

 ده! نمی

کشد تا تصویر متبسم مینا از جلوی چشمم طول می

روم و ھدیھ ھایم سست است. جلو می کنار برود. قدم

گیرد. از اینکھ فکر کند دستم را می احتمالا بی
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کنم. ھجده سالھ بود وقتی ای کوتاه نگاھش میفاصلھ 

 عقدش کردم؛ وقتی مجبور شدم عقدش کنم! 

آمد! اش سفید بود و شکمش داشت بالا میشناسنامھ

فھمیدند سرش را گوش تا گوش  طایفھ اگر می

 بریدند. می

مجبور شدم عقدش کنم. مجبور شدم چون مرگ کمال  

 حاصل حماقت آشکار من بود! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_صد_و_نود_و_ھفت

کشاند. حرف امید کھ وسط باشد  مرا کنار مخده می

نشیند و ھنوز دستم  پابند ھیچ قانونی نیست. کنارم می

نی ھایش خیس است و من در نیدر دستش است. چشم

گردم؛ خود آلود او بھ دنبال خودم مینگاه اشک

گیر  دستپاچھ و ھولم وقتی در جادۀ کوھستانی و برف

 گازیدم.آذربایجان با سرعتی بیش از حد مجاز می
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نالد: اگھ بفھمھ دیگھ منو نگاھم لرزد و میاش میچانھ

 کنھ. نمی

بینم و  ھایش را میشنوم. حرکت لبشنوم و نمیمی

کند، اما درکی از  ھایم را پر میصدایش گوش

 شود؟ ھایش ندارم. امید اگر نگاھش نکند چھ میحرف

کند آسمان بھ زمین مگر مینا کھ این روزھا نگاھم نمی

 رسیده؟ 

 اصلا بھ درک کھ کسی، کسی را نگاه نکند.

چند سال دیگر باید حرص و جوش دلی را بخورم کھ  

اش را از خون پر  وقتی توی ھمین کوچھ کاسھیک

 کردند؟!

 ام! خستھ شده

کند و بعد دستش بھ آرامی عقب ھدیھ ناباور نگاھم می

ام انگار و زن  شود. باز ھم بلند فکر کردهکشیده می

 ام.بینوا را ترسانده

گیرم و سعی می کنم افکار  بار منم کھ دستش را میاین

رم دنبالش. نگران  گویم: میشلوغم را جمع کنم. می

 چی ھستی تو؟! 
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خورد و نگاه من با آن  اش سر میاشک تا کنار بینی

آید. ھیچ وقت ھایش پایین میقطره اشک لرزان تا لب 

نبوسیدمش، ھیچ وقت روی موھای بلند و مواجش 

دست نکشیدم. بین ما ھر چھ کھ بود تنھایی بود و 

دوری و غم. ھدیھ بیشتر از من مقید بود حریمی را کھ 

مان کشیده بودیم نشکند. حالا اینکھ الآن از  ناگفتھ بین

خاطر ترس از دانستن پناھی دستم را چسبیده بھسر بی

وقت بداند؛ امیدِ ست کھ قرار نبود امید ھیچچیزھایی

 کمال! 

رود و روی روسری اراده بالا می دست آزادم بی

زده بھ من دوختھ نشیند. نگاھش بھتگلدارش می 

شود و من روسری را بھ آرامی از سرش کنار  می

خواھد خودش را عقب بکشد، اما زنم. میمی

گذارم. دستش ھنوز در دستم است. ناتوان و نومید نمی

 زند: نکن ممدآقا! لب می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_صد_و_نود_و_ھشت
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آید و در  دستم تا زیر چانۀ گرد و کوچکش پایین می

 بدبختت کردم! کنم: من نگاه لرزانش زمزمھ می 

دھد، اما من رھایش  سرش را بھ آرامی تکان می 

ام لغزد و روی سینھکنم. دستم از چانۀ او پایین مینمی

کشد. عذاب وجدان  پدرم تیر میشود. قلب بیمشت می

زندگی ھزارپارۀ ھدیھ، قلب شکستھ و بخت سیاه مینا و 

 کند.روزھای رفتۀ عمر رھایم نمی

کنم: من از کمال خواستم  درمانده و ناتوان نجوا می

یی رفیقم تو اون دھاتَ  تان خانَھفرار کنین. من بردم 

خدمتی من و کمال بود. چھ مِدانستم کمالِ نادان  دور. ھم

 ھمان شب کارَ تمام مِکُندَ... 

نشیند روی لبم، اما آید و میدست ھدیھ بالا می

گذارم و و ام کند. دستم را روی سرم میتواند خفھنمی

دھم: قول داده بود بھم... قرار  با حالی پریشان ادامھ می 

نبود تا عقد نکردین... دو تا طایفھ دنبالتان بودن. من... 

من ترسیدَه بودِم... مھر تصدیقِم ھنوز خشک نشدَه  

 بود...
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صدای ھدیھ بھ نجوایی دور شبیھ است. دیگر گریھ 

گوید: من زند و کوتاه میکند. توی نگاھم زل مینمی

 پشیمون نیستم! 

لرزد: اما من ھستم. زندگی ھر دومانَھ صدایم می

 خانمِ!داغان کردم ھدیَھ 

 _ببخش! 

ھایی آھستھ بھ شود و با قدمھدیھ با این حرف بلند می

ای کھ کنار در اتاق نصب رود. در آینھسوی اتاق می

ھایش را با لاقیدی توی ساک  بینمش کھ لباسشده می

اندازد. سرم را  چپاند و چادرش را روی سرش میمی

دھم. مینا عید را در خانۀ خودش بھ مخده تکیھ می

خواھد بود و این یعنی ایستادن قلبی کھ ھمین الآن ھم  

 نوازد.دارد شش و ھشت می

کشم.  شوم و روی صورتم دست میبھ سختی بلند می

پرسم:  آید و من می خیس عرقم. ھدیھ از اتاق بیرون می

 کجا مِری؟

ایستد و با صدایی  کند. جایی وسط ھال مینگاھم نمی

دھد: برا من سایۀ سر بودی برا دار جواب می غصھ
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امید پدر. ھر جوری تشکر کنم کمھ. فقط... ببخش و  

 بگذر!

ست. او بھ سوی در راه ام از سر درماندگیخنده

زنم. چادر افتد و من بھ نرمی چادرش را چنگ میمی

خورد و او با ساکی در دست، وقتی  از سرش لیز می 

ھایش افتاده جلوی در ورودی خانھ چادر روی شانھ

 بار و محزون. کند؛ شماتتنگاھم می

ھای درشت و غمگینش کشم و در چشمنفسی می

راه نیستم ھدیَھ. بمان، وقتش کھ گویم: من رفیقَ نیمَھمی

 بشَِد خودِم مِبَرَمت صوفیان. 

 زند: بسھ ھر چی مزاحم زندگیت شدم... لب می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_صد_و_نود_و_نھ

گویم: قرصای من  حوصلھ میروم و بیتوی حرفش می

 بالا یخچال اس. حالِم خوش نیست.
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جا کنار مخده روی فرش دراز  حالم خوب نیست. ھمان

جان. ای خانچسبد بھ لوستر شیشھکشم و نگاھم میمی

توانم رقص تارھای زیر نور دو سھ لامپ روشنش می

تکانی  عنکبوت را ببینم. از چند روز دیگر بساط خانھ

ترساند. امسال برعکس ھمیشھ داریمان و ھمین مرا می 

 کنم کاش بھار از راه نرسد.آرزو می 

نشیند. بھ  ھدیھ با بشقابی آب و لیوانی قرص کنارم می

کشم و او قرصی را بھ طرفم  سختی خودم را بالا می

خواھم قرص را از کف دستش کند. میدراز می 

افتد بھ رینگ  بردارم، اما قبل از آن نگاھم می

انگشتری کھ در انگشت دست چپش نشستھ. صدای  

ھایش...  ھایش... خندهپیچد؛ خندهکمال در سرم می 

 ھایش...! خنده

کشم. بلعم و دوباره دراز میقرص را بدون آب می 

ھا  بود. در تمام این سال  ھدیھ از من بھ عشق وفادارتر

ای کھ آن شب نحس کمال مقابل من بھ انگشتش بھ حلقھ

اش با انداختھ بود دخیل بستھ و در سکوت خانھ

 یادگاری آن مرد خوش بود.
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آورم.  رود و من دست چپم را بالا میھدیھ از کنارم می

پدر ای از مینا ندارم؛ ھیچ جز قلبی کھ بیھیچ یادگاری

 کشد. تیر می

روم. پرده  شوم و بھ سوی اتاق میآرام نیستم. بلند می

بینم کھ دارد زنم و ھمان وقت دکتر را میرا کنار می 

کند. در ماشین را برای مینا و آن دختر جوان باز می

اش بھ  مینا لبخند بھ لب دارد و برعکس ھمیشھ توجھ

 نشیند جلو!پنجرۀ این اتاق لامصب نیست. می

نشیند جلو و شود. مینا میدستم روی پرده مشت می

کند:  بندد. ھدیھ صدایم میپدر در ماشین را میدکتر بی

 ممدآقا! 

دھم و خیره  ام فشار می دست دیگرم را روی قفسۀ سینھ

نالم: کند، میبھ ماشین دکتر کھ بھ آرامی حرکت می

 مینا نشست جلو!

ایستد و پرده را از میان انگشتان  ھدیھ کنارم می

گیرد و کشد. دستم را میام بیرون میشدهخشک

گوید: دراز بکش کشدم سوی تخت و بھ آرامی میمی

برم یھ چی درست کنم بخوریم. بھ بعدش بعدا فکر 

 کنیم. می
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زنم و صدا پناه بھ دستش چنگ میمثل کودکی بی

 زنم: ھدیھ! می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_دویست 

ام اثرش را گذاشتھ.  خوردهکند. قرصی کھ نگاھم می

کنم: نگران امید  اند. زمزمھ میھایم سنگین شدهچشم

 کنم... نباش... پیداش می

ماند دو چشم بادامی و آخرین چیزی کھ بھ یادم می

محزون ھدیھ است؛ معشوق مردی کھ اسمش کمال  

 بود.

ھای دنج رستوران پلھ  پشت میز در یکی از گوشھ

ایم. خاطره سکوت کرده، دکترمجابی منو را نشستھ

چرخانم و دعا کند و من در فضا چشم مینگاه می

 کنم آشنایی، فامیلی، کسی آن حوالی نبیندمان.می

کشد جلوی من و خاطره و با لبخند  دکتر منو را می

 گوید: خانومای زیبا چی میل دارین؟ می
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گیرد و من نگاه گذرایی بھ منو خاطره از او نگاه می 

گویم: فرقی نداره. ھر چی خودتون میل  اندازم. میمی

 دارین. 

کند و سیاھی چشمش تا نگاه  نچی میآلود نچ اخم

خدمت را گردد. پیشرود و برمیگریزان خاطره می

دھد و کند و بھ سلیقۀ خودش غذا سفارش میصدا می

پرسد: تو ھنوز قھری؟ با منم بعد رو بھ خاطره می

 آخھ؟!

 صدای خاطره بھ نجوا شبیھ است: نھ آقای دکتر.

دونھ رفتارش  _با مادر خیلی حرف زدم. خودشم می

 درست نبوده. 

خواھد کند. نرم شده و میبار سکوت میخاطره این

کوتاه بیاید و برگردد سر کارش. حق ھم دارد. مگر تا  

 تواند پیش من بماند؟! کی می

گذارد و دکتر با  غذا را روی میز میخدمت پیشپیش

کشد و  مھربانی ظرف سالاد را مقابل خاطره می

 گوید: قھر بسھ دیگھ دختر خوب. نگام کن! می
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نگاه من است کھ با دستپاچگی از چھرۀ دکتر کنده 

زنند. در باره یخ میھایم یککنم دستشود. حس میمی

آید. دکتر با  بینم کھ سر خاطره بالا میحاشیۀ نگاھم می

 گوید: آفرین دختر قشنگ.ھمان سرخوشی می

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_دویست_و_یک 

 دھد: معلمش شمائین دیگھ!و بعد رو بھ من ادامھ می 

کنم چیزی این میان سر ست. حس میلبخندم تصنعی

 کند: میناخانوم! جای خودش نیست. دکتر صدا می

کنم. حالا اوست کھ با دستپاچگی لبخند  نگاھش می

 آد!گوید: شال سبز بھت میزند. میمی

کند؛ چیزی  ھایش چیزی ھست کھ پنھانش میتھ چشم

خواھد بھ زبان بیاوردش اما مثل حرفی کھ مدام می 

 تواند.انگار نمی

کھ چرخد سوی خاطره و در حالیسیاھی چشمش می

خواستم  گوید: میکند میلیوانش را از نوشابھ پر می

دونم کھ اخلاق  خیالم از مادر راحت بشھ. خودم می
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تندی داره. ما بچھ کھ بودیم از این بدتر باھامون رفتار  

 کرد.می

ھایش را دور آن  کشد و دستخاطره لیوان را جلو می 

گوید: من دیگھ کند. صدایش آرام است. میحلقھ می

 عادت کردم!

دھد: آرامش تو زند و جواب میدکتر باز ھم لبخند می

 ھم برام مھمھ.  

 فھمم؟!سال را نمی ھای این دکتر میانچرا امشب حرف 

دھد و در نگاه خیرۀ خاطره حرفش  بھ صندلی تکیھ می

 زند: برای مادر پرستار گرفتم!را می 

توانم پلک بزنم.  شوم. حتی نمیروی صندلی خشک می

کشم و بھ سختی بھ سوی خاطره  ھایم را تو می لب

ھایش  چرخم. ماتش برده. ترسیده. نگرانی از چشم می

 چکد.می

حرفی بزنم، اما دکتر با آن لبخندی کھ  خواھممی

گوید: گیرد در نگاھم میرفتھ عمق بیشتری میرفتھ

قصد دارم ازدواج کنم. برای ھمین لازم بود اول بھ  

 وضعیت مادرم رسیدگی کنم. 
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 ازدواج مادرش چھ ربطی بھ خاطره دارد؟!

چرا توی نگاه من زل زده و از تصمیمش بھ ازدواج  

 زند؟!حرف می

 جا کھ حرف ازدواجش را پیش بکشد؟!ما را آورده این 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_دویست_و_دو

توانم در این سن ست. اصلا مگر می کھ منفیجواب من 

 و سال بھ مرد دیگری فکر کنم؟!

 چرا مرا توی این مخمصھ انداختھ؟!

فکر کنم.  کنمکشم و سعی میزنم و نفس میپلک می

گوید: چرا یھ پرستار دیگھ خاطره با صدای لرزانی می

گردم. اصلا... اصلا فکر  کھ گفتم برمیآقای دکتر؟ من 

 کنین مرخصی گرفتھ بودم. چرا آخھ؟ 

خوام  دھد: گفتم کھ؛ میدکتر با آرامش جواب می 

 ازدواج کنم!
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رسد و نگاه خاطره  خدمت با سینی غذا از راه میپیش

خدمت با حوصلھ شود. پیشدر نگاه متبسم دکتر قفل می

چیند و من ھمۀ آن مدت  ظروف غذا را روی میز می

با خودم در جنگم. صورتم از عرق خیس شده.  

 ای لازم ندارین؟ پرسد: چیز دیگھخدمت میپیش

شود. خاطره حالا دھد و دور میدکتر سر تکان می

کھ بھ گوید: خب منھایی لرزان میبغض کرده. با لب

شما کاری ندارم. شما ازدواج کنین، فقط منو از خونۀ  

 کنم آقای دکتر! مادرتون بیرون نکنین... خواھش می

کند و بعد با حرکتی  دکتر مجابی با خیرگی نگاھش می

ای بعد  برد. لحظھدار دست توی جیب کتش میکش

رود. کدام بینم نفسم میوقتی قاب حلقھ را در دستش می

ھم در سن و سال دکترمجابی در  آدم عاقلی آن 

گویند؟  کند؟ مردم چھ میرستوران خواستگاری می 

 کند؟ آشنایی چیزی ببیند چھ فکری می

زند: با اجازۀ شما کھ زند و لب میدر نگاھم لبخند می

 حکم مادر خاطره رو دارین... 

دار و کند  شود. حرکت دستش را موجافکارم شلوغ می 

کند و آن را مقابل خاطره بینم. قاب حلقھ را باز میمی
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گذارد و بھ آرامی و با لبخند اش میکنار لیوان نوشابھ

خوام با من ازدواج کنی خاطره! قبول گوید: میمی

 کنی؟! می

رخ دکتر مجابی و صدایش در نگاھم چسبیده بھ نیم

خوام با من ازدواج کنی  شود «میمغزم تکرار می 

 خاطره...!»

 

 #راه_چمان  

 #آزیتاخیری 

 #پارت_دویست_و_سھ 

اند  صدای کف زدن افرادی کھ پشت میز کناری نشستھ

سن و سال کشد. چند جوان ھم مرا از اوھام بیرون می 

خاطره ھستند؛ دختر و پسر. ھمگی بھ خاطره و دکتر 

کشم و با بغضی  زنند. نفس میکنند و کف مینگاه می

ھم دست دانم چرا چسبیده بیخ گلویم، منکھ نمی

 زنم...زنم... دست میزنم... دست میمی

اما خاطره بدون ھیچ حرکتی فقط بھ دکتر زل زده.  

کند  بینم کھ میان سر و صدا نفس حبسش را رھا میمی
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شناسمش. اھل ھیاھو و  شود. میباره بلند میو یک

شلوغی نیست. گیج شده و احتمالا حتی خجالت کشیده. 

خواھم بھ دنبالش بروم، اما دکتر رود سوی در. میمی

گوید: شما بمون میناخانوم.  شود میکھ بلند میدر حالی

 رم!خودم می

کھ بھ عقب رود و من روی صندلی بدون این می 

برگردم، میان صدای کف زدن چند جوان سرخوش و 

نخورده روی میز  شوم کھ دستشاد بھ غذایی خیره می

شود. واقعیت ھمان است کھ دکتر ھمین  دارد سرد می

توانستم مادر دختری  چند دقیقۀ پیش گفت. من می

زنم. شاید این ھم سن خاطره باشم. لبخند میھم

کنم دارم جورش است. زیاد ھم بد نیست. گمان مییک

 کنم. دخترم را عروس می

کھ چیزی از کنم بدون ایندارم دخترم را عروس را می 

کنم. دارد گذر عمر فھمیده باشم. بھ پنجره نگاه می

بارد؛ آرام و نرم و ھمین حالا دخترک برف می

ھای  ای روی دوش از پشت شیشھگرد با گونیزبالھ

رستوران بھ غذایی کھ سر میز ما صاحب ندارد زل  

 زده!
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھار

کشم توی اسنپ و وقتی  ای از وجودم را میپوستھ

ام بھ دخترکی کھ با  خیرهافتد من ھنوز راننده راه می

شود. چھ خوب کھ غذاھای  عجلھ از رستوران دور می 

خورند نخوردۀ میز ما را امشب جایی دور ھم میدست

کنند دنیا خیلی  ھای آن پیتزا حس میو بھ اندازۀ برش

 ھم زشت و سیاه نیست. 

گیرد و با نگاھی در در آینھ راننده سرعت می

 یی راه چمن؟پرسد: مِرید مَلّھمی

جان بند نافم دھم. یقین دارم خان با سستی سر تکان می

ھای راه چمان انداختھ کھ  کوچھرا جایی در کوچھ پس

شود؛ روم بھ این محلھ ختم میھایی کھ میتھ ھمۀ راه

 ھای کنجکاوش.ھای باریک و آدممیان کوچھ



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 457 

کنم حوصلۀ ھیچ کس را ندارم. تماس پوریا را رد می

اراده زنم. لبخند بیو بھ خیابان و برف و شب زل می

 نشیند. دروغ چرا؟! کنج لبم می

ام حس مادری را حالا کھ پشت این پراید بژ نشستھ

دارم کھ نگران است سن و سال این خواستگار  

 نوظھور دخترکش را پس بزند.

کنم زیادی  نفسم بلند است؛ بھ بلندای شبی کھ حس می

 طولانی شده. 

 ام شد ازدواج؟! از کی متر و معیار خوشبختی

 ھمین حالا پشت این پراید اسقاط باید فکر کنم. 

 چیزی کم دارم؟

ای ھستم کھ آقاجانم قران دوزار مستمریلنگ یک

 جان گذاشتھ؟! برای خان

جان بیفتد و خواھر اگر خدای نکرده اتفاقی برای خان

الوقتم دست روی ماترک پدر خدابیامرزم  و برادر ابن 

 توانم از پس خودم بربیایم؟! بگذارند، می

ام  کنم و جاکلیدی چوبیزیپ کوچک تھ کیفم را باز می

آورم. یک قاب گرد است کھ روی  را از آن بیرون می 
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پارچۀ سیاھی میان قابش با گلدوزی ریزی نوشتھ  

 «یادم تو را ھمیشھ یاد!»

ھای دبیرستان کشم. ھنر دست بچھروی آن دست می

است و من آن را از مریم خریدم؛ ماحصل نمایشگاه 

 مدرسھ کھ دو سال پیش برگزار شده بود. 

مریم ھمان سال کھ دیپلم گرفت ازدواج کرد، اما  

ام در یکی از  ھنرش شد مأمن کلید آپارتمان نقلی

 ھای شھرک مھرگان!مجتمع

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_پنج 

گیرم.  جاسوئیچی و دو کلیدش را محکم توی مشتم می

در تمام این دو سال بارھا سعی کردم حرف رفتن را  

شنید دیوانھ  جان میپیش بکشم. البتھ کھ اگر خان

شد. در خانوادۀ سنتی و بستۀ ما دختر فقط دو جا می

 دارد؛ یا خانۀ پدر یا منزل شوھر!
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ست و حتی با  حیاییزندگی مجردی و خانۀ مستقل بی

 شود.بھ زبان آوردنش قیامت می

گذارم. این آپارتمان را با  کلیدھا را در کیفم می

اندازم خریدم؛ با وام و پول چند تکھ طلایی کھ دور پس

 جان توی کمدم پنھان کرده بودم.از چشم خان 

شوم. اگر نرفتم و تاریک خیره میبھ خیابان نیمھ

خاطر تصور اخم و ھمچنان در راه چمان ماندم نھ بھ

خاطر ترس جان بود و نھ بھتشر و انگشت گزیدن خان 

 افتاد. از حرف و حدیثی کھ پشت سرم راه می

 ماندم چون بھ ماندن محمد امید داشتم.

کردم یک روزی، یک  تا ھمین یک ماه پیش گمان می

جایی، تھ دنیا ھم کھ باشد، من و محمد قسمت ھمیم. بھ 

 قول خسروی خدابیامرز مال ھم، سھم ھم، حق ھمیم! 

 اما نبودیم! 

وفا بود. با دلیل ازدواج محمد ھر چھ کھ بود، اما او بی 

شان خشکاند و امیدی واھی چشمم را بھ پنجرۀ خانھ

 پیرم کرد. البتھ کھ خودم مقصرم.
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قدر رویای محمد را برای خودم بزرگ کردم کھ آن 

ام اش دیوانھوفاییحالا باور ررفتن و ازدواج و بی

 کند. می

و من روی برف یخ زدۀ کوچھ باز ھم  رودراننده می

 کنم. اراده بھ پنجرۀ خانۀ زربافان نگاه میبی

خیال شب و  زند و بیمحمد آنجاست؛ پرده را کنار می

 کند.ھا نگاھم می کوچھ و ھمسایھ

خانم و  گیرم. بھ درک کھ صدیقھمن ھم چشم از او نمی

 زنند. مان را چوب میآقاکریم و بقیھ زاغ 

قدری دید دارد کھ شان خیس شده، اما ھنوز آن شیشھ

ھای سیاه ھای دور چشمانش را و پازلفیبتوانم چروک

 و سفیدش را و آن غم نشستھ در نگاھش را ببینم.

این مرد را دوست داشتم؛ از نوجوانی تا ھمین یک ماه 

 پیش رویایم بودن با او بود، اما...

شود. بھ شود و در سرمای ھوا گم مینفسم بخار می

 روم.مان میسوی خانھ

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شش 

یک وقتی روزھای چھارم و پنجم دبستان، کنار بخاری  

ھا را روی آن  شان وقتی پوست پرتقالھال خانھ

چید، رو بھ من و فاطمھ کھ سر فھمیدن افعال  می

کندیم، گفتھ بود «ماضی  ماضی و مضارع جان می

یعنی انجامش دادی و تموم شد! مثل شامی کھ خوردی، 

 حرفی کھ زدی، راھی کھ رفتی...»

چرخانم و اندکی بعد نگاھش را  کلید را در قفل در می

 گذارم.پشت سر جا می

خودش تمام شدن را برایم معنا کرد. یک وقتی دوستش  

 داشتم و... تمام شد!

دوست داشتن محمد در گذشتھ جا ماند؛ کنار ھمۀ 

ھایی کھ در آرزوھایی کھ بھ اجابت نرسیدند و لحظھ

اش حرمان بود و تنھایی بھ سر رسید؛ با امیدی کھ تھ

 حسرت.
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جان ھال را برداشتھ. در تاریکی کنار خرخر خان 

کنم. تنھایی در این خانھ  ایستم و نگاھش میدیوار می

 آید؟ از پس خودش برمی

درد توانم ترکش کنم؟ دلش را دارم؟ وجدان می

 گیرم؟ نمی

 کند.  ام می این فکرھا دیوانھ

چسبد  زنم و نگاھم میکیف و کتم را لاقید بھ آویز می

 شود.بھ دری کھ بھ حیاط پشتی باز می

افتم و اندکی بعد صدا راه میکنم. آرام و بی فکر نمی

سوز حیاط بھ برفی کھ پارو نشده  در نور کم لامپ نیم

 کنم. نگاه می

کردیم.  جا زیاد بازی میبچھ کھ بودیم با فاطمھ این

آمال و آرزوھایمان اوشین و ھانیکو بود و عاشق 

شان کیمونوھای رنگی و میزھای کوتاه و کوچک

 بودیم. 

مان  جان را دور تن ملی و خان چادر گلدار آبجی

بستیم و بعد بھ پیچیدیم و شالی را دور کمرمان میمی
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شدیم و  ھای ژاپنی جلوی ھم خم میرسم زنان سریال

 زدیم. لبخندھای لوس می

ھای کھنۀ کاود. گالن و کنار حیاط را مینگاھم گوشھ

ھای پوسیدۀ  داداش و جعبھنفت، دوچرخۀ اسقاط حسن

اند. نردبان چوبی  ای روی ھم تلنبار شدهمیوه گوشھ

مان ھم ھست. الآن کنار دیوار زیر تلی از برف  قدیمی

داداش ازش زیاد بالا  ھا حسنخوابیده، اما آن سال 

اش تنظیم آنتن تلویزیون بود و  رفت. یک وقتی بھانھمی

اش آب و دان چھار پنج  تر شد بھانھبعدھا کھ جوان 

 کبوتری بود کھ از بازار مولوی خریده بود. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفت 

آمد و آقاجان روزی نبود کھ بابت  جان بدش میخان

 بھ جانش غر نزند.   کفترھا
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پرۀ تلویزیون و آب و دان کفترھا  دیر فھمیدیم آنتن پره

ام رفتھ بود داداش بیست و یک سالھبھانھ بود. دل حسن

 برای دختر سیدبشیر! 

ھای جنگ آبادان را رھا کرده و زده بودند و سالجنگ

آمده بودند قزوین، اما جنگ کھ تمام شد دیگر 

 برنگشتند. 

جان دیر فھمید کھ ھمۀ  نشستند و خانپشت خانۀ ما می

اش نامۀ داداش پای طوقیظھرھای داغ مرداد حسن 

داد سوی حیاط  بست و پر میرود ز دستم» می«دل می

اش را  سیدبشیر و آن سوی دیوار، مژگان جواب نامھ 

 فرستاد.نوشت و پس میھولکی می 

کنم و طول حیاط  ھا بھ سختی راه باز میاز میان برف 

 رسم.کنم تا بھ در انباری میرا طی می

داداش دو ماه تمام توی این انباری ماند و لج کرد  حسن

جان راضی شد برود  و با کسی حرف نزد تا خان

خواستگاری مژگان، اما نشد. بھ قول خودش قسمت ھم 

 نبودند. 

کنم فضای  روم تو و حس میکنم و میدر را باز می 

ھای سی متری انباری سردتر از بیرون است. موکت 
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بارد. کلید برق اند و از دیوارھا سرما میکف یخ زده

ھاست روی ھم ھایی کھ سالزنم و بھ کارتنرا می 

 کنم. اند نگاه میجمع شده

جا ام را با امید خرید و این جان ھر تکۀ جھیزیھ خان

 روی ھم جمع کرد.  

کشم. گیری دست میروم و روی جعبۀ آبمیوهجلو می

گرفت  ھا ھر بار کھ از آقاجان پولی میآن وقت 

رفت سمت راست میکشید و یکچادرش را سر می

حساب بود و شریک مال مردم. برای  وفا. خوشنظام

آورد و  خرید و خندان و شادمان میھمین قسطی می

ملی ھا با آبجیکرد. بیشتر وقتجا روی ھم جمع می این

رفت. سلیقۀ او را قبول داشت. خودم را ھم  می

حیایی بود کھ دختر جوان را  ھا بیبرد. آن وقتنمی

برای خرید جھزیھ ببرند. مادر و دختر صبح زود 

شدند و سر ظھر با یک تاکسی سنگین از راھی می 

 گشتند. مولینکس و قندان و قابلمھ برمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_ھشت 

زنم. روی جعبۀ  ملی لبخند میخط آبجیخیره بھ دست

خانم ھایم با ماژیک نوشتھ «اولین غذای عروس چینی

 نثار!»فقط قیمھ

ست کھ نفسم را برده. از لبخندم بھ سرمای ھوایی

ھای یخچال و راھروی باریکی کھ بین کارتن 

شوم و جایی  گاز ایجاد شده رد میلباسشویی و اجاق 

دھم. پاھایم انتھای انباری بھ کارتن جاروبرقی تکیھ می

ملی بھ کنم و بھ تابلوی گوبلنی کھ آبجیرا جمع می 

 زنم.دیوار انباری کوبیده زل می

چھ فرقی دارد خاطره دختر من باشد یا دخترکی کھ  

 توی «خیریۀ فرشتگان راه آسمان» بزرگ شده؟!

 شود! دارد عروس می 

توانم روز  ھا و من میرود توی خانوادۀ مجابیمی

اش با یک پیراھن سنگینِ سامان کنار در تالار  عروسی

 بایستم و انگار کنم کھ مادر عروسم!

کند.  مادری کھ دارد دخترش را راھی خانۀ بخت می

کشم.  دستم را روی کارتنی بدون نوشتھ و نشان می
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جان چھ چیزی توی آن جا داده. فرقی ھم دانم خاننمی

ھا  ندارد؛ نھ برای منی کھ آپارتمان مھرگانم را با این 

 پر نخواھم کرد!

اش را شود و من باید جھیزیھدخترم دارد عروس می

 آماده کنم.

چرخد. یکی دو تکھ ھا میھا و جعبھنگاھم میان کارتن 

ھا اصیل ھستند و خاطره  را باید عوض کنم. مجابی

تواند با یخچال ساده و لباسشویی قدیمی برود خانۀ  نمی

 بخت. 

وفا ھم ھنوز ھستند.  ھای نظامچکمم ھست. بازاریدستھ

شان ھنوز خودشان را ھم کھ خدا بیامرزد، اما پسران 

 فروش قسطی دارند.

نشیند روی لبم و خیالم بابت جھیزیۀ خاطره  لبخند می

 شود.آرام می 

آورد و بعد لرزد. آن را بالا می موبایل توی جیبم می

 شود.نگاھم باریک می

 نوشتھ: امشب ھمھ چیز تموم شد عمھ! پوریا
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_نھ 

 گوید!فھمم چھ میشود. نمیسرم کج می

 باقر کھ ھنوز جواب مثبت نداده. پسرک خل شده؟! حاج

گرفتھ و  کوبم و اندکی بعد پوریاروی اسمش می

کند: بھش گفتم غمگین، بدون ھیچ سوالی دھان باز می

ش  شو ندارم... گفتم با من تھ تھمن پول و مال پسرخالھ 

بلند و خونھ تو سُرتکُ و بتونھ بشینھ تو پراید! شاسی

طلا ندارم براش بخرم... گفتم عمھ... گفتم کھ بعدا 

 ش نشم! شرمنده

 نگاھم چسبیده بھ پارگی کارتن یخچال ھیمالیا!

وقتی گوشۀ ھمین انباری با بغض و آه داداش یکحسن

دن بھ گفتھ بود «مژگان تموم شد... دارن شوھرش می 

 ش...!»پسرخالھ

ھای عروسی و بھ ماه نکشیده نور رنگارنگ ریسھ

مژگان از پشت دیوار توی حیاط خانۀ ما پخش شده  

 بود.
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زنم: بیچارَه  صدایم جان ندارد. ناتوان و نومید لب می

 فرخندَه!

 زند: عمھ!ناباور صدا می

 کنم. تماس را قطع می

 اند.جوری بیچارهدخترھا ھر کدام یک

فرقی ھم ندارد دختر شیوا باشد یا دختر سیدبشیر یا  

 آقای شیردست!دختر حاج

زنیم بھ گرمای نگاه  ھمۀ ما جایی دلمان را گره می 

کنیم می تواند برایمان ماه را از  مردی کھ گمان می

آسمان پایین بکشد، اما وقتش کھ بشود واقعیت مثل یک 

 خورد.مان میکشیده توی صورت

داداش توی این انباری فقط زار زده یک وقتی حسن

اینکھ برای رسیدن بھ مژگان زمین را بھ آسمان  بود بی

 بدوزد.

بعدھا محمد ھم ھمان راه را رفت؛ سکوت و غم و  

قراری در خلوتِ اتاقی کھ  شاید ھم اندکی گریھ و بی

تر از  شد. بماند کھ او وقیحاش بھ کوچھ باز میپنجره
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قدر کھ با وجود آه و غم و اشک  داداش بود؛ آن حسن

 اما بیکار ھم ننشستھ بود. 

 اما پوریا... 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ده 

ام و از  جا بھ جعبۀ جاروبرقی تکیھ دادهحالا کھ این 

ھم  زنم حالم از او بیشتر از بقیھ بھلرز می سرما سگ

 خورد.می

 ای مثل من است.  ھای عمھ پوریا وارث غم

ناظر رنجی کھ زیر نگاه و حرف بقیھ کشیدم؛ فقط  

چون از نوجوانی تا ھمین حالا دلم رفتھ بود برای پسر 

قدر عرضھ نداشت توی دھان بقیھ  ای کھ آن ھمسایھ

 مان را روشن کند.بار تکلیف زندگیبکوبد و یک

پوریا ھمۀ این درد و غم را دیده و امشب مثل یک 

 ترسو عقب کشیده! 
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ھا بعد در خانۀ آرش وقتی بیچاره فرخنده کھ سال

دھد، ھر بار با شوید و بھ کودکش شیر میظرف می

دیدن رد زخم مچ دست چپش بھ یاد مردی خواھد افتاد  

 ای نداشت؛ ھیچ!کھ برای بھ دست آوردنش ھیچ جربزه

روم. شوم و سست و خستھ بھ سوی در میبلند می

ام سال شود و خودم جھد کردهدخترم دارد عروس می

ام باشم؛ آن آپارتمان شصت متری در نو را در خانھ

 مھرگان! 

توانم از دست پوریا خشمگین ھا ھست، اما نمیھمۀ این 

 نباشم. بیچاره فرخنده! 

*** 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_یازده 

 ھمۀ تنک خشک شده! 

کنم  شوم و در تاریکی سعی میجا میمیان تشک جابھ

موبایلم را پیدا کنم. کورمال کورمال روی فرش و زیر  
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کنم  کشم و بعد وقتی بھ سختی سعی میبالش دست می

 با یک چشم باز و یک چشم بستھ 

نور صفحۀ موبایل را نادیده بگیرم، روی آن کلیک  

 کنم. می

ام. کوتاه نوشتھ: فرخنده اومده  با پیامک باقر بیدار شده

 جا؟اون 

 کنم: نھ! کشم و تایپ مینفس بلندی می

توانم گذارم. میو بعد دوباره سرم را روی بالش می

جان آسمان را از پشت پردۀ پنجره ببینم.  روشنایی نیمھ

باره بندم، اما خواب یکزنم و چشمانم را میغلت می 

 پرد. از سرم می 

بار با چشمان بازتر و نشینم و اینبا حرکتی تند می

 کنم. تری بھ پیامک باقر نگاه میحواس جمع

کوبم و  فکر روی نامش میتوانم تمرکز کنم. بینمی

پرسد: الو... ممد..  باقر میبوق اول بھ دوم نرسیده حاج

 فرخندَه آمده اس پیش تو؟ 

 گویم: نھ... مَیَھ خانَھ نی؟ میزده بھت
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گوید: آید. گریان و نگران میصدای شیوا می

 یی نفھم! شم برده اس دخترَهشناسنامَھ

شوم. میان پالتو و پلیور و کت آویزان بھ  بلند می

حال گردم. در ھمان آویز بھ دنبال شلوارم میرخت

تان بھش؟  تان؟ گیر دادیپرسم: بھ پرَپاش پیچیدیمی

 تان؟!دخترَه رَ فراری دادی

ھای تندش  رود. این را از نفسباقر دارد راه می 

غرد: نمایشَ دیشبَھ تو راه فھمم. بھ تندی میمی

 انداختی. فقط دعا کن صحیحَ سالم برگردَد. وگرنھ... 

کنم. مردکۀ نفس تماس را قطع میعصبی و بی

 گوز فقط بلد است ھارت و پورت کند!چرت

روم بیرون و ھمان وقت ھدیھ جانمازش را از اتاق می

کند و کند. چادر روشن بھ سر دارد. نگاھم می جمع می

پرسد: ھوا روشن نشده ھنوز ممد آقا. این  متعجب می

 رین؟وقت روز کجا می 

ھایی آرام وقتی چادر بھ نرمی کند. با قدمفکرم کار نمی 

بار با لحنی پر  آید و این لغزد، جلو می روی اندامش می

گوید: امروز باید برگردم صوفیان.  از تردید می

دونم الآن آخر سالھ و کار شما ھم زیاد، اما... اما  می
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شنوی داره. اگھ... اگھ بشھ دو سھ امید از شما حرف 

 روز با من بیایین این بچھ شما رو ببینھ... 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_دوازده

چپانم و وقتی بھ سوی در پا  کیفم را توی جیب کتم می

روم: الآن کار دارِم ھدیَھ کنم توی حرفش میتند می

 خانمِ... برگشتم حرف مِزنیمان!

صورت درمانده و محزونش را در آینھ کنار در  

بینم، اما الآن فکرم سامان ندارد. نگران  خروجی می

ام و نگران ھمۀ حماقتی کھ از یک دختر فرخنده

پوشم ھایم را کھ میتواند سر بزند. کفشسالھ میھجده

 پیچد.صدای پوریا توی گوشم می

 غیرت!آلود است پسرۀ بیخواب

 پرسم: از فرخندَه خبر نداری؟می

باره خواب از سرش  کند و بعد انگار یکمکث می

 پرسد: نھ... چی شده؟ پرد. بھ تندی میمی
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خورد.  کنم و برف توی صورتم میدر خانھ را باز می 

گویم: نَمِدانم از دیشب تا  با لحنی دیوانھ و عصبی می

الآن چھ خبر شده اس، اما ایََھ یھ تارَ مو از سرش کم  

 غیرت!یی بیبشَِد خودِم پرپرت مِکنم... پسرَه

زنم، سُرانم و ریموت میموبایل را توی جیب کتم می

 چرخد سوی در خانۀ شیردست. اراده میاما نگاھم بی 

قدر از نگرانی ھوا ھنوز کامل روشن نشده، اما آن 

 کنم.فرخنده پرم کھ بھ این چیزھا فکر نمی

ھاست جسارت کوبیدنش را روم سوی دری کھ سالمی

 ام.نداشتھ

شوم بھ کھنگی رنگ و آھنی کھ بعضی جاھا خیره می

شود و بوی نان تازه  زنگ زده. سایۀ کسی نزدیک می

کنم. مرد از کنارم آورد. نگاه نمیرا با خودش پیش می

 گوید: سلام ممدآقا!گذرد و میمی

 سلام و زھرمار!

دھم. بھ درک کھ حرف و حدیث من و جوابش را نمی

افتد.  دختر این خانھ باز ھم سر زبان اھالی می
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کوبم؛ یک  فکر بھ در میبندم و بیھایم را میچشم

 بار... دو بار... 

رود. دوباره بھ در بینم کھ پردۀ پنجره کنار میمی

ای بعد مینا با شالی کھ روی سر کوبم و لحظھمی

کند. از نگاھش حیرت و  کند در را باز میمرتب می

 بارد.  بھت می

 کنم؛ خیره و طولانی!نگاھش می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سیزده 

زده  نگران است، حتی خشمگین است. ترسیده و حیرت

خواب و سرخ او خودم  نی چشمان بیاست و من در نی

کن  بینم؛ خودِ جوانم را وقتی زیر سقف کفشرا می 

ھمین خانھ عکس سرلختش را کوبیده بودم توی  

یی صورتش و فریاد زده بودم «آبرومَھ بردی دخترَه

 خر!»
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ھای گذشتھ  خانم مرا از تلخی خاطرهھای لنگ صفیھقدم

پرسم: فرخندَه  مقدمھ میباره و بیکند. یکجدا می

 جاس؟این

حال دستش  گیرد و در ھمان مینا از نگاھم چشم نمی

زده لب شود. ناباور و وحشتاش مشت میروی سینھ

 زند: واویلا!می

گزم و لب  بار منم کھ لب میجا نیست و اینفرخنده این

 زنم: واویلا!می

آید  ھا آرام پیش میھای کسی کھ روی برفصدای قدم

 شود. کشد. گوشۀ چشمم جمع مینگاھم را بھ کوچھ می 

کند و بعد شال پشمی را بیشتر  دختر جوان نگاھم می 

ھایش حالا سست و نامطمئن  کشد. قدماش میروی گونھ

کشم و دختر قدم بھ است. از جلوی در کنار می 

 گذارد.کن منزل شیردست میکفش

 زند: خاطره!زده صدا میمینا وحشت

کشد. بغض  فکر شال را از گونۀ او پایین میو بی

 گذرد. دعوت از کنار او میشکند و بیدختر می
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پرسد: سر صبی  زده میخانم منگ و خوابصفیھ

 قیامت شده اس؟ 

شوم. مینا با یک لا پیراھن و یک شان دور می از خانھ

آید. نگرانی از صدایش  شال پرپری بھ دنبالم می

ن؟ از خانَھ زده اس پرسد: دعواش کردهبارد. میمی

 بیرون؟

کنم و ھمان وقت چشمم بھ ھدیھ در ماشین را باز می 

افتد کھ پرده را کنار زده و با ناامیدی بھ ما نگاه  می

گیرم. حالی برای حرف زدن  کند. چشم از او میمی

دھم: نَمِدانم... ھنوز حس جواب میندارم. نومید و بی

 ھیچی نَمِدانم. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھارده 

کنم  نشینم پشت فرمان و اندکی بعد وقتی حرکت میمی

کنند؛  ھم نگاه میبینم؛ بھدر آینھ ھر دو نفرشان را می 

 یکی محزون و نومید و دیگری منگ و مبھوت! 
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شوم و برای چندمین بار روی نام  از کوچھ خارج می

 نادان خاموش است. کنم، اما دخترۀفرخنده کلیک می

چرخانم. حتی  زده چشم میدر خیابان خلوت و یخ

 دانم باید کجا بھ دنبالش بگردم.نمی

لرزد و من با عجلھ برش  موبایلم روی کنسول می

دارم. امید دارم نام «قشنگ عمو» را روی صفحھ می

 زند. باقر» بھ تصوراتم پوزخند میببینم، اما اسم «حاج 

 کجایی؟ پرسد: می

 گویم: خیابان. مِرَم سمت مدرسَھ!می

 جا نی... از... از دخترَ شیردست مِپرسیدی! _اون 

_خبر نداشت ازش. بھ پسر حسنم زنگ زدِم. اونم 

 خبر اس. بی

خداحافظی تماس  کند و بعد بیای سکوت میباقر لحظھ

 کند.را تمام می

کنم در  چرخانم و فکر می زده چشم میدر خیابان یخ

این شھر کوچک کھ نیمی از مردمش ھمدیگر را  

شناسند، دخترک نادان برادرم کجا ممکن است رفتھ می

 باشد؟! 
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چسبد بھ نام  لرزد و نگاه من میموبایلم دوباره می

 پوریا!

 توانم او را مقصر ندانم!نمی

قدری خوب بود کھ افکار احمقانھ بھ دخترک دیشب آن

 سرش نزند! 

ھر چھ ھست ماحصل حضور پسر شیردست است.  

 کنم.جایی کنار خیابان توقف می

اند، اما آن  ھای الآن گستاخ و نترس بار آمدهبچھ

ھا نھایت اعتراض دخترھا گریستن بود و پسرھا وقت

پر پدر و مادرشان آفتابی پرش چند روزی دمھم خانھ

 شدند. نمی

 

 #راه_چمان  
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 #پارت_دویست_و_پانزده 

درست مثل مینا کھ بعد از ماجرای بیمارستان رجایی 

ھا پایش را نامرد خورد، تا مدت و کتکی کھ از حسن 
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از خانھ بیرون نگذاشت؛ درست تا وقتی کھ برای ثبت  

 نام دانشسرا شال و کلاه کرد.

زده چسبانم بھ گوشم و پوریا نگران و غم موبایل را می

 گوید: نگرانشم عمو... عمو... کمکم کن پیداش کنم!می

 دھم. سرم را بھ صندلی تکیھ می

ای بودم کھ سنگی بھ  بیست و چند سال پیش من دیوانھ

چنان کھ تا ھمین حالا کسی توان  چاه ویل انداخت؛ آن 

 بیرون آوردنش را ندارد. 

ست کھ  گوید پوریا ھمان احمقی حالا اما حس ششمم می

درست لب آن چاه ویل ایستاده؛ چاھی کھ انگار راه  

 گذرد.اش میزندگی ما از میان تاریکی 

پیچد و من در صدای نفس درماندۀ پوریا در گوشم می

 چرخانم. خیابان چشم می

قدری کھ پوریای زمین خدا بدجور گرد است؛ آن

شیردست حالا درست جایی ایستاده کھ یک وقتی  حسن

 ممد زربافان ایستاده بود.

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شانزده 

 

زده و منگ جان توی تشکش نشستھ و خوابخان

نبات را بھ دست خاطره  کند. لیوان چای مان مینگاه

 کنم. گرانھ نگاھش میدھم و پرسشمی

 حق دارم.

آید دختری فردای روز خواستگاری با سر  کم پیش می

 و صورتی کبود، غمگین و گریان از راه برسد.

جان رود و خان کند. بھ اتاق میجان اذیتش مینگاه خان

کشد. لحاف را روی سرش آلود دوباره دراز می اخم

 زند.کشد و پشت بھ من غلت میمی

بندم. خاطره با لیوان چایش در اتاق را پشت سرم می

 افتد.نشیند و در سکوت بھ گریھ میلب پنجره می

پرسم: کار  کند. میام میاش دیوانھدیدن غم و گریھ

 دکتره؟ 

ست کھ دھد. نگاه خیسش چسبیده بھ چاییسر تکان می 

گوید: انگار میلی بھ نوشیدنش ندارد. زیر لب می
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خواد با تاج... دیشب کھ دکتر بھ مادرش گفت میزرین

 من... 

کشد و بعد  کند. آه بلندی میحرفش را ناتمام رھا می 

آورد. پای پلکش کبود است و گوشۀ سرش را بالا می 

 شود.لبش رد ریز پارگی دیده می

گوید: حق داشت خب.  دھد و میآلود سر تکان می بغض

خانوادۀ پرورشگاھی کجا و دکتر مجابی کجا؟! منِ بی

 مادرش حق داشت!

 _نداشت! مادرش غلط کرد رو تو دست بلند کرد! 

رود: خاک بر  کند و صدای من بالا می گریان نگاھم می 

شده فقط انتگرال  سر منِ معلم کھ تو اون مدرسۀ خراب

و مشتق و کوفت و زھرمار یادت دادم، اما یادت ندادم 

غرور و عزت نفس ھر آدمی ربطی بھ پول و خونواده  

و کارش نداره. یادت ندادم کرامت انسانی یعنی چی! 

آد و زنن جیکت درنمییادت ندادم کھ الآن تو سرتم می

 کنی!فقط زرزر گریھ می

 لرزد.موبایلش روی رف می

 دھم.دود سوی موبایل، اما من مھلت نمی نگاھش می
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گویم:  فکر و بلند میدارم و بیگوشی را برمی

 تان دکتر مجابی!دار نبودیامانت

پرسد: پیش  لحنش محزون و شرمگین است. می

 شماست؟ 

 _این بچَھ میَھ جایی رَ دارَد کھ بِرَد؟!

افتد، اما من با حال  خاطره باز ھم بھ گریھ می

دھم: دیشب حرف از عشق و  ام ادامھ می عصبی

خوشبختی مِزدین دکتر. چی شد کی بھ صبح نرسیدَه 

 کبودَ گریان برگشت پیش من؟!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفده 

 زنیم! _اجازه بدین حرف می

تان  س؟ شما کھ نَمِتانی_اجازَه نَمِدم! مَیَھ حرفی ھم ماندَه

تان اصن چرا مِخواید  رو حرفَ مادرتان حرف بزنی

 تان؟!زن بگیری
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شنوم، اما آرام نیستم. ھیچ بعید نیست  صدایش را می

دار شود کنترل زبانم را از دست بدھم. حرف ادامھ 

گویم: پاشو  کنم و رو بھ خاطره میتماس را قطع می

 بریمان!

توانم کنار  ام و خاطره را ھم نمینگران فرخنده 

 جان تنھا بگذارم. خان ھای حوصلگیبی

 دارد. شود و کیفش را برمیمطیعانھ بلند می

بندم و صدای خرخر  اندکی بعد در خانھ را می

 ماند.جان پشت در جا میخان

روم و با ساعد برفی را کھ روی  بھ سوی پراید می

 زنم. شیشھ نشستھ کنار می

کھ با چادری روی سر و ساک  بینمھدیھ را می

 آید.کوچکی در دست از خانۀ زربافان بیرون می

نشیند و من خاطره در سکوت روی صندلی کنارم می

زنم. ھای آرام و محتاط ھدیھ استارت میخیره بھ قدم

ای روشن  زنم و ماشین با نالھدوباره استارت می

 شود.می
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اینکھ افتم و ھدیھ بیسرعتم کم است. آھستھ بھ راه می

کشد. از بھ عقب نگاه کند خود را بھ حاشیۀ کوچھ می

کنم. در فکر گذرم و از آینھ نگاھش میکنارش می

رود. است. نگاھش را بھ زمین دوختھ و آرام پیش می

آید و من  کوبم. سرش بالا میفکر روی ترمز میبی

آید. کنم. تندتر جلو میھنوز در آینھ نگاھش می

دھم. بھ عقب خواھد حرفی بزند، اما مجال نمیمی

 کنم. چرخم و در پشت را باز میمی

حرف و سخنی روی کند و بعد بیاندکی مکث می

نشیند. باد سرد ھمراه با عطری ملایم در  صندلی می

افتم و موبایل را بھ پیچد. راه میفضای ماشین می

 چسبانم. موبایل فرخنده خاموش است.گوشم می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھجده 

رم گوید: میچندان محکم میھدیھ با صدایی نھ

 ترمینال.
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کنم.  گذارم و توی آینھ نگاھش میموبایل را کنار می

گردم زند: برمیتر لب میشود و کوتاهمتوجھ تعجبم می

 تبریز! 

 داند از قزوین ماشین مستقیم بھ تبریز نیست؟ نمی

ھای عبوری بشین یا با  گویم: یا باید سوار ماشینمی

 قطار برید. 

گوید: بخوام بلیط بگیرم و با قطار  کشد و میپوفی می

 شھ. برم دیر می

چسبانم. دخترک نادان دوباره موبایل را بھ گوشم می

گویم: تو این فصل بد ماشین  ھنوز خاموش است. می

 شھ. پیدا می

شوم. سرعتم کم است و ھمۀ فکرم  وارد خیابان می

 ست. پیش فرخنده

کند و باید بروم مدرسھ. خاطره کنارم ریز گریھ می

بارد. ھدیھ پشت سرم نشستھ و از نگاھش نگرانی می

 ام.کلافھ

برم و اندکی بعد  دوباره موبایل را کنار گوشم می

وقت اس آقایی... سلام... بیگویم: الو... خانمِ حاج می
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آم مدرسَھ... حواستان  ببخشیتان... امروز دیرتر می

آم باشد امروز بازرس قرار اس بیاد... نھ... می

 حتما... خدا خیرتان بدَِد.

شنوم.  شوم. اصلا نمیگوید کھ متوجھ نمیچیزی می

 زنم: گریھ نکن!گذارم و غر میموبایل را کنار می

 دھد.کند، اما جوابم را نمیفین میخاطره فین

دانم باید از کدام سو چرخانم. نمیدر خیابان چشم می

ھایی کھ مستأصل و گیج دور خودم  بروم. از وقت 

 چرخم متنفرم. می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_نوزده 

گوید: اگھ راه دوره بھتون زحمت  ھدیھ بھ آرامی می

 دم.  نمی

داند زنش دارد کنم. محمد میدر آینھ نگاھش می

 رود تبریز؟ می
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 رود؟چرا تنھا می

رین؟ اونم تو این کنم: چرا با ممدآقا نمیبلند فکر می

 ھوای سرد!

رود و خیره بھ خیابان  بینم کھ در صندلی فرو میمی

گوید: ممدآقا سرشون شلوغھ... منم امروز حتما باید می

 برم.

 قدیم. رانم تا سر دروازۀ تھران آرام می 

گذرند.  ھای عبوری شمال غرب از این راه می ماشین

خواھم کنم. میپیچم و سرعتم را کم میبھ راست می

باره انگار آب یخ روی سر و توقف کنم، اما یک

ای روی دوش ریزند. دخترک نادان با کولھ صورتم می

 رنگ کنار صندوق صدقات ایستاده! و یک پالتوی کرم

ھایش را تا روی انگشتانش پایین کشیده و دستش  آستین

را جلوی دماغ و دھنش گرفتھ. سردش است. این از  

 درجا زدنش روی برفی کھ یخ زده معلوم است. 

گیرد، اما  کند و بعد نگاھش را میھوا نگاھم میبی

گردد. روی ترمز زده بھ طرفم برمیبدوباره و شتا
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زده شروع  فکر روی زمین سرد و یخکوبم و او بیمی

 کند. بھ دویدن می

گوید: زده است و ھدیھ ناباورانھ میخاطره بھت

 س! فرخنده

زند.  آن وقت از روز در خیابان پرنده ھم پر نمی

کشد و من بھ رو میدخترک نادان خودش را توی پیاده

پاشنھ ھستند و دویدن ھایم نیمشوم. پوتینناچار پیاده می

آسان نیست، اما تعلل کنم دخترک احمق مثل ماھی از  

باره بھ دنبالش  فکر و یکخورد. بیدستم سُر می

 دود، اما من نھ! افتم. تیز و بز است و خوب میمی

رود و بار یک لنگم بھ شرق میھر دو سھ گام یک

 دیگری غرب!

زنم: فرخنده... واستا دختر... بمون نومید صدا می

 حرف بزنیم. 

 

 #راه_چمان  
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دانم؛ شاید ھم نشنده. ترس بیشتر از کند. نمیگوش نمی

آید؛ آن است کھ فکر کند. از پشت سرم صدای پا می

کنم. چشمانم تنھا  نفس. نگاه نمیصدای دویدن و نفس

خیره بھ فرخنده ھستند کھ عین قرقی دارد دور  

باره تعادلم را از دست رود و یکشود. نفسم میمی

کشم و با زانو روی زمین  دھم. جیغ بلندی میمی

 افتم.می

شود. چشمانم را سوز در جانم پخش میدرد استخوان 

آید. دست کسی  بندم و نفسم از درد بند میمحکم می

نشیند. نفس ندارم. روی زانوی ام میروی شانھ

شود. ھدیھ با کشم و دستم خیس میدردناکم دست می

 تونید بلند شید؟ پرسد: چیزیتون شد؟ مینگرانی می

کنم و بعد بھ  ام نگاه میرمق و ناتوان بھ دست خونیبی

دوزم. فرخنده دورتر از من وسط  رو چشم میروبھ

کند. ناتوان و رو ایستاده و با نگرانی نگاھم میپیاده

 نالم: نرو... بمون حرف بزنیمان.رنجور می

صدایش از گریھ خیس است. بلند و پریشان جواب 

دھد: خانوم مدیر تو کھ موندی، تو کھ حرف زدی  می

 بھ کجا رسیدی؟! 
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 کشد. ام تیر میو جایی وسط سینھ زنمپلک می

دھد: پوریا ھم نامرد بود؛ عین او با گریھ ادامھ می 

 عموم!

 خواھم!نمی

دوست ندارم حالا کھ ھدیھ کنارم ایستاده، دخترک 

 وفایی محمد را توی صورتم تف کند. احمق بی

گویم: فرار کھ راھش نیست فرخنده... بیا بذار حلش می

 کنیم. 

بری  گوید: دستت بھ دستم برسھ منو میناآرام می 

شونن سر دی. اونام منو زوری میتحویل بابام می

 م. سفرۀ عقد پسرخالھ

 جانم نھ! _بھ جان خان 

گی خانوم مدیر... عین بقیھ تو ھم داری _دروغ می 

 گی.دروغ می

 لرزد؛ ھم از سرما ھم از درد ھم از غم. ام میچانھ

قدیم ایستاده و با تھران روی میدان اویی کھ وسط پیاده

 زند، خودمم!درد حرف می
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رحمی انگشتر پناھم کھ یک وقتی با بیخودِ بی

ام را از انگشتم بیرون کشیدند و بعد بھ گناهِ  نامزدی

کشم  نکرده روی دست بلند کردند. لبم را زیر دندان می 

ھای ام را بگیرم، اما اشک بھ این امید کھ جلوی گریھ

 صاحبم بند تلنگر ھستند. بی

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_یک 

گویم: من خودتم فرخنده! آدم زده و گریان میحسرت

 گھ!کھ بھ خودش دروغ نمی

کشد. حصاری کھ روی اش را روی دوش بالا میکولھ 

ھا و خشمش کشیده بود انگار درست وسط قلبش، عقده

قدیم کنار رفتھ. روی صورت  روی میدان تھران پیاده

گوید: گسیختھ میکشد و عنانخیسش دست می

عموممدم تو رو دوست داشت خانوم مدیر. بابامم تو  

رو دوست داشت... اگھ... اگھ یھ عمری نشد اونی کھ 

خواستن تو و ھا بودن کھ نمیخواستی، چون خیلیمی

خواست... عموم مال ھم بشین... چون مادرم نمی



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 494 

خوام عین تو یھ عمری با خواست.. من نمیعزیزم نمی

 خوام خانوم شیردست! غم و گریھ زندگی کنم... نمی

ام، اما ذھنم پریده و خیسش خیره ماندهبھ صورت رنگ

چسبیده بھ جملاتش کھ در آن ھوای سرد مثل تازیانھ 

کوبد و دردش تا  کوبد؛ مدام میبھ روح و روانم می 

شود اراده کج میسوزاند. سرم بیمغز استخوانم را می 

فھمم زنم. چرا نمیو با نگاھی باریک بھ او زل می

 زند؟!شعور از چھ حرف میدخترک بی

آید و مثل  دھد و قدمی جلو میجسارت بھ خرج می

کسی کھ کشف بزرگی کرده باشد، توی چشمم زل  

شیردست... گوید: بابام عاشقت بود خانومزند و میمی

تو خونۀ ما ھمیشھ حرف شما بود... ھر وقت پدر و  

مادرم دعواشون شد اسم شما بود اون وسط... اگھ  

خاطر بابام بود... اگھ عموممدم نتونست پا پیش بذاره بھ

 شدین...زن عموم می 

بینم کھ دھانش تندتند باز و بستھ  شنوم! فقط مینمی

 ست. شود و اشک از چشمانش جاریمی

وقت کھ عکس  دانست؟ از کِی خبر داشت؟ آنشیوا می

حجابم را از آلبوم ما برداشت و بھ دست نیِّر داد،  بی
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خانوم دانست کھ پسر بزرگ زربافان...؟! سادات می

ھم خوردن نامزدی چھ؟ او ھم خبر داشت و برای بھ

خاطر  من و پسرش اصرار کرد؟ محمد چھ؟ بھ

 برادرش بھ من جفا کرد؟ عشق مرا ندید؟ کور بود؟!

شود. خودم چرا ام از درد دارد منفجر میپیشانی

 نفھمیدم؟ چرا نفھمیدم؟! 

ام باقر سالگی زنم و جایی میان خاطرات ھفدهپلک می

گوید  دزدد، میای کھ ازم میزربافان، با نگاه مردانھ 

تان یی ما یا برو خانھجا دم در وانستا... یا بیا خانَھ«این 

 تا بگم فاطمَھ بیاد...!»

گذارم و باز ھم باقر است کھ  دستم را روی حلقم می

ھای محرم، مقابل  وسط خاطرۀ محوی از سیاھی شب

جان را از دستم  مسجد راه چمان قابلمۀ رویی خان

ھا برگردیتان خانَھ... خودِم گوید «با زنکشد و میمی

 آرم...!»تانَھ مینذری

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_بیست_و_دو 

دستم روی زانوی متورم و خیسم مشت شده.  

خواھم بھ بختی فکر کنم کھ از سر خودخواھی  نمی

 ھایی مثل باقر یا شیوا بھ رنگ شب درآمد.آدم

شنوم. زند، اما من دیگر نمیفرخنده ھنوز حرف می

وکنارش گوشم پر شده از وزوز خاطراتی کھ در گوشھ

باقر زربافان را ببینم.  توانم رد پررنگی از حاج می

گیرد؛ طعم تلخ  باره طعم زھرمار میدھانم یک

اش ھمین چند روز پیش  موزھایی کھ شاگرد مغازه

 توی ماشین چپانده بود. 

شوم. زنم و بھ سختی بلند میدست ھدیھ را پس می

کنم. حتی دیگر غمگین ھم نیستم. ھر چھ کھ گریھ نمی

 ھست خشم است و... نفرت!

ھا کھ برایم  ھای آن کوچۀ لعنتی! ھماننفرت از ھمۀ آدم 

تصمیم گرفتند، قضاوتم کردند و راھم را بستند. خاطره  

ای از فرخنده توانم سایھکنار ھدیھ ایستاده و ھنوز می

 رو ببینم، اما دیگر چھ فرقی دارد؟! را وسط پیاده

شیوا بختش را کنار باقر زربافان با پخش کردن عکس  

ھم در محلۀ سنتی و مذھبی راه چمان  سرلخت من آن 
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اش را عقب گذاشت؛ آمدهدوقفلھ کرد و محمد پای پیش

ھم  مبادا کھ با عروسی با من آرامش زندگی برادرش بھ

ای کھ بیست و دو سال بخورد و من ماندم و پنجره

 خبری و حماقت! آزگار بھ آن دوختھ شدم با امید و بی

نشینم.  زنم و پشت فرمان می ماشین را دور می 

 شود.اتوبوسی آرام نزدیک می

آلود کشم و بھ کبودی خونشلوارم را آھستھ بالا می 

 کنم. زانویم نگاه می

کند و شوفر اتوبوس جلوتر از پراید من توقف می

گوید: تبریز  ایستد و بھ ترکی میجوان روی رکابش می

 بی نفر! 

 کشم.شلوارم را روی زانو پایین می

  امکنم. خیرهکند. نگاھش نمیھدیھ در ماشین را باز می 

گوید: داری میبھ شوفر راننده کھ حالا بھ فارسی لھجھ

 تبریز یھ نفر، حرکت! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 498 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_سھ

خواھد ساکش را بردارد یا شاید کنم ھدیھ میگمان می

نشیند و  ھم خداحافظی کند، اما او در سکوت کنارم می

کند و مثل من زل  چادرش را روی سر مرتب می

بندد.  زند بھ شوفری کھ دارد در اتوبوس را میمی

گیرد. ای بعد خاطره درست پشت سرم جا میلحظھ

خواھم  رود. میدستم با سستی بھ طرف سوئیچ می

رنگ پراید  استارت بزنم. نگاھم دوختھ بھ سوئیچ سیاه

شود از صدای دری کھ  است. ھمان وقت گوشم پر می 

شود و متعاقب آن معجونی معلق بین بوی  بستھ می

عطر و بوی تن و بوی برف در فضای بستۀ ماشین  

افتم. کسی افتد. من ھم راه می پیچد. اتوبوس راه میمی

د. زانوی دردناکم را روی پدال گاز فشار  زنحرفی نمی

گیرد و بعد از پل بھ دھم. اتوبوس کمی سرعت میمی

 پیچم! پیچد. من ھم بھ راست میراست می

کند، اما مھم آرام فرخنده گوشم را پر می  صدای گریۀ

وفایی کند. درست مثل من کھ بھ بینیست. عادت می

 عادت کردم و بھ نامردی!
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رانم. پشت بھ پشت اتوبوسی کھ پلاک تبریز دارد می

 کنم. بھ مقصد فکر نمی

رسد. بعد از اصلا مھم نیست تھ این راه بھ کجا می

ھا درست ھمین حالا وسط این جادۀ برفی، پشت  سال

فرمان پرایدی کھ معلوم نیست تا کجای این جاده جان 

ای کھ ام؛ حصار احمقانھراندن دارد، حصار را شکستھ 

خودم نام عشق بر آن گذاشتھ بودم، اما عشق نبود! 

 عادت بود!

گیر  عادت بھ دوست داشتن مردی کھ وسط جادۀ برف

 زندگی رھایم کرد.

کنم. فرخنده و  کشم و آینھ را تنظیم مینفس بلندی می 

ای کھ  خاطره در سکوت پشت ماشین نشستھ و بھ جاده

اند. کسی مقصد گیرد زل زدهکم از شھر فاصلھ میکم

پرسد. در این لحظھ چیزی کھ مھم است رفتن  را نمی

 است؛ رفتن و دور شدن و شاید از نو ساختن!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_بیست_و_چھار

ھدف کنار ھم در سرمای منفی چند درجۀ خیابان بی

ایم بھ درھای باز ایم و زل زدهتوی ماشین نشستھ

 دبیرستان توحید. 

ھای  ھای فرخنده با لباسیامدرسھھا و ھمکلاسیھم

روند داخل و من و پوریا میان آنھا شکل مییک

 آید و نھ فرخنده. ایم، اما نھ مینا میامیدوارِ یک معجزه

آید. نزدیک ھشت است نگاھم تا ساعت مچم پایین می

گرم. مثل و از آنھا خبری نیست. شمارۀ مینا را می

 یک ساعت گذشتھ خاموش است، فرخنده ھم! 

شوم و پوریا با تردید  جا میروی صندلی جابھ

پرسد: چرا نیومدن؟ عمھ ھر روز این موقع مدرسھ  می

 بود.

کنم و دوباره اپراتور دوباره روی نامش کلیک می

 ریند بھ اعصابم.اداییِ ھمراه اول می 

پرسم: دیشب  آلود می گردم و اخمبھ طرف پوریا برمی

یی برادرِم چی شده اس کھ یھویی فھمیدی برا بچَھ
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کمی؟! این مدت کھ دور از چشم ھمَھ دستشَھ مِگرفتی 

 تو کوچَھ خیابان مِچرخاندیش این حرفا نبود کی!

گیرد و صدای من بالا  آلود از من نگاه می پوریا غم

ھای دوزاری سینما رَ برا من رود: ادا ھنرپیشھمی

 درنیار. بھ کلام مِگی ختم کلام!

ناظم مدرسھ جلوی در ایستاده و دخترھا بھ او کھ  

کنند.  شان را جمع می ھای شوخرسند خنده و نگاهمی

دانم بھ ناظم و مدرسھ یا  رو زل زده؛ نمیپوریا بھ روبھ

گذرد تر! اما کمی کھ میتر، پرتجایی دورتر، گم

گوید: دیشب آخر مالد و میھم میھای خشکش را بھ لب

وقت شیواخانوم زنگ زد بھ من خواست با بابام حرف 

شون چھ حرفی شد، اما بابام از حیاط بزنھ. نفھمیدم بین

 کھ برگشت یھ آدم دیگھ بود. حرف فرخنده...

نشاند کنار اسم دختر  کنم و او یک «خانوم» میاخم می

اومد وسط خانم کھ میگوید: حرف فرخندهباقر. می

زد، اما دیشب... دیشب  کرد، داد می ھمیشھ دعوا می

 رفت قرآن رو آورد گذاشت جلوم!
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پرد. پوریا شود و گوشۀ ابرویم بالا میسرم کج می

دھد: بابام دیشب بین من حوصلھ ادامھ می غمگین و بی

 و خودش، قرآن گذاشتھ...! 

دھد: من کند و با لحنی درمانده ادامھ می نگاھم می

دونم این قھر دونم چی شده ممدآقا... اصلا نمینمی

م مربوطھ یا نھ، اما... بابام بھ  ھزارسالھ بھ شما و عمھ 

قرآنی کھ وسط خونھ بود قسم خورد کھ اگھ... اگھ  

 پاشھ!مون از ھم می فرخنده عروسش بشھ زندگی

فھمم؟! چرا این قھر کھنھ سر ھایش را نمیچرا حرف 

ست کھ حسن را تا آتش زدن  ایآید؟! چھ کینھنمی

 کشد؟!پسرش جلو میخرمن آرزوھای تک

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_پنج

. باقر گردمزند و من بھ طرفش برمیکسی بھ شیشھ می

گیرد. شیشھ را اخم کرده. با مکث از پوریا چشم می

کشم و او با صدای خشکی کھ ماحصل دود  پایین می
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پرسد: من خانمِ مدیرَه  وقت سیگار است، میکردن بی

 ندیدم یا کلا نیامدَه اس؟

 زنم: نیامدَه اس انگار.ھای پوریا لب میگیج از حرف 

دھد. نفسش، ھمۀ ھیکلش بوی زھرمار سیگار می 

باره بھ  اندازد و بعد یکبلاتکلیف نگاھی بھ اطراف می

افتد. پوریا زودتر از من پیاده سوی مدرسھ راه می

گوید: مدرسھ نیست  شود و با دستپاچگی میمی

 باقر... حاج

گردد؛ فکر راه رفتھ را برمیمکث و بیباقر بی

دھد. دستش کھ  خشمگین و عصبی! بھ پوریا مھلت نمی

 زنم: باقر!امان صدا میرود من بیبھ ھوا می

فایده است. صدای کشیدۀ محکم باقر در بھت خیابان بی

آموز بھ سوی ما پیچد و نگاه ناظم و چند دانشبلوار می 

آید. مان میدوان بھ طرفشود. کسی دوانکشیده می

گیرد و مان یقۀ پوریا را میتوجھ بھ وضعیتباقر بی

غرد: شیطانَھ مِگَد ھمچین بِچِرپانمِت کی یکی اَ در می

غیرت... ھر چی یی بیبخوری یکی اَ دیوار! مرتیکَھ

دھن بستمِ جلو خودِمَھ گرفتم کی بھ اینجا نکشَد تو ول 

لقمَھ... تو اصلا غلط کردی، ناموس حرامنکردی؟! بی
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گھَ اضافَھ خوردی آمدی سراغی دختر من! تو گھ 

یی  خبر از کس و کارش زیر گوش دخترَهخوردی بی

 نفھم من ورور کردی... بزنمِ لھت کنم حرام...

کشدش عقب. پوریا  گیرد و میشیوا بازوی باقر را می 

ای کھ سرش را پایین انداختھ و دستمال کاغذی مچالھ 

زند و زیر دماغش گرفتھ خیس خون است. حرفی نمی

بینم؛  رنگ و مات او خودم را می رخ بیمن در نیم

شیردست وسط کوچھ چسبانده بودم بھ   وقتی حسن

دیوار و با دستی کھ بھ ھوا رفتھ بود غریده بود  

یی  یی دیَھ اسم ھمشیرَهآرِم ایََھ یھ دفعَھ«چشاتھَ درمی

 تان...!»منَھ بھ دھنت بیاری

گوید:  کشد و معنادار می شیوا شوھرش را عقب می

آد صدتا بریمان حاجی... مِزنی یھ بلایی سرش می

 صاحاب پیدا مِکندَ!

ھایی کھ  گیرد و با دستباقر با خشم از پوریا نگاه می

رود. شیوا ھم بھ مشت کرده بھ سوی مدرسھ می

شان بروم، اما  خواھم ھمراهافتد. میدنبالش راه می

کند بھ اینکھ شاید فرخنده از زنگ موبایل امیدوارم می

جان خر شیطان پایین آمده، اما فرخنده نیست. خان
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اش  توانم نادیدهاست. حوصلۀ او را ندارم، اما نمی

 دھم: سلام.بگیرم. جواب می

پرسد: ھدیَھ با تو  صدایش شاکی و ناراحت است. می

 اس؟

 گویم: ھا؟!اراده میچسبد و بیابروھایم بھ ھم می

گوید: باقر منَھ آورد خانَھ...  شود و میحوصلھ میبی

رسیدم مِبینم جا ترَه و بچَھ نی! ترسیدی زنت یھ لقمھ 

 ناھار بار بذارَد؟ کجا بردی دخترَه رَ؟!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_شش

 پرسم: ھدیَھ خانَھ نی؟!منگ و گیج می

 رود: مِگم نی! میَھ با تو نی؟ صدایش بالا می

ھای تند باقر زل گذارم و بھ قدمدستم را روی سرم می

گردد و شیوا مثل زنم. دارد از مدرسھ برمی می
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ای کھ مادرش را گم کرده باشد بھ دنبالش  جوجھ

 دود.می

خداحافظی تماس را قطع کند. بینگرانی ولم نمی

گذرد. نگاه پر از  حرف از کنارم میکنم و باقر بیمی

بینم و بعد باز ھم اپراتور  غیض شیوا را بھ پوریا می

ریند بھ اعصابم. پوریا در ماشین ادایی ھمراه اول می 

باقر از کنارمان رد  بندد و ھمان وقت ماشین حاج را می 

رو و من با موبایلی رود سوی پیادهشود. پوریا میمی

شود، عصبی کھ نھ،  کھ مرتب بھ اپراتور وصل می 

 زنم: پوریا!دیوانھ و ناآرام صدا می 

کنم: کند و من بھ ماشین اشاره میآلود نگاھم میاخم

 بشین بریمان! 

روم خواھم برود. حوصلھ ندارم. می کرده میاخم

کشمش سوی  گیرم و وقتی میسمتش و بازویش را می

زند: دستگاه ماشین دوباره اپراتور توی گوشم ور می

 مشترک... 

رود.  نشینم و پایم روی پدال گاز میپشت فرمان می

 دستگاه مشترک مورد نظر و زھرمار! 

 بوی بنزین را دوست دارم! 
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ماشین نداشت. یک دوچرخۀ بیست و ھشت   آقاجانم

داشت کھ ترکش ھمیشۀ خدا خورجین بود و من 

داشت. وقت نفھمیدم توی آن چھ چیزی نگھ میھیچ

داداش موتور خرید، عاشق این بودم کھ بعدھا کھ حسن

ترک موتورش بنشینم و او بنزین بزند و من از بوی 

دانم فاطمھ کجا خوانده بود کھ آن مست شوم. نمی

خاطر فقر آھن است کھ  علاقھ بھ بوی بنزین و خاک بھ

 اگر راست گفتھ باشد من ھنوز ھم از آھن فقیرم! 

گذارم و کارت را بھ دست نازل را سر جایش می

پرسد و من دھم. رمزم را می اپراتور پمپ بنزین می

گویم «سیزده پنجاه و نھ»، نگاھم دوختھ بھ  وقتی می

اند و  ام نشستھست کھ توی پراید خستھسھ زن و دختری

 توانم آنھا را کول کنم!معلوم نیست تا کجا می

ام. پلک ھای فرخنده بیرون نیامدهھنوز از شوک حرف

قد میان سیاھی زنم باقر زربافان است کھ تمامکھ می

حالت فقط  ایستد. لبخند بھ لب دارد، گاھی بیذھنم می

و گاھی میان آن تاریکی حلقۀ دست شیوا  کندنگاھم می

 بینم. را دور بازویش می
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_ھفت

روم سوی تعمیرگاه  نشینم و آھستھ میپشت فرمان می

زند. تنھا گاھی  آن سوی پمپ بنزین. کسی حرفی نمی

رود. تقصیر  فین خاطره روی اعصابم میصدای فین

خودم است. نتوانستم یادش بدھم کھ مشکلاتش را با 

 گریھ حل نکند.

روم. شوم و بھ سوی تعمیرکار میحرف پیاده میبی

کند.  دارد روی موتور دویست و شش سفیدی کار می

کند. بوی گازوئیل و روغن سوختھ دماغم را پر می 

 گویم: خستھ نباشی اوستا! می

 گوید: استارت بزن!بلند می

فھمم یک  شود تازه میو بعد از ماشین کھ دور می 

 چھره و جوان است. جوان سی و دو سھ سالۀ خوش 

ندازی؟ مسافریم. ببین  پرسم: یھ نگاه بھ پراید میمی

 راست و ریسھ یا نھ.
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صدای کار کردن درجای دویست و شش فضا را  

کند و  ھایش را با دستمال کثیفی پاک میبرداشتھ. دست

رید پرسد: با این میآید میوقتی بھ سوی پراید می

 سفر؟!

خواھم چیزی بگویم،  کند. میحرفش دلم را خالی می

دھد: ظاھرش کھ اما خودش با خنده ادامھ می

 ست... کاپوتو بده بالا. خستھ

دانم  اندکی بعد تا کمر روی موتور خم شده و نمی

کند. از کنار کاپوت بھ ماشین نگاه کار میچھ

اندازم. ھدیھ بھ صندلی تکیھ داده و بھ بیرون زل می

 زده. فرخنده اخم کرده و خاطره...

 کند.ام میدیدن کبودی گونھ و پلکش دیوانھ

رود و کمی بعد با مرد جوان بھ سوی تعمیرگاه می

گردد. ھوای تاکستان از قزوین سردتر  ابزارش برمی

مالم و او وقت باز کردن  ھم میھایم را بھاست. دست

گوید: شما بشین تو ماشین ای میکارتن قطعھ

 خانوم. سرده ھوا! حاج

گیرد. مرا ام میباره خندهپرد و یکابروھایم بالا می

 خانم صدا کرد! حاج
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 مردک نادان!

 مگر من چند سالم است؟!

شوم. چھ اھمیتی خواھم حرفی بزنم، اما پشیمان میمی

دارد کھ این تعمیرکار با تتوھای گردنش و ابروھای 

اش بداند کھ من چھل و دوسھ سال دارم و  تمیزکرده

 ام؟!مجردم و ھنوز از زندگی چیزی نفھمیده

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_ھشت

نشینم و بھ کاپوت بالازدۀ ماشین زل  پشت فرمان می

 زنم. چھار نفریم گرفتار سکوت!می

شوم.  دارم، اما زود پشیمان میموبایلم را برمی

گویم: از اینجا حوصلھ میاندازم کنار دنده و بیمی

 خوریم.ریم یھ چی میدربیائیم می

باز ھم جوابم سکوت است. اندکی بعد مرد تتودارِ ابرو 

زند و من با کیف پولم تمیزکرده کاپوت را پایین می
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سوز است یا بھ شوم. سرمای ھوا استخوان پیاده می

 کن»!ھا «فقیر عریان قول قزوینی

رویم سردتر کھ ھر چقدر بھ سمت شمال میاینبدتر 

جان این پراید دانم با بخاری نیمھشود و من نمیھم می

 توانیم دوام بیاوریم.خستھ تا کجا می

شوم. باز ھم کسی حرفی از پمپ بنزین خارج می

پیچم  کند. از کمربندی میام میزند و ھمین عصبینمی

سرا وسواس جلوی اولین صبحانھتوی شھر و بی

گویم: کنم آمرانھ میایستم. کمربندم را کھ باز میمی

 بیائید پایین! 

جا شوند و ھا جابھکشد تا روی صندلیکمی طول می

سلانھ و کرخت از ماشین پیاده بعد ھر کدام سلانھ

شوند. ھیچ خوب نیست کھ در این سفرِ ناخواستۀ می

 باره ھم ناچارم مدیر باشم. یک

ھا نمایش یک زن مستقل و مدیر، حالا بعد از سال 

تکانی  ای کھ از تمیزی خانھدوست دارم روی مبل خانھ

زند، پشت پنجرۀ برفی بنشینم و کسی نازم را برق می

جا  گویم محمد! نھ حالا کھ ھمسرش اینبکشد. نمی
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سرا فکر  کنارم نشستھ و خیره بھ شیشۀ برفی صبحانھ

 کند. می

اش را تا زیر کنم و او شال پشمیخاطره نگاه می بھ

گویم: باید ببرمت  چندان بلند میکشد. نھاش بالا میگونھ

 دکتر!

 دھد؛ یعنی کھ نھ!حرف سر تکان میبی

چرخد سوی فرخنده. برعکس خاطره گریھ نگاھم می

بار کند. ایننکرده، اما در عمق چشمانش غم بیداد می

اینکھ بخواھم اندازم و باز ھم بیرخ ھدیھ نگاه میبھ نیم

 ریزد. ھم میذھنم بھ

سرا لباس سفید بھ تن دارد. کلاه  مرد سیبیلوی صبحانھ

سفیدی ھم روی سرش گذاشتھ کھ اگر چرکش و آن  

توانم دل بدھم بھ  چند لکۀ روغنش را نادیده بگیرم، می

 گذارد. املتی کھ روی میز می

حوصلھ  گذارد و بیتابھ میسبد نان را کنار ماھی

 خواین؟ای نمیپرسد: چیز دیگھمی

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_نھ

رود و من بھ املتی کھ مشتری دھم. او میسر تکان می 

دانم. میلی نمیشوم. تعارف است یا بیندارد خیره می

ای درست کند. لقمھام میاما ھر چھ ھست، عصبی 

اینکھ نگاھم کند گیرم. بیکنم و بھ سوی خاطره میمی

گیرد و بعد دست فرخنده است کھ بھ سوی  آن را می

 رود.نان می

ریزم. لبخندش  کشم و برای ھدیھ چای مینفسی می

 تر از ھوای برفی بیرون است.گرم

پرسم: چند ساعت  گذارم و میای توی دھانم میلقمھ

 راھھ تا تبریز؟

کشد.  نوشد و بعد عمیق نفس میای چای میاو جرعھ 

دوزم. دنیاست  کند و من ھم بھ او چشم مینگاھم می

قدر لاکردار و نامرد کھ ما را میان این جادۀ دیگر! آن 

ھایش بھ آرامی تکان  زده مقابل ھم نشانده. لبیخ

 خورد: با این ھوا، ده یازده ساعت!می



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 514 

چرخد.  زنم و نگاھم بین فرخنده و خاطره میپلک می

 روزھای آخر سال ھمیشھ سرم در مدرسھ شلوغ است. 

کردم و باید مدرسھ را برای اسکان نوروزی آماده می

برنامۀ کاری معلمان را برای بعد از تعطیلات  

کردم. حالا حتما در نبود من خانم ھماھنگ می

چرخد و خانم جلیلوند غر  آقایی دور خودش میحاج

ھا خالی حوصلگیِ غیبتم را سر بچھزند و اخمِ و بیمی

 کند. می

ماند. تکلیفم با او نگاھم روی صورت فرخنده می

 روشن نیست. شوخی کھ نیست!

کشم ناکجا!  ام و با خودم میامانت مردم را برداشتھ 

تواند شکایت کند کھ آن وقت بھ ھر پلیس  پدرش می

 ام خوانده است.راھی برسیم فاتحھ

پرسم: آروم نشدی نامطمئن و بلاتکلیف می

 جان؟فرخنده

کند و بعد بھ سردی  زند. خیره نگاھم میپلک نمی

 پرسین؟ پرسد: چرا میمی
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کنم و  ھایم نگاه میتوضیح سوالش ساده نیست. بھ دست

کند و  دستی میگردم، اما ھدیھ پیشبھ دنبال کلمات می

 گردن.گوید: الآن حتما ھمھ دارن دنبالت میمی

گیرد و بھ سوی من فرخنده با تأنی چشم از او می

گوید: باشھ... شما رو تلخ است. می گردد. لحنشبرمی

 ندازم! تو دردسر نمی

 گویم: بشین!حوصلھ میدارد و من بی اش را برمیکولھ 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی 

آلود جواب  حوصلھ و اخمکرده، عصبی، بیبغض

: شما حق دارین. بابام شکایت کنھ دردسر دھدمی

تونھ مزاحم  شھ براتون. اما اگھ خودم برم کسی نمیمی

 شما بشھ.

زنم و  اش چنگ میشود بھ بند کولھ از میز کھ دور می 

گویم: من حوصلھ تر از خودش میدر نگاه تلخ او، تلخ 

 تو بخور.ندارم بچھ. بشین صبحانھ
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کشد تا غیظش بخوابد و پشت میز برگردد. بھ  طول می

گویم: اگھ کاری کنم. از نھ گذشتھ. میساعت نگاه می

 ندارین راه بیفتیم. 

شود. بعد خاطره است کھ فرخنده زودتر بلند می

ایستد و سرآخر ھدیھ است کھ وقتی دارد کیفش را می

دارم و سرم  گردد، مقابلم می ایستد. کیفم را برمیمی

باره سھ تا کارت بانکی، قرمز و  آورم و یکرا بالا می 

پرد و  بینم. ابرویم بالا میطلایی و بنفش مقابلم می

کنم. ھدیھ تعارف را کنار  شان میگر نگاهپرسش

 کنم. گوید: من حساب میگذارد و میمی

 گوید: دنگی بدیم بھتره. فرخنده با عجلھ می

تونیم  گوید: نوبتی ھم میتر از بقیھ میخاطره آرام

 حساب کنیم. 

شود و لبخند آھستھ روی صورتم  گره ابروھایم باز می

 گیرم ازتون. گویم: ھر جا کم آوردم میگیرد. میجا می

 جوری درست نیست. گوید: اینھدیھ تند می

 کند: خانوم!و فرخنده کوتاه اعتراض می
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دھم و خودم بھ سوی پیشخوان سوئیچ را بھ ھدیھ می

کشد، من از روم. مرد کھ کارت را بھ دستگاه میمی

کنم. ھدیھ دارد برف پشت شیشھ بھ آن سھ نفر نگاه می

حوصلھ گلولۀ کند. فرخنده بیشیشۀ ماشین را پاک می

ست کھ سوار  کند و خاطره اولین کسیبرفی درست می

 شود.می

کنم پرایدخان  نشینم و دعا می اندکی بعد پشت فرمان می

 نفس راندن تا تبریز را داشتھ باشد.

*** 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_یک

پوریا مثل مجسمھ کنارم نشستھ. حتی دیگر دستمالی 

کنم گذرا کشد و من وقتی ترمز میھم بھ دماغش نمی

شده را توانم خون خشکاندازم. مینگاھی ھم بھ او می 

ھای سنگینی  اش ببینم. لاکردار ھنوز ھم دستزیر بینی

بینم  شود دکتر مجابی را میدارد. از ماشین کھ پیاده می

خانم  کھ جلوی در خانۀ شیردست ایستاده و با صفیھ
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اندازم و  روم سوی در و کلید میزند. میحرف می

دارش بھ جانم  جان نشستھ میان تشک گلکمی بعد خان

زند: گفتیمان این یکی زبان ندارد، وِزَه نی، اما غر می

تر  بالام انگاری غلط کردیمان! این یکی اَ ھمَھ دودَرَه

 بوده اس! 

روم سوی اتاق و در کمد دو کنم میبھاینکھ با او یکھبی

کنم. نھ چادرش ھست، نھ مانتو و ژاکتش و  را باز می 

کند. ھدیھ اش دلم را خالی مینھ ساکش. جای خالی

دانم کی،  امانت امید است، امانت کمال و من حتی نمی

 کجا رفتھ!

گیرم. اپراتور امروز جھد  اش را میمکث شمارهبی

ام کند. سر و صدای کوچھ میخکوبم  کرده دیوانھ

زنم و روم سوی پنجره و پرده را کنار میکند. میمی

بینم کھ گَل حسن شیردست را چسبیده.  باقر را می 

کند: واویلا... بیا برو ببین کوچَھ جان بلند نالھ می خان

 چھ خبر شدَه اس! 

خوابانم و ھایم را میدوم سوی در و پاشنۀ کفشمی

روم توی کوچھ. حسن کی رسیده و باقر کی او را  می

دانم. آن میان دکتر مجابی سعی دارد خِرکِش کرده نمی
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از ھم سوایشان کند. پوریا ھنوز مثل مجسمھ توی 

 کند.شان میحالت نگاهماشین نشستھ و بی

کنم باقر را عقب بکشم. شیوا  روم جلو و تقلا میمی

گوید. مھم ھم نیست.  شنوم چھ میزند. نمیجیغ می

ھم بریزد حتما کھ موفق شده آرامش محلھ را بھھمین

 ست!کافی

آید. کشد، اما حسن کوتاه نمیمجابی حسن را عقب می

گوید: زوری کی عروس ملاحظھ میتعارف و بیبی

نَمِبَرَن! من دختر شما رَ نخوام برا پسرم باس کی رَ 

 ببینم؟! 

رود و  کند. از چنگم درمیحرفش باقر را دیوانھ می

نشیند،  زمان کھ مشتش توی صورت حسن میھم

یی  یی دخترمم رو دوش پسرَهغرد: من جنازَهمی

 ندارَ تو نَمِذارم!ھیچی

زورش از حسن بیشتر است و صدای چک و لگدش  

زده خانم ناتوان و وحشتدارد. صفیھمحلھ را برمی 

 زند: کمک کنیتان... پسرَمَھ کشت!فریاد می
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دھد:  مان جوابش را میجان از جلوی در خانھ خان

ت  ماندَهصداتھَ ببرُ صفیھ! این مصیت، درد دخترَ خانَھ

 اس... بو ترشیش مَلَھ را برداشتھ اس!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_دو

و آقا ابوالفضل ھم حالا وسط غائلھ    اصغرآقا و آقاناصر

خانم و ھاجرخانم و چند نفر دیگر با ھستند و صدیقھ

مان چادری روی سر و دمپایی توی پا دارند نگاه

 کنند. می

یی این غائلَھ زیر سر میناس! زند: ھمَھشیوا فریاد می

جماعت دخترَ شیردستھَ نگرفتیمان برا برادرشوورم  

 بعد بیست سال زھرشَھ ریخت بشِِمان...!

رود و گذارد. جلو می خانم مدارا را کنار می صفیھ

کوبد. شیوا  جیغ شیوا محکم توی دھانش میوسط جیغ

ای کند و من درمانده از غائلھ منگ و مات نگاھش می

دانم شیوا چرخانم. نمیکھ از کنترل خارج شده، سر می
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خانم را نگھ داشتھ یا زورش حرمت گیس سفید صفیھ

رسد. حالا موھایش میان دست صفیھ  بھ پیرزن نمی

جان شود. خانھایش دردآلود شنیده میمشت شده و جیغ

خانم راھش را سد  خواھد برود جلو، اما صدیقھمی

خانم سعی دارند کند و از آن سو ھاجرخانم و اعظممی

 خانم کنار بکشند. ھای صفیھشیوا را از زیر دست

 ام!خستھ

چرخانم کسی یقۀ دیگری را ھر طرف کھ سر می

گرفتھ و فریاد و فحش محلھ را پر کرده. میان آن  

گردم. کشد. بھ عقب برمیشلوغی کسی بازویم را می

 مجابی شبیھ خودش نیست! 

ھم ریختھ. دگمۀ پیراھنش کنده شده و موھایش بھ

پرسد: خبر نداری اینا کجا زنان و عصبی مینفس

 رفتن؟

چپاند و  دھم. کارتی کف دستم مینومیدانھ سر تکان می

 گوید: خبری گرفتی بھم زنگ بزن.می

اش کھ جلوی خانۀ آقاابراھیم رود سوی شاسیو می

پارکش کرده. حالا حسن شیردست در حصار دستان 

ست و باقر محصور میان دستان آقاناصر   آقانبی
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شرفِ  یی دَیو.... بیلقمَھدھد: حرومآقاحجت فحش می

چیزت شکایت ھمھیی بیقرمسا... مِرم از تولَھ 

مِکنم...فکر کردی با ھوارھوار مِشَد برا پسر 

 ناموست زن ببری خانَھ؟! بی

زند: حسن نیستم ایََھ بذارم  حسن بلندتر از او نعره می

چیز خودتی و  ھمھدخترتھَ بندازی بھ پسر مھندسِم... بی

لقمَھ منمِ یا تو کھ  شرف... حرومجد و آبادت.. بی

ترازوتھَ دستکاری کردی تو ھر کیلو سیب و گوجَھ قد 

 خور!خون آقات از ملت پول مِکَنی؟! حروم

دارد سمت او، اما ناصر و  باقر دوباره خیز برمی

ھای ھردویشان رکیک کنند. فحشحجت مھارش می

است و این یعنی خط بطلان روی امید بیست و چند 

ام برای تمام شدن قھری کھ پوریا آن را ھزارسالھ  سالھ

 نامید. 

شود و  آژیر ماشین پلیس روی فریادھایشان پخش می

روم. پوریا من نومید و درمانده بھ سوی ماشین می

ای کھ از باقر انگار روی صندلی خشک شده. کشیده

ای کھ من خورد دردناک بود؛ درست بھ تلخی کشیده

وقتی توی ھمین کوچھ از حسن شیردست ھم یک
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خوردم. بد است کھ پوریا حالا درست سر جای من 

 ایستاده! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_سھ

ایم و محسن چاوشی توی پخش زنجان را رد کرده 

 زند: ماشین زار می 

تو این فکر بودم کھ با ھر بھونھ یھ بار آسمونو بیارم  

 تو خونھ 

 حواسم نبود کھ بھ تو فکر کردن خودِ آسمونھ... 

آورد و آن  را از کنار گوشش پایین می ھدیھ موبایلش

 دھد؛ نگران و محکم! را میان مشتش فشار می

 پرسم: ھنوز خاموش اسَ؟کنم و مینگاھش می

قراری دھد و با بیسرش را بھ نشانۀ مثبت تکان می

 ترسم رفتھ باشھ ارومیھ... گوید: میمی
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زند: دھد و لب می در نگاھم با درماندگی سر تکان می

 شم! بیچاره می

زند. بھ سوال دانم از چھ حرف میفھممش! نمینمی

رسد. خودش انگار منتظر فرصت پرسیدن من نمی

گیر زنجان است تا دھان باز کند. خیره بھ جادۀ برف

کند: ممدآقا براش شناسنامھ گرفت. اگھ زمزمھ می

 بفھمھ ھمۀ عمر بھش دروغ گفتیم... 

ھایم دور فرمان  ام و مشتحالا من ھم بھ جاده خیره

 شود...تر میشود؛ ھی محکمتر میھی محکم

پرسد: چرا بھش  باره میشود و یکفرخنده تخس می

 دروغ گفتین؟ اصلا چی رو دروغ گفتین؟

مان چنبره  دھد و سکوت بینھدیھ جوابش را نمی

شود بھ  گردد و دوختھ میزند. نگاھم از جاده برمیمی

مقابلم روشن شده. نگران   چراغی کھ روی صفحۀ

دردسر با ما  کنم تا میانھ بیوضعیت ماشینم و دعا می

 راه بیاید. 

زند و ھمین بیشتر  در جاده پرنده ھم پر نمی

 ترساندم.  می
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 دانم!ام! میدیوانھ

با این پراید پیزوری دو دختر جوان و یک زن  

برم ناکجاآباد و این میان   سال را خِرکِش دارم میمیان

 شود.ھای چک ماشین ھی روشن و خاموش میچراغ 

زند بھ صحرای  باره میھایم ھدیھ یکمیان ھمۀ نگرانی 

دونھ دختر آقام بودم؛ از دم ھمھ بافنده! آقام  کربلا: یھ

جا دیدم؛  خان بود. کمال رو ھمون کارگر کارگاه بایرام 

ھا رو بار بزنھ تو کارگاه آقاش! اومده بود تابلوفرش

 ببره فروشگاه شھر.

کنم. ھوا سردتر کند و من گذرا نگاھش میسکوت می

کنم، اما بخاری شده انگار. درجۀ بخاری را زیاد می

این پراید خستھ کھ جان ندارد. با نگاه در آینھ 

 پرسم: سردتان اس؟ می

دھد، اما خاطره در سکوت بھ فرخنده سر تکان می

 جاده زل زده.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_سی_و_چھار

ھای صورتش ھنوز گیرم، اما کبودیاز او چشم می 

ھایش جلوی چشمم است. چادر ھدیھ حالا روی شانھ

نشیند و نرم  افتاده. لبخند گذرا و نرم روی صورتش می

کمی ھم پر... کند: قدبلند بود و یھو آرام زمزمھ می 

 ھا... کمالم چاق نبود، قشنگ بود...!چاق نھ

پیر  ست این عشق بیکنم. چھ کوفتیدوباره نگاھش می

غمی را ھم با  شود کھنھکھ بھ ھر زبانی جاری می

 خودش دارد.

کشد و با ھیجان بیشتری  فرخنده خودش را جلو می

 پرسد: قصۀ دختر فقیر و پسر پولدار؟ می

دھد: یھ چیزی ھم  چکد. جواب میاز لبخند ھدیھ غم می

نشست رو  ورتر! آقام کارگر آقاش بود. پدر اون می اون 

کرد. آقام پارکاب خان  تخت و آقام براش قلیون چاق می

خانی کھ ھا؛ نھ! خانکھ واقعی خان باشھبود... نھ

ور پل  گذشت، تموم شد، فقط اسمش موند. از اون 

آباد ارومیھ اسمش اعتبار داشت. قویون تا تھ حسین

ھنوزم داره. کافیھ اسمش وسط باشھ تا کرورکرور  

 جا بشھ. حساب و کتاب جابھپول بی
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پرسد: چطوری شد اصلا جرأت زده میفرخنده ھیجان

شھ،  کردین دل بھ پسر این آقا بدین؟ نگفتین نمی

 ذارن؟نمی

زند. خیره بھ جاده کشد و لبخند میھدیھ نفس بلندی می

 شھ کھ! کند: دلھ دیگھ! حرف سرش نمینجوا می

 خانوم؟ ش چی شد ھدیھ_تھ

گردد. ھنوز ھدیھ روی صندلی کمی بھ عقب برمی

کشد و  لبخند بھ لبش دارد. دستی بھ صورت فرخنده می

تون انقدر ھولکی و  کند: چی شد کھ ھمھزمزمھ می

 عجول بار اومدین؟ ھا؟! 

ھای صفحۀ  سرعتم کم شده و نگاھم دوختھ بھ چراغ 

زند. کیلومترشمار است. ماشین انگار دارد پرپر می

گردد و فرخنده با نگرانی ھدیھ با تردید بھ سمتم برمی

 ره؟ خراب شده خانوم؟ جوری میپرسد: چرا این می

 دانم! نمی

ام. در جاده چشم  دانم؛ فقط ترسیدهجواب سوالش را نمی

چرخانم. خلوت است و اطرافمان را کوھستان فرا  می

بارد و با این ماشین گرفتھ. برف آھستھ و سنگین می
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جانش اگر اینجا بمانیم بھ صبح اسقاط و آن بخاری نیمھ

 رسیم! نمی

کنم. نزدیک ظھر است و کمی دیگر بھ ساعتم نگاه می

 وقت ناھار.

زنم: چیزی  کشم و نامطمئن لب می ھایم را تو می لب

 نیست. نگران نباشیتان! 

بارد. ھدیھ  نی چشمانم میگویم. نگرانی از نی دروغ می

 خوای برگردیم؟ پرسد: میبا تردید می

 گیرد؛ عصبی و کلافھ!ام میخنده

برمش  گویم: خیلی دور شدیمان. برسھ میانھ، میمی

 تعمیرگاه. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_پنج

رویم و بعد ماشین تخس و  دو سھ متر دیگر جلو می 

زنم، اما شود. دوباره استارت میپدر خاموش میبی
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زنم، اما روشن  است. دوباره استارت می فایدهبی

 شود. شود کھ نمینمی

دارم و اند. کیفم را برمیدستانم از ترس بھ گزگز افتاده

کنم و  کشم. روشنش میفکر موبایلم را بیرون می بی

ی امدادخودرو توی ذھنم بچرخد،  قبل از اینکھ شماره 

بینم  خورد. محمد است. میوار زنگ میموبایلم دیوانھ

کشد و بعد خودش را کھ ھدیھ روی موبایلم سرک می

خواھم شماره کنم. میکشد. تماس را قطع میعقب می

زند. دیوانھ بار دکترمجابی زنگ میبگیرم کھ این

کنم و قبل از اینکھ باز  شوم. باز ھم تماس را رد میمی

گیرم. تماس  الوقتی روی موبایلم بیاید شماره میھم ابن 

شود و قبل از اینکھ من فرصت  بھ اپراتور متصل می

 د. روکنم حرف بزنم، آنتنم می

گیرم، اما آنتن وار و عصبی دوباره شماره میدیوانھ

کنم دوباره تماس  شوم و سعی میندارم. پیاده می

دھد: عمھ بار پوریاست کھ پیامک میبگیرم، اما این 

 کجایی؟ 

شوم و دھم. چند قدم از ماشین دور میجوابش را نمی

سوز زنجان بالاخره موفق میان سرمای استخوان 
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شوم با اپراتور امدادخودرو حرف بزنم. گیجم؛ گیج  می

زده. زن پشت خط بعد از کلی سوال و  و وحشت

دھد بھ اینکھ شاید بتواند  ام میجواب، در نھایت حوالھ 

ی پرت ماشینی را سراغم بفرستد. تماس  در این جاده

شود و من حیران و بلاتکلیف بھ دو سوی جاده  قطع می

نشیند و این  کم روی آسفالت میاندازم. برف کمنگاه می

گردم توی ماشین و ھدیھ با ترسناک است. برمی

 پرسد: چی شد؟ نگرانی می

خواھم بھ شکست دھم. نمینومیدانھ سر تکان می

گویم: باید... زنگ  ناچار میاعتراف کنم، اما بھ 

 بزنیمان کسی بیاد دنبالمان!

 پرسد: کی مثلا؟ فرخنده با لحنی معنادار می

اش را  گیرد. کولھکنم و او گارد میدر آینھ نگاھش می

دارد و قبل از اینکھ من جوابش را بدھم، بھ تندی برمی

خواید برگردین، اما من  دھد: اکی! شما میادامھ می 

 آم!نمی

حوصلھ خواھد در ماشین را باز کند کھ ھدیھ بیمی

رسن! گوید: جیمبو ھم باشن تو این جاده بھمون نمیمی

 بشین سر جات! 
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ام طبیعی نیست. حاصل دلشوره و ترس است کھ خنده

 تان؟ ایپرسم: گشنھخندم. میطور عصبی و بلند میاین

کند.  چسبد و سکوت میآلود بھ صندلی میفرخنده اخم

خاطره ھم کھ انگار لال شده. ھدیھ بھ جای ھمھ پاسخ 

 دھد: نھ!می

شوم و داشبورد را باز  توجھ بھ حرف او خم میبی

طلایی آنجا دارم. برشان  کنم. یکی دو بستھ ساقھمی

کنم. فرخنده غر دارم و بین دخترھا پخش میمی

 زند: اینو بخوریم با تشنگی بعدش چی کنیم؟ می

باره و تند از ماشین  کنم و یکدر آینھ بھ عقب نگاه می

آید؛ با شوم. وانتی آھستھ و سنگین پیش میپیاده می

 زنجیر چرخ و سرعتی معقول.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_شش

اندازم. منِ نادان با ھای پراید نگاه میبھ لاستیک

گیرترین  ام توی یکی از برف ترین تجھیزات افتادهکم
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ھا. از خودم و این حماقت آشکارم خشمگینم.  جاده

اش دیده  گیر ماشین را پایین داده و چھرهراننده آفتاب

دھم و وانت کمی جلوتر توقف شود. دست تکان مینمی

شود کنم. راننده کھ پیاده میکند. با تردید نگاھش میمی

آید کنم. جوان است و جلوتر کھ میاراده وحشت میبی

توانم تتوھای سیاه و پر نقش و نگار را روی  می

گردنش ببینم. امانت مردم دستم است. نکند بلایی  

 سرشان بیاورد؟!

باقر و حسن حتی بیرون از کلانتری ھم گَل ھم را رھا  

کنند. مأمورھا ازمان تعھد گرفتند تا رھایمان نمی

روم سوی ماشین و موبایل ھنوز کنار گوشم کردند. می

ی پیش موبایل مینا روشن بود، اما باز است. چند دقیقھ

نشینم پشت  ی نادان. می ھم خاموشش کرده دختره

گیرد. فریاد و دعوت کنارم جا میفرمان و پوریا بی

ی بازار را پر کرده، اما  ھای باقر و حسن محلھ فحش

 بھ درک! 

گذرم. با حالی عصبی دھم و از کنارشان میگاز می

 تھَ!یی عمَھگویم: بازم بگیر شمارَهمی

 زند: خاموشھ!گیری نق میدر حال شماره
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ریند بھ اوضاع و  و بعد صدای اپراتور ھمراه اول می

 احوال خرابم.

لرزد و من امیدوار آن را از روی کنسول موبایلم می

  کند. بیام میدارم، اما دیدن نام مجابی کلافھبرمی

 پرسم: خبری نشد ازشان؟سلام و تعارفی می

زند: گمونم با ھم ھستن. خاطره غیر از تقریبا فریاد می

دونی کجا ی معلمش جایی رو نداشت بره.  نمیخونھ

 ممکنھ رفتھ باشن؟

اندازم و پوریا با کند. گوشی را کنار میمغزم کار نمی

 گوید: لعنتی! غیظ می

 ی کسی را بگیرد.کند شمارهھنوز دارد سعی می

اش را  ھدیھ، امید، مینا، فرخنده... ھر کسی کھ شماره

ھا جھد احمق ای ندارد. ام، اما فایدهبلد بودم گرفتھ

 اند. مان کنند و البتھ کھ موفق ھم بودهاند دیوانھکرده

وار. از آینھ زند؛ ممتد و دیوانھکسی پشت سرم بوق می

گذرد و در کنم. باقر است کھ تند از کنارم مینگاه می

بینم کھ شیوا موبایل را کنار گوشش ای کوتاه میلحظھ

 نگھ داشتھ.
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_ھفت 

توانم فکر کنم. حتی توان رانندگی ھم ندارم. ماشین نمی

دھم حسن شیردست  کشم کنار خیابان و اجازه میرا می 

ھم با سرعتی نامتعارف از کنارم بگذرد. پوریا با 

ھایم را کند. چشمموبایلی کنار گوش متعجب نگاھم می

مالم. ھدیھ نگران  ھایم را میبندم و لحظاتی شقیقھمی

 خواست برسانمش تبریز!امید بود و ازم می

خواھر کمال رفتھ بود سراغ امید و ھدیھ نگران رو  

ھا از  ھای مگویی بود کھ در تمام این سال شدن حرف

 شان. امید پنھان کرده بودیم

کند و راننده  فروش کمی جلوتر توقف میوانتی میوه

زند: نارَنگی آوردم... پرتوقال  پشت بلندگو فریاد می

 ورَ بازار...!دار... برس این آب

 توانم فکر کنم.توانم فکر کنم، نمینمی
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اینکھ چشم  کشم و بیدارم دست میروی صورت تب

گویم: برو خانَھ یھ ساک ببند بیا سرَ  باز کنم می

 قدیم! تھران 

کشم  توانم سنگینی نگاه پوریا را حس کنم. نفسی میمی

ی وانت حالا چسبم. رانندهباره فرمان را می و یک

 زند: پرتوقال آوردم... آبدار پرتوقال! فریاد می

ھای پشت وانتش را دستمال خیره بھ او کھ دارد پرتقال

کنم: اینا رفتن تبریز... کشد، با صدای بلند فکر میمی

 ھا با اون ماشینَ اسقاطَ داغان راه افتادن تبریز!نادان

 کند: تبریز!زده تکرار میپوریا بھت

تھَ بردار بیا سرَ رود: برو ساکصدایم بالا می

 قدیم. یھ ساعت دیَھ بودی بر مِدارمت!تھران 

ھنوز بلاتکلیف و منگ است، اما نگاه تند مرا کھ 

افتم. سرعتم باره راه میپرد و من یکبیند پایین میمی

 زیاد است.

 وای مینا کھ اگر گیرت بیاورم...!

فقط دستم بھ دستت برسد؛ آن وقت است کھ تاوان  

دھی؛ تاوان ی این بیست و چند سال را پس میھمھ
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ھایت را دخترک ھا و نادیده گرفتنھا و نگاه گرفتن اخم

 فکر!بی

رسم راه چمان. ماشین را مقابل  فھمم چطور مینمی

خانم  کنم و وقت پیاده شدن صدیقھخانھ متوقف می

 پرسد: غائلَھ خوابید ممدآقا؟می

برد و کنم؛ آنقدر کھ زبان میغضبناک نگاھش می

جان از ھمان  روم توی خانھ و خان دھد. میادامھ نمی

چشمَ روھا! برد: بیدم صدایش را بالا می

انگار کی یھ زمانی سرَ یھ سفرَه  ھا! نھصفتگربَھ

نشستیمان، نھ انگار کھ دستمان بھ یھ نون رفتھ اس! 

یی چلغور دھانَشَھ وا کرد ھر چی لیاقت خودش مرتیکَھ

 بود بارمان کرد!

روم سوی اتاق و در کمد را باز  ھایی تند میبا قدم

زمان ساک سیاھم را از بالای کمد پایین کنم و ھممی

کشم. مشتی گرد و خاک ھم روی سرم ھوار  می

حوصلھ و با عجلھ توی  ھایم را کھ بیشود. لباسمی

کنم کھ از کی دست بھ چپانم بھ این فکر می ساک می

ام ھا یا رفتھام؟ در تمام این سال ساک و چمدان نبرده

ام سوی بنکداری طلا در بازار تھران یا راه کج کرده 
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حوصلگی سر از  تبریز و صوفیان. گاھی ھم از سر بی

 ام!شمال و چالوس و دریا درآورده

 ھمین!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_ھشت

نکرده پیر شدم و ھنوز ھم این قوم  زندگی

 کنند. ومجوج رھایم نمیعجوج 

جان ایستاده میان درگاه. وقت بستن ساک نگاھش  خان

کنم. چادری بھ کمرش بستھ و روی زانوی می

زند و دردمندش روسری گلداری را گره زده. غر می

ی  شدهدھد بھ دستان قلمشیردست را حوالھ می حسن 

گیرد. ابروھایش زبان بھ کام می بارهابوالفضل، اما یک

پرسد: وسط  زده میخورد و بھتدر ھم گره می

 واچانَ ما و اینا کجا ساک مِبندی؟ ھاچان 

روم.  شوم و سوی کتابخانھ میاز پای کمد بلند می

اندازم و وقتی از کنارش مدارکم را توی کیف می
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گویم: برات پول گذاشتم سرَ تاقچَھ. کارتم گذرم میمی

جا. کاری ھم ایََھ داشتی زنگ بزن اکرم یا مِذارم ھمان 

 فاطمَھ بیان. 

 پرسد: کجا مِری؟کشد و ناباور میآستینم را می

کنم. ترسیده و من انگار  ای اندک نگاھش میاز فاصلھ 

بینم؛ برای اولین بار است کھ ترس را در چشمانش می

 ترس رھا کردن و رفتن! 

آھستھ رفتم و آھستھ آمدم و کسی   ھادر تمام این سال 

تواند عصیان کند و باورش نشد محمد زربافان ھم می

ی تصمیمات بقیھ بزند و قید ھمھ را  کوزهزیر کاسھ

 بزند و برود. 

گذارم و با اش میکشم و دستم را روی شانھنفسی می

 گویم: برمِگردم!تری میلحن آرام 

کند. با زانوی دردمندش بھ دنبالم حرفم آرامش نمی

کند: ممدجان... کجا راھتھَ کشیدی آید و مویھ میمی

داری مِری؟ چی شده اس مَیَھ؟ دعوا کردیمان، دو  

 صباح دیَھ آشتی مِکنیمان! بار اولمان کی نیس... ممد!
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گویم: گفتم  پوشم و رو بھ او میھایم را میکفش

 برمِگرم! نگران چی ھستی تو؟

آید و روی  نشیند. جلو میچشمانش زود بھ اشک می

گوید: کشد و با صدایی لرزان میی کتم دست مییقھ

من زنگ زدم ھدیَھ بیاد. بھ جان خودت گفتم برا این 

دخترَه ھم بھتر اس. مینا رَ مِگم... گفتم مِبیند زن داری 

دست مِکِشَد مِرَد دنبال بختش... چھ مِدانستم بدتر  

 مِشَد؟!

روم سوی در و وقتی دھم و میبار سر تکان میتأسف

ھایش را بندم صدای گریھدر را پشت سرم می

اندازم شنوم. ساک را روی صندلی پشت ماشین میمی

ای خانم با ژاکتی سیاه و شالی قھوهو ھمان وقت صفیھ

ی پلاستیکی ھای جلوبستھآید. دمپاییاز خانھ بیرون می

خوانی  بھ پا دارد کھ با برفی کھ کف کوچھ نشستھ ھم

ی درشت شنیدن و غرغر ندارم. زیر  ندارد. حوصلھ 

کنم، اما او دھم و در ماشین را باز می لب سلامی می

گیرد و من متعجب کند. آستیم کتم را میرھایم نمی

کنم. از ھوارھوار صبح دیگر خبری نگاھش می

 ا؟ پرسد: پوریا چی مِگَد ممدآقنیست. با لحنی نگران می 
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ی نادان برم. پسرهبا غیظ سبیلم را زیر دندان می 

 لق!دھن

پرسد: با  دھد جوابش را بدھم. با حیرت میفرصت نمی

س تبریز؟ تو راه اون ماشین داغان راه افتاده اس رفتھ

 نمانن ممدآقا؟ بلاملا سرشان نیاد پسرِم؟! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_سی_و_نھ

کنم با لحنی آرام کشم و سعی میزنم، نفسی میپلک می

گویم: شما نگران نباشیتان. بریتان جوابش را بدھم. می

 خانَھ. ھر خبری بشَِد زنگ مِزنِم خبر مِدم خدمتتان! 

بینم کھ آب دھانش را لرزد. می صدایش از بغض می

گوید: دخترَه کند و میدھد. بھ خانھ اشاره میقورت می

س... بیا اثاثشَھ  کی عقل تو سرش نی. ھیچی برنداشتھَ

 بردار ببر با خودت... 

فکر خر، آلاخان  زند: بیرود سوی خانھ و غر میمی

 س... ای خدا... ای خدا کرمِتھَ شکر! والاخانَ جادَه شدَه
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زده بھ گذارد و من حیرترود تو و در را باز می می

کنم. آقاحجت وقت ی شیردست نگاه میکن خانھکفش

اندازد و بعد معنادار سر تکان  عبور نگاھی بھ من می 

دانم کھ ھمین حالا راه چمان چشم شده و دھد. میمی

 پاید، اما بھ درک! مرا می 

توانستم  کنم میبندم و فکر می روم تو و در را می می

 افتاد.ی این اتفاقات نمیداماد این خانھ باشم اگر ھمھ 

خانم را از اتاقی کھ  صدای گریھ و غرغر صفیھ 

ی محرمیتمان را خوانده بودند  وقتی آنجا خطبھیک

بینم کھ  روم ھمان سو و پیرزن را می شنوم. میمی

ھای مینا توی ساک کھنھ و چرمی وقت چیدن لباس

کند  زند، نالھ میکند، حرف میھایش را پاک میاشک

ی دخترش را نفرین  و گاھی باعث و بانی بخت بستھ

 کند. می

چرخانم و بعد ناخواستھ بھ سوی  در اتاق چشم می

زنم باره پرده را کنار میفکر و یکروم. بیپنجره می

ی  ی اتاق خودم و بھ یاد ھمھدوزم بھ پنجرهو نگاه می

افتم کھ ھر دویمان دوختھ شدیم بھ این دو  ھایی میسال

ی ھزار سال  ھایی کھ بھ اندازهپنجره و از پشت شیشھ



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 542 

نوری فاصلھ داشتند، با ھم حرف زدیم؛ در سکوت، با 

 زده و غمگین حرف زدیم.نگاه، حسرت

نشینم و  جا لب تخت میکنم و ھمانپرده را رھا می 

خانم زیپ  کشم. صفیھروی روتختی گلدارش دست می

گذارد. کشد و آن را بھ سختی کنار در میساک را می

کند و با دلی سنگین از غم،  جا نگاھم می از ھمان 

گوید: بد کردی ممدآقا! با این  مقدمھ میباره و بییک

 دختر بد کردیتان! 

کاری ندارد. سرم را پایین دانم. نیاز بھ چوبخودم می

کنم بھ ریموت ماشین. پیرزن بھ اندازم و بند میمی

گوید: من مینامَھ دھد و با گریھ میدیوار تکیھ می

مِشناختم... مِدانستم ایََھ با تو بخت نداشتھَ باشَد ھیشکی  

رَ اَ این در راه نَمِدَد تو... خودتم کی دیدی... بھ پات  

نشست یھ عمر! اما تو چی کردی ممدآقا؟! رفتی زن  

 گرفتی این بچَھ رَ تو درَ ھمساده خوار کردی!

گوید: ایستم و او در نگاه شرمسارم میبا نفسی بلند می

مال ما و شما انگار نَمِشَد... فقط بھ حرمت نون و 

نمکی کھ یھ وختی بینمان بود، اینا رَ صحیحَ سالم 

 برگردان خانَھ! 
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گذرم. ساک  دھم و از کنارش میبھ آرامی سر تکان می 

روم بیرون. پیرزن دارم و از اتاق میمینا را برمی

پوشم و در ھایم را میآید. کفشلنگان بھ دنبالم میلنگ

. بھ عقب کھ  بندمکن را در نگاه خیس او میکفش

اش  شوم. چھرهسینھ میبھگردم با دکترمجابی سینھبرمی

مثل صبح آشفتھ و نگران است. متعجب بھ ساکی کھ  

پرسد: خبری  مقدمھ میکند و بیدر دست دارم نگاه می

 شده؟ 

گویم:  گذرم میاندازم و از کنارش کھ میشانھ بالا می

 نَمِدانم... احتمالا رفتن تبریز!

 کند: تبریز؟ ناباور و مبھوت تکرار می

گذارم و ساک مینا را کنار ساک خودم پشت ماشین می

 ری دنبالشون؟ پرسد: میزنم. میدر نگاه دکتر پلک می



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 544 

گویم: موبایلاشان کھ خاموش  دھم و میسر تکان می 

اس... جواب نَمِدَن... نَمِتانم دست رو دست بذارم 

 منتظر بشینم کی!

گوید: بمون با  فکر می کنم و او بیدر ماشین را باز می 

 ھم بریم! 

گردد. فکر بدی ھم  رود و برمینگاھم تا ماشین او می 

گویم: ماشینتھَ بذار جای ماشین من. جلد باش نیست. می

 فقط! 

نشینم و اندکی بعد مجابی ماشین پشت فرمان می

کند و  مان پارک میی دیوار خانھبزرگش را زیر سینھ

 پرسم: مِری خانَھ؟ نشیند. میبا عجلھ کنارم می

خوام. فقط بگاز دھد: ھیچی نمیبھ تندی سر تکان می

 م و معلم نادونش! تا تبریز. نگران خاطره

افتم و با سرعتی محتاطانھ از کوچھ خارج  راه می

اش را کنسل  شوم. مجابی تلفنی قرارھای کاریمی

گیرم. پوریا با  کند و من توی خیابان سرعت میمی

وجور سر میدان تھران قدیم منتظرمان چمدانی جمع

کنم و ھمان وقت تلفنم بھ صدا  ایستاده. مقابلش ترمز می

ی باقر و فریادھایش را ندارم، اما  آید. حوصلھ در می
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شود. پوریا روی صندلی تماس را رد کنم دیوانھ می

زند: نشیند و باقر توی گوشم فریاد میپشت می

 کلاه کردی پسر؟ جان چی مِگَد ممد؟ کجا شالَ خان

 دھم: مِرَم دنبالشان.افتم و بھ سادگی جواب میراه می

 _کجا؟

 ن تبریز! _فکر کنم رفتھ 

باره تماس  شنوم. باقر یکجیغ شیوا را میصدای جیغ

کشم. در آینھ ی بھ آسودگی میکند و من نرا قطع می 

گویم: فکر بار میاندازم و شماتتنگاھی بھ پوریا می

 ی شیراز نَمِداند ما کجا مِریمان! کنم فقط خواجَھ

زند و با حالی نگرانی بھ خودش را بھ نشنیدن می

 دوزد. خیابان چشم می

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھل_و_یک

تا کمر خم شده روی موتور و معلوم نیست دارد چھ 

 کند. کار می
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آید و مشتی  ھوا وحشیانھ سرد است و گاھی بادی می

کوبد. بھ اطراف رحمی توی صورتم میبرف را با بی

گاه روستایی ھستیم پشت اندازم. میان میدان نگاھی می

ای آن سوی میدان باز است  خانھھای زنجان. قھوهکوه

آورد اش یادم میو بوی خوراک لوبیا و املت و عدسی

ام. نگاھم با کودکی کشیده کھ از صبح چیزی نخورده

ھای ی باریک. کودک چکمھشود سوی یک کوچھمی

سبز بھ پا دارد و کیف بزرگی روی دوشش است. بھ  

شوم از ساعتی کھ اندازم و متعجب میساعتم نگاه می

سامانم را رود، اما بعد افکار بیکودک بھ مدرسھ می

توداری زنم بھ مرد جوان تکنم و دوباره زل میرھا می

کند.  کار میدانم دارد روی موتور ماشینم چھکھ نمی

ای را چند لا دور گردنش بستھ و  دستمال چھارخانھ

اش پایین کشیده. اش را تا روی پیشانیکلاه پشمی

سازی و اندام است؛ از آنھا کھ احتمالا عشق بدندرشت

و غریب ھستند. ھیکلش ورزش و فیگورھای عجیب

 گوید.کھ این را می 

گیرم و تر از قبل چشم از بازوھای پھن او میکلافھ

زده رود. با صدایی یخراه میکنم چقدر ذھنم بیفکر می 

 پرسم: درست نَمِشَد؟ می
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 آیین؟دھد: از قزوین می اینکھ نگاھم کند جواب میبی

 تابلو است خب!

اینکھ جوابش را کنم و بیزند. اخم میام داد می لھجھ

شھ یھ فکر دیگھ بکنم گویم: اگھ درست نمیبدھم می

 براش!

شود. دستانش را با تأنی از روی موتور ماشین بلند می

دھد: من  کند بھ طعنھ جواب میکھ با دستمال پاک می

کنم خانوم. اگھ دوست دارین ببرین جای  اصرار نمی 

 دیگھ!

 گذارد.بالا میداند گیرم و تاقچھلعنتی می

گیرم و  صورتم از سرما یخ زده. متلکش را نادیده می

 پرسم: چِشِھ؟ می

دونم. شمعاشو  گوید: نمیاندازد و میای بالا میشانھ

 کی عوض کردی ھمشیره؟ 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_چھل_و_دو

داد یا کارھا را ھمیشھ یا حسن انجام میدانم. ایننمی

 پوریا!

کند و مرد جوان بھ بقالی پشت سرش اشاره می

 جا ھستم.گوید: شما برو تو ھمشیره، من این می

 پرسم: تا کی؟ ما باید زودتر بریمان.گیج و مات می

گوید:  کوبد و با خنده میروی گلگیر ماشین می 

 بره.س ھمشیره. شما رو تا سر این آبادی ھم نمیخستھ

اش را کنم. خندهگزم با کلافگی نگاھش میلبم را می 

دھد: دوستمو زنگ زدم داره کند و ادامھ می جمع می

جا وانستا. آد ببینھ چشھ این دلاور خستھ. شمام این می

سرده. برو تو، آبا برا صبحونھ حلیم بار گذاشتھ بود. 

 شی! شو یھ بار بخوری مشتری میدستپخت

ست کھ بالای آن  کنم؛ دکان کوچکیبھ بقالی نگاه می

ای جمع و جور قرار دارد. پای رفتن ندارم، اما  خانھ

جا ھم بمانی کاری ازت گوید: ایناو دوباره می

جا خوبیت نداره  آد کھ. برو ھمشیره. اینبرنمی

 واستادی!
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ھایی آویزان بھ عقب دھم و با شانھنومید سر تکان می

بار بھ سوی او گردم، اما ھر دو سھ قدم یکبرمی

کنم.  جانم نگاه میچرخم و با خستگی بھ پراید نیمھمی

فروشمش و تیبا دو  از این غائلھ کھ بگذریم می 

خرم. البتھ کھ پول دویست و شش را ھم دارم. ھر  می

ی قراضھ را نگھ  چھ کھ ھست دیگر این لکنتھ

 دارم.نمی

زمان  دھم و ھملنگھ را بھ داخل ھل می باز یکدر نیمھ

ی باریک و  پلھکند. راهبوی دام و پھن مشامم را پر می

کنم پشت دری کھ در  تاریکی مقابلم است و فکر می 

ھا بالا  ی خانھ جا گرفتھ. از پلھ پلھ قرار دارد طویلھ راه

کنم، روم و اندکی بعد در ورودی خانھ را باز میمی

ھایم را اما قبل از اینکھ وارد شوم صدای فرخنده گوش

گوید: با حلیم قزوین خندد و با ھیجان میکند؛ میپر می

 فرق داره!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھل_و_سھ
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شوم. مھمان زده وارد خانھ میمعذب و خجالت

کند، اما پیرزن ناخوانده ھستیم و ھمین اذیتم می

گوید کھ درست رو و بھ ترکی چیزی میخوش

اند. ھدیھ با  شان دور سفره نشستھفھمم. ھمھنمی

گوید: آبا ای کھ در دست دارد، لبخندزنان میکاسھ

 گھ یخ کردی. بیا یھ کاسھ حلیم بخور گرمت شھ.می

روم و جایی بین  شان میھایی آرام بھ سویبا گام

نشینم. پیرزن بھ دختر جوانش فرخنده و خاطره می

گوید و دخترک تر و فرز بھ سوی چیزی می

ای  رود و اندکی بعد با کاسھشان میی اپنآشپزخانھ

گویم: باعث زحمت گردد. زیر لبی میچینی برمی

 شدیم. 

فھمد انگار. در جوابم چیزی پیرزن حرفم را می 

کند: آبا گوید و باز ھم ھدیھ است کھ ترجمھ میمی

 گھ مھمون رو چشم ما جا داره.می

کنم. اراده بھ خاطره نگاه میلبخندم شرمگین است. بی

تر کشیده و در سکوت صبحانھ شالش را عقب 

کند و باز  خورد. پیرزن رد نگاھم را دنبال میمی
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دھد و من زند. ھدیھ جوابش را بھ ترکی میحرفی می

 کنم.مردد نگاھش می

لبخند  بار بیگذارد و این ای نان در دھانش میھدیھ تکھ

گوید: تر است. میاندازد. صدایش آرام بھ من نگاه می

پرسھ چرا سر و صورتش کبوده؟ گفتم دعوا آبا می

 کرده، اما چیز مھمی نیست. 

ھای صورت خاطره چقدر مھم  داند کبودیھدیھ ھم نمی

قدر مھم کھ دیدن سر و صورت ھستند؛ آن

ام کرد کھ بدون فکر و  اش چنان دیوانھخوردهکتک

ش بھ  دانم حتی تھای گذاشتم کھ نمیخبر پا در جادهبی

 رسد.کجا می

شود و بھ آشپزخانھ کنان بلند میولک پیرزن لک

اش میل ھمبرم و بیرود. قاشق را در حلیم گندم میمی

 پرسد: ماشین چی شد؟ زنم. ھدیھ میمی

گویم: فعلا کھ خرابھ. پسره اندازم و میای بالا میشانھ

گفت منتظره دوستش بیاد، شاید اون بتونھ تعمیرش  

 کنھ.
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گوید: من باره میکند و یکفرخنده با نگرانی نگاھم می

گردما! اگھ ماشین درست نشد خودتون تنھا  برنمی

 برگردین خانوم.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھل_و_چھار

 نفھم! ی زبانام با این دخترهگیری افتاده

دوزم بھ حلیم و بعد دستی شکرپاش را نگاھم را می 

، دختر پیرزن آید و ایلنازگیرد. نگاھم بالا میمقابلم می

 زند. بھ نگاھم لبخند می

شنوم. بھ  صدای کوبیدن چیزی را از آشپزخانھ می

کنم. پیرزن دارد چیزی کانتر گچی خانھ نگاه می

 کند.  درست می

آورد  اش موبایل و شارژرش را درمی خاطره از کولھ 

 شھ موبایلمو بزنم شارژ؟پرسد: میو از ایلناز می 

دھد و فرخنده از کنار سری تکان می ایلناز لبخندزنان

ای کھ شود. نگران ماشینم و جادهسفره بلند می
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ی سرخالی را کنار  گیر و غریب است. کاسھبرف

روم. مرد جوان دارد با  گذارم و بھ سوی پنجره میمی

دھد. ھدیھ اش ھل میدوستش ماشین را بھ سوی بقالی

 پرسد: خبری شده؟با نگرانی می

دھم و ھمان وقت پیرزن با تغاری لعابی سر تکان می 

آید. یک دستش آغشتھ بھ  از آشپزخانھ بیرون می

رود و  خمیری زردرنگ است. بھ سوی خاطره می

گوید. خاطره نگران نگاھش  لبخندزنان چیزی می

 کند. می

گذارد و با لخنی آرام  اش را میان سفره میھدیھ کاسھ

گھ آبھ رو گوید: آبا برات مرھم درست کرده. میمی

 آتیش. 

گیرم. خاطره با نگرانی بھ زده از پنجره فاصلھ میبھت

بار ایلناز است کھ متکایی را  اندازد و اینمن نگاه می

گوید: آبا قبلنا قابلھ گذارد و با مھربانی میوسط ھال می

شناسھ. اینم کھ  ھای گیاھی رَم خوب میبود، علف

درست کرده یھ خمیره با آرد و زردچوبھ و یھ سری 

 گیره.  علف دیگھ. کبودی صورتتو می
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کند و من با لبخندی  خاطره مردد باز ھم بھ من نگاه می

قدر  دھم. دخترک تنھای من آنمحو سر تکان می 

جسارت ندارد کھ خودش بتواند تصمیم بگیرد. سرش  

گذارد و ایلناز با عجلھ  را بھ آرامی روی متکا می 

کند و  ی پالتواش را باز می زند. دگمھشالش را کنار می 

ی گردن و تازه آن وقت است کھ چشمم بھ کبودی تیره

 افتد.مادرم میی دخترک بیسینھ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھل_و_پنج

اینکھ  گیرم و پیرزن بینشینم و دستش را میکنارش می

نچی کند مشتش را از خمیر پر کرده  حرفی بزند یا نچ

کشد. خاطره  ھای سر و صورت او می و روی کبودی

اش جمع بینم کھ چانھبندد و میھایش را میچشم

دھم؛ نشانی از اینکھ بداند  شود. دستش را فشار میمی

کنارش ھستم، اما این کافی نیست. قدرتش را داشتم 

ی مجابی را سر ھای کریستال خانھتک گلدان تک

 کردم، اما... تاج خرد میزرین
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کنم خشمم را پس بزنم.  کشم و سعی مینفسی می

اینکھ فکر کنم  دھد و من بیخاطره دستم را فشار می

برمت پیش خودم.  جا کھ برگشتیم میگویم: از این می

شکنم دستی رو کھ رو تو دست بلند کنھ  می

 جان!خاطره

صدا از کنار  کند. اشک بیحرفم توانش را تمام می

خورد و جایی میان موھایش گم چشمانش سر می

 شود.می

کند: گوید و ایلناز ترجمھ میپیرزن وقت کار چیزی می

ی دیگھ مرھم بذاره  گھ تا صبح چند نوبھآبا می

 شن. رنگ میھاش کمکبودی

کنم و نومیدانھ بھ  بھ صورت مھتابی ایلناز نگاه می

اندیشم کھ انگار باید در این خانھ بھ صبح شبی می

 برسانیم.  

چسبد،  شود و بھ ھدیھ مینگاھم از صورت او رد می 

بار بھ فرخنده نگاه گذرم و ایناندکی بعد از او ھم می 

 دوزم.می

ی ام خانھدختر جوان مردم را با زن ھمسایھ آورده

 ای در یک روستای دورافتاده!غریبھ
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ھا سالم و خوبند، اما مان بلند بود کھ این آدم اقبال 

 جور نباشد! توانست اینمی

 گرفتم؟!آن وقت باید چھ گلی بھ سرم می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھل_و_شش 

بارد. سوز است، اما شکر خدا برف نمیسرما استخوان 

جان نگران مینایم و آن پراید داغان و آن استارت نیمھ

 ھای صاف و... وای...! و آن لاستیک 

زده بھ دل جاده؛   بارهخرد یکفکرِ بیی نادانِ بیدختره

 ھم کجا؟!آن 

ھای قدیمی  ی آذربایجان کھ در دل زمستان رانندهجاده

کلفت خاور و تریلی ھم در آن با سلام و و سبیل

 کنند. صلوات حرکت می 

ی بین راھی خانھچوبی را کھ پوریا از پشت قھوهتکھ

ھایم را روی آن  اندازم و دستپیدا کرده توی آتش می

 گیرم.  می
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ی  شب برفی و سرد جادهدریم کھ نیمھسھ ویلان و دربھ

ایم و امیدواریم زنجان کنار جاده آتشی روشن کرده

 ایم درست باشد. مقصدی کھ در پیش گرفتھ

اندازد و خیره ی دیگری چوب توی آتش میمجابی تکھ

گوید: دیوونگی واسھ شما جووناست. تو این بھ آتش می

دادم سن و سال الآن باید تو خونھ کنار شومینھ لم می

 خوندم. کتاب می

کھ اختلاف سنی زیادی با  گوید. وگرنھ منپوریا را می

 او ندارم. 

ی درخت را روی شعلھ گرفتھ و  ی پوسیدهپوریا شاخھ

کند: حال نجوا میکند. در ھمان بھ سوختن آن نگاه می

 زن گرفتن خودش دیوونگیھ دکتر. 

شده زند و من با ابروھای درھممجابی پوزخند می

 پرسم: ھمین اولَ راه جا زدی پسر؟ می

برد و کند. شاخھ را میان آتش فرو مینگاھم نمی

دھد: فرخنده رو دوست دارم، تعارف جواب میبی

 اما... دستم برا رسیدن بھش خیلی کوتاھھ!
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رقصد نگاه  ی آتش روی آن میبھ صورتش کھ سایھ

ھای من  کنم. پوریا احمق است؛ درست عین آن وقت می

کشد تا سن و سال الآن او بودم. عمری طول میکھ ھم

بفھمد دختری کھ قلبش برای کسی لرزیده باشد پای  

شود بال پرواز  ایستد. مینداری و سختی مردش می

 برای عشقی کھ شاید جرأت پریدن ندارد.

من جرأت پریدن نداشتم. پوریا ھم ندارد. دیدن آرش و  

 بلند و کار و بارش او را ترسانده.  شاسی

ھای روشن ماشینی خواھم حرفی بزنم کھ چراغ می

کشد. ماشین و راننده را  نگاھم را بھ سوی جاده می

بینم. نور توی چشمم است. سرعتش را کم کرده و نمی

ی  ی خاکی جاده. پوریا شاخھکشد سوی شانھآرام می 

جرق اندازد و میان جرق سوز را توی آتش مینیم

شنوم.  سوختن ھیزم و شلوغی اتوبان نفس بلندش را می

زنم بھ مردی کھ از کنار  ایستم و زل میمردد می

 آید.راننده پایین می
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 #پارت_دویست_و_چھل_و_ھفت

آمد دنبال دخترش اسمم را عوض  باقر است. اگر نمی 

بینم کھ آرش با تأنی پشت  آید و میکردم. جلو میمی

 افتد.سرش راه می

گذارد و نگاھش را  پوریا دستانش را در جیبش می

 افتد. کم از نفس میدوزد بھ آتشی کھ کممی

 شانَھ باز نکردن؟پرسد: تلفنسلام و علیک میباقر بی

دھم. بھ سردی برم و سر تکان میدستم را جلو می

آلودش را از پوریا  زند و نگاه اخمدستی بھ دستم می

گوید: بعیده با اون آید و میگیرد. آرش جلوتر میمی

 ماشین داغون امشب تو جاده باشن.

گوید، اما مسئلھ این است کھ این  ربط ھم نمیبی

چرمِ دستکشی مینا را پوشِ اورمجوانکِ بوت

 شناسد. نمی

بازتر از آن است کھ وقتی پا روی  ی نادان لجدختره

 رکاب خر شیطان گذاشت، از آن پایین بیاید. 

ایستد و دوباره با موبایلش شماره  باقر کنار آتش می

کدام روشن نیستند. او اما فایده است. ھیچگیرد. بیمی
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گیرد و یکی دو قدمی از ما دور  موبایلش را بالا می

 فایده است. شود. آنتن ندارد، اما باز ھم بیمی

ھر چھار نفرشان از سر لجاجت است یا خشم، اما 

بدجور دارند نسق ما را میان این سرمای فقیر 

 کشند. کن میعریان 

گردد و وقتی بھ سوی ماشین آرش باقر بھ عقب برمی

گوید: ایََھ خبری ازِشان گرفتی زنگ بزن رود، میمی

 ممد! بریمان آرش!

زده با ی ادکلنرود سوی ماشین و آرشِ اتوکشیدهمی

من ھم بھ   افتندگیرد. آنھا کھ راه میتأنی چشم از ما می

 کنم.ماشین اشاره می

گوید: من خوابم آورد و میمجابی دستش را جلو می 

 رونم.آد. تا ھر جا تونستم مینمی

دھم و وقتی او بھ سوی رل سوئیچ را بھ دستش می

دارم و روی رود من بغلی برف از کنار جاده برمیمی

 ریزم.آتش می
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پشت بنشیند، اما من زودتر از او در   خواھدپوریا می

حرف بعد از تأملی کوتاه کنم و او بیپشت را باز می

 گیرد. کنار مجابی جا می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_چھل_و_ھشت

ھای افتد و صدای حرکت چرخ مجابی راه می

 پیچد. ای از برف میزنجیردار ماشین روی کپھ

گوید: تواند سکوت کند. با حالی عصبی میمجابی نمی

 با اون پراید بعیده تا اینجاھا اومده باشھ. 

دھم: تو این ھوا  اندازم و جواب مینگاھی بھ جاده می

ایََھ خاموش بشَِد باس ھلش بدی تا دوبارَه را بیفتدَ. منِم 

 بعید مِدانمَ با این وضعَ اوضاع بتاندَ برسَد تبریز! 

دھد و با نگاھی بھ پوریا بار سر تکان میمجابی تأسف

شو سرویس کرده بود؟...  ت کی ماشینپرسد: عمھمی

 پوریا!
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خورد و منگ و مات بھ پوریا خیره بھ جاده تکانی می

زند و بھ طعنھ  چرخد. مجابی پوزخند میسوی او می

 پرسد: با منی یا در یمنی؟! می

چرخد و اینکھ جوابش را بدھد بھ سوی من میپوریا بی

 پرسد: این پسره برای چی اومده؟آلود می اخم

ی شیرھای دریایی  گیرد. داریم شبیھ دستھام میخنده

ھمدیگر را  گیریشویم کھ جنس نرشان فصل جفتمی

 کنند. وپار میلت

کند. می  روم و شیطنتم گل میدر صندلی فرو می

ش! عیبی  س پیِ دخترخالھش آمَدَهگویم: با شوورخالھ

 دارَد؟

پرسد:  ملاحظھ میزند و بیبا حالی عصبی پلک می

سوسول با فرخنده چھ صنمی داره افتاده تو این بچھ

 جاده؟ 

دھم: الآن اینَھ باس ملاحظھ جواب میمثل خودش بی

باقر از تو بپرسَد پوریا! باز آرش یھ نسَبی با ما  حاج

 دارد، اما تو... 
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جور باشھ کھ منم  آید توی حرفم: این شود و میبرُاق می

ی من داری افتادی تو  گم شما چھ صنمی با عمھمی

 جاده!

ای ناباور ام و با خندهچسبد بھ تھ پیشانیابروھایم می

ول پوریا... خوشِم آمد... جاش برسَد بلدی گویم: ایمی

 تان!آدَمَھ خجالت بدی

کوبد روی زانویش و  کند و میدستش را مشت می

کند: آخرش یا من خیره بھ جاده با خشم زمزمھ می

زنھ منو ریزم تو حلقش یا اون میزنم دندوناشو میمی

 کنھ!ناکار می
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ی دردسر ندارم دھد: حوصلھآلود جواب می مجابی اخم

فکرو ریم این چند تا زن بیحرف پیش میپسر. بی

 گردنیم خلاص! برمی
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کند و بھ  رخ مجابی نگاه میپوریا ناآرام است. بھ نیم

زند: شمام خیلی مطمئن نباش اون دختر  تلخی طعنھ می

 بینوا باھاتون برگرده! 

 زنم.با کلافگی پلک می

ھم اینجا وسط  ی بحث و جدل و دعوا ندارم؛ آن حوصلھ

 جاده، اما انگار نبرد شیرھای دریایی شروع شده! 

: بھ کی طعنھ پرسدکند و میمجابی بھ تندی نگاھش می

 زنی بچھ؟ با منی؟ می

دھد: باشھ؛ من بچھ،  زند و جواب میپوریا پوزخند می

اما شمام ھمچین آقامنش نیستی دکتر... ھر دفعھ اون  

دختر بدبختو دیدم سر و چشمش کبود بود. کس و  

شد جز  ھم کھ نداشت. ھر بار یھ چیزیش می کاری

 ی من جایی رو نداشت بره... ی عمھخونھ

گوید: یھ  رود و با خشم میمجابی میان حرفش می

کاری نکن وسط ھمین بیابون بزنم دھنت پر خون 

 ھا!شھ
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گوید: منطقت خندد و میپوریا با حالی عصبی می

ی  جوری ھم اون دختر بدبختو آوارهھمینھ دکتر. ھمین

 جاده و بیابون کردی. 

قدر بود کھ دست دختر ت ھمین_تو چی؟ جربزه

مردمو بگیری تو کافھ و خیابون ول بچرخی، اما تا  

واسھ دختره یھ خواستگار درست و درمون پیدا شد، 

 عین یھ ترسو خودتو کشیدی کنار!

 

 #راه_چمان  
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 #پارت_دویست_و_پنجاه 

کند و من با عصبانیت  پوریا با خشم نگاھش می

گویم: بس کنیتان! وسطَ شبَ جادَه و برف این چھ می

 تان؟!گیری اسَ بھ ھم دادی

 شم!گوید: بزن کنار من پیاه میپوریا با عصبانیت می

خواھم حرفی بزنم، اما مجابی حوصلھ و کفری میبی

کشد کنار و دست پوریا  دھد. ماشین را می مھلت نمی

رود روی دستگیره. فقط ھمین مانده پسر  می
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شیردست را کنار اتوبان زنجان بھ میانھ از ماشین حسن

 پیاده کنم!  

ی کاپشن پوریا را اندازم از پشت صندلی یقھدست می

کند و باد  دھد. در را باز می گیرم، اما او مجال نمی می

کشد توی ماشین. پوریا پایش را از و برف خود را می 

حوصلھ و عصبی گذارد و من بیماشین بیرون می

گویم: بمان ببینم چھ خاکی باس بریزیمان تو  می

 سرمان! 

کند، مجابی با  کند. کمربندش را کھ باز میاو گوش نمی

 پرسد: اون ماشین آرش نیست؟ تردید می

شود. علامت  نگاه ھر دو نفرمان بھ جلو کشیده می

خطر با شبرنگ زردش را کمی جلوتر کنار جاده 

ھای گذری آرش زمان زیر نور ماشیناند و ھمگذاشتھ

زند. رود و با موبایل حرف میبینم کھ راه میرا می 

باقر ھم ھست؛ دورتر از ماشین توی سرما ایستاده  حاج

 کشد.و سیگار می

کند: بر  پوریا زیر لب، حرصی و خشمگین زمزمھ می 

 خرمگس معرکھ لعنت! 

*** 
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  اندھم پریدهجلوتر از آن دو تا کھ عین خروس لاری بھ

 شوم. از ماشین پیاده می

اینکھ جلو زند و بیبینم. قدم میباقر را از دور می حاج

بیاید در سرمای منفی چند درجھ بھ سیگارش پک  

 زند.می

روم. با کلافگی مشغول چک کردن  بھ سوی آرش می

 ست. ھای باطریچفت و بست

ایستم و زیر نور چراغ سیار بھ سیستم  کنارش می

کاره اندازم. معلوم است کھ این موتور ماشینش نگاه می

 پرسم: خالی کرده اس؟نیست. می

کند و عصبی از آن شرایط جواب  پیچی را محکم می

دونم... یھو خاموش شد. ھر چی استارت دھد: نمیمی

 کنھ. زنم دیگھ پر نمیمی

شوم و بھ آن قشون  از کنار کاپوت خم می

کنم. مجابی با موبایلی کنار  خورده نگاه میشکست
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زند و باقر آن سوتر با شیوا حرف گوش قدم می

گوید:  شنوم کھ میاش را می حوصلھزند. صدای بیمی

 ولمان کن سر جدت!

ی جاده راه  ھایی در جیب در حاشیھپوریا با دست

 کند و آرش...رود و فکر می می

تر از آن کنم. پاستوریزهاش نگاه میرخ کلافھبھ نیم

 است کھ چیزی از مکانیکی این عروسک بداند.

گویم: بیا سیم بکسل منَھ بگیر... ایستم و میصاف می

 من مِکِشَمت! 

ی دھد: تا کجا؟ تو این جادهبا نگرانی جواب می

 برفی...

ای ھم گویم: مَیَھ چارهشوم میاز او کھ دور می 

 داریمان؟... آرام مِرَم... نگران نباش. 

کنم  و ھمزمان بھ این فکر می  رومبھ سوی ماشین می

اعصاب کھ دیگری را مقصر این  کھ پنج نفر آدم بی

داند، کنار ھم در فضای تنگ یک  شرایط مزخرف می

 ماشین...

 خیر کند. خدا عاقبت این سفر احمقانھ را بھ
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 دھند. ھای پیرزن بوی پشم و کھنگی میرخت خواب

ھایی کھ نور ماه و بارش تند  میان تشک رو بھ پنجره

ھایش پیداست، کنار ھم دراز  برف از پشت پرده

 زند.ایم و کسی حرفی نمیکشیده

ھای ھدیھ و سرفھشان بیدارند. این را از تک ھمھ

 فھمم.ھای ناآرام فرخنده میزدنغلت 

چرخم. لحاف سنگین را تا زیر  بھ سوی خاطره می

 اش بالا کشیده و زل زده بھ شب برفی روستا.چانھ

 پرسم: بھتری؟ آرام می 

زند. چرخد سوی من. بھ آرامی پلک می نگاھش می

پرسد: صبح راه زنم و ھمزمان فرخنده میلبخند می

 افتیم؟ می
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دھم: این پسره شوم و در نگاه او جواب میخیز مینیم

و رفیقش راش انداختن. حالا تا کجا دوام بیارَد خدا  

 مِداند.

پرسد: شمام ھدیھ کنار فرخنده دراز کشیده. می

 آد؟خوابتون نمی

گذارم.  زنم و سرم را روی متکا می موھایم را کنار می 

ھای عادی ھم خواب راحتی ندارم؛ چھ برسد من وقت

باقر و زن  ترم دختر حاجطرفبھ حالا کھ کمی آن 

 اند!محمد ھم دراز کشیده

پیر عادت دارم. از  البتھ کھ بھ لجاجت این روزگار بی

ھا با من کم نداشتھ. بھ رسم خاطره لحاف را  این بازی

کشم و با طنز تلخی کھ در کلامم  ام بالا میتا زیر چانھ

گویم: من تا صبح بیدارم. شوخی کھ نی؛ نشستھ می

امانت ممدآقا دستم اس! خط بھش بیفتد حساب خودِمَھ  

 خاندانِمَھ مِرَسَد!

آورشان را حس کنم، اما ھدیھ توانم سکوت بھتمی

زنم و فرخنده  افتد. من تلخند میباره بھ خنده مییک

 خندین؟ پرسد: بھ چی میزده میحیرت
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شود و اندکی بعد  ی ھدیھ بھ نفسی بلند بدل میخنده

دھد: ممدآقا شوھرِ راه دور بود! شوھر پول جواب می

ای یھ بار تماس  بھ کارت من و امید زدن و ھفتھ

 گرفتن!

کشد و با طنز تلخی کھ با تأسی  و بعد صدایش را می

دھد: کند، ادامھ میاز من در کلام او ھم جا خوش می

ھا انقدر خط و خش بھ روح و اوووه... تو این سال 

 خبره! روانم افتاده کھ شوھر قسطیم ازش بی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_سھ

نگاھم دوختھ بھ ماه است و ھمزمان صدای ھدیھ در  

 شود:... شوھر قسطی! ذھنم تکرار می

پرسد:  شود و میاما فرخنده ملاحظھ ندارد. تخس می

 شما قسطی بودین یا عموم؟ 
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گیرم. ھر چند از اھمیت جواب این  جلویش را نمی

قلب من   کنمھا گذشتھ. این روزھا حس میھا مدتسوال 

 ھم مثل ھوای بیرون یخ زده.

دھد: ھر دومون! من از  چندان بلند جواب میھدیھ نھ

 کمال حاملھ بودم و اونم دلش پیشِ... پیش من نبود! 

پدر از چشمانم فراریست.  بندم، اما خوابِ بیچشم می

ھایی کھ  این میان فرخنده ھم بد پیلھ کرده بھ حرف

برای ھدیھ خاطره ھستند و برای من تکرار رنج  

 روزھایی کھ با غم سر آمدند. 

پرسد: پس چرا با ھم ازدواج کردین؟ عموم نگفتھ می

 خواد؟بود مینا رو می

دھانم قفل شده؛ وگرنھ کھ درشتی نثار دخترک احمق  

بسا اگر بھ جای خاطره او کنارم دراز  کردم و چھمی

 زدم توی دھانش!کشیده بود می

دھد: ھر  کشد و نومید جواب میھدیھ آه بلندی می

 دومون گیر کرده بودیم...!

 _چرا؟ 
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داد پسرش منو بگیره. شوخی کھ  _پدر کمال رضا نمی

دار نبود؛ دختر نوکر باباش بودم. براش دختر سرمایھ

 نشون کرده بودن.

 _بعد چی شد؟ 

دھد: بھ رسم خندد و جواب میھدیھ با حسرت می

 ھا فرار کردیم! آذربایجانی

چرخد. من  زده بھ سوی او میکھ خاطره بھت بینممی

ام گرفتھ. این زن در جسور بودن من و این  اما خنده

 دخترھا را در جیب چپش گذاشتھ!

نشیند. گیس  شود و میان تشک میفرخنده بلند می

زند و با ی مویش را از روی شانھ عقب میبافتھ

 کند: فرار کردین؟ ای مبھوت تکرار میخنده

 خندد. ھدیھ باز ھم می

پرسد: با آقا کمال؟  بار خاطره است کھ با تردید میاین

 بقیھ نفھمیدن؟ 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_چھار

تواند حسرتی را کھ در ھدیھ لبخند بھ لب دارد، اما نمی

 نگاه و صدایش نشستھ پس بزند.

کند: بھم گفتھ بود یھ ھفتھ ده  با اندکی مکث زمزمھ می

ترا آد وسط و بزرگروز کھ نباشیم، پای آبرو می

 آن.بالاخره کوتاه می

 _کوتاه اومدن؟

پرسد و ھدیھ نومیدانھ سر تکان این را فرخنده می

کند: ما  رود سوی پنجره و نجوا میدھد. نگاھش میمی

کبری...  ی ننھفقط یھ شب با ھم بودیم. برده بودم خونھ

ی اون پیرزن بھم قول  اون شب تو خلوت اتاق خونھ

کنھ، اما... بھ عقد نرسیدیم... فرداش تو  داد عقدم می

ای کھ بدتر از الآن برف گرفتھ بود... جاده... جاده

 چپ کردیم و کمال... کمالم رفت!

نشیند. سکوت بار خاطره است کھ روی تشک میاین

 شکند. ی پیرزن میچک ناودان خانھمان را چک بین

 پرسد: اون موقع حاملھ بودین؟ خاطره ناباورانھ می
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دھد و با لبخندی آکنده از ھدیھ بھ آرامی سر تکان می 

زند: امیدم اومده بود جای باباشو برام پر  غم لب می

کنھ... عین یھ گل لاجون چسبیده بود بھم و من تا یھ  

 م.ماه بعد نفھمیدم حاملھ

پرسد: بعد آلود می زند و غمفرخنده اشکش را پس می

 چی شد؟ شما طوریتون نشد؟ آقا کمال راننده بود؟

چرخد سوی من. دھد و نگاھش میھدیھ سر تکان می

 کند: نھ!زمزمھ می

اش را با حوصلھ  نشیند و موھای بافتھمیان تشک می

 دار و پرپشت.کند. موھایش بلند و سیاھند؛ موجباز می

 زند: راننده... ممدآقا بود!لب می

رود. محکم پلک  چیزی در قلبم فرو می کنمحس می

ای داشتھ باشم من ھم سر از  اینکھ ارادهزنم و بیمی

 نشینم. خواب میدارم و میان رخت متکا برمی

دونست  پرسد: ممدآقا از کجا می زده میخاطره بھت

 شما فرار کردین؟ 

ھدیھ موھایش را از روی شانھ جلو کشیده و با دست  

کند بغضش  کند. سعی میتارھایشان را از ھم باز می 
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شود. با صدایی کھ از بغض و غم  را پس بزند، اما نمی

خدمتی  دھد: با کمال ھم لرزد جواب میو اشک می

خواد  بودن، رفیق بودن... وقتی کمال بھش گفتھ بود می

آد دنبالمون... با نامزدش فرار کنھ، ممدآقا گفتھ بود می

ھا از آسیاب بیفتھ ما رو ببره قزوین، قرار بود تا آب 

ی خودشون... اما نرسیدیم قزوین... ماشین چپ خونھ

کرد، اما یھ خال بھ من و ممدآقا نیفتاد... ھر چی بود  

 انگار فقط اجل کمالم رسیده بود.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_پنج

تاب سبزی کھ  سوی شبزنم. میان نور کمپلک نمی

کنم و  دختر پیرزن بھ پریز اتاق زده بھ ھدیھ نگاه می

پرسد: عموم... جای من فرخنده است کھ سوالم را می 

 خاطر عذاب وجدان... بھ

گیرد و ھدیھ نومیدانھ نگاھش حرفش را درز می 

چرخد سوی من و وقتی با کند. بعد نگاھش میمی



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 577 

دھد: پسر خان مرده کند، جواب میخیرگی نگاھم می

کرد... راننده بود، اونم وقتی داشت با من فرار می 

ممدآقا بود و من... من حاملھ بودم...! بابای کمال گفتھ 

کشھ... سھ چار ھفتھ بعد خواھر کمال  بود ما رو می

مون تا راضیم کنھ برم از صوفیان، اما  اومد خونھ

م... ترسید... از  جا از حال و روزم فھمیدم حاملھھمون 

خور  برادراش ترسید. گفت اگھ بفھمن داری یھ میراث

آرن... صوفیان دیگھ جام  آری یھ بلایی سرتون میمی

خاطر بدنامی...  خاطر ترس از خان ھم بھنبود. ھم بھ

کسی غیر از خواھر کمال نفھمید... یعنی خودش  

طوری بھتر ننذاشت کسی بفھمھ... برای خودشونم ای

بود... تو ھمون روزا بود کھ مادر ممدآقا زنگ زد بھ  

 پدرم!

شان کند و من نومیدانھ از ھمھ فرخنده ناباور نگاھم می

گیرم. انگار میان روزھایی کھ من برای گره نگاه می

زاده ھا بھ امام مان با زربافان ی بینزدن ریسمان دریده

بستم، محمد و مادرش پی خواستگاری حسین دخیل می

 و عروس گرفتن بودند.
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گوید: بافد و با آھی بلند میھدیھ موھایش را از نو می 

مون با ھم روشن بود... وقتی اومدن  از اول تکلیف 

خاطر کمالھ کھ  ی بابام، ممدآقا بھم گفت فقط بھخونھ

م، اما گفت براش کنھ... بھش گفتھ بودم حاملھ عقدم می

مھم نیست... ھمون روز اول بھم گفت دلش با من 

نیست... گفت از نوجوونی عاشق دختر ھمسایھ بوده... 

دونست کھ من ھمھ رو بھم گفت. اینم می

ای رو...  خوامش... نھ اونو نھ ھیچ مرد دیگھنمی

ی غمھ... دونست دلم بقچھدونست عزادارم. می می

حاملھ بودم عقدم کرد... غلط بود اما مردونگی کرد،  

  بزرگی کرد آبرومو خرید، آبروی بابامو خرید، آبروی

 پسرمو... آبروی پسر کمالو خرید.

 

افتد. نگاھش ھنوز دوختھ بھ  ھدیھ از حرف زدن می 

کند. با چشمان غمگین من است. بغض رھایش نمی

زند: منو ببخش مینا... صدایی خفھ و نومید لب می

 ای برام نمونده بود... مجبور شدم قبول کنم.چاره

نگاھم بھ آھستگی از چشمان او کھ بھ اشک نشستھ  

افتد. بعد از عمری کھ میان  گذرد و پایین میمی
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کند ببخشم یا حسرت و امید گذشت، حالا چھ فرقی می

 نبخشم؟! 

ام را باختم؛ بھ دورنمایی از یک سراب من زندگی

سوی  ی یک روستایی آنقشنگ باختم و حالا میان خانھ

فھمم یک زمانی من امیدوارانھ دم  ھای زنجان میکوه

ھا گرفتم «یا لطیف» و درست پشت ھمین کوهمی

ی عقد یک زن باردار  محمد و مادرش پای خطبھ

 بودند. 

 من احمق بودم؛ ھمین!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_شش 

 ست!آرش عصبی

زند و بحث  بینمش کھ با تعمیرکار محلی حرف میمی

ی درد عروسک چند  کدام چارهھا ھیچ کند، اما اینمی

 اش نیستند. میلیاردی
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باطری ماشینش خوابیده و وسط این روستا زیر این  

 شود. برف باطری پیدا نمی

آخرش مجبور است کوتاه بیاید و تن بدھد بھ ماشین من 

و پشت، کنار پوریا بنشیند و البتھ کھ این... اصلا  

 ی خوبی نیست. ایده

دھد و این احتمالا یعنی  باقر با تعمیرکار دست میحاج

 کفایت مذاکرات!

اندازم. چیزی بھ سپیده نمانده.  بھ آسمان برفی نگاه می

گذارد، ھا جا می ھای باقر کھ روی برفصدای قدم

کشد. باقر سیگارش را روی برف  نگاھم را پایین می

 گیرد.اندازد و دستش را مقابلم میمی

دھم. او پشت  بحث و حرفی سوئیچ را بھ دستش میبی

اخم  گیرد. پوریانشیند و مجابی کنارش جا میرل می

ای آید. چارهمیل بھ سوی ویتارا میکرده و آرش بی

کنم سوار کنم و بھ پوریا اشاره میندارم. در را باز می 

نشینم و بعد آرش است کھ شود. خودم کنارش می

 گیرد.میل کنارم جا میآید و بیمی

ھای افتد. سرعتش کم است. خیابانباقر راه می حاج

گیر است و رانندگی روی برف آسان  روستا برف
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پیچد سمت راست و با احتیاط نیست. اندکی بعد می

کشد توی جاده و بعد وقتی با سرعتی  ماشین را می 

پرسد: مِریمان خودِ تبریز؟... کند، میآرام راه باز می

قبلِ تبریز چند تا شھر دیَھ هَ!... فکر نَمِکنی اونجاھا  

 رفتھَ باشن؟

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_ھفت

خان  ی ھدیھ صوفیان است و عمارت بایرامخانھ

ی عموھای امید است کھ در ارومیھ. این میان خانھ 

 تبریز واقع شده.

 دانم! نمی

گویم و باقر با پوزخندی عصبی جواب این را بلند می 

 دھد: ما رَ باش رو دیوارَ کی یادگاری نوشتیمان!می

راند. رو بھ آرش ادامھ  تری میمعقول حالا با سرعت 

دھد: یھ زنگَ دیَھ بزن بھ فرخندَه... شاید موبایلشَھ  می

 وا کردَه باشد!



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 582 

آورد، اما  آرش موبایلش را از جیب پافرش بیرون می

قبل از اینکھ او شماره بگیرد، پوریا با نگاھی دوختھ  

 گوید: ھنوز خاموشھ!ی دم صبح میبھ جاده

اراده در آینھ زند و بعد بینگاھم بین آن دو چرخی می 

 کنم.باقر نگاه میبھ حاج

کھ آدم، یک مرد، یک پدر  ست؛ اینموقعیت عجیبی

مجبور شود با دوست و خواستگار دخترش میان یک 

اش بگردد حتما ی برفی بھ دنبال جگرگوشھجاده

 ست. موقعیت عجیبی

شنوم و پوف  صدای اپراتور را از موبایل آرش می

کشم. حالا ھمھ درگیر سکوت ھستند. آرش سرش  می

سوتر پوریاست  ام چسبانده و این ی کناریرا بھ شیشھ

 کھ بھ جاده زل زده.

ی مینا یا  خواھم شمارهآورم. می موبایلم را بیرون می

ھدیھ را بگیرم، اما با دیدن پیامک با تردید روی آن 

بلعم: کنم و بعد با نگرانی کلمات ھدیھ را می کلیک می

 رضا!ریم تبریز، بیمارستان اماممی

 دھم.زنم و نفس حبسم را بیرون میمحکم پلک می
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مجابی نومیدانھ موبایل را از کنار گوشش پایین  

 پرسد: ھنوز خاموش اس؟باقر میآورد و حاج می

 کند.مجابی بھ تکان سر بسنده می

گویم: مِرن تبریز... چندان بلند میبا صدایی نھ

 رضا!بیمارستان امام

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_ھشت

چرخاند. سری  شان را بھ طرفم میزدهحرفم نگاه بھت

 اس! دھم: ھدیَھ خانمِ پیام دادهدھم و ادامھ میتکان می

شنوم  زند، اما صدای نفسش را میباقر حرفی نمیحاج

بند ماشین با پوفی بلند رھایش کھ در سکوت نیم

 کند. می

گوید: بازم عقل چرخد و میدکتر بھ سوی شیشھ می

کلھ گازشو گرفتن دارن  شون کھ یھخانوم! بقیھھدیھ

 رن ناکجا!می
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رفتی؟!... دھد: شما بودی نمیپوریا معنادار جواب می

 رفتی؟! در نمی

گوید: باید دید از  شنوم و بعد میپوزخند آرش را می

 کنن! اصلا راه فرارو کی یادشون داده! کی فرار می 

شود و خیره بھ آرش  پوریا آتشی و تند از کنارم خم می

شون بھ یکیدونم، اما راجع دھد: بقیھ رو نمیجواب می

 کنھ!مطمئنم کھ از من فرار نمی 

دھد: اونم معلوم  آرش با لحنی پر از تمسخر جواب می

 شھ!می

: خیلی بده آدم بخواد گویدزند و میپوریا تلخند می

 خودشو بھ زور بھ کسی تحمیل کنھ!

گوید:  باقر بھ تندی میکند، اما حاج آرش دھان باز می 

 ھر دو تان خفَھ شید!

تر از آن  چسبد، اما پوریا تخسآرش بھ صندلی می

گوید: اتفاقا الآن وقت  است کھ دھانش را ببندد. می

 باقر! حرفھ حاج 
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کھ پھلویش زنم، اما پوریا درحالیمحکم بھ پھلویش می

گوید: بھ قول این  گردد و میمالد، بھ طرفم برمیرا می 

 داشِ سوسولمون باس دید کی راه فرارو یادشون داده!

گوید: حرف دھنتو بفھم،  آرش خشمگین و عصبی می

 ھا!شھزنم دھنت پر خون میوگرنھ می

باقر با دھد و حاج پوریا با مسخرگی دستی تکان می

گوید: این سفر تموم بشَِد من با تو کار عصبانیت می

آقا شیردست! زیر پای دخترَ من  دارم پسر حسنَ 

 مِشینی؛ ھا؟! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_نھ

زند بھ باقر و آید. در آینھ زل میپوریا کوتاه نمی

باقر! دخترتونو  خوامش حاجکند: میتخسی می

خوام! نھ عین شمام کھ تو تعارف گیر کنم نھ عین می

 این ممدآقا کھ بترسم و پا پس بکشم!
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حیای پسر  ھای بیزده بھ چشمشود و بھتنفسم تنگ می

 زنم. شیردست زل میحسن

دھد. کاش گردد طرفم و معنادار سر تکان می برمی

قدر کھ از قھر و دعوای بعدش فضا بازتر بود؛ آن

خوشگل کوبیدم توی دھان این بچھ ترسیدم و مینمی

 نفھم! 

گوید: دھنتو آب بکش وقتی ازش آرش با خشم می

 زنی!حرف می

دھد: پیاز خندد و جواب میپوریا با حالی عصبی می

ھا بشھ ھمینھ دیگھ!... دخترِ حاجی واسھ  کھ قاطی میوه

کنھ... موندم وسط این جاده چی  تو تره ھم خرد نمی

 کنی تو؟! می

ی پوریا را بگیرد. دارد تا یقھآرش از کنارم خیز برمی

کنم جدایشان کنم. مجابی ھم شوم و سعی میعصبی می

باقر وقت رانندگی با آید و حاج از جلو بھ کمکم می

تان خفھ شید... آرش... زند: ھمھَ عصبانیت فریاد می

 بتمرگ سرَ جات... ممد اون بچَھ رَ بکش عقب!
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کشم و مجابی با صدای بلند پوریا را بھ سختی کنار می

گوید: خفھ شید برسیم مقصد، بعد ھر کی ھر غطی می

 خواست بکنھ!

گوید: یھ بلانسبت خرجَش کنی راه  باقر بھ تندی میحاج

 دوری نَمِرَد!

کند. خشمگین است و ی کاپشنش را مرتب میپوریا یقھ

ی صبورش کھ تا تواند آرام بگیرد؛ برعکس عمھنمی

آید سکوت کرد و رنج روزگار را توی خودش یادم می

 ریخت.

گوید: کارم غلط بود؛ درست! پوریا ناآرام و عصبی می

با دخترت دوست شدم، گھ زیادی خوردم. گردنم از مو 

 تر حاجی... باریک

روم توی حرفش: دھانتَھَ ببند پسر... ملاحظھ میبی

 اینجا جاش نیست! 

دھد: اتفاقا زند و توی آینھ ادامھ می دستم را پس می

مو ببندم عین شما باس یھ اینجا جاشھ ممدآقا! دھن 

 ی خالی!عمری زل بزنم بھ یھ پنجره
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت 

 ی الدنگ جھد کرده برود روی اعصاب من! پسره

توجھ بھ حال خراب من، توی آینھ زل پوریا اما بی

خوام  میکند: دخترتو زند و با پررویی تکرار میمی

خواد. اینو خودتم باقر! فرخنده... خانومم منو میحاج

 دونی!  می

رخ سنگی و سرد بار مجابی است کھ با نگاه بھ نیماین

گوید: یھ چند ساعت  گردد و میباقر، بھ عقب برمی

 خفھ شو بذار برسیم! 

دھد: فکر نکن برسیم  عقل و عصبی جواب میپوریا بی

شھ دکتر... الخصوص برا شما کھ تبریز معجزه می

ی بدبخت  نبرده نتونستی پشت دخترهھنوز عروس

 دربیای! 

اینکھ مھلت جواب بھ مجابی بدھد،  گوید و بیاین را می 

چمانو کھ دھد: کل راه دوباره خیره در آینھ ادامھ می

ی دونن عمھشناسن! ھمھ می بگردی، ھمھ مینا رو می
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بدبخت من بھ پای عشقی موند کھ نھ جرأت داشت پا 

م مو روشن کرد! عمھ بار تکلیف عمھپیش بذاره، نھ یھ

 پیر شد تو یھ عشق احمقانھ و خودخواه!

گیرد و من دھان بازنکرده، لب  دستش را مقابلم می

 بندم. فرو می

بینم کھ دست باقر دور فرمان مشت شده و در می

ھای عصبی بھ ی ماشین پکفضای تنگ و خفھ

اش ادامھ  زند. اما پوریا با آن حال دیوانھ سیگارش می

دھد: از دخترت یھ مینای دیگھ نساز حاجی...  می

شھ... ی ھر کی بفرستی خوشبخت نمیدخترتو خونھ

 دونم...من می

زده بھ  گیرم و وحشترخ پوریا چشم میباره از نیمیک

کنم. ماشین با سرعت در سراشیبی رو نگاه میروبھ

توانم فکر کنم. باقر سعی  رود. نمیکنار جاده پایین می

ھا روی برفی کھ دارد ماشین را کنترل کند، اما چرخ 

ای بعد روند. لحظھخورند و پیش مییخ زده سر می

دھم و با شدت بھ جلو پرت قدرتم را از دست می 

شوم. صدای برخورد تند ماشین با تیر برقی کھ در  می
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ست  ی خاکی جاده جا خوش کرده، آخرین چیزیشانھ

 شنوم! کھ می

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_یک

کنند و ھدیھ مقابل  ی صبحانھ را جمع میدخترھا سفره

بافد. بھ سوی دختر پیرزن  آینھ دارد موھایش را می 

تون گوید: بازم اگھ راه روم. لبخند بھ لب دارد. میمی

 بھ زنجان افتاد بھ ما سر بزنین.

ای گویم: مگھ جز زحمت کار دیگھ بوسمش و میمی

 ھم داشتیم؟ 

کند. پیرزن شود و بغلم میتر میلبخندش عمیق 

آید. ظرف اسفند در  ھا بالا می کنان از پلھ ولک لک

کند و بھ ترکی  دست دارد. دودش را بھ سویم فوت می

 گوید: برید در پناه خدا.می

ی آخر بوسم و لحظھی نرم و پرچینش را میگونھ

آورم. دختر شرمگین  ای اسکناس از کیفم درمیدستھ

 کند.چیند و پیرزن آشکارا اخم میلب برمی
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خواھم حرفی بزنم کھ پسر جوان پیرزن با لنگی در  می

کند، مدعی و  ھایش را پاک میدست، وقتی دست

 گوید: این چھ کاریھ آبجی؟طلبکار می

 دھم: بھتون زحمت دادیم، آخھ... زده جواب میخجالت

گوید: بذار تو کیفت خانوم. آید و میتوی حرفم می

شمام اگھ یھ وقتی یھ مسافری تو قزوین بھ تورت 

 شو بگیر.خورد دست

دھم و بھ دخترھا اشاره شناسی سر تکان میبا حق 

 کنم. می

بوسند و مثل  یک پیرزن و دخترش را میبھیک

افتند، بھ  ھای اردکی کھ دنبال مادرشان راه می جوجھ

 زنند. دنبالم از خانھ بیرون می

ھوای روستا، ھوای بعد از برف است؛ یخبندان و سرد 

 کاه. و جان 

آید. روم سوی پراید. پسر جوان پیرزن دنبالم میمی

کند و خودش  دستش را برای گرفتن سوئیچ دراز می 

شود و زند. ماشین شارژ و نرم روشن میاستارت می

کشم. مرد جوان از ماشین پیاده من نفس راحتی می
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گوید: شکر کوبد و میشود و دست روی کاپوت میمی

 کنھ. برید در امون خدا. خدا مثل ساعت کار می 

شوند و من بعد از تشکر گرمی از او  دخترھا سوار می

 نشینم. پشت فرمان می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_دو

افتم. حالا زنجیر ی برفی راه میبھ آرامی روی جاده

 چرخ داریم و این خوب است.

افتم، شوم و وقتی توی جاده میاز کنار آبادی رد می 

کند: الھم صلی علی محمد و  ھدیھ زیر لب زمزمھ می 

 الرحیم...الرحمن الله آل محمد. بسم

اندازم. ھمان  رخ سفید و سرخش نگاھی میبھ نیم

ھمیشھ آرزویش را داشت؛   خانمست کھ سادتعروسی

اش با زیبا و نمازخوان و با اعتقاد. حالا اینکھ زندگی

خانم بود؛ شاید ھم از محمد گرم نشد، از بداقبالی سادات

 بدبیاری محمد. 
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 دانم. نمی

کلھ بگازم تا خوام شور ببافم. باید یکاول صبحی نمی

تبریز و بعد امانت مردم را صحیح و سالم برگردانم و  

 بعد...

ام. تھ این جاده برای من بھ بھ بعدش فکر نکرده

 ام. برنامھ شدهتصمیم و بیرسد؛ بیآباد میھیچ

ی مھرگان و زندگی مجردی؛ رود سوی خانھفکرم می 

ریزد از  ھم میبھ درک کھ بعدش زمین و زمان بھ

ی شیردست  ماندهکھ دختر خانھبزرگی حرفِ این

 مجردی گرفتھ! خانھ

کند و بعد دوباره  بینم کھ ھدیھ با تردید نگاھم میمی

 دوزد.چشمش را بھ جاده می

کنم. فرخنده ھندزفری در در آینھ بھ دخترھا نگاه می

تر است. کبودی پلک گوشش دارد و خاطره حالا آرام

اش کمتر شده و گاھی سکوت سنگین چند و گونھ

شکند و این اش را با حرف کوتاھی با فرخنده میروزه

 خوب است.

 زنم: خاطره!صدا می
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 پرسم: بھتری؟ کند و مینگاھم می

گوید: خوبم  دھد و زیر لب میبھ آرامی سر تکان می 

 خانوم.

آورد و با خشمی فرخنده ھندزفری را از گوشش درمی

گوید: اصن گور بابای کھ بھ سختی مھارش کرده می

 ست!ھر چی مرد خیرندیده

ی بینوای من است گیرد. خیرندیده برادرزادهام میخنده

 لابد!

کنم و او حاضرجوابی  بار نگاھش میبا اخمی شماتت

 کند: عمو ممدم رو ھم گفتم!می

دھد: و بعد رو بھ ھدیھ با کلافگی بیشتری ادامھ می

 خب ببخشین!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_سھ
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: با روح گویدافتد و میھدیھ با صدا بھ خنده می

 شون مال خودتون!آقاکمالِ من کاری نداشتھ باش، بقیھ

ھایم از حرف  نگاھم دوختھ بھ جاده است، اما گوش

خبر از غوغایی کھ در دل  کشد. فرخنده بیھدیھ تیر می

خانوم، اما اون  گوید: دلخور نشید ھدیھمن افتاده می

 خدابیامرز ھم در حق شما کھ خوبی نکرد. 

ی بحث ندارم، اما توی ماشینی زنم. حوصلھپلک می

ھم  خورده بھکھ چھار تا زن و دختر با مصائب گره

ست کھ  ترین اتفاقیچفت ھم نشستھ باشند، این بحث کم

 دھد.حتما رخ می

زند: کار پیچد و بعد لب میآه بلند ھدیھ در گوشم می

خوبی نکرد! منم بچھ بودم، خام بودم،... عاشق بودم...  

 خریتّ کردم!

توانم زیپ دھانم را بکشم. تلخ  بار منم کھ نمیاین

گویم: تاوان خریتّ تو رو ھم من دادم...  شوم و میمی

 با عمر و جوونیم!

دھم. چادرش کند، اما بھ نگاھش جواب نمینگاھم می

ای  گوید: تو کھ خبر نداشتی ھدیھکشد و میرا جلو می 

 ھم ھست، خودت چرا واسھ زندگیت قدمی برنداشتی؟ 
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پرسم: اندازم و میزده نگاه کوتاھی بھ او میحیرت

زدم خانومو میی ساداترفتم در خونھیعنی چی؟... می

 گفتم چرا...می

آید.  گیرم، اما ھدیھ کوتاه نمیحرفم را درز می 

 خواستیش؟ پرسد: مگھ نمیمی

گویم: بھ قول تو منم خریتّ شوم و میحرصی می

 کردم... دوست داشتن ممد خریتّ محض بود! 

گوید: نبود! پای دلت دھد و میسرش را تکان می 

 موندی! 

 ای داشت؟ _چھ فایده

کند: چندان بلند زمزمھ میبار خاطره است کھ نھاین

 ھیچی!

ی برفی میانھ  کنم و او خیره بھ جادهاز آینھ نگاھش می

 زند: بھ قول فرخنده، گور بابای ھر چی مرده!لب می

پرسد: یعنی چی؟... زده میای حیرتخندهفرخنده با 

 خوای؟ دیگھ دکترو نمی

 _نھ!
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_چھار

افتد، اما بیشتر از آن  نگاھم در آینھ کوتاه بھ او می

 کند.بغضی کھ در صدایش نشستھ ذھنم را پر می

گوید دروغ است؛ مثل ھمان  این «نھ» کھ خاطره می

گفتم؛ میان گریھ، زیر  ھایی کھ یک زمانی من ھم مینھ

ای، وقتی روی، وسط ھر واگویھدوش حمام، وقت پیاده

گرفتم دیگر خودم بودم و خدا ھزار بار دم می

خواھمش، اما تاوان آن نخواستن بیست و چند سال  نمی

 از عمری بود کھ در تنھایی گذشت.

 واقعیت ھمین است. 

 من دوست داشتنِ مرد دیگری را یاد نگرفتم.

گفت،  انگار روز تولدم، وقتی پدرم کنار گوشم اذان می 

درست از ھمان لحظھ بختم را گره زدند بھ نام محمد؛  

 معرفت بود و عاشقی را بلد نبود.محمدی کھ بی

گویم: از این جاده و این روزھا کھ گذشتیم، بشین می

 تو بکن. ممدآقا خوب و بدش مال خودت!زندگی
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آید: قرار  شنوم و بعد صدایش میپوزخند ھدیھ را می

 من و ممدآقا تا اجباری رفتن امید بود. دیگھ بعدش... 

روم: اون وقتی کھ قرارمدار  با خشم میان حرفش می

دونستی یھ دختر ذاشتین، نمیبیست و دو سھ سالھ می

لیاقت  ای ھم ھست کھ چشش پی ممد بیزدهفلک 

 ی چمانھ؟ کوچھ

ھای ملتھب  زند میان نفسآید و چمبره میسکوت می

توی ماشین. ھدیھ با مکث، صدایی آھستھ و لحنی 

دھد: دختری بودم کھ شوھرنکرده نومید جواب می

حاملھ شده بودم... مسلمون نشنفھ کافر نبینھ!... دو راه 

شدم یا... یا خودمو بیشتر نداشتم... یا باید زن ممد می

 کردم!راحت می

گویم: آره کوبم بھ ماشین و میام. مشت میعصبی

خب؛ بھ این قیمت کھ یھ عمری منو تو برزخ نگھ 

 داشتین؛ ھم تو، ھم اون ممدِ...  

تر بھ گیرم و مشت دوم را محکم حرفم را درز می 

پیچد. ھمان کوبم و صدای بوق توی جاده میفرمان می 

افتد کھ چند نفری دارند  وقت چشمم بھ ویتارای سفید می

 ی خاکی جاده بالا بیاید. دھند کھ از شانھھلش می
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گیرد و من کمی جلوتر ھنوز ھم  ھدیھ رد نگاھم را می 

گوید: در آینھ چشمم بھ ویتاراست. فرخنده ناباورانھ می

 بابامھ!

بینم کھ سیگارش را روی باقر را می اشتباه نکرده. حاج

 دوزد.اندازد و متفکر بھ پراید من چشم میزمین می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_پنج

گوید: میناخانوم... بگاز! زده میبار وحشتفرخنده این

 جون عزیزت تندتر برو! 

ھایم یخ زده و رگی توی سرم نبض گرفتھ. ناباور  دست

گوید: گمونم  کنم و او با نگرانی میبھ ھدیھ نگاه می

 تصادف کردن... سپر ماشینش داغونھ! 

ی سُر و با زنجیر چرخ سرعتم کم است. توی آن جاده

بینم  توانم از آن تندتر برانم. میحتی اگر بخواھم، نمی

ای باقر میان جادهنشیند و حاج کھ محمد پشت فرمان می
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زند، ما را با دست نشان کھ در آن پرنده پر نمی

 دھد.می

شان ی پشت دارند نگاهفرخنده و خاطره از شیشھ

کند: بابام ما رو کنند. فرخنده با ترس زمزمھ میمی

 دید!... پوریا ھم ھست با اون آرشِ...

زند: گیرد و خاطره ناباور لب میحرفش را درز می 

 دکتر ھم ھست!

گویم: تا چند  زنم و با حرص و خشم میپوزخند می

 ی پیش کھ گور باباشون بود!دقیقھ

شود و با ترس فرخنده روی صندلی بالا و پایین می

گوید: خانوم تو رو خدا تندتر برو... بابام گیرم می

 کشھ! بیاره منو می

گویم: از  اعصاب میدھم و بیفرمان لکنتھ را فشار می 

 ره دختر... جون نداره این لکنتھ! این تندتر نمی

افتد و خاطره با نگرانی فرخنده از ترس بھ گریھ می

دھد و آھستھ می بینم کھ ویتارا چراغ کند. میبغلش می

باقر جلو کنار محمد  گیرد. حاجاز کنارم سبقت می
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اش گرفتھ با کھ دستمالی روی پیشانینشستھ و در حالی

 کند بزنم کنار.خشم اشاره می

 ھایم یخ زده؛ نھ از سرما کھ از ترس!دست

 کشھ! کند: خانوم... بابام منو میجیغ میفرخنده جیغ

خوره دستش بھ تو  گویم: بابات گھ میبا خشم می

 بخوره! 

کنم.  کشم سمت راست و سرعتم را کم می ماشین را می 

خواھم پیاده  ایستد و وقتی میمحمد جلوتر از من می 

 گویم: کسی پیاده نشھ! شوم، با لحنی دستوری می

شوم و از زیر پای ھدیھ قفل فرمان را  خم می

کنم. باد و  دارم و بدون فکر در ماشین را باز می برمی

 خورد، اما بھ درک!برف توی صورتم می

ام با قفل فرمانی کھ آن را محکم در مشتم گرفتھ

روم سوی ویتارا و قبل از اینکھ محمد را ببینم کھ  می

زنم توی چشم باقر و شود، زل میاز ماشین پیاده می

گویم: یھ قدم دیگھ بیای جلو، قلم پاتو خرد بھ تندی می

 کنم! می
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ھا ایستد و سیگار روشنش را روی برفسر جایش می

 اندازد.می

                      

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_شش

ام با قفل فرمانی کھ آن را محکم در مشتم گرفتھ

روم سوی ویتارا و قبل از اینکھ محمد را ببینم کھ  می

زنم توی چشم باقر و شود، زل میاز ماشین پیاده می

گویم: یھ قدم دیِھ بیای جلو، قلم پاتَ خرد بھ تندی می

 مِکنم!

ھا ایستد و سیگار روشنش را روی برفسر جایش می

 اندازد.می

ی  بار و پر از حرف است. از کنار شانھ نگاھش شماتت

حالت  اندازد و دستوری و بیمن نگاھی بھ ماشین می

 گوید: برو بوگو بیاد بریمان!می

 ام؟ ترسیده
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ام. باقر اگر ھمین حالا  معلوم است کھ مثل سگ ترسیده

 ربایی ببرندم!توانند بھ جرم آدمپلیس خبر کند، می

شود بھ محمد  گذرد و کشیده میسیاھی چشمم از او می 

 شود.  و پوریا کھ جلوتر از آرش از ماشین پیاده می

گویم: فرخندَه نَمیاد... زنم بھ باقر و میدوباره زل می

یعنی من نَمِذارم بیاد. بیاد کھ بھ زور شوورش بدی؟ بھ  

 کسی کھ نَمِخوادش؟! 

حرف گذارد و بیھایش را توی جیب شلوارش میدست

 حوصلھ. بار، معنادار، بیکند؛ سرزنشنگاھم می

گویم: نَمِذارم یھ خال رو  شوم و دوباره میجری می

 باقر!... گمان کردی عھد شاه وزوکتنش بنشانی حاج

اس بگیری، ببری، بزنی، آب از آب تکان نخورَد؟!  

خطا نکرده اس کی دختر شده اس! چون دختر اس 

باس انقدر از خودت بترسانیش کھ یھ کولَھ بندازد رو  

 دوشش، آلاّ راه بیفتد تو جادَه؟! 

کشد و وقتی پاکت سیگارش را از جیبش بیرون می

زند: فعلا کی ما کند، طعنھ مینخی از آن خارج می 

کارَه نشاندیش تو این نگفتیمان و نزدیمان...! شما یھ
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کلَھ داری مِرانی!...  یی تبریز یھلکنتھَ انداختی تو جادَه

 برو بوگو بیاد بریمان، از کارَ زندگی افتادیمان!

بار محمد است کھ  زند و اینباقر پک بھ سیگارش می

 زند: مینا!آید. صدا میبا تردید جلو می

گویم: مینا  شوم توی نگاھش و بھ تندی میبرُاق می

مرد! زنتِھَ مِخوای تو ماشین اس. دستشَِھ بگیر ببرش،  

 اما... 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_ھفت

نگاھم روی مجابی و پوریا و آن پسرک سوسول 

دھم: اما نَمِذارم دستتان  زند و تندتر ادامھ میدوری می

 شان برسَد.  بھ باقی

پرسم:  ملاحظھ میزنم توی چشم مجابی و بیزل می

بیخود نی تو این سنَ سال تنھا ماندی آقای دکتر! مردی 

کھ نتاند پشت زنش دربیاد کھ نتاند بھ وقتش لنگَ مادر  

 ارزَد. و خواھرشَھ از زندگیش جمع کند دوزار نَمی
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کشد و  مجابی کلافھ است. بھ صورتش دست می

 گوید: باید باھاش حرف بزنم. چندان بلند مینھ

پرسم: حرف بزنی یا حالشَھ پوزخندم تلخ است. می

بپرسی؟! یا کبودیای تنشَھ ببینی؟ با چی زدنش؟ شما  

بابا  بودی جلو چِشِت زدنش؟ ھیچی نگفتی نھ؟! گفتی ننھ

ش این اس کی یھ شاخَھ گل زپرتی، یھ  ندارَد، تھ تھ

تان؟... بلوز و روسری مِگیری از دلش درمیاری

یی  وقتی کھ خاطرَه رَ آوردم خانَھچائیدی دکتر! اون 

 مادرت گفتم مادر و پدر خاطرَه منم... گفتم یا نگفتم؟ 

دود اندازد و نگاه من می بار سرش را پایین میتأسف

 سوی پوریا. 

توجھ بھ چند  دھم و بیبا حالی تنفربار سر تکان می

گویم: تنت بھ درَ  اند میجفت چشمی کھ بھ من زل زده

 اس انقدر نامرد بار آمدی! چمان خوردهدیوار راه 

زند. بھ درک  بھ درک کھ محمد با درماندگی پلک می

کشد و در بیابان چشم کھ دست روی صورتش می

 ھا بھ درک!ی اینچرخاند. ھمھمی

دھم: تو زنم توی چشم پوریا و با خشم ادامھ می زل می

کی مِدانستی خواستگَار دارد، خواستگَارشم 
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اولوف زیاد دارد. مِخواستی عقب بکشی ھمان آلاف 

کارَه بری خواستگاریش بعد  موقَع مِکشیدی، نھ اینکھ یھ

 ھو سگ پاسوختھَ پس بکشی!عین

 _عمھ! 

_عمَھ و زھرمار! فکر کردی فرخندَه ھم میناس کس و 

کار نداشتھ باشد! فکر کردی مِتانی ادای پسر 

خانِمَھ درآری؟... بابات بشِِت (بھت) نگفتھ بود  سادات

نامردی تاوون دارد؟! حسن یادَت ندادَه اس برا نامردی 

شرفی پوریا؟!... منَھ نیگا شرف باشی؟... بیباس بی

 کن!

کند؛ درمانده و نومید، اما بھ جای او پوریا نگاھم می

آید و خیره در نگاه محمد است کھ یک قدم جلو می

مدیر! کلَھ گازشَھ نگیر خانومگوید: یھخشمگین من می

 بزن دندَه یک با ھم بریمان!

گویم: دندَه یک و چار زنم توی چشمانش و میزل می

 فرقی با ھم ندارد. ما راھمان یکی نیست! 

 

 #راه_چمان  
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 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_ھشت

چرخم سوی باقر و دھم حرفی بزند. میمھلت نمی

راه گویم: تا تبریز مھلت بده حاج باقر. نَمِخوام نیمھمی

باشم براش. بھ من اعتماد کرده اس. تا تبریز دندان سر 

 جیگر بذار. رسیدیمان، ازم صحیحَ سالم تحویلش بگیر.

اینکھ گیر و کند و بیباقر نفس حبسش را فوت می

زند. گوری توی حرفم بیاورد، بھ سیگارش پک می

 دھد.چرخم سوی پراید، اما محمد مجال نمیمی

 زند: خانمِ مدیر!میصدا 

ی  کنم. از مینا جانمِ خانھبا پوزخند نگاھش می

ی غریبھ و مدیر این جادهام بھ خانماکرمش رسیدهآبجی

دور. دنیاست دیگر؛ برای من بالا و پایین زیاد داشتھ،  

 اما شکر خدا کھ بھ انتھایش راھی نمانده! 

بوگو گوید: تو وار میآید و مکدر و غریبھجلو می

شرف، بوگو نامرد، اصن ھر چی، اما برا من توفیر  بی

دارد تو با دندِه یک بری یا دندَه چار، اونم با این 

 لکنتھ!
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گوید: خوردیمان گیرد طرفم و میسوئیچ ویتارا را می

بھ تیر برق، اما شکرَ خدا چیزیش نشده اس. فقط  

سپرش قرُ شده اس کھ فدا سرت... با این برو، دنبالتان 

 آیمان.می

زنم و نگاھم تا سوئیچ کف دستش پایین  مردد پلک می

سوختھ روی  آید. باقر سیگارش را باز ھم نیممی

گوید: این لکنتھَ بعید است اندازد و می ھا میبرف

درمان داشتھَ باشد. با ویتارا مخاری درستبخاری

ت ادا در  آیم ایَھ ابوقراضھ بریتان، مام پشت سرتان می

 نیارد!

دارم و بھ سوی سوئیچ را از کف دست محمد برمی

کند. تھ  زده نگاھم میروم. فرخنده وحشتپراید می

 چشمانش خیس است؛ از ترس یا غم، چھ فرقی دارد؟! 

چنان عرصھ را برایش تنگ کردند  مھم این است کھ آن 

 عقل بھ جاده زد.فکر و بیکھ بی

دارد و زودتر  خاطره اما اخم کرده. وسایلش را برمی

آید. ھدیھ نگران است.  از بقیھ از ماشین پایین می

کند.  کشد و با تردید نگاھم میچادرش را جلو می 

زنم. مدارک ماشین را بھ سوی محمد حرفی نمی
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دھم.  برم و با نگاھی پر اخم آن را بھ دستش میمی

خورد. از مقابل باقر کھ رد  فرخنده از کنارم تکان نمی

کند و باقر با  شوم با ترس خودش را پشتم پنھان میمی

 گیرد.تأسف چشم از دخترش می

خواھد بھ سوی خاطره برود، اما او مجال  مجابی می

نشیند و در نگاه پر از حرف  دھد. توی ماشین مینمی

کوبد. ھدیھ از مقابل محمد کھ رد مجابی در را می

اندازد، اما نگاه محمد بھ  شود نگاھی گذرا بھ او می می

او نیست؛ زل زده بھ من، احتمالا معلق میان روزھایی 

 ی لعنتی پیر شدیمان!کھ پشت آن پنجره

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_نھ

کنم.  ی ماشین نگاه مینشینم و بھ دندهپشت فرمان می

اتومات برایم سخت است. آینھ را تنظیم  رانندگی با دنده

کنم و درست میان قاب مستطیلی آینھ ھر پنج  می
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ای ھدف میان جادهبینم؛ سرگردان و بینفرشان را می

 زده. دور و یخ

شوم  طور کھ دور می افتم و ھمان بھ آرامی راه می 

 دھند.بینم کھ پوریا و آرش دارند پراید را ھل می می

ارده نگاھم بھ گردش گیرم و بیچشم از آینھ می

دھد؛ یک  آید. ماشین محمد بوی خوبی میدرمی

تر. بھ ھدیھ  تر، ملایمست شبیھ بھ بوی سیب؛ نرمچیزی

کنم کھ روی صندلی کنارم نشستھ است؛ در  نگاه می

ماشین مردی کھ لااقل شرعا و قانونا ھمسر صاحب 

 این ماشین است.  

گیرم. فرخنده  اراده سرعت میشوم و بیعصبی می

ھای خیسش را  گیرد. چشمی پشت میچشم از شیشھ

گوید: بزن پخشو  کند و با انرژی بیشتری میپاک می

 میناجون!

خندد. پخش  کنم و او با شادمانی میزده نگاھش میبھت

 خواند:ای بعد افتخاری میکنم و ثانیھرا روشن می 

یارا یارا گاھی دل ما را بھ چراغ نگاھی روشن کن،  

 چشم تار دل را چو مسیحا بھ دمییدن آھی روشن کن... 
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کشند و  زمان با ھم پوف میفرخنده و خاطره ھم

فرخنده وقتی از بین دو صنلی خود را بھ سوی پخش  

گوید: مینا جون رسیدگی کن! این چھ کشد، میمی

 وضعشھ؟ عموم جوونی نکرده پیر شده!  

باره فرخنده  خواھم حرفی بزنم کھ یککنم و میاخم می

 خواند:بند میکند و ماکانصدا را زیاد می 

گم دیگھ بدون من یھ قدمم برندار، یھ چیزی بت می

 دفعھ رو نھ نیاراین

ھر بار این درو محکم نبند نرو، این چشمای ترو نکن 

 تو بدترو... 

کند،  کھ روی صندلی جست و خیز میفرخنده در حالی

 گوید: بگاز میناجون... تندتر برو.با شادمانی می

ھای کھ بکشن کنم و او در حالیمردد بھ ھدیھ نگاه می

دھم و اندکی بعد خندد. سری تکان میزند میریز می

بند بھ اوج خود رسیده در جاده  وقتی صدای ماکان

گیرم و تصویر پراید سفید اسقاطم در جاده سرعت می

 شودرنگ و دور میکم
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شود. باقر نمیخواھد، اما جلوی حاجدلم سیگار می

 زشت است، خوبیت ندارد. 

کشد و راه  حوصلھ بھ مجابی کھ سیگار مینسخ و بی

کنم و بعد  زند نگاه میرود و با موبایل حرف میمی

شوم و نگاھی بھ دنده و روم سوی فرمان. خم میمی

نمای ماشین مینا  ھای نخپخش قدیمی و روکش

 اندازم.می

کھ مدت کوتاھی نامزد بودیم ھر وقت بھ  ھاآن وقت 

داد. موھایش را بلند و  رفتم بوی عطر میدیدنش می

کرد و دور از چشم  ھایش رھا میلخت روی شانھ

پائیدند، ماتیکی ھم  ترھایی کھ ھمیشھ ما را میبزرگ

ھا حوصلھ داشت، اما انگار  نشاند. آن وقت بھ لبش می

ھایی کھ پیرمان کرد حوصلھ و حال او ھم  در گذر سال 

ی بختی کھ خیلی وقت بود  پر کشید؛ درست مثل پرنده

 از بوم راه چمان پریده بود.
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صدای صحبت باقر نگاھم را از دور فرمان چرمی و  

ایستم و کشد. صاف میی پراید مینا بھ عقب میکھنھ

ھایش را توی جیب پافرش بینم کھ آرش دستمی

باقر حرف تری دارد با حاج گذاشتھ و با صدای آرام 

خورد. باقر سیگارش زند. ابروھایم در ھم گره میمی

را با دو انگشت گرفتھ و گاھی بھ گفتن «باشَد» و 

چرخانم و پوریا  کند. چشم میتکان آرام سر کفایت می

زند و  بینم کھ مچالھ در کاپشن سیاھش قدم میرا می 

 کند. فکر می 

روم. نگاه باقر کوتاه و کنم و جلو میجسارت خرج می

دود، اما دوباره بھ سوی آرش گذرا بھ سویم می

گوید: ھر چی گردد و کوتاه و خلاصھ میبرمی

 صلاحت اس ھمانَھ انجام بده. 

گوید: جون آرش دلخور  آرش دستپاچھ و نگران می 

ترسم  و وسط بیابون ول کردم. می نشید عمو. ماشین

 برگشتمون دیر بشھ بیام ببینم بردنش! 

ھایش را تو زند و لپباقر پک محکمی بھ سیگارش می

ی یک چشمش جمع شده دود  کشد. بعد وقتی گوشھمی
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گوید: آرَه خب. ماشینت اس دیَھ.  کند و میآن را ھا می 

 باس بری جمعش کنی. 

افتد، گیرد و وقتی بھ سوی پراید راه میاز او چشم می 

 گوید: خیر پیش! معنادار و سنگین می

آید. آرش مردد و  رود و مینگاھم بین باقر و آرش می 

 کند: فکرم پیش ماشینھ.  حوصلھ زمزمھ میبی

گویم: حق داریتان... زنم و میاش میدستی بھ شانھ

 برو در امان خدا.  

 پرسم: با چی مِری؟ و بعد با تردید بیشتری می

 اندازد: اسنپ گرفتم. نزدیکھ.شانھ بالا می

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_یک

دھد: دھم و او با کلافگی ادامھ می سر تکان می 

دونم دلخور شون... می رم خدمتبرگردیم قزوین می

 شدن.
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_نھ بابا... دلخورَ چی؟ ما ھستیم دیَھ... برو، فقط با 

 من در تماس باش. رسیدی زنگ بزن.

دھد و بعد بھ سمندی کھ سرعتش  باز ھم سر تکان می 

 اندازد. شود نگاه میمان میرا کم کرده و نزدیک

کنم و در سرمای ھوای زیر چند نفسم را فوت می

 شوم.ی میانھ از او دور میی جادهدرجھ

روم سوی پراید. انتظار دارم باقر جلو نشستھ باشد،  می

بینمش کھ روی صندلی پشت جا گرفتھ. پوریا  اما می 

گویم: بشین  کند و من زیر لب میمعذب نگاھم می

 عقب.

باقر  زند و با فاصلھ کنار حاج میل ماشین را دور میبی

نشینم. بھ صندلی پراید عادت نشیند. پشت فرمان میمی

و فرمان و   ی پایینش عادت ندارم. بھ دندهندارم. بھ آینھ

ی راه چمان ھمھ نزدیکی بھ فضایی کھ مینای محلھاین

 در آن نفس کشیده عادت ندارم.

بینم کھ  گذرد و در آینھ میسمند از کنارمان می 

آلود نگاھش را بھ سوی دیگر جاده باقر اخم حاج

 کشد.می
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مجابی کنارم نشستھ و بوی عطر و عرقش در ھم  

زنم؛ دوبار پشت سر ھم. امید آمیختھ. استارت می

کند و ندارم این پراید خستھ روشن شود، اما بزرگی می

چندان مطمئن گاز دھد. نھسر سومین استارت پا می

 افتد.جان راه می ای نیمھدھم و ماشین با نالھمی

 شود.نگاھم بھ آویز آینھ کشیده می

پلاک کوچکی از مولاناست: آنچھ رفت از عشق او بر  

 ما مپرس...!

ای کھ تھ ندارد پلک رود و خیره بھ جادهنفسم می

 زنم.می

کوبد واگویھ در سکوت ذھنم با قلبی کھ تند و کند می

 آن مھ زیبا مپرس...! کنم: حال ما بیمی

 دو خط موازی بودیم! 

ھم و حال میان چلچلی عمر رفتھ برای  نرسیدیم بھ

 مان بشکند.مان بھ ھم باید یکیرسیدن

 بخشد. شکستنم فدای یک تار مویش، اما مینا مرا نمی
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کنار زنی نشستھ کھ    ھمین حالا پشت فرمان ویتارا

اسما و رسما ھمسرم است؛ حال اینکھ در تمام این  

 ھا حتی دستم بھ دستش نخورد بماند!سال

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_دو

ای کھ مسیرش  ھر دو نفرمان افتادیم در گرداب زندگی

میل و را خودمان ننوشتیم. راھی بود کھ بی

مان داد میان  مان باز شد و تقدیری کھ ھل رخصت

رسید؛ برای من ناکجای  اش بھ ناکجا میای کھ تھجاده

 بندم با ھدیھ و برای مینا...زندگی نیم

سھم مینا از این عشق شورانگیز تنھایی بود و یک  

دانم تا ھمین چند وقت پیش  ای کھ میپنجره رو بھ خانھ

دانم حتی  پیرپسرش را دوست داشت، اما حالا بعید می

 در خلوتش ھم اسمم را بھ زبان بیاورد.

ی مان میان دیوار اتاق خانھھا در خلوت کوتاهآن وقت 

کرد «محمدآقا»  اکرم با شرم و لوندی صدایم میآبجی



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 618 

ای کھ رفت کھ بعدھا زیر سقف خانھو دل من غنج می 

ھای ما گرما بگیرد لیست خریدش را قرار بود از نفس

ای  بھ دستم بدھد و از «ممدش» بخواھد برای جوجھ

 ھولھ بخرد. کھ ھیچ وقت نداشتیم پوشک و شیر و ھلھ

 حالم خراب است. 

ھایش ی صندلیھای کھنھتوی ماشینی کھ حتی روکش

دھد بیشتر از ھر وقت دیگری دلم  ھم بوی مینا را می

 سوزد.برای آرزوھای کالم می

ھا ھر بار از  کنم در این سال ام بھ جاده و فکر میخیره

ی کمال و دخترک  این جاده گذشتم من بودم و خاطره

قرمزی کھ پشت ماشین مدام لچکش را روی لپ

کشید و از عاقبت فرارش با پسر ھایش میگونھ

 ترسید. بایرام میخان

 شوخی کھ نبود. 

ھا  تغاری خان حتی در قصھدختر کارگر و پسر تھ

تنھ جھد کرده بودیم  گنجیدند و بعد ما یککنار ھم نمی

ی  بزنیم بھ دل عرف غلط و فرھنگ اشتباه یک طایفھ

 دار.ریشھ
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تند رفتھ بودم؛ ھم آن وقتی کھ پیشنھاد دادم کمال و 

ھا از آسیاب  اش را بھ قزوین ببرم تا آبعروس فراری 

ی قدیم پایم را روی پدال بیفتد و ھم وقتی وسط جاده

 گاز فشار داده بودم.

اش ھر چھ کھ بود، برای من غم و عذاب وجدان  نتیجھ

 و تنھایی بھ ارمغان آورد. 

 آورد. صدای موبایل پوریا مرا بھ خود می

دھد: کنم. با تأنی جواب میدر آینھ گذرا نگاھش می 

 سلام! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_سھ

گوید: خودتو خستھ نکن حوصلھ میو بعد از مکثی بی

 گردم.بابا. من از این راه برنمی

شود. او سکوت  باقر کشیده مینگاھم بھ سوی حاج

ی برفی زل کرده. دستش را زیر چانھ زده و بھ جاده

 زده.
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شود و با صدایی کھ انگار اختیار  پوریا کلافھ می

کنھ،  گوید: یارو خون میولومش را از دست داده می

دونم بین  بخشنش... من نمیگذرن، میازش می

ھا و زربافانا چی بوده غیر از اون عروسی  شیردست

 آیین؟! جوره کوتاه نمیتون ھیچکدومناتموم کھ ھیچ

ی  شود. وسط این جادهام مشت میدستم روی سینھ

ھم کنار باقر و آن  ھاست؛ آن زده چھ وقت این حرفیخ

 نگاه خشمگینش. 

شیردست میان حرفش  پوریا میان صدای گنگ حسن

گوید: باشھ بھ حرفات گوش  حوصلھ میرود و بیمی

رم تبریز، اگھ حرفی داری  دم، اما نھ اینجا! میمی

جا. ھر حرفی کھ ھست یھ دفعھ تبریز  شمام بیا اون

جان یا مال ما و زربافانا  کنیم. بھ قول خانتمومش می

 مِشَد یا نَمِشَد! 

اینکھ بھ کسی نگاه کند  کند و بیتماس را قطع می

 زند.آلود بھ جاده زل می اخم

کند  دارش را صاف می ی خسای سینھسرفھباقر با تک

گوید: بھ قول بار با لحنی آرام می و برعکس ھمیشھ این 
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جانت مال ما و شیردستا نَمِگیرد! سرتھَ بنداز پایین  خان

 تان... بچَھ!برگرد خانَھ

کند:  شود در چشم باقر و تخسی میپوریا براق می

تونھ حرفشو تون کھ کسی حتی نمیچرا؟ چی شده بین

 مھ کھ...بھ زبون بیاره؟ اگھ بھ خاطر عمھ

ام  گوید: نھ من راضیرود و میباقر میان حرفش می

 نھ بابات... چرا اصرار مِکنی بچَھ؟ 

کند: کند و باز ھم جسارت میپوریا خیره نگاھش می

آد؟ چرا راضی نیستین حاجی؟ از من خوشتون نمی

 اگھ... اگھ بھ خاطر دوستیم با... با دخترتونھ کھ... 

گوید: نکن کشد و خیره بھ جاده میباقر نفسی می

 ھامان ویران مِشَد!پسر... زندگی

 گوید.فھمم باقر چھ میحالا من ھم نمی 

گوید: کنم و او متفکرانھ می اراده بھ مجابی نگاه میبی

 شھ با حرف حلش کرد.ھر چیزی رو می

کند، اما زنگ دھان باز می باقر سکوت کرده. پوریا

دھد. نگاھش روی موبایل سنگین تلفنش مھلت نمی

 گوید: بلھ؟شود و سرآخر با تردید میمی
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پرسد: شیواخانم  گذرد و بعد با حیرت میاندکی می

 شمائید؟ 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_چھار

بینم کھ باقر ھم با خستگی کنم و میدر آینھ نگاھش می

کشد و ھایش را تو میچرخد. پوریا لببھ سوی او می

دھد: یھ دلیل  با لحنی کھ سعی دارد آرام باشد جواب می

 منطقی بیارین، منو قانع کنین، نامردم اگھ بگم نھ!

کند و بعد موبایلش را روی اسپیکر  کمی صبر می

پیچد:  گذارد. صدای بلند شیوا در فضای پراید میمی

چشمَ روت نیستم لفظ بیام  یی بیمن مثل اون عمَھ 

براتان... یھ کلام مِگم نھ، بوگو باشد! بابا دختر مال 

 منَھ، نَمِخوام بدمش دست پسرَ شیردست. حالیتھَ؟ 

فھمم. یھ  کند: حالیم نیست شیواخانوم. نمیپوریا لج می

 دلیل منطقی... 
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شود: چی اس ھی دلیل دلیل  صدای شیوا بلند می

 مِکنی؟ مِگم بشِِت دختر نَمِدم! مِفھمی یا نھ؟ 

 _نھ!

کنم من با این کنم و فکر می باز ھم در آینھ نگاھش می

آید پسر بیست و چند سالھ چقدر توفیر دارم. کوتاه نمی

و این خوب است؛ نھ مثل من کھ تا وقتی ھمین شیوا 

اش آمد سراغم و با گریھ و فغان مرا از عاقبت زندگی

ترھا با باقر ترساند، دھن بستم و نشستم کنار تا بزرگ

 مان را تمام کنند و بعدش...نامزدی

ای کھ بعدش ماجرای کمال پیش آمد. افتادم توی جاده

ای بود بھ وسعت مرگ کمال و بھ قعر  اش درهتھ

زندگی اجباری با عشق کمال! زندگی کھ نکردیم؛ فقط  

 محرم شدیم کھ در دھان مردم بستھ شود. 

ھای دھد و پوریا میان حرفشیوا ھنوز واویلا سر می

گوید: من پای حرفم واستادم تر از ھمیشھ میاو آرام 

گم. حرفی اگھ  شیواخانوم. بھ بابام گفتم بھ شمام می

رم تبریز. دارید رک و راست بزنین. الآنم دارم می

 زنیم. خواستید بیاین اونجا حرف می
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چسبد. باقر خیره  کند و بھ شیشھ میتماس را قطع می

کند: آبَ وا کردی  ی میانھ زمزمھ میزدهی یخبھ جاده

ش اما اونی کَھ مِسوزَد  یی زنبور... بچَھ! تھتو لانَھ

 خودتی! 

دھد: در  دھد و خونسرد جواب میپوریا سر تکان می

 ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست...!

زنم بھ جاده و ذھنم شورانگیز و دیوانھ شور  زل می

 گیرد: جملھ شاھانند آنجا بندگان را بار نیست...! می

من ترسیدم و این واقعیتی نیست کھ بتوانم پشت  

 سامانم پنھانش کنم. ھای ذھن بیواگویھ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_پنج

رنگ ھدیھ مثل گچ سفید شده. بھ آرامی رانندگی 

چرخد. وسط و ھر از گاه نگاھم بھ سوی او می کنممی

شھر تبریز ھستیم. نشانی را بلد است و گاھی کوتاه و 

دھد. سرعتم کم است. در واقع حالا  زیر لبی مسیر می
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ای برای رسیدن بھ  جا ھستیم، من ھم علاقھکھ این 

 مقصد ندارم.

ی  رسد بھ امید و خانوادهراست میمقصدی کھ یک

اش و خشمگین کمال! بھ عموھای امید، بھ عمھ

دانستھ یک  پدربزرگی کھ احتمالا تا ھمین اواخر نمی 

 ی پسری ھم دارد!نوه

پیچم و تابلوی بزرگ  انتھای خیابان بھ سمت چپ می

 نشیند. رضا در نگاھم میبیمارستان امام

اراده باز ھم  شنوم و بیصدای نفس بلند ھدیھ را می

ھایش را تو کشیده و انگار قلبش در کنم. لبنگاھش می

 تپد. نگاھش می

 زده، نگران و حتی نومید.حال ناآرامی دارد؛ وحشت

ایستم و کنم. جایی کنار خیابان میسرعتم را کم می

 پرسم: خوبی؟ می

 لرزد.اش میچانھ

گزد. فرخنده مکث دھد و لبش را میسر تکان می 

پرد و من وقتی او را  کند. جلد از ماشین پایین مینمی
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کنم،  ای آن سوی خیابان دنبال میبا نگاه تا مغازه

 پرسم: پشیمونی اومدی؟ می

دھد: صدای ھدیھ بھ نالھ شبیھ است. زیر لب جواب می 

 تونستم نیام؟ جاست. مگھ می امیدم این

 پرسم: پس این حال پریشون برای چیھ؟می

زند: امروز  چکد و لب میاش میاشک روی گونھ

ترسیدم. سختھ  ی عمرم ازش میھمون روزیھ کھ ھمھ 

ی این مینا... سختھ نگاه کنم تو چشم پسرم و بگم ھمھ

 ای بوده. فقط کھ این نیست. ھا پدرش کس دیگھسال

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_شش 

شود. چند بطری آب و لیموناد فرخنده سوار ماشین می

کند و بھ سوی ھدیھ  خریده. در بطری را باز می

 کنھ.تون میگوید: بخورین آرومگیرد و میمی

اینکھ آن را بھ لبش گیرد، اما بیھدیھ بطری را می

بایرام از من بیزار بود. دھد: خاننزدیک کند ادامھ می
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آد. منو مقصر  ی کمال ازم بدشون میی خونوادهھمھ

دونم؛ شایدم حق دارن...  دونن، نمیمرگ پسرشون می

کشھ برم جلوشون واستم برا امید توضیح حالا پام نمی

 بدم. 

 ای ھم داری؟ی دیگھپرسم: چارهنومیدانھ می

نوشد و بعد نگاه  ای آب میدھد. جرعھسر تکان می 

دوزد. بھ آرامی راه  خیسش را بھ سردر بیمارستان می

طور  شنوم. اینھای ھدیھ را می افتم. صدای نفسمی

 پیش برود ھیچ بعید نیست از پا بیفتد. 

کنم و ماشین را جایی نزدیک بیمارستان متوقف می

 خوای باھات بیام؟ پرسم: میمی

 کند؛ ملتمس و نگران.نگاھم می

گویم:  دارم و در آینھ رو بھ دخترھا میکیفم را برمی

 موبایلم روشنھ. کاری پیش اومد زنگ بزنین. 

زند و من بھ دنبال ھدیھ از ماشین کسی حرفی نمی

افتد. چادرش را جلو  شوم. کنارم راه میپیاده می

زند.  کشد و کیفش را روی ساعدش عقب میمی

بینم کھ دست  ھایش تند است و میپریشان است. قدم
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آزادش را مشت کرده. نزدیک ساختمان بیمارستان 

 کند. رمق نگاھم میکشم و او بیبازویش را می

ری  رنگ میجوری، با این صورت بیپرسم: اینمی

 ی پدر امید؟ پیش خونواده

 ترسم. نالد: میصداست. میاش بیگریھ

ام کشم و شخصیت مدیریتیدستمالی روی صورتش می

جوری بری وجور کن. این کند: خودتو جمعبروز می

 گیرن.پیش اونا برات دست پیش می

 _امیدمو ازم نگیرن! 

 ست ھدیھ.ست؟ یھ مرد بیست و دو سالھ_امید مگھ بچھ

ترسم ازم بدگویی کنن پیشش.  میترسم... _می

 ترسم ازم رو بگیره.ترسم با پول خامش کنن. میمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_ھفت



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 629 

ی اینایی گویم: ھمھتری میکشم و با لحن آرامنفسی می

گی ممکنھ پیش بیاد اگھ... اگھ پسرت یادش بره  کھ می

 کھ مادرش با تنھایی بزرگش کرده.

 کرد شوھر دارم. گوید: گمون میبا گریھ می

کرد. تو فکر  _این حرفا رو تا وقتی بچھ بود باور می

تر کھ شد ھیچ وقت از خودش نپرسید  کنی بزرگمی

کنھ؟  چرا مردی کھ مثلا باباشھ باھاشون زندگی نمی

پسرت حتما فھمیده تو این زندگی یھ چیزی غلطھ. فقط  

تو دلت خواستھ خودتو بزنی بھ نفھمی و گمون کنی 

 ھمھ چی سر جای خودشھ.

 _مینا!

چکد و من حال خرابش را  از صدای ھدیھ غم می 

بینم، اما الآن وقت نالیدن و زار زدن نیست. کوتاه می

 دھند. ی کمال درستھ قورتش میبیاید خانواده

گویم: دارت کھ کشم و در نگاه گریانش مینفسی می

ش اینھ کھ پسرت یھ مدتی باھات قھر زنن. تھنمی

مونھ مادرشھ؛ نھ  کنھ، اما آخرش اونی کھ براش میمی

 عمھ و عموش. 
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کشم و قدم بھ منتظر جواب ھدیھ نیستم. دستش را می

 گذاریم.ساختمان می

زند. کننده بھ بدی حالم دامن می بوی مواد ضدعفونی

ھای استیل رھایش ھدیھ گیج است. جایی کنار صندلی

خان اقدم»  روم. «بایرامکنم و بھ سوی پذیرش میمی

ست. بھ سختی و با  در بخش جراحی مردان بستری

ام و توضیح اینکھ از راه  نشان دادن کارت شناسایی

ایم،  نگھبان دور برای ملاقات این بیمار خاص آمده

 دھد وارد بخش شویم.رضایت می

گردم و بدون حرف بازویش را  بھ سوی ھدیھ برمی

شود و ای ترسیده بھ دنبالم کشیده میگیرم. مثل بچھمی

رویم سردی ھا کنار ھم بالا میزمان کھ روی پلھ ھم

کنم. گویا فشارش ھر لحظھ پوست دستش را حس می

 افتد. بیشتر پایین می

 نگرانش ھستم؛ خیلی زیاد. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_ھشت

 نگرانش ھستم؛ خیلی زیاد. 

کوبد و این نشان ھایش را روی زمین میی کفشپاشنھ

دھد کھ دلھره امانش را بریده. قدمی جلوتر از من  می

بار چادرش را جلو  رود و ھر دو قدم یکپیش می

 کشد.می

شوخی کھ نیست؛ یک وقتی با پسر این مرد بیمار بھ 

ھوای فرار و ازدواج پا در جاده گذاشتھ بود؛ تصمیم  

خامی کھ عاقبتش مرگ پسر ھمین مرد و تولد کودکی 

ی ھا جز ھدیھ و محمد و عمھبود کھ در تمام این سال

ھایش امید کسی ندانست کھ خون خاندان اقدم در رگ

 ست.جاری

ھای تندش  ایستد و من صدای نفسھدیھ میان درگاه می

گذارم و پشت سر شنوم. قدم آخر را پیش میرا می 

زنم بھ اتاقی کھ پر از آدم ایستم و زل میھدیھ می

 آید و از آنھا نھ! است، اما صدا از سنگ درمی

 ھدیھ حق دارد.
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کھ نھ سر پیازم و نھ تھ پیاز، درست روی ھمین من

موزائیکی کھ مرز بین اتاق و راھروی بیمارستان 

 ام؛ ھدیھ کھ جای خود دارد. است، وا داده 

پیرمردی روی تخت دراز کشیده. لباس آبی بیمارستان  

ی شلوار آبی را بھ تن دارد. پتویش را کنار زده و پاچھ

رنگش تا قوزک پایش بالا رفتھ. یک دستش در بند  

شود.  سرم است و ماسکی روی صورتش دیده می

اش  ھای پیراھنش را باز کرده و چند سیم بھ سینھدگمھ

ای کھ موھای پرپشت سفیدش توی  متصل است؛ سینھ

شود؛  زند. در دست آزادش لیوانی آب دیده میچشم می

 خورده. آبی نیم

کنم و با پررویی  ی خودم و ھدیھ را کم میفاصلھ 

ھای دماغش با  بینم کھ حفرهایستم و میکنارش می

شوند، دستش روی پر سیاه چادر  شدت باز و بستھ می

مشت شده و بدون اینکھ پک بزند زل زده بھ پیرمرد؛  

رخ ایستاده و نھ حتی بھ امید کھ کنار تخت پیرمرد سھ

آلود  کند و نھ بھ سھ مردی کھ مدعی و اخم فکر می 

 اند.اطراف تخت پیرمرد ایستاده
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ھا بایرام؛ مردی کھ سالگاه ھدیھ است و خاناینجا رزم

ای شد کھ این زن را عامل  تغاریسیاھپوش پسر تھ

 دانست. مرگش می

و بھ جای ھدیھ و بھ جای ھر  بلعمآب دھانم را می 

 گویم: سلام. حرفی می

 زنم. و بعد سفیھانھ لبخند می

دو سھ زنی کھ در اتاق حضور دارند گذرا نگاھم  

ھا روی ھدیھ گیرد. نگاهکنند، اما کسی تحویلم نمیمی

 کند.  است و این بد است. زن بینوا دارد سقوط می

دھم و وقتی جلوتر از ھدیھ  خرج میباز ھم جسارت بھ

 آقا! گویم: خدا بد نده حاجگذارم میقدم بھ اتاق می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھفتاد_و_نھ

زند. بالاخره نگاھش را از  پیرمرد بالاخره پلک می

بیند؛ ھر چند پر از گیرد و بالاخره مرا ھم میھدیھ می

 اخم و غریبگی. 
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دھم: روم ادامھ می گیرد. جلوتر کھ میلبخندم عمق می

 باس ببخشین دست خالی اومدیمان. ھدیھ خانمِ...

کرده  سالی اخم ماسد. مرد میانحرف در دھانم می

 کشد. گرداند و دیگری پوف بلندی میتسبیحش را می

اند و این میان  ایست. گاردشان را بستھشرایط احمقانھ

ست کھ اگر عقب بکشد، دفاعیی مظلوم و بیھدیھ بره

 کنند.اش میپارهپسران اقدم تکھ 

اینکھ از قبل ھمدیگر  کنم و بیبار بھ امید نگاه میاین

 پرسم: خوبی امیدآقا؟  را بشناسیم می

 کند؛ بدون قرابت و بدون لبخند. او فقط نگاھم می

گیرد  اینکھ نگاھم کند دستم را میآید و بیھدیھ جلو می

 و این یعنی باید دھانم را ببندم. 

ایم؛ درست مانند محکومانی کھ حالا پای تخت ایستاده

امید بھ کَرَم سلطان دارند؛ شاید کھ رحمت ملوکانھ  

 شامل حالشان شود. 

 خورد.حالم از این شرایط مسخره بھ ھم می

قدرتش را داشتم نکتار آبمیوه و دو سھ لیوان  

انداختم و با دو سھ ی روی میز را بھ ھوا میخوردهنیم
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فھمیدم از لیچار قزوینی کھ فقط خودم معنایش را می

 شدم، اما... این جمع آزاردھنده خارج می 

 قدرتش را ندارم!

 ھدیھ ھم ندارد.

رخ کنار تخت پیرمرد ایستاده و  تنھا امیدش حالا سھ

 این اصلا وضعیت خوبی نیست.

و چیزی شبیھ   مالدھای خشکش را بھ ھم میھدیھ لب

 شود.بھ سلام از حلقش خارج می

تر نگاھش  مطمئن نیستم درست شنیده باشم. دقیق 

بینم کھ رنگ صورتش دور از جانش کنم و میمی

خانم شده؛ وقتی تازه از شبیھ رنگ صورت خدیجھ

خانھ بیرون آورده بودنش و دخترانش پای جسد  غسال 

 کوبیدند.پیچش توی سرشان میکفن

سُرد سوی امید، اما پسرک ناخلف حتی  نگاه ھدیھ می

 کند. بھ مادرش نگاه ھم نمی

 م)! زند: امید... بالام (بچھنفس صدا میھدیھ بی

دھد، اما دردی کھ در صدای ھدیھ امید جوابش را نمی

 آورد. نشستھ تار و پودم را بھ رعشھ درمی



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 636 

شود: منَھ باخ امید...! (بھ  صدای ھدیھ دوباره بلند می

 من نگاه کن... امید)!  

 اما دریغ! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد 

اش صدا روی گونھگزد و اشک بیھدیھ لب می

 چکد.می

گفت «آدم جان ھمیشھ میشود. خاندلم برایش ریش می

 یی خلف داشتھَ باشَد!»ھیچی نداشتھَ باشد، فقط بچَھ

بود کھ تا بوی پول شنید  گفت. امید ناخلفراست می

ھم مقابل چشمان این مردان  مادرش را رھا کرد؛ آن 

 مدعی و عصبانی.

خان، گیرد و خیره در نگاه بایرامھدیھ چشم از امید می

زند. نفسش را صاف اش پس میاشک را از چھره 

بار بدون اینکھ صدایش بلرزد، با کند و اینمی
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گوید: دوسش داشتم... پسرتو دوست  سری میخیره

 داشتم خان!

باره حس  فھمم و برای ھمین است کھ یکترکی می

 کند.کنم کسی یک سطل آب یخ روی سرم خالی میمی

چرخاند، زیر لب مردی کھ تسبیح در مشتش می

گوید و بعد با خشم قدمی بھ سوی ھدیھ  استغفار می

ی راه برادر دیگر بازویش را  دارد، اما میانھبرمی

 گیرد.می

کند و پشت چادری کھ با آن نچی میھا نچ یکی از زن 

 حیا! زند: بینیمی از صورتش را پوشانده غر می

شنود. ھنوز خیره است  بیند و نھ میھدیھ انگار نھ می

دود سوی پسر  بھ پیرمرد و گاھی سیاھی چشمش می

 ناخلفش. 

دھد: با خودخواھیت ھم منو آید. ادامھ می اما کوتاه نمی

 ی قبرستون! بدبخت کردی ھم پسرتو فرستادی سینھ

گیرم؛ بھ این امید کھ بس کند و ارده چادرش را میبی

گیرد و نھ ی من را میدھانش را ببندد، اما او نھ اشاره

شنود کھ تند و عصبی  صدای بلند برادر کمال را می
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گوید: دھنتو ببند زن... زخم کھنھ رو بھ خون می

 ننداز!

 شان غلیظ است و البتھ... قشنگ!ترکی

کنم وقتی میان زنند و من فکر میقشنگ حرف می

آید، اگر  خشم و دیوانگی صدایشان بھ گوشم آھنگین می

زدند کھ حتما مدھوش لحن و  با مھربانی حرف می

 شدم.شان میبیان

بینم کھ  گذارد و می ھدیھ دستش را روی میز بیمار می

 لرزد.دست سفیدش می

کشد؛ شاید بھ این امید کھ لبش را محکم زیر دندان می 

 بغضش را پس بزند. 

و گوید: کمال دار پیرمرد میو بعد خیره در چشمان نم

 ذارم امیدمو ازم بگیری!تو ازم گرفتی، اما نمی

بینم کھ ھدیھ با  زند و من میبار پوزخند میپیرمرد این

 زند. سنگینی پلک می

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_یک
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پیرمرد بالاخره ماسک اکسیژن را از صورتش کنار 

کند. صدایش گرفتھ و خشک زند و دھان باز میمی

ھا سیگاری کھ دود کرده. است؛ احتمالا ماحصل سال 

 گوید.ھایش کھ این را میزردی سبیل

دھد: تازه گیرد و بھ ترکی جواب میدست امید را می

ی منھ و  مھ... آزمایشا رو دیدم... امید نوهفھمیدم نوه

 ذارم از کنارم بره. من دیگھ نمی

زند بھ امید و  زند. زل می سیاھی چشم ھدیھ دودو می

 نالید: امید!می

کند و من خرد شدن زن را  اما امید باز ھم نگاھش نمی 

 بینم؛ تلخ و دردناک!می

ھا چشم بھ راه ی این سال گوید: ھمھپیرمرد دوباره می

ھای خونھ خشکیده بودن. پسری بودم، اما زن   ییھ نوه

پسر بدن. اما حالا کھ دست امید عرضھ نداشتن بھم شاه

کنم!... تو ھم برگرد  ھا کھ نمیتو دستمھ ببین براش چھ

برو و از دور تماشا کن کھ چطور از پسر کمالم یھ  

 کنم... برو! خان تربیت می

بینم کھ چھارستون تنش رعشھ گرفتھ  لرزد. میھدیھ می

خواھم دستش را و چیزی تا سقوطش نمانده. می
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زند: زند و دوباره لب میبگیرم، اما دستم را پس می

جور بزرگ نکردم پسرم... امید... من تو رو این 

پدرت حریص نبود... نبود کھ از طایفھ کند و با من 

 اومد... تو ھم نباش امید.

رحمانھ تکرار گردد سوی ھدیھ و بیامید بالاخره برمی

 کند: آتام؟!... (پدرم؟!)می

کشد. خشمگین ادامھ  درپی نفس میبینم کھ تند و پیمی

 دھد: کدوم پدرم؟! ممد زربافان یا کمال اقدم؟! می

بار بھ پسری گزد و من شماتتھدیھ از شرم لب می 

کنم کھ جلوی یک مشت غریبھ مادرش را نگاه می

 خاطر یک مشت پول!کند؛ بھخفیف می

رسیدم تا خدا را برای شاید باید بھ ھمین لحظھ می

کردم؛ اولادی کھ اگر ناخلف از  نداشتن اولاد شکر می 

 ای!ات را باختھی زندگیآب دربیاید ھمھ

رسد. کند، اما بھ حرف زدن نمیھدیھ دھان باز می

باره و پیرمرد لیوانی را کھ با دست آزادش گرفتھ، یک

کند. فرصتی برای با خشم بھ سوی زن بینوا پرت می

شود و  کنم. صدای دردمند ھدیھ بلند میواکنش پیدا نمی

 پوشاند. ای بعد خون صورتش را میلحظھ
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_دو

 کشد.ھای آخر را میپراید مینا نفس

کشم جلوی بیمارستان امام رضا و  بھ سختی آن را می

کنم. حرکت سر دخترھا را از  پشت ویتارا متوقفش می

خواھم قفل فرمان بزنم، بینم. میپشت شیشۀ ویتارا می

کس کنم. ھیچای بعد آن را کف ماشین رھا میاما لحظھ 

برای دزدیدن این لکنتھ خودش را بھ دردسر  

 اندازد.نمی

بینمش  کند و من میمجابی زودتر از بقیھ در را باز می

رود. در پشت را باز کھ بدون مکث بھ سوی ویتارا می

آلود خودش را کنار  کند و آن دختر، خاطره، اخممی

 کشد.می

بینم.  خواھم پیاده شوم، اما قبل از آن پوریا را می می

دانم کھ دلش توی رودروایسی باقر گیر کرده، اما می

 زند برود سراغ فرخنده.پر می
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کشد و بھ چرخد سوی باقر. او سیگار مینگاھم می

کند. در صورتش ھیچ حالتی سردر بیمارستان نگاه می

 نیست؛ نھ خشم و نھ اخم. 

 پرسم: شما پیادَه نَمِشی حاجی؟می

 کند؛ در آینھ. با تأنی نگاھم می

کند. پوریا  اینکھ جوابم را بدھد در را باز می و بعد بی

 کند.  باقر را دنبال می کند. با نگاھش حاج تعلل می

گذرد و حتی  حاجی بدون مکث از کنار ویتارا می 

 اندازد. نگاھی ھم بھ دخترھا نمینیم

پرد بیرون و بھ  پوریا با جسارت بیشتری از ماشین می

 رود. سوی ویتارا می

مجابی حالا روی صندلی شاگرد ویتارا نشستھ و دارد 

زند. دخترک اما گوشۀ صندلی، پشت راننده  حرف می

 در خود مچالھ شده و نگاھش را بھ بیرون دوختھ.

بینم کھ  کند. میپوریا بھ سوی ماشین پا تند می

اراده صورتم  خواھد دست فرخنده را بگیرد. اخم بیمی

زنم و از کنارشان  کند. خودم را بھ ندیدن میرا پر می
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آید و زنی کنار گذرم. صدای آژیر آمبولانس میمی

 کند؛ خفھ و در خودشکستھ.دیوار گریھ می

گذرم و اندکی بعد بوی مواد شوینده میان از مقابلش می

ام اند بینیھیاھوی کسانی کھ در لابی بیمارستان ایستاده

 کند.را پر می

بینم کھ از مقابل  چرخانم و باقر را می در لابی چشم می

 گذارد.پلھ میگذرد و پا توی راهاطلاعات می

بعید است نگھبان بیمارستان این وقت از روز راھم  

 بدھد. 

کارم درست نیست، اما از صحبت نگھبان و ھمراه 

 پلھ.خزم توی راهکنم و میبیماری استفاده می

بینم. انگار چند قدم از من جلوتر است؛  باقر را نمی

مثل ھمۀ عمر! عمری کھ انگار ھمۀ طول و عرضش  

 از بقیھ عقب بودم. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_سھ
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روم و بعد سر  گذرم، چند قدم جلو میمیپلھ از خم راه 

 شوم.جا میخکوب می

ام، اما اشتباه کنم درست ندیدهزنم و حس میپلک می

 کنم. می

اش ھدیھ روی صندلی نشستھ و خون از پیشانی

جاریست. باقر با یکی دو قدم فاصلھ مقابلش ایستاده و 

کند. مینا دستپاچھ است و سعی  زده نگاھش میبھت

خواھد پیشانی ھدیھ را بخیھ دارد بھ پرستاری کھ می

 بزند کمک کند. 

فھمم چطور آن چند افتد. نمیباره بھ کار میمغزم یک

رسم بھ ھدیھ و نگاه خیس او کنم و میقدم را طی می

 آید.بالا می

 درد دارد! 

 خوانم. این را از نگاھش می 

بینم کھ از دانم چھ شده. فقط سرخی خون را می نمی

ھای خورد و چشمروی تیغۀ بینی ھدیھ لیز می

 بندد. اش را با غم می عسلی
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کند و بھ طرفم  مینا با درماندگی قد صاف می

گردد؛ ناامید و غمگین و من شک دارم در این  برمی

 لحظھ واقعا مرا دیده باشد. 

افتد. ام بھ کار میشدهباره حواس فلج کنم و یکپا تند می

 زند؛ یک مرد جوان، یک صدای آشنا. کسی فریاد می

بینم.  شوم امید را میاز مقابل در اتاق بیمار کھ رد می

 صورتش کبود شده و دھانش باز است.

باره بھ روم و او یککنم. بھ سوی ھدیھ میمکث نمی

کند و  افتد. پرستار خون صورتش را پاک میگریھ می

 کند با حرف آرامش کند.مینا با دستپاچگی سعی می

زده نگاھش  نشینم و بھتناباورانھ کنار ھدیھ می

زند  شنوم. بھ ترکی فریاد میکنم. صدای امید را میمی

شود ای بعد از اتاق خارج می و خشمگین است. لحظھ 

آید. نگاه خشمگینش روی  و صاف بھ سوی مادرش می

کند، اما بھ آذری و با لحنی دستوری  من مکث می 

 گوید: بریم! می

تواند. دوباره بھ  کند لبخند بزند، اما نمیھدیھ سعی می

 نالد: من خوبم!افتد و میگریھ می
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اش  گذارد. چھرهزنی بھ دنبال امید پا توی راھرو می

 آشناست. خواھر کمال است؟!

خواھد حرفی بزند، اما  گیرد و میبازوی امید را می

 گوید: ولم کنین!دھد. با خشم میامید مھلت نمی

ام. مقابل امید شوم. عصبانیاز روی نیمکت بلند می

پرسم: بوی پول بھ دماغت خورد ایستم و با خشم میمی

 مادرتھَ ول کردی بچَھ؟!

ھای دماغش بھ تندی باز و بستھ کند. حفرهنگاھم می

آید و با صدایی کھ از فرط خشم شود. قدمی جلو میمی

 کارۀ منی؟ پدرمی؟ پرسد: بھ تو چھ؟ چیدورگھ شده می

بینمش؛ وقتی چند ماھھ بود و میان زنم و میپلک می

ھال آن خانۀ کوچکی کھ برای او و مادرش اجاره  

ھایش را ھای من اولین قدم کرده بودم، میان دست

 برداشتھ بود. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_چھار
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من پدرش نبودم، ھیچ وقت پدرش نبودم، حتی در  

 ظاھر و این چیزی نیست کھ بتوانم ادایش را درآورم. 

بینم. نگرانند یا  اش برادران کمال را می از کنار شانھ

 دانم. مھم ھم نیست.خشمگین، نمی

واقعیت این است کھ من رانندۀ ماشینی بودم کھ برادر 

 جوان آنھا در آن کشتھ شد. 

ای بود کھ با ھدیھ شروع واقعیت زندگی قراردادی 

 اش دادم. کردم و ادامھ 

توانستم کنار مینا بسازمش،  ای بود کھ میآیندهواقعیت 

 اما نشد. نگذاشتند.

شود و نفسم از درد در حلقم دستم روی قلبم مشت می

چرخد. ھدیھ بھ سوی امید  شود. نگاھم دور میخفھ می

دارد و عمۀ امید سعی دارد بین مادر و پسر قدم برمی

 قرار بگیرد.  

شود. دستم را روی دستۀ درد ھر لحظھ شدیدتر می

ھایم پر از فریاد گذارم و ھمزمان گوشنیمکت می

 شود.برادران کمال می 
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خواھند دخالت کنند. سالن شلوغ شده و از  پرستارھا می

آید. روی نیمکت رھا ھر طرف صدای کسی می

بینم کھ با نگرانی از  شوم و میان شلوغی مینا را میمی

 آید. کند و بھ طرفم میمیان بقیھ عبور می

زنم و نگاه سست و  چشمانم سنگین شده. پلک می

 آید. چرخد سوی راھرو. کسی پیش میجانم مینیمھ

ای برای رسیدن ھایش آرام است. انگار عجلھقدم

 ندارد.

بازم و از ھای نیمھزنم و از میان پلکباز ھم پلک می

میان پرستارانی کھ با عجلھ سعی دارند غائلھ را  

 دھم. بخوابانند حسن شیردست را بھ سختی تشخیص می

 رسد. کنم نفس بکشم، اما دمم بھ بازدم نمیسعی می

شود و لحظۀ آخر قبل از اینکھ میان  چشمانم بستھ می

مرگ و زندگی معلق شوم شیواست کھ جایی میان 

غرد: من نَمِذارم دخترَ شیردست  خاطرات تلخم می

عروس زربافان بشَِد... انقدر دستم پر اس کی دخترَه  

 ازت بچَھ ھم داشتھَ باشَد، بازم طلاقشَھ ازت مِگیرم...!

 کشد. شود و مرگ مرا در آغوش می نگاھم تار می
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 #آزیتا_خیری 
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بیب آن روی ریتم آلارم دستگاه آرام است و بیب

برم و شود. دستم را جلو می مشخصی تکرار می

کنم. ماسک اکسیژن را روی صورت محمد تنظیم می

ھایش نگاھم خورد و از میان چشمتکان آرامی می

ھای دستگاه  ھای پیراھنش باز است و سیمکند. دگمھمی

کنم لبخند بزنم، اما اش نصب شده. سعی میروی سینھ

شود. ھایم وارد میست کھ بھ لبنتیجۀ تلاشم فقط قوسی

ھایش پشت ماسک  دھد و لب دستش را تکان می

گذارم و دستم را روی  جنبد. تعارف را کنار میمی

کند و من گذارم. در سکوت نگاھم می دستش می

زنم. صدای صحبت شیوا و رمق لبخند میبی

شنوم و خیره  ستھ میداداش را از پشت درھای بحسن

زنم. انگشتانش  تر لبخند میبھ نگاه ملتمس محمد عمیق 

کنم دھند و من فکر میرمق دستم را فشار میبی

ھای راه چمان شروع  کوچھای کھ از کوچھ پس قصھ
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شد چرا باید میان راھروھای بیمارستان امام رضای  

 تبریز بھ نونِ پایان برسد؟! 

 ت نیست؟ پرسم: چیزی نَمِخوای؟ گشنھبھ آرامی می 

ریزم کھ: پیر شدی  دھد و من مزه میسر تکان می 

 پا مِشی کی!ھمسادَه... ھِری بھ ھُری کلَھ

چرخد سوی در. چکد. نگاھم میاز لبخندش غم می

کشد. نگاھش غمگین است و  ھدیھ چادرش را جلو می 

 شرمگین!

اش پانسمان کوچکی دارد و ورمش توی چشم  پیشانی

کند و ھمان وقت صدای  باز رھا میزند. در را نیمھمی

گوید: مال ما و شما نَمِگیرد  آید کھ با خشم میشیوا می

 یی یکی دیَھ رَ بزنیتان! آقا... بریتان درَ خانَھ حسن

زنم. حسن ما و شیوای زربافان برای گفتن تلخند می

اند  اند آمدهھای تکراری ھزار کیلومتر کوبیدهاین حرف 

 تبریز؟! 

کند و ایستد. با تردید نگاھم میھدیھ کنار تخت می

تعارف بار بیزند و اینپرد. پلک میابروی من بالا می 

لرزد و با صدایی اش میگیرد. چانھدست محمد را می
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گوید: یھ روزی آبرومو خریدی ممدآقا. محزون می

شناسنامھ بزرگ بشھ. نذاشتی حرف و م بینذاشتی بچھ

 حدیث آشنا و غریبھ خردم کنھ. 

دھد: ای آھستھ ادامھ می کند و با گریھنگاھم می

 تونو خراب کردم... حلالم کنین!زندگی

زند، اما کنم. لبخند میاز آن سوی تخت نگاھش می

لرزد. محمد سکوت کرده و اش از بغض میچانھ

 من...  

 من حرفی ندارم. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_شش

ھم نریخت. کوتاھی محمد، صبر زندگی ما را ھدیھ بھ

 احمقانۀ من و دخالت اطرافیان عمرمان را سوزاند. 

بوسد و من محکم و دست محمد را می  شودھدیھ خم می

زنم. بغض راه نفسم را تنگ کرده. محمد با پلک می
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حال و کشد و بیدست آزادش ماسک را پایین می

 اس ھدیَھ خانمِ! گوید: این چھ کاریرمق میبی

کند. صورتش از اشک  ھایش را جمع میھدیھ لب

گوید: قرارمون یادم نرفتھ ممدآقا... تا خیس شده. می

اجباری امید وعده داشتیم. بھ خدای احد و واحد  

 جور سر و صدا بشھ...خواستم ایننمی

ھم ریخت.  افتد: ھمھ چی یھو بھصدایش از نفس می

 خواستم تو آرامش با امید حرف بزنم، اما نشد...می

رود سوی در. آن بیرون بحث بالا گرفتھ و نگاھم می

کند: پاتھَ از گلیمت درازتر کنی منمِ جیغ میشیوا جیغ

 دھن وا مِکنم چیزایی رَ مِگم کھ نباس بگم! 

کشم و محمد با کلافگی چشم از در  زده نفسی میبھت

 گیرد. باز اتاق مینیمھ

 پرسد: امید کجاست؟ صدایش جان ندارد. می

کند: پیش عموھاش... ھدیھ بھ بیرون اشاره می

 برادرای کمال آرومش کردن. 

 پرسد: صلح کردن؟محمد با تردید می
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دھد. چادرش را دوباره ھدیھ بھ آرامی سر تکان می 

دھد: پدر کشد و با صدایی زیر لب جواب میجلو می

شو بین  ره ماترککمال ناخوشھ. زیر بار ھم نمی

 ھای دختر تقسیم کنھ. نوه

کشد و  کند. نفسی میزنم و ھدیھ نگاھم میپوزخند می

دھد: تا قبل از اینکھ بیفتھ تو جا  بار ادامھ میتأسف

خواست سر لج ھر چی داره بده خیریھ، اما عاقبت می

خاطر اینکھ ثروت آقاش از دستشون  دخترش طوبا بھ

 درنیاد حرف امید رو پیش کشید.

ده بھ پرسم: یعنی الآن پیرمرده ھر چی داره میمی

 پسر تو؟ 

دوزد و با اندازد. نگاھش را بھ محمد میشانھ بالا می

دونم. اگھ بھ من دھد: نمیآن لحن محزون جواب می

 رفتم، اما امید...بود کھ زیر بار نمی

دھد: دھد و خیره در نگاه محمد ادامھ می سر تکان می 

خیلی ھم فرقی نداره. وعدۀ ما تا الآن بود ممدآقا. این  

خواستم ھمھ چی رو تموم شد بازم من میغائلھ ھم نمی

 کنم. الآن کھ دیگھ عموھای امید ھم اصرار دارن... 
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 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_ھفت

بار سر  کند و با نفسی بلند تأسفحرفش را تمام نمی

 دھد. تکان می

تواند  بندد، اما نمیپرستاری با حرص در اتاق را می

یی  داداش را بگیرد: چی واسَھ جلوی صدای حسن

ھی دور  خودت بلغور مِکنی زن؟ ھی ھیچی نَمِگم

 برمِداری!

کند. رو بھ خس میاش خسکشد و سینھمحمد نفس می

مان ھمان اس کی  گوید: وعدَهھدیھ با لحنی نامطمئن می

تان، اما... خیالمَ ازت راحت روز اول شما خواستی

یی کمال نیست ھدیَھ خانمِ... اذیتت نکن خانَوادَه

 خدابیامرز؟!

کشم. حس کسی را دارم کھ میان  لبم را تو می

نامزدبازی دو کفتر عاشق ایستاده. نگاھم را از  

گیرم و سرم را پایین ھای شرمگین ھدیھ میچشم
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روم سوی در و نگاه محمد با من کش اندازم. میمی

 آید.می

زده بھ شیوا و بندم و بھتدر را پشت سرم می

آرایی  کنم کھ انگار مقابل ھم صفداداش نگاه میحسن

کشند. پرستاری بھ  کرده و برای ھم شاخ و شانھ می

 گوید:بس کنین. اینجا بیمارستانھ. تندی می

توجھ خواھد زنش را عقب بکشد، اما شیوا بیباقر می

بھ اخم پرستار و غرغر شوھرش، وقتی دست پر از 

زند: دست پسرتھَ  دھد فریاد میالنگویش را تکان می 

بگیر ببر از اینجا. فکر دخترَ منم از سرتان بیرون 

 آقا!کنین، وگرنھ بد مِبینی حسن

پوریا سعی دارد پدرش را آرام کند، اما او ھم انگار  

کھ بازوی پدرش را گرفتھ، آید. در حالیطاقتش سر می

گوید:  گردد و بھ تندی میباره بھ سوی شیوا برمییک

تون واجبھ، اما شمام  این احترامشیوا خانوم مادر فرخنده

بس کنین دیگھ. بابای من عینھو کف دست زندگیش  

 کنین! معلومھ. چیھ ھی بابامو تھدید می

ھای  خندد و با چشمخندد؛ عصبی و بلند میشیوا می

گوید: نھ!،  داداش و میزند بھ حسنزده زل میوق 
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آقا.  تان حسنخوشِم آمد... خوب سرِشانَھ شیرَه مالیدی

آقاش س ھنوز نَمِداند تمبون َ قدی شدهَ انگاری پسرت این

 دو تاس! نَمِداند یھ عمری اس یھ دانَھ پسر آقاش نیست! 

داداش نگاه زده بھ حسنپرد و بھتابروھایم بالا می

قدر مضحک است کھ کنم، اما حرف شیوا آن می

 افتم. اراده بھ خنده میبی

بار سر تکان خندد و شماتتپوریا ھم مثل من می

دھد. فرخنده بازوی مادرش را گرفتھ و دارد سعی می

باره با خشم او کند او را عقب بکشد. شیوا اما یکمی

آید. توی دھد و یکی دو قدم بھ طرف من میرا ھل می 

گوید: ھرھر ھندونَھ! شود و با خشم مینگاھم براق می

 تو کی باس حتما بخندی، تو نخندی من بخندم بدبخت؟!

زنم:  گیرد. تشر میرود و جایش را اخم میام میخنده

نھ اینجا جاش اس جوابتھَ بدم نھ تو آدمی ھستی کی 

 دھن بذارم!بھبخوام باھاش دھن

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_ھشت

دھد. بازویم خواھم از کنارش بگذرم، اما مھلت نمیمی

زند توی  گیرد و از آن فاصلۀ اندک زل میرا می 

گوید: برا من لفظ نیا خانمِ مدیر! عینھو  نگاھم و می

کبک یھ عمری سرت زیر برف بود نفھمیدی ھر چی 

 خوردی از خودی خوردیتان!

خواھم حرفی بزنم، اما گوید. میفھمم چھ مینمی

زند و با  دھد. پوریا را کنار می داداش فرصت نمیحسن

گوید: دست زنتَھَ بگیرد و ببر  غیظ رو بھ باقر می

 حاجی! نذار رومان بیشتر از این تو روی ھم وا بشَِد!

رود، اما شیوا  کشد و بھ سوی شیوا میباقر پوفی می

گوید:  خندد و میاش میآید. با آن حال دیوانھکوتاه نمی

چی شد؟ تا الآن یکی مِگفتم دو تا جواب مِدادی! 

ترسیدی عقب نشستی؟! فھمیدی این تو بمیری صنار  

 ھا؟! شاھی فرق دارد با قبلیسھ

 گیجم! 

پریدۀ  کنم و دیدن صورت رنگداداش نگاه میبھ حسن

کند. حسن بازوی پوریا را  او تعجبم را بیشتر می
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گوید: مَیَھ مغز خر خوردم پسر گیرد و بھ تندی میمی

 یی شما؟!مَھ بدم دست طایفَھمھندسَ 

کشد: منو  شود و خود را عقب میپوریا شاکی می

 فرخنده رو قاطی دعواھاتون نکنین!

دھد: مَیَھ از رو نعش من  داداش بھ تندی جواب میحسن

 رد بشی دختر زربافانَ عروس بیاری خانَھ! 

دارد و  کند. بھ سوی فرخنده خیز برمیپوریا مکث نمی

افتد. دو گیرد. فرخنده بھ گریھ میبند کولۀ او را می 

باقر پرستار سعی دارند فضا را آرام کنند. حاج

توجھ بھ فضای بیمارستان سیگار ست و بیعصبی

داداش با خشم و فریاد سعی دارد پوریا کشد. حسنمی

 دھد و من... را با خود ببرد، شیوا فحش می

 من گیجم!

ایستم و رو در شان میروم. مقابلھا میبھ سوی بچھ

پرسم: دخترتھَ نَمِبینی؟ نَمِبینی حالش  روی شیوا می

 آری؟بازی درمیخوب نیست؟ چرا دیوانَھ

غرد: بھ تو ربطی ندارد! ھر وقت دھد و می ھلم می

 زائیدی ادای مادرا رَ درآر! 
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کند. با خشم  انصاف دارد تحقیرم میزنم. بیپلک می

پرسم: دردت چی اس؟ چرا نَمِذاری این دو تا جوان  می

 بھم برسن؟ 

گوید: چون از تو بدِم زند توی چشمم و میزل می

 آد! می

گویم: دردت منم؟ باشد! سال بیاد برَد من پامَھ می

 یی دخترت نَمِذارم، اما... خانَھ

آقا دست پسرتھَ بگیر ببرش  شود: حسنفریادش بلند می

 وگرنھ بد مِبینی! 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_ھشتاد_و_نھ

کنم. آید و من ناباور نگاھش میحسن جلو می

 داداش کی تا حالا انقدر اھل مماشات بود؟حسن

مَلی چپ کھ بود ھر وقت حرفش با من و آبجی ترجوان 

ھا کشید. این سال آمد کمربند بود کھ بھ رویمان میمی
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ھا را  ھم اگر کوتاه آمد و پی خیلی از حرف و بحث

 نگرفت حرمت تارھای سفید مویمان را نگھ داشت.

خواھد بازوی پوریا را بگیرد، اما پوریا کھ محمد  می

 نیست. فرق دارد با پسر کوچک زربافان. 

رود و میان گیرد و قدمی عقب میدست فرخنده را می

گوید: یھ دلیل... یھ دلیل بیارین... یھ گریۀ فرخنده می

 خواین!چی کھ من و فرخنده قبول کنیم خیرمونو می

 _فرخندَه!

خواند، اما پوریا راه  صدای شیواست کھ دخترش را می

حیائیم نھ  گوید:نھ بیبندد و با خشم میفرخنده را می

کار حروم کردیم. فقط ھمدیگھ رو دوست داریم. الآنم  

اگھ اون دلیلی رو کھ گفتم نیارین چشم می بندم روی  

گیرم و  شو میتری و احترام و این حرفا، دستبزرگ

برمش محضر... انقدر آشنا دارم کھ  یھ راست می

 اذن پدر عقدمون کنن!بی

 گوید: منتظرم!زند توی چشم شیوا و میزل می

نفس  زند و شیوا نفسداداش با درماندگی پلک میحسن

 زند.می
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دوزد بھ  تواند. چشم میکند آرام باشد، اما نمیسعی می

 گوید: من نَمِخوام عروس اینا بشی!دخترش و می

 کند. فرخنده گریھ می

رسد. نظر میآید. لحنش حالا درمانده بھشیوا جلوتر می

گوید: یھ عمری اسمش بانی دعوا بود بین من و  می

 آقات! 

باقر نگاه کشم و بھ تندی بھ حاجبا خشم نفس می

کنم. او با مکث و حالی کلافھ سیگارش را توی می

آید. بھ آرامی اندازد، شیوا اما کوتاه نمیسطل زبالھ می

گوید: این عمدا پسر  گیرد و میدست فرخنده را می

یی تو  س جلو... مِخواد با بھانَھشیردستَ فرستادَهحسن

دوبارَه بین من و آقاتھَ خراب کند! من مِدانم... یھ 

عمری چشش پی پسرای زربافان بود... دستش بھ  

 آقات نرسید، نشست زیر پای عموممدت!

 غرم: دھنتِھَ ببند زن!ھایم تند شده. با خشم مینفس

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 #پارت_دویست_و_نود 

سوزاند و ھایش دلم را می حرفزند. زھر پوزخند می

گیرد و رو بھ خواھد. چشم از من میاو ھمین را می

گوید: پسرِتھَ ببر  داداش با لحنی دستوری میحسن

 مان بھتر اس!جوری برا ھمَھآقا... این حسن

کند و پوریا بازوی  حسن با درماندگی بھ پوریا نگاه می

گذارد. چانۀ  گیرد. ملاحظھ را کنار میفرخنده را می

خوای  پرسد: منو میتعارف میکشد و بیاو را بالا می

 ش ھستی با من؟ فرخنده؟ تا تھ

کند و بعد سیاھی چشمش  آلود نگاھش می فرخنده اشک

اراده رد نگاه او را  باقر. بیخورد سوی حاجسُر می

بینم کھ حاجی بھ آرامی سر تکان  گیرم و میمی

 دھد.می

کشد و دست پوریا را ھایش را تو میفرخنده لب

 کنم.گیرد. بھ پوریا نگاه میمی

بچھ کھ بود عاشق کارتون ملوان زبل بود. اصرار  

کرد برایش بورانی اسفناج درست کنم تا با قدرتی  می

 گرفت ھر کار ناممکنی را انجام دھد. کھ از اسفناج می 
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حالا اما وسط راھروی بیمارستان امام رضای تبریز، 

شود ھمان بورانی اسفناجی کھ گرمای دست فرخنده می

 ھا عاشقش بود. بچگی

دود سوی در راھرو و  کند. با فرخنده میمکث نمی

 شود. شان کشیده میشیوا با ناباوری چند گام بھ دنبال

کنم ھرچقدر زم و فکر می دست خودم نیست. لبخند می

ھا  من در عشق محمد ناکام بودم، اما دختر زربافان 

 قرار است از عشق پسرک زبل ما سیراب شود. 

خندند  گیرم. پرستارھا میچشم از راه عبور آن دو می 

و مأمور حراستی کھ برای ختم غائلھ آمده خود را کنار  

 کشد.می

شوم وقتی نگاه خیره  گردم عقب، اما میخکوب میبرمی

بینم. شاید حق دارد. حتما حس  و خشمگین شیوا را می 

ست کھ دخترت رو در رویت بایستد و حرفت را بدی

 شود.زمین بیندازد، اما شیوا ھم آرام می

خوبی پوریا و خوشبختی دخترش را کھ ببیند آرام 

 شود.می

 باید بروم. 
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 خبرم. از خاطره بی

بینم و لبخند  ھدیھ را میان درگاه اتاق بستری می

  بارهکند. با صدایی کھ یکزنم. شیوا اما رھایم نمیمی

یی کھ پسر  گوید: بعد از غائلَھ از فراز و فرود افتاده می

چمن راه انداخت، ممدداداش مِخواست  فرشچی تو راه

بیاد سراغت! مِخواست میانَھ رَ بگیرد عقدت کند  

 زندگیتان!بریتان سر خانَھ

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_نود_و_یک

زند: بس  باقر تشر میکنم. حاج منگ و مات نگاھش می

 کن زن! 

آید و با ھمان لحن  آید. جلوتر میاما شیوا کوتاه نمی

دھد: ھمَھ راضی بودن... چیزی اش ادامھ می غریبھ

 نماندَه بود عروس زرباف بشی، اما... 

گوید:  کند و میداداش نگاه میخندد. بھ حسنمی

داداشِت نذاشت! یھ جوری افتاد بھ جونت کھ تا یھ ھفتھَ 

 نا نداشتی راه بری! 
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رود و من با سستی داداش نومیدانھ عقب میحسن

کنم. یک چیزی انگار سر جای خودش نگاھش می

دھد. خواھم حرفی بزنم، اما شیوا مجال نمینیست. می

گوید: من ازش خواستم یھ جوری ادبت کند کھ دیَھ  می

بار آخرت باشد اسم پسر زربافانَھ بیاری... اونم الحق 

نامردی نکرد! یھ جوری دھنتِھَ پر خون کرد کی دیَھ 

 از زبون افتادی!

داداش زند رد کمربند حسننفس ندارم. او کھ حرف می 

داداش در بندم و حسنکند. چشم میروی تنم درد می

حیا... سرتھَ زند: آبرومانَھ بردی، بیمغزم نعره می

 بیخ لب باغچَھ ببرم کم اس!تابیخ

آید. خندد. جلوتر میکنم و شیوا میچشم باز می

ایستد و بوی  دار است. مقابلم میحرکاتش کند و کش

ام کند. انگشتش را تخت سینھعرقش حالم را بد می

بینم. حرف ھایش را می کوبد و من حرکت لبمی

آید. ھدیھ باقر جلو می زند. حاجزند، تند حرف میمی

داداش  آید و حسنبینم کھ بھ طرفم میھم ھست. می

 شرمگین بھ دیوار چسبیده. 
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سرش را پایین انداختھ و من منگ و مات نگاھش 

کشم. سگک کمربند ام دست میکنم. روی گونھمی

 داداش زخمش کرده بود.حسن

ام را  گذارد. چانھخواھم از شیوا دور شوم، اما نمیمی

کشد سوی خودش. صدایش را دور و نزدیک  می

شنوم. انگار از جایی وسط روزھای مدرسھ حرف  می

خندد و بعد خیره در نگاه  زند و میزند، فریاد میمی

مات و گیج من می گوید: داداشت جلو من کوتاه آمد،  

چون من خودِم دست مژگانَ گذاشتھ بودم تو دستش... 

داداشت یھ عمری لال شد و جلو وصلت تو رَ با ممد  

گرفت چون مِدانست این وصلت سر بگیرد من 

شَھ مِپاشانم! با مژگان خوش بود، بچَھ داشتن،  زندگی

مغزَ خر نخوردَه بود کی بذارد تو پتیارَه تِر بزنی وسط  

 خوشبختیش! 

خواھم بنشینم، اما سرم روی بدنم سنگین شده. می

انگار نیمکت راھرو ھزار کیلومتر از من دور است.  

ھایم  کنم. پلکداداش نگاه میبا حالی نزار بھ حسن 

زنم و وقتی چشمانم بستھ  اند. نفس میسنگین شده

داداش است کھ توی انباری خانھ در  شوند حسنمی
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اش از غذا افتاده و با ھر  رفتھعزای عشق از دست 

بار اسم مژگان را دم  دھد یکواویلایی کھ سر می

 گیرد. می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_نود_و_دو

 آمد! پرستار کوتاه نمی

بھ سختی توانستم قانعش کنم اجازه بدھد از تخت پایین  

 بیایم. 

 جایم!حالا این 

ھایش  بینم کھ پلکام کنار تخت مینا و مینشستھ

 بیند؟ پرد. خواب میمی

ھایی کھ از سر بیند؛ کابوس لحظھشاید کابوس می

 گذرانده.
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کابوس آن وقتی کھ عکسش در محل پخش شد. ترس  

شان و با فریاد حلقۀ  ای کھ مادرم رفت در خانھلحظھ

 نشان را پس گرفت. 

 دانم! نمی

کن بیند کھ من در کفشای را می شاید ھم آن لحظھ

شان با فریاد و خشم پسش زدم؛ نخواستمش، میان  خانھ

ی راه چمان رھایش کردم و  ھای محلھرحمی آدمبی

 بعد...

 شود.  دستم روی قلبم مشت می

زھرچشم  خواستحسن شیردست بد زده بودش. می

بگیرد کھ خواھر بینوایش دیگر اسم پسر زربافان را بھ 

زبان نیاورد؛ کھ بھ زعم خودش آبرویشان را بخرد و  

سنگینِ سامان منتظر بختی بماند غیر از محمد  

 زربافان! 

باره چشم  گذارم و او یک دستم را روی دست مینا می

 کند. صورتش از عرق خیس شده. باز می

بینم کھ در خودش  و نگران است. می نگاھش ناباور

 کشد. شود و دستش را از زیر دستم عقب میمچالھ می
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کشد و مینا  پرستار آنژوگت را از بازویش بیرون می

 نشیند. بھ سختی روی تخت می

 پرسم: بھتری؟ می

خواھد از تخت پایین بیاید و  دھد. میجوابم را نمی

کند آستینش را پایین بکشد. صدا  ھمزمان سعی می

 زنم: مینا! می

شناسمش. فقط خیلی وقت کند. قھر است. مینگاھم نمی

است  کھ بھ سیاق بچگی با یخمک و بستنی ھم آشتی  

ھا ھم قھر بود و قھرش مرا  کند. در تمام این سالنمی

 پیر کرد.

آید. غمگین است.  بھ سوی تخت می ھدیھ آرام 

 پرسد: مینا جان... خوبی؟ می

ای  رود. لحظھدھد. سرش گیج میاو سر تکان می 

گیرد و محکم چشمانش را دستش را بھ میز می

رنگ کند. صورتش بیاش میبندد. بغض دارد خفھمی

 است و من... 
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رحمی شیوا و شرمندگی حسن من دورتر از بی 

باقر نگران این دختر  شیردست و سکوت حاج

 ام. پریدهرنگ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_نود_و_سھ

توجھ بھ اتاق رود سوی در و من بیمینا چند قدمی می

کنند، با  مان میبستری و چند جفت چشمی کھ نگاه

گویم: بھ جان خودت کھ قسم اول و  حال میصدایی بی

 آخرمی... دھن وا مِکردم ھمَھ چی بدتر مِشد! 

گذارد، ھدیھ با نگرانی انگشتش را روی دماغش می

توانم سکوت کنم. بس است ھر چھ در این  اما من نمی 

ھا دھانم را بستم و اجازه دادم مصلحت زندگی بقیھ  سال

 روی آرامش من و دختر ھمسایھ سایھ بیندازد.

داداش آمد دمِ  گویم: یھ روزی زنروم و میجلوتر می

عروس بود. راست و دکانِ حاجی شوشتری... تازه

باقر ھنوزم... گمان مِکرد داشَم  دروغ کرد گفت حاج 
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س... منِ خر، منِ احمق ھنوز از صرافت تو نیفتادَه

باور کردم. شیوا منَھ گذاشت تو آمپاس. نھ تانسِتم با تو  

داداش خیالِ چشات شم مینا. زنباشم نھ تانِستم بی

ترسیدَه بود. مِگفت پات باز بشد تو خانوادَه ھمَھ چی رَ 

یی پسر  راه مِگفت... غائلَھ بھم مِریزی... دیَھ داشت بی

 فرشچی کھ خوابید...

مینا میان درگاه اتاق باز ھم دستش را بھ دیوار 

کنم. بازویش را گیرد و من بھ دنبالش پا تند میمی

گویم: بھ جان  نورش میگیرم و در چشمان بیمی

بوس مادرت... خودت... مینا مِخواستم بیام دست

مِخواستم بیام ھمَھ چی رَ درست کنم، اما نشد... 

خواستگار داشتی. یادتھَ اس؟ مصطفی بود، رفیق  

داشِت، اون وقتا رو وانت حسن کار مِکرد... رفتم  

شَھ گرفتم کھ دست از سرت بردارد، اما بدتر شد. یقھ

داشِت پاشَھ کردَه بود تو یھ کفش مِخواست شوھرت بدَِد 

 بھ مصطفی... مینا...

رود. ھدیھ با زند و میماند. ھدیھ را کنار میمینا نمی

افتد و من با سستی روی  عجلھ بھ دنبالش راه می

 شوم. صندلی بخش رھا می
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نویسد و نگاھم پرستاری در پروندۀ بیمار چیزی می

 کند. می

زند و ھمراهِ مریض دیگری نی را بھ نکتار آبمیوه می

 کند. او ھم نگاه می 

کنند. حق دارند. محمد زربافان،  جا ھمھ نگاھم می این

 عاشق ناکام راه چمان نگاه کردن ھم دارد. 

شوم و امید با دیدنم قدمی بھ طرفم از اتاق خارج می 

 دارد.برمی

 کنم. مکث نمی

گوید: ھیچی  شنوم کھ بھ ترکی میصدای ھدیھ را می

 نگو.

باقر روی نیمکت نشستھ؛ با سری پایین و نگاھی حاج

کند و من با تأسف سر تکان  مات. با تأنی نگاھم می

 دھم. می

سوتر ایستاده و از نگاھش شرم آقا ھم ھست؛ آن حسن

 چکد.می

 روم.گذرم و میشان مینفس ندارم. از ھمھ 
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نگاھم دوختھ بھ درھای انتھای راھروست کھ بعد از  

ھای خورند. صدای قدمورودِ کسی مثل آونگ تکان می

 زند.در راھرو پیچیده و قلبم یکی در میان می نامطمئنم

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_نود_و_چھار

اما من میان این حال خراب ھنوز از خودم، از مینا و 

وقتی دور از چشم بقیھ برای ھمھ رویایی کھ یکاز آن 

 آینده بافتھ بودیم پرُم. 

ھای جوانی دلم رفت برای دختری کھ دیر فھمیدم  سال

 کرد.برادرم ھر شب در دفترش نام او را مشق می 

مادرم برایش آستین بالا زد؛ بھ این خیال کھ مھر شیوا  

فکر مینا را از سر پسر بزرگش بیندازد و من در تمام  

ھا فھمم نشد کھ باقر در حیاط خلوت ذھن و  این سال 

 قلبش فکر مینا، عشق مینا را رھا کرد یا نھ!
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تر از باقر، شیوا بود کھ بعد از سرک کشیدن بھ اما مھم 

دفتر خاطرات شوھرش جھد کرد جلوی پای دختر 

 ھمسایھ سنگ بیندازد.

خیال قدر کھ بیرحمانھ ھم بازی کرد؛ آن الحق کھ بی

مان عکس مینا را داد دست پسر  ورسمآبرو و اسم 

رفت کھ بخوابد، آستین بالا چی و وقتی غائلھ میفرش

ی سیدبشیر را بھ حسن سر راه خانھزد و آسیمھ

 شیردست نشان داد!

گذرم  روم. از محوطۀ بیمارستان میھا پایین میاز پلھ 

چرخانم. از پراید اسقاط مینا و از خودش و و چشم می

 ھای غمگینش خبری نیست.آن چشم

دکتر مجابی و آن دختر، خاطره، کنار دیوار ایستاده و  

خواھد بھ طرفم  بیند. میزنند. مجابی مرا میحرف می

زنم و پشت  دھم. ریموت میبیاید، اما من مھلت نمی

ای بعد، وقتی ھیچ یقینی بھ  نشینم و لحظھفرمان می 

 افتم.تداوم دم و بازدمم ندارم راه می

حالی ماند در قاب آینۀ ماشین و من با بیمجابی می

 گیرم.سرعت می

 خبر کتک خوردن مینا را فاطمھ بھ من داده بود.
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ھا با وانتش کنار خیابان حسن شیردست آن وقت

فروخت. مصطفی شریکش بود و آباد ھندوانھ میھادی

ھا را  دیدمش کھ وقتی با لنگ ھندوانھھایی میوقتیک

 زد: قندَ نبات آوردم ھندونَھ! کشید فریاد میدستمال می

من رفتھ بودم سراغش؛ در واقع سراغ ھر دو نفرشان.  

گیری کشید اھالی جدایمان کردند، اما  کارمان کھ بھ یقھ

 ھمان دعوا بھانھ را داد دست حسن شیردست! 

با دماغ و دھن خونی، وقتی کنار لاستیک وانتش روی  

زمین افتاده بود، برُاق شده بود توی نگاھم و با 

رحمی گفتھ بود: خواستگَار دارد، ھمینی اس کھ بی

مِبینی... شوھرش مِدم مِرَد.. دیَھ تو خواب ببینی دومادَ 

 یی شیردست بشی! خونوادَه

 و من... 

ام.  کشم. از عرق خیس شدهروی صورتم دست می

حالم بد است و مطمئن نیستم با این وضع بھ قزوین  

 برسم.

میان شلوغی جماعتی کھ سعی داشتند غائلھ را  

بخوابانند، گفتھ بودم: تو بھ زور شوھرش بده، اون 
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ت مِگم ھر  وقت منمِ زیپ دھنِمَھ وا مِکنم بھ زن و بچھ

 چی رَ کی نباس بگم! 

خبر زن دوم حسن شیردست را شیوا بھ من داده بود.  

فتنھ را خودش انداختھ بود و بعد با لبخند و خوشی  

نشستھ بود کنار و سوختن یک جماعتی را تماشا 

 کرد.می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_دویست_و_نود_و_پنج

 میان این اتوبان شلوغ پیدا کنم.رانم. باید مینا را تند می

دو شب بعد از آن غائلھ حسن آمده بود سراغم. دم اذان  

النبی  آقای شوشتری رفتھ بود بھ صلاه مسجدبود و علی

 برسد.

حسن در خلوتیِ دکان زرگری، با حالی معلق بین خشم 

و ترس گفتھ بود: گیر کردم ممد. یھ گھی خوردم کھ 

م بشینیتان نَمِتانمَ جمعش کنم. کوتاه بیام و تو و ھمشیره

 پا خطبَھ، زن باقر دودمانِمَھ بھ باد مِدَد!
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و من زل زده بودم توی چشمش و گفتھ بودم: چرا 

 گوزی تو رَ من و آبجیت باس پس بدیمان؟!تاوون گنده

 حرف و با حالی درمانده.نگاھم کرده بود؛ بی

کرده بود. گفتھ بودم: طلاقش بد   ترمسکوتش جری

 غائلھ رَ بخوابان! 

اما او با سری پایین و حالی خراب نالیده بود: دیَھ  

 س!س... دوقلو حاملھ نَمِتانم. حاملھ

 کوبم.روی فرمان مشت می

آن روزھا میان برزخی گیر کرده بودم کھ یک سرش  

زندگی باقر بود و سمت دیگرش زندگی چندپارۀ برادر 

 مینا. 

کھ خربزَه مِخورَد پا لرزشم با خشم غریده بود: اونی

 مِشیند! 

حرفم حسن را ترسانده بود و بعد از آن لحنش از خشم  

 و اخم بھ التماس رسیده بود.

 نزدیک کنکور بود!

 کند.  ھمۀ بدنم درد می
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 کند.ام درد میبدنم نھ، ھمۀ زندگی

داداش را از  ھای بزرگ حسنانگار سوز سنگینی دست

 کنم.نو تجربھ می

ھایش را بشنوم و  توانم بھ وضوح نعرهھنوز ھم می

 ھایش لانھ کرده بود ببینم. غضبی را کھ در چشم

کردم ای بودم کھ گمان میسالھآن روزھا دخترک ھجده

غرور برادرم با تھمت ناحقی کھ اھالی بھ من زده 

 بودند ترک برداشتھ. 

داداش بھ جانم زیر سنگینی و درد کمربندی کھ حسن

کشید، اما من برای او ھم غمگین بودم؛ برای می

کردم بھ غرور زخمی و خشمی کھ آن روزھا گمان می 

 ناحق بھ آن دچار شده بود، اما حالا... 

بعد از یک عمر آزگار حس قماربازی را دارم کھ ھمۀ  

 اش را در یک شب باختھ.زندگی

ای باشکوه  ام کھ نھ بھ گذشتھای ایستادهحالا روی نقطھ

ای روشن برایش تصور شود آیندهمتصل است و نھ می

 ام، تھی، پوچ. کرد. خالی 
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آید آخرین ام. حتی یادم نمیمکث راندهتمام جاده را بی

 ام. بار کی غذا خورده

ضعف امانم را برده، اما میلی بھ ھیچ زھرماری 

 ندارم.

رانم  پیچم توی کوچھ و وقتی آرام بھ سوی خانھ میمی

 کنم.ھای راه چمان نگاه میبھ پنجرۀ خاموش خانھ

ھا کھ الآن در خلوت و امنیت حرف این آدم 

شان، سنگینی  اند، قضاوتھایشان راحت خوابیدهخانھ

ام را سوزاند  شان پیرم کرد، زندگیھایشان، دخالتنگاه

 و خاکسترم کرد.

کنم و وقتی پیاده  ماشین را زیر سینۀ دیوار پارک می

شوم چشمم بھ پنجرۀ اتاق محمد است. چقدر دلم می

 اش بکوبم! خواھد سنگی بردارم و بھ شیشھمی

چقدر دوست دارم خشمی را کھ حجمش بیشتر از 

 ظرفیت روح زخمی من است سر کسی ھوار کنم.
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 روم تو. اندازم و می کلید می

کھ بھ پریز زده خواب  خوابیجان زیر نور شبخان

 است.

 کند. زده چشم باز میشنود ھولصدای در را کھ می 

نشیند. در را بیند و با ترس توی تشک میام را می سایھ

 گویم: نترس... منمِ! حوصلھ میبندم بیکھ می

 زند: نَمِگی قلبمِ وا مِستدَ! کشد و غر مینفسی می

کشم و نور لامپ چشمش دستم را روی کلید برق می

گیرد و بھ  زند. دستش را جلوی چشمانش میرا می 

گوید: مریضی مَگَھ؟ دیروقت آمدی، بدخوابمِ  تندی می

 کردی، حالا این چھ کاری اس دختر؟

پرسم:  باره میمقدمھ و یکروم بیبھ سوی اتاق کھ می

 تو مِدانستی؛ نھ؟! 

 پرسد: چی رَ؟ زده میبھت

گویم:  کنم و میایستم. صاف نگاھش میمیان درگاه می

 س! پسرت شلوارش دو تا بودَهکی شاهاین
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دارد، اما نگاھش از  دستش را از مقابل چشمانش برمی

زده نیست، فقط  سوز نور لامپ باریک شده. حالا بھت

 انگار ترسیده.

داداش آب زنم: چھ خر بودم من! حسن پوزخند می

مِخورد تو مِفھمیدی... مَگَھ مِشَد زن گرفتھَ باشد بھ تو 

 نگفتھَ باشد؟ 

 کنم.روم توی اتاق و در کمد را باز میمی

جیغ  ایستد. جیغآید و توی درگاه میلنگان می لنگان 

بریدَه! مِفھمی چی مِگی؟ کند: صداتھَ ببر گیسمی

 مِخوای زندگی داداشِتھَ بپاشانی؟!

کشم  حوصلھ چند دست لباس از توی کمد بیرون میبی

گویم: معلومَھ کی خندم و میخندم؛ با خشم میو می

مَلی ھم مِدانست. بدبخت بنفشَھ...  خبر داشتی. آبجی

 بدبخت پوریا و دخترا...

خاطر دل نالم: بدبخت من... بھنشینم و میلب تخت می

 پسرت زندگیمَھ سوزاندین. بدبخت من!

غرد: دھنتھَ ببند  کوبد و میاش مشت میروی سینھ

جا شورَ پسر ساداتھَ گرفتی؟ این وقت آمدیحیا. بیبی
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بھ حسن چھ رفطی دارد تو نخواستی شووَر کنی؟ بھ  

من چھ رفطی دارد کی چشم بھ در ماندی تا کی بشَِد  

سادات از قوز بیفتد بیاد خواستگَاریت؟! مِخواستی 

شوور کنی... خواستگَار داشتی کی! مصطفی رَ یادت  

 نی؟ خودت ھمَھ رَ پراندی! 
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شود و ھنوز لنگد از اتاق دور میبا پایی کھ می

آید: ترشیدگیتَ گردن حسن ننداز. مَگَھ  صدایش می

حسن چند نوبَھ نگفت زن رفیقش بشی؟ بھ ما چھ  

رفطی دارد کھ عین خر چموش لقد بھ بختت زدی  

 یی خر! دخترَه

 کنم او حق دارد!زند و من فکر میجان غر می خان

شود کھ  کجای این زمین خاکی و گرد کسی پیدا می

 بگوید اگر تو بدبختی، من مقصرم؟!
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شوم. پاھایم توان نگھ داشتن وزنم را ندارند. بلند می

روم بھ دارم و وقتی بھ سوی در میساکم را برمی

 کنم. پشت سرم نگاه می

روم کردم روزی کھ از خانۀ پدرم میھمیشھ گمان می

حتما یک لباس سفید پفی بھ تن دارم و چادر سفید 

 اند. ام را روی صورتم کشیدهخوشبختی

شبی  کردم نیمھھایم نیز تصور نمیترین کابوسدر سیاه

از آخرین روزھای اسفند با یک ساک و چند لباس از 

ھای ای بروم کھ در و دیوارھایش شاھد گریھخانھ

 اند.ام بودهشبانھ و تنھایی طولانی

مالد.  جان میان تشک نشستھ و پایش را روغن می خان

گیرد و کند. چشم از ساکم میبیند اخم میمرا کھ می 

وقتی؟  شود: کجا مِری تو این بیتوی نگاھم برُاق می

 درَ ھمسادَه...

 روم: درَ ھمسادَه گھ مِخورن!میان حرفش می

 کند: گھَ تو مِخوری کی واسَھصدایش را بلند می

 آی!خودت ھر وقت مِخوای مِری ھر وقت مِخوای می 
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کنم. تلخی و اخمش ربطی بھ سن و سالش  نگاھش می

قدر تلخ و تند بود، اما  تر ھم کھ بود ھمینندارد. جوان 

 من دوستش داشتم. 

 ھنوز ھم دارم. 

اما از امروز، از ھمین لحظھ باید یاد بگیرم کنار  

 دوست داشتن بقیھ خودم را ھم دوست داشتھ باشم. 

تری و حیا و حرف  ھمۀ عمر بھ اسم احترام و بزرگ

ھمسایھ، چشم و دھانم را بستم بھ روی ھر چیزی کھ 

خواستم و دوست داشتم، اما ھمیشھ چیزی بود کھ  می

 مرا از داشتنش منع کند. 

گویم: چند روز کنم و میبھ در پشتی خانھ اشاره می

س.  دیَھ یکی رَ مِفرستم بیاد جھازِمَھ ببرد... برا خاطره

 دارد عروس مِشَد. 

حیا. زند: سرخود شدی بیجان ناباورانھ غر می خان

فکر نکن مِتانی با این اداھا بری تو اون لونَھ مرغِ  

ھا! پاتھَ از این خانَھ بذاری  زیباشھر تنھایی سر کنی

بیرون حرفش ھمَھ جا مِپیچد کی دختر شیردست  

س خانَھ مجردی... منمِ زورِم بھت نرسد حسن  رفتھَ
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ھمچین مِچِرپاندََت کی یکی از در بخوری یکی از 

 دیفال!
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گذارم و  کن میتلخندم ارادی نیست. پا توی کفش

داداش دیَھ بخواد ھم نَمِتاند پا رو دم من گویم: حسنمی

 بذارَد!

کند: مینا...  بار از سر درماندگی صدایم میجان این خان

 ھای مینا!

کنم. پوشم و در را باز می ھایم را میمانم. کفشنمی

 کند. ھایم را خیس میسوز سحر اسفند چشم

ھای عمرم بھ پنجرۀ اتاق  باز ھم بھ عادت ھمۀ سال 

شود بخار غلیظی کھ بھ کنم و نفسم میمحمد نگاه می

 کند.اندازۀ صدم ثانیھ صورتم را گرم می

افتم و نشینم و با سرعت کمی راه میپشت فرمان می

 کنم.  کمی جلوتر از آینھ بھ پشت سرم نگاه می
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ھای ام، پناه روزھای نوجوانی و زندان سال خانۀ پدری

ام حال پشت سرم جا مانده؛ میان سایۀ سنگین  جوانی

 حرف و حدیث در و ھمسایھ!

کنم کاش زودتر  گذارم و فکر می پا روی پدال گاز می

 این خانھ را بفروشند.

کاش کسی آن را بخرد و بکوبد و جای آن خانۀ  

سیمانی کھنھ یک آپارتمان چندطبقھ بسازد. کاش آوار  

ای کھ آرزوھای کال مرا میان دیوارھایش  شود خانھ

 خاکستر کرد.

 چیزی بھ صبح نمانده! 

کنم و قبل از اینکھ پیاده شوم بھ زیر پنجره پارک می

ھا بھ پنجرۀ خانۀ شیردست نگاه  عادت ھمۀ این سال 

زدۀ  ھای زنگاندازم. یک عمری دخیل بستم بھ نردهمی

ھمین پنجره و دعا کردم حسن شیردست بھ اجبار مینا  

را شوھر ندھد بھ یکی از خواستگارانی کھ در گذر  

 ھا در این خانھ را کوبیدند.این سال 

اصلا قرارمان ھمین بود و او اگر سر قرارش با من  

خاطر مھر برادرانھ بود، کھ از ترس رو  ماند نھ بھ

 اش با دختر سیدبشیر بود. شدن زندگی موازی
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 روم.شوم و با سستی بھ سوی در خانھ میپیاده می

آقای  یک روزی بعد از دیدارمان در دکان علی

 شوشتری باز ھم دیده بودمش. 

باز ھم آمده بود بازار زرگرھا و معلوم بود دلھرۀ رو  

 شدن ازدواج دومش بدجور ترسانده بودش. 

نورانی دستم را گرفتھ شمعدانی حاجیجایی مقابل آینھ

و کشیده بود سمت راستۀ مسگرھا و بدون  

کار کنم دھنتِھَ وا ریسمان بافتن پرسیده بود: چیآسمان 

 نکنی؟!

خاطر حال خودش  و من خیره شده بودم بھ او کھ بھ

 حاضر بود روی زندگی خواھرش شرط ببندد. 

 داد!کردم مینا را شوھر میسماجت می

کرد و  کردم خون دختره را توی شیشھ میلج می 

 چید. پرھای پروازش را می 

قدر کدورت و قھر بین دو خانواده زیاد بود کھ آن  

گذاشتند ما قسمت ھم بشویم، فقط رنج مینا را نمی

 کردند. بیشتر می
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آن روزھا آرامش مینا، موفقیتش، درس خواندنش،  

حتی ماندنش در خانۀ پدر، در گرو این بود کھ من  

 سکوت کنم!

 و من خفھ شدم!

شرفی حسن شیردست بستم و اجازه دھانم را روی بی

دادم شیوا ھر بار مینا را توی کوچھ دید لغز خواند و  

اش را توی سرش کوبید،  ماندگیبھ قول خودش خانھ

 کرد.کردم حسن، مینا را بیچاره میاما دھان باز می 

ابتدای بازار مسگرھا خیره بھ مردی کھ آمده بود روی 

زندگی خواھرش قمار کند، انگشتانم را بالا آورده و  

براش شمرده بودم: میناخانمِ ھر جا دانشگاه قبول شد  

سنگ جلو پاش نَمِندازی. بدون گیر و گور مِفرستیش  

 بخواند.  درسِشَھ

 و او تند سر تکان داده بود.
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جان خواب است و  روم تو. خانکنم و میدر را باز می 

خزم توی اتاق و روی  صدا میکشد. بیخرناس می

نشینم و زیر نور تیر برق بھ پنجره زل تخت می

 زنم.می

ترین شرطم با حسن شیردست این بود کھ تا وقتی مھم

شان مینا خودش نخواستھ پای ھیچ خواستگاری بھ خانھ

 باز نشود و...

 مینا نخواست! 

ھایی کھ مینا با یک چادر مشکی و یک در میان سال 

ھا گشت، خیلیرفت رشت و برمیساک دانشجویی می

آمدند و در خانۀ شیردست را کوبیدند، اما مینا اجازۀ  

 خواستگاری نداد.

کلایھ تا کامان و کوھین و  بعدھا کھ معلم شد و از معلم 

گشت،  رفت و برمیآقابابا در رخت معلمیِ روستا می

ھا خواستندش، اما دل مینا با ھیچ نگاھی باز ھم خیلی

گرم نشد؛ درست مثل من کھ تا بھ این سن و سال برسم  

 دلم برای ھیچ زنی نلرزیده جز خودش.

 چھ عشق شوربختی داشتیمان.
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 مان ده قدم نبود. ھای عمر فاصلھ در تمام سال

مان بھ اندازۀ دیوار اتاق من بود و در خانۀ آنھا، دوری

اما بھ اندازۀ بخت تمام عشاق ھجردیدۀ تاریخ ادبیات  

 ایران از ھم دور بودیم.

دلم برایش تنگ شده؛ برای دختر ھمسایھ کھ بعد از 

مان عادت کردم او را با  ھم خوردن نامزدیبھ

ابروھایی پرگره و نگاھی گریزان ببینمش، اما فقط  

ھای او و  دانیم کھ پشت اخمخودم و خودش می

 مان از دوری ھم پوسید.ظاھری من، قلب تفاوتیبی

 لرزد.موبایل توی دستم می

 زنم. روی آن ضربھ می 

ریم محضر. فرخنده نوشتھ: عمو امروز با بابام می

 خوام تو ھم باشی!می

نشیند. باز ھم گلی بھ گوشۀ جمال  لبخند روی لبم می

پوریا کھ ھر چقدر پدرش بد و غلط بازی کرد، اما  

خودش رسم بازی را بلد بود. از خواستن فرخنده عقب 

 نکشید.
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داداش زند وقتی بھ یاد زنلبخند از صورتم پر می

 افتم.می
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بھ مینا کھ از  باقرخاطر عشق کھنۀ حاجشیوا حالا نھ بھ

دانم، شاید ھم حسادت، ھر کاری کھ سر لجاجت، نمی

از دستش بربیاید دریغ نخواھد کرد؛ از آتشی کھ  

دانم بھ زودی دودمان حسن شیردست را خواھد  می

 گیری در راه چمان! سوزاند تا معره

روم. پرده را کنار شوم و بھ سوی پنجره میبلند می

زنم بھ پنجرۀ  جان صبح زل می زنم و زیر انوار کم می

 خانۀ شیردست. دلم برای دختر این خانھ تنگ شده! 

 عمری سر ساعت ھفت مدرسھ بودم!یک

چھ آن زمان کھ معلم روستاھای الموت بودم و چھ الآن  

 ش چھ شد؟ کھ مدیر دبیرستان توحیدم، اما تھ
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گاز برانم چھ تاجی بھ سرم زدند کھ الآن بخواھم تختھ

 تا قزوین؟!

ایستم و مشتی آب بھ صورتم  مقابل آینۀ دستشویی می

 کوبم. می

کردم حتما حس عجیبی دارد اینکھ خانم ھمیشھ فکر می

خانۀ خودت باشی، اما حالامیان دیوارھای آپارتمانم در  

مجتمع مھرگان، کمی دورتر از زیباشھر، پانزده  

 ام!کیلومتری قزوین، خالی خالی 

نھ شور دختر جوانی را دارم کھ با عشق اثاث 

چیند و نھ آرامش یک زن کارمند کھ اش را میجھیزیھ

اش را مستقل، سالی تصمیم گرفتھ باقی روزھای میان

 دور از بقیھ زندگی کند. 

واقعیت این است کھ اگر در چھل و چند سالگی  

جسارت زندگی مجردی را پیدا کردم، نھ بھ میل خودم  

بود، کھ ھمۀ این تصمیم برگرفتھ از خشمی بود کھ 

 تحمیلش بھ من منصفانھ نبود. 

کنم کاش ھنوز توی خانۀ  الآن در این لحظھ آرزو می 

 خودمان بودم!
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مَلی وقت آبجیوآمد بیجان و رفتکنار غرغرھای خان 

فھمیدم شوربختی و وقت نمیداداش، اما ھیچ و حسن

ام ماحصل خودخواھی برادرم و سکوت  نشینیچلھ

 طولانی مادر و خواھرم بود.

کنم. کمی چروک است، اما بھ ام را سر میمقنعھ

 درک!

کنم با  چرخانم و فکر می در خانۀ لختم چشم می

 توانم خرید کنم؟ کارت مینیک

 روم سوی در.دارم و میکیفم را برمی

قدر از حقوقم زیاد مانده کھ نیازی بھ استفاده  ھمیشھ آن

ام؛ منی کھ نھ اھل خرید لوازم  کارت نداشتھاز نیک

 کردم.رنگ لباس عوض میبھآرایش بودم و نھ رنگ

 زنم.ایستم و دگمۀ پارکینگ را میتوی آسانسور می

اما قبل از اینکھ در بستھ شود زنی با دو بچۀ قد و 

آید توی کابین. یکی را در بغل گرفتھ و سعی  قد مینیم

 کند با دستمال چروک دماغ آن دیگری را پاک کند.می

گوید: این چند روز زند و میکند، لبخند مینگاھم می

 کشن.ھا یھ نفسی میاسفند ھم تموم بشھ بچھ
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گذارم و کمی  دھم و پا توی پیلوت میجوابش را نمی

 نشینم.ام میبعد پشت پراید خستھ

کشم و فرمانش را ناز در فضای خالی ماشین نفس می

گویم: دمت گرم... ممنونم کھ تو راه نذاشتی  کنم. میمی

 مَنَھ!

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_یک 

زنم. بھ گمانم از تشکرم خوشش آمده کھ با استارت می

 شود.اولین استارت روشن می

 افتم.افتم و کمی بعد توی اتوبان میراه می

ریم پوریا اول صبح پیام داده بود کھ: عمھ امروز می

 خوام تو ھم باشی.محضر. می

ای کھ کنم عمھگیرم و فکر می روی فرمان ضرب می 

جوری لباس اش است چھمھمان عقد برادرزاده

 پوشد؟ می
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آقایی دارد تھدیدشان اند و خانم حاج دخترھا صف بستھ

کند کھ تا بیست و ھشتم اسفند در مدرسھ حاضر  می

 باشند. 

ھا باد ھوا ھستند. داند کھ این حرفخودش ھم می

 گوید.خلوتیِ صف مدرسھ کھ این را می

ھا و ھمزمان چند نفر روم سوی پلھھایی تند میبا قدم

شان را  کنند. با حرکت سر جواباز دخترھا سلام می

اینکھ  زده، بیآقایی با لبخندی حیرتدھم و خانم حاجمی

گوید: بلندگو را از جلوی دھانش پایین بیاورد می

 خیر خانمِ! تان بھرسیدن

 گذرم.کنم و از کنارش میزیر لب تشکر می

آموزی بحث خانم جلیلوند توی دفتر است. دارد با دانش

 کند و موبایلی با قاب دخترانھ روی میزش است.  می

آید با  دھم و او وقتی بھ طرفم میپاسخ سلامش را می

 خبر رفتین سفر.گوید: خانم چھ بیلبخند می

 کند. کنم. دارد ریزریز گریھ میبھ دختر نگاه می

 دھم: یھو پیش آمد. چھ خبر؟جواب می
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تان... گوید: سلامتیگذارد و میای روی میزم میپوشھ

تان اتفاق خاصی  شکر خدا این دو سھ روز کھ نبودی

 نیفتاد. 

 کوبد.فین دختر توی مغزم میفین

تری  کنم و خانم جلیلوند با لحن جدیبھ او اشاره می

دھد: از اول سال ھزار بار گفتیمان آوردن  جواب می

موبایل ممنوع اس، اما یھ عدَه خودِشانَھ مِزنن بھ نفھمی  

 انگار! 

 پرسم: امروز چندم اس؟می

 گوید: بیست و سوم. زند و میجلیلوند تقویم را ورق می

نویسم: چھ ساعتی، کدوم توی موبایل پوریا می

 محضر؟

ھای او  رود سوی دختر و میان گریھجلیلوند می

آی و تعھد گوید: فایدَه ندارد. فردا با اولیات میمی

 مِدی! الآنمِ برو کلاس! 

مون کند: خانوم تو رو خدا... مامان دختر التماس می

 کشھ!بفھمھ ما رو می



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 697 

گوید: حوصلھ میکند و بیجلیلوند اوراقی را دستھ می

 جا وا نسَتا!برو این

رسد: ساعت ده، کند و پیام پوریا میدختر گریھ می

 خیام شمالی!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_دو

اندازم.  کنم و نگاھی گذرا بھ اوراق میپوشھ را باز می

برم سوی میز  کنم و پوشھ را می تعدادی را امضا می 

 جلیلوند.

کند: خانوم تو رو خدا... دختر دوباره التماس می

 نزدیک عیده، ببخشین!

کشد. چند نفری  صدای چند دختر نگاھم را بھ عقب می

کشند و انگار باز توی دفتر سرک میاز میان در نیمھ

 شان ھستند. نگران دوست 

اش  زمینھکنم. پسدارم و روشنش میموبایل را برمی

 ایست. ی کرهعکس خواننده
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دھم. یک وقتی عاشق داریوش بودم و  سر تکان می 

. لای دفترم پر بود از کردمھایش را جمع می عکس

ھا و ھمۀ چیزھایی کھ بھ او مربوط بود،  خبرھا، عکس

شان را در حیاط سوزاند؛ درست  داداش ھمھاما حسن 

بعد از آن شب نحس، بعد از اینکھ ھمۀ تنم از رد  

 کمربند چرمی او کبود شد.

گویم: دیگھ  گیرم مقابل دختر و کوتاه میگوشی را می

 موبایل مدرسھ نیار. ممنوعھ.

 آید.کند و سر جلیلوند بالا میناباور نگاھم می

گویم: ممنونیم خانوم. خانوم مرسی.  زده میدختر بھت

 خیلی مرسی!

دود سوی در و گیس  کنم و او میبھ در اشاره می

 خورد.اش زیر مقنعھ تاب میبافتھ

 جلیلوند اخم کرده، اما این ھم مھم نیست.  

مَھ. گویم: امروز عقد برادرزادَه دارم و میکیفم را برمی

 کاری پیش آمد زنگ بزنیتان.

روم و نگاه او را  حوصلۀ توضیح بیشتر ندارم. می

 گذارم.پشت سرم جا می
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 باید گل بگیرم؟ 

باقر تماس بگیرم، اما دستم  خواھد با حاج چقدر دلم می

 رود.بھ تلفن نمی

گذارم و از پاکت سکۀ ھدیۀ فرخنده را توی جیبم می

زنم و کرکره کھ پایین  آیم. ریموت میمغازه بیرون می

کنم. ھوا از سوز  وعلیک میآید با آقارضا سلاممی

 افتاده و بوی بھار پیچیده. 

افتم سوی خروجی بازار و دستم توی جیبم  راه می

دانم قرار است با چھ کسانی در  شود. نمیمشت می

 رو شوم.محضر روبھ

 دروغ چرا؟! 

ترجیحم این است کھ محضر خلوت باشد. مراسم زود  

 تمام شود و بروم.

نشینم پشت فرمان و راه  کس را ندارم. میحوصلۀ ھیچ 

کنم کاش  افتم سمت پیغمبریھ و احمقانھ آرزو می می

شد؛  امروز برای من و مینا ھم جور دیگری تمام می

 درست مثل پوریا و فرخنده. 
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کشد و ھر بار نفس  حالم خوب نیست. قلبم تیر می

کنم کھ ممکن است در حلقم کشم بھ بازدمی فکر میمی

 گره بخورد.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_سھ

ساعت پیش برایم نوشتھ بود: با  ھدیھ ھمین نیم

 کنم!تون من برای جدایی اقدام میاجازه

 دانمحق طلاق را روز عقد خودم بھش دادم و می

ام فروردین بھ اردیبھشت نرسیده اسمش از شناسنامھ

 خورد. خط می

شوند و این خوب پوریا و فرخنده ھم امروز محرم می

 است.

میان واویلاییِ دو خانواده، شاید وصلت این دو کفتر  

 دانم!ھا را کم کند. نمیعاشق بتواند کمی از کدورت

انگار فقط کلاغ سیاه قصۀ ما راه خانھ را گم کرده بود 

 کش دختر ھمسایھ ماندم. کھ یک عمر آزگار حسرت
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 کنم. خیام خلوت است و بھ سادگی جای پارک پیدا می

بینم. جلوتر  باقر را ھم می شوم ماشین حاجپیاده کھ می

 شیردست ھم ھست. ماشین حسن

شوم و ھمان وقت ماشینی پشت  از روی جدول رد می 

 کند.ویتارا توقف می

دارد و پیاده  عقب. مینا کیفش را برمی گردمبرمی

 شود.می

ھا، اما از  نگاھش بھ من سرد است؛ مثل ھمۀ این سال 

کند  گذرد برعکس ھمیشھ محکم سلام میکنارم کھ می

 کنم. و من با نگاھی مردد برایش راه باز می

ھایش را روی روم. صدای قدمبا سستی بھ دنبالش می

رود و من با شنوم. محکم راه می ھای طبقۀ بالا میپلھ

 زنم.آرامش پلک می 

ھای کردم قرار است تکھبعد از ماجرای تبریز فکر می 

وکنار راه چمان ببینم و  خردشدۀ روحش را در گوشھ

مان باز ھم لعنت کنم بر باعث و بانی کسانی کھ زندگی

 را سوزاندند.
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کنم و قبل از اینکھ او در را باز کند کنارش پا تند می

 ایستم. می

کنم و کند و من با لبخندی گذرا در را باز مینگاھم می

 نشیند توی نگاه خشمگین شیوا! ھمان دم نگاھم می 

ظاھر خونسردتر از من است. با غرور سلام مینا بھ

رود سوی  چرخاند و بعد میکند و در سالن چشم میمی

 اند.ای کھ فرخنده و پوریا روی آن نشستھکاناپھ

فضا سنگین است. باقر کناری ایستاده و شیوا خشمگین 

چرخانم. حسن شیردست و زنش ھم  است. چشم می

اند. سر و  ھستند؛ مادر پوریا. دخترانش ھم آمده

دھد کھ در آرامش برای مجلس عقد شان نشان میلباس

 اند و این برایم عجیب است.برادرشان آماده شده

 ھا دو نفر از دوستان پوریا ھم ھستند. غیر از این 

کند. در صورتش  فرخنده با نگرانی بھ من نگاه می

روم سمتش و  کشم و میزند. نفسی میالتماس موج می 

 ایستد.بوسم. پوریا مقابلم میصورتش را می
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آباد فریاد گیری خیابان ھادییک وقتی پدرش میان یقھ

زده بود: زمین بھ آسمان ھم برسَد من نَمِذارم دستت بھ  

 خواھرِم برسد!

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_چھار

کنم اما پسر حسن فشارم و فکر میدست پوریا را می

شیردست زمین را بھ آسمان رسانید تا بھ ھمچین 

 روزی برسد!

کند و من میان سنگینی فضا عاقد گلویش را صاف می 

 گوید: النکاح سنتی...کنم. مینگاھش می

 آقا! گوید: صبر کنین حاج باره میمینا یک

توجھ بھ  کند، اما مینا بیزده نگاھش میفرخنده وحشت

توجھ بھ خشمی  ترسی کھ در وجود او لانھ کرده و بی

بارد، پارچۀ سفید عقد را از روی  کھ از نگاه شیوا می 

شیردست  دارد و رو بھ دختران حسنمیز برمی

 گھ.گوید: بدون قند سابیدن کھ عروس بلھ نمیمی
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قدر خفھ و سنگین است کھ دخترھا مردد بھ ھم فضا آن 

 کنند. نگاه می

زند: رو سر  آورد و با خشم طعنھ میشیوا تاب نمی

ماندَه قند نَمِسابدَ! باس زنَھ خوشبخت قند  عروس، خانَھ

 بسابدَ! 

آید. دخترھا از دو سو پارچۀ سفید را مینا اما کوتاه نمی

قندھایی را کھ با گیپور سفید  گیرند و مینا وقتی کلھمی

گیرد با اند، بالای سر عروس و داماد میپوشانده شده

 زند: احیانا خودتھَ کی نَمِگی! لبخندی خونسرد طعنھ می

قدر از غم  این خونسردی از مینا بعید است. ھمیشھ آن 

و شاید از خشم لبریز بود کھ یک بھ دو نرسیده یا بھ  

 کرد.افتاد یا از سر درماندگی سکوت میگریھ می

خواھد بھ سوی مینا برود، اما باقر با اخم  شیوا می

کند و حسن با نگرانی بھ ھمسرش راھش را سد می 

 کند. نگاه می

خورند.  اینکھ بخواھم گوشۀ چشمانم چین میباز ھم بی

خونسردی و لبخند ھمسر حسن شیردست عجیب است.  

ھم درست اصلا حضورش در مجلس عجیب است؛ آن
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کردم شیوا بھ قزوین نرسیده ھمھ وقتی کھ من گمان می 

 چیز را برای او فاش خواھد کرد.

کند و من بھ سوی سفرۀ عقد  عاقد خطبھ را شروع می 

گردم. قرآنی در دست فرخنده است، اما نگاھش برمی

بھ آن نیست. نگران است و با حالی ملتھب توی آینھ بھ  

بینم کھ پوریا در آینھ بھ نگاه او کند. میپوریا نگاه می

زند و فرخنده با حالی آشوب چشمانش را لبخند می

 بندد. می

رود و ھمان وقت مینا با لبخند سیاھی چشمم بالا می

 آقا! س گل بیارَد حاج گوید: عروس رفتھَمی

 شناسمش! دوزم. میبھ ظاھر خونسردش چشم می

ھم خشمگین و ھم غمگین است، اما حفظ  دانممی

 ھم درست در این شرایط دوست دارم.ظاھرش را آن 

گوید: بار دختر بزرگ حسن شیردست است کھ میاین

 عروس رفتھ گلاب بیاره! 

 خندد.و بعد با خواھرش ریز می

پرسم  گوید: برای بار سوم میعاقد با لبخند می

 خانوم...عروس
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ای بعد فرخنده با صدایی کھ از زنم و لحظھپلک می

دھد: با اجازۀ پدر و مادرم  لرزد، جواب می نگرانی می

 ترا... بلھ! و بزرگ

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_پنج 

بینم کھ مینا ھم نفس  کشم و ھمزمان مینفس راحتی می

 دھد.حبسش را بیرون می

انگار باری را از روی دوش ھر دو نفرمان  

 اند.برداشتھ

کند و عروس و داماد را  مینا پارچۀ سفید را جمع می

بوسد. میان شلوغی و امضاھای دفتر و خوشحالی می

بینم کھ مینا انگشتری را دختران حسن شیردست، می

گیرد و با لبخند آن را بھ انگشتش مقابل فرخنده می

 نشاند. می

برعکس مینا و مادر پوریا، اما شیوا خشمگین است.  

اخمی کھ الآن دارد نھ بھ عشق کھنۀ من بھ مینا مربوط  
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است و نھ ارتباطی بھ دفتر خاطرات جوانی شوھرش 

 دارد. 

او ھمۀ تلاشش را کرد کھ این وصلت سر نگیرد، اما  

 تر از خواستۀ شیوا بود.ارادۀ این دو کفتر عاشق محکم 

عنوان مادر داماد  آید تا بھمادر پوریا بھ سوی شیوا می

آلود نگاھش را از او  بھ او تبریک بگوید، اما شیوا اخم

 گیرد.می

دھم. پاکت سکھ را بھ روم و با پوریا دست میجلو می

دھم و وقتی مینا آن سوی کاناپھ دست فرخنده می

گویم: عشق نعمتی اس کی نصیب ھر کسی  ایستاده می

 قدر عاشق بمانیتان.نَمِشَد. ھمیشَھ ھمین

کند و من بھ عقب کسی بھ آرامی صدایم می

گردم. حسن شیردست جعبۀ شیرینی را مقابلم برمی

ای داشتھ باشم بھ چشمانش  اینکھ اراده گیرد و من بیمی

نی نگاھش کنم. شرمنده است؛ این را در نینگاه می

 بینم. می

 شوم.دارم و از او دور میدانمارکی را برمی 
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ھا تمام شده. مینا کنار دختران حسن  امضای بچھ

خورد. حال خوشش را  ایستاده و با لبخند شیرینی می

 دوست دارم؛ حتی اگر تظاھر باشد.

کھ نھ تبریکی اندکی بعد شیوا زودتر از بقیھ، درحالی

ھا گفتھ و نھ شیرینی برداشتھ، از محضر خارج  بھ بچھ

 شود.می

پرد. سکوتش در لو دادن راز مگوی  ابرویم بالا می

کنم  حسن شیردست برایم عجیب است. بھ باقر نگاه می

دھد بھ دنبال و او با نفسی کھ بوی تند سیگار می

 افتد.ھمسرش راه می

تر است. میان دوستان پوریا و فرخنده حالا آرام 

ای بھ جای خندد، اما لحظھدختران حسن ایستاده و می

کند و انگار دلشوره خالی پدر و مادرش نگاه می

فھمد کھ دستش را دور گیرد. پوریا حالش را میمی

 کند. اش حلقھ میشانھ

اندکی بعد آنھا ھم میان حلقۀ دوستان و خواھران پوریا 

کنند. حسن شیردست دارد کارت  دفتر را ترک می

 کشد. بانکش را بھ دستگاه پوز می
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زند. حسن کنم. تلفنی با کسی حرف میبھ مینا نگاه می

کند و با نگاھی کھ بھ شیردست برای زنش راه باز می

 رود.اندازد، بھ دنبال او می من می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_شش 

محضر خلوت شده، اما من پای رفتن ندارم؛ نھ وقتی 

 جاست.مینا ھنوز این

دارد و یک لحظھ شود. کیفش را برمیتلفنش تمام می

پرد و رو بھ دفتردار  بالا می بیند. ابرویشمرا می 

 آقا بازم ممنون. زحمت کشیدیتان. گوید: حاجمی

زند و  پیرمرد با لپی کھ از دانمارکی باد کرده لبخند می

 کنم.من برای مینا راه باز می

ھا از من  زند. روی پلھکند، اما حرفی نمیاخم می

جلوتر است و من یکی دو پلھ پشت سرش دارم با 

آورم. کنم. عاقبت تاب نمیخودم یکی بھ دو می
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چرخد.  زده بھ عقب میگیرم و او بھتبازویش را می

 گویم: مینا...!نفس میبی

کند. گیج شده. یک پلۀ دیگر پایین متحیر نگاھم می

گویم: کنم آرام باشد میروم و با لحنی کھ سعی میمی

الآن ھم عاقد ھست، ھم شاھد! بگیمان پیرمردَه یھ بار  

 دیَھ خطبَھ رَ بخواند؟ 

کند و من خیره بھ چشمان مات و ناباور نگاھم می

گیرم و آن را  آورم. دستش را میقشنگش نفس کم می

گویم:  ام و می ایگذارم؛ روی کت سورمھروی قلبم می

جان ممد... بیا یھ بار عین این دو تا بچَھ قالَ بکَنیمان 

 بریمان سرَ زندگیمان!

 گذارم.خواھد دستش را بکشد، اما نمیمی

ام  روم و بوی عطرش دیوانھپلۀ بعدی را ھم پایین می

ام کوبد. دستش را روی قلب دیوانھ کند. قلبم تند میمی

گویم: بھ جان خودت مینا... نَمِتانستم  کوبم و میمی

 ت مِکردن!دھن وا کنم... بیچاره

جوشد و من آب دھانم را  اشک توی چشمش می

ایم تا محرمیت و جا کھ ما ایستادهبلعم. از این می
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آرامش تنھا چند پلھ فاصلھ است، اما دخترۀ دیوانھ 

 آید. کوتاه نمی

ھای تندتری ازم دور بار با قدمکشد و ایندستش را می

کوبد تنھا  وار می شود و مرا با قلبی کھ دیوانھمی

 گذارد.می

نویسد و من موبایل را کنار  فروشنده دارد فاکتور می

 گیرم. گوش دیگرم می

خانوم  گوید: برای خاطرهدکتر مجابی پشت خط می

 اجازۀ شما مھمھ! 

ھا شوییفھا و ظرشوییمیان راھرویی کھ از لباس

گویم: چون مادرشم! این  افتم و میایجاد شده راه می

 یادتون نره آقای دکتر!

زند و من شنوم، اما حرفی نمیصدای نفسش را می

تر از گل  دھم: بھ خداوندی خدا اگھ نازکادامھ می 

بھش بگید، اگھ پشتش درنیایید، اگھ غم ببینم تو چشاش  

 ھر چی دیدی از چشم خودت دیدی آقای دکتر مجابی! 

کند و سپس با لحنی آرام جواب  اندکی سکوت می

 دم.کنم میناخانوم... قول میدھد: خوشبختش میمی
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 کشم. کنم و توی آن سرک میدر یخچالی را باز می 

 خواھد.  سال را میخاطره این دکتر میان

خواھد کسی میخواھم بھ این فکر کنم کھ از سر بینمی

 زن مجابی شود.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_ھفت 

توانم  امیدوارم فقط پای دلش وسط باشد؛ ھمین. نمی

خواھم گمان کند راه بختش را سد منصرفش کنم. نمی

بندم و وقتی از میان  ام. در یخچال را می کرده

گردم ھا راه رفتھ را برمی شوییھا و لباسشوییظرف

 گویم: آدرس بدید، براش یخچال خریدم.می

دھد: شما چرا زحمت کشیدین؟ من زده جواب میحیرت

 خودم...

روم توی حرفش: یادت باشد آقای دکتر آلود می اخم

م. من کسَ کارشم. جھازش، مجابی! من مادرَ خاطره
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سیسمونیش، ھمَھ با من اس. پس منتی بھ دخترم نیست  

 آقای دکتر!

شین بھ  گوید: حالا چرا عصبانی میخندد و میمی

 گردین؟تنظیمات کارخونھ برمی

خواھم حرفی بزنم کھ ام. میکشم. خستھنفس می

ام زدهباره صدای انفجاری در خیابان وحشتیک

 کند. می

گوید: بر  و فروشنده با غیظ می گردمبھ سوی در برمی

 پدرَ مادرش لعنت!

سوری است و درست فردا ساعت شش شب چھارشنبھ

 شود.غروب سال تحویل می

 کنید؟ پرسم: کی عقد میمی

 تحویل.دھد: فردا قبل از سالجواب می

چندان بلند نشیند و نھنمک روی لبم میلبخند نم

 گویم: مبارک باشد. می

باید بروم. فروشنده ھم عجلھ دارد زودتر تعطیل کند.  

تون.  بینمگویم: فردا میکنم و میحرف را کوتاه می

 مواظب خاطره باشین. 
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کند و اندکی بعد موبایل را با لحن شادتری تشکر می

گذارم. فروشنده فاکتور و فیش دستگاه را توی کیفم می

 گوید: مبارک باشد. دھد و کوتاه میبھ دستم می

نویسم و  کنم. نشانی را پای فاکتور میتشکر می

 گویم: زودتر بفرستین. منتظر ھستن.می

شوم دھد و من وقتی از او دور می مرد سری تکان می

 شنوم: عیدتانم مبارک باشد خانمِ. صدایش را می

نشیند و از فروشگاه  تر از قبل روی لبم میلبخند عمیق 

وقت پسرک دوازده شوم و ھمانخارج می 

 آید.ای بھ استقبالم میای با ترقھسالھسیزده

 شعور!گویم: بیکرده میزنم و اخمجیغ می

 شود. خندد و دور میمی

خورد. با عجلھ پشت فرمان  موبایلم دوباره زنگ می

نشینم. خیابان از دود و بوی تند مواد محترقھ پر می

کشم و نگاھم دوختھ شده. موبایلم را از کیفم بیرون می

 داداش».شود بھ نام «حسنمی

افتم. خیابان عین زنم و با عجلھ راه میرد تماس می

میدان جنگ شده. از ھر طرف صدای تیر و ترکش بھ  



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 715 

رسد و من برای خروج از آن وضعیت عجلھ  گوش می

 دارم. 

خورد. در حین رانندگی بھ موبایلم دوباره زنگ می

حوصلھ باز ھم رد  کنم و بیصفحۀ گوشی نگاه می

رسد کھ موبایل دوباره بھ  زنم. بھ ثانیھ نمیتماس می

 ست کھ زنگ زده.مَلیبار آبجیآید. این صدا درمی

توجھ بھ تماسش در خیابان سرعت زنم و بیپوزخند می

 گیرم.می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_ھشت

تا وقتی دختر خوب خانھ بودم و بھ عید نرسیده بساط  

نخودی و برنجی و باقلواپزانم بھ راه بود، کسی بھ  

شان گمان داد حالم را بپرسد. ھمھخودش زحمت نمی

دھم و از نظر آنھا ام را انجام میکردند دارم وظیفھمی

جان بود و پیگیری وظیفۀ من رتق و فتق کارھای خان

وروب خانھ و پذیرایی  دکتر و دارو و درمانش و رفت



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 716 

آمدند و  کشید میشان میاز آنھا کھ ھر وقت عشق 

 رفتند. ریختند و میمی

چقدر زندگی نزیستھ دارم و چقدر برای این دو ھفتھ 

 ام.تعطیلات برنامھ ریختھ

 خواھم بروم سفر!می

ام. روی فرمان ماشین دست حتی چمدانم را ھم بستھ

نشیند. روغن اراده روی صورتم میکشم و لبخند بیمی

ام و دستی ھم بھ موتورش  پراید را تازه تعویض کرده

گویم: انقدری جان داری ام. با حالی خوش میکشیده

 منَھ تا رشتَ  لاھیجان ببری دیَھ!

آلود گوشی  آید و من اخم موبایلم دوباره بھ صدا درمی

خواھم رد تماس بزنم،  دارم. میرا از روی کیفم برمی

ھای کند. معلقم بین آیکون اما اسم محمد پشیمانم می

آیم و روی گوشی سبز و سرخ، اما عاقبت کوتاه می

 کشم.انگشت می

 خانمِ! گوید: الو... مینا... مینامکث میمحمد بی

دھم و او انگار صدای خیابان را  جوابش را نمی

پرسد: کند و با نگرانی میشنود. لحنش تغییر میمی
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گردی نیست کی  رفتی خیابان؟ امروز وقتَ خیابان

 دختر!

دھد: کنم و او با نفسی بلند ادامھ میباز ھم سکوت می

کار کنم آشتی کنی دختر؟ مینا با  مینا... مینا جان... چی

من حرف بزن... بذار تمام کنیمان این غائلَھ رَ... مینا  

 خانمِ... مینا جانمِ...! 

رود، اما صدای محمد  انگشتم روی آیکون سرخ می 

گوید: ھنوزم عاشقتم دخترَ  کنم. میپشیمانم می

ھمسادَه... مِدانم تو ھم دوسِم داری. نازتم خودِم مِخرم.  

 فقط بالاغیرتا کوتاه بیا بذار بریمان پی زندگیمان.

کنم و کنار بساط  نفسم تلخ است. تماس را قطع می

سینم  ایستم. وسایل ھفتھای خیابان میفروشماھی

روم سوی فروشنده و وقتی او سعی  کامل نیست. می

دارد دو ماھی قرمز را توی نایلون بیندازد، من بھ 

سین  جان اھل ھفت کنم. خاننوروزھای گذشتھ فکر می

سوری ھم، اما چیدن نبود. اھل مراسم چھارشنبھ

 اصرار عجیبی روی دید و بازدید عید داشت.

گیرم و ھمراه با  کیسۀ سیر و سماغ را از فروشنده می

 روم.ھا بھ سوی ماشین مینایلون ماھی
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از یک وقتی بھ بعد دیگر نخواستم ھمراھش در دید و 

زد، توی  بازدیھای عید شرکت کنم. اوایل غر می 

کوبید و نگران حرف و حدیث قوم و صورتش می

مانده رویم نشست و  خویش بود، اما از وقتی اسم خانھ

در ھر دید و بازدیدی اقوام سراغ ازدواجم را گرفتند 

 خودش ھم ترجیح داد جلوی چشم فامیل آفتابی نشوم. 

زنم و میان دود و صدای ترقھ و نارنجک پوزخند می

 کنم. حرکت می

داداش  خورد و باز ھم حسنموبایلم باز ھم زنگ می

خواھد با من حرف بزند، اما چھ حرفی؟ است کھ می

اش بھ حرفی نمانده؛ جز آرزوھایی کھ با خودخواھی

 یغما رفتند. 

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_نھ 

کنم. امشب  بھ سختی جلوی مجتمع جای پارک پیدا می

ھا چندین کپھ ھیزم جمع  جا قیامت است. پسربچھاین
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روم کند. میشان خوشحالم میاند و دیدن ذوق کرده

اند و چادر روشن بھ  ای ایستادهداخل. چند زن گوشھ 

زنند. یکی آن میان بھ من سلام  سر دارند. حرف می

دھم و نگاه دھد. جوابش را زیر لب می می

 گذارم.گرشان را پشت سرم جا میپرسش

باره شوم و انگار صداھا یکاندکی بعد وارد خانھ می

 مانند. آن بیرون جا می 

ھا روزنامھ ام لخت است. جای پرده بھ شیشھخانھ

ام و جز موکت و یکی دو ظرف و قابلمھ  چسبانده

 چیزی ندارم، اما حس و حال این خانھ را دوست دارم.  

خانۀ من است، خانۀ خودم، دور از ھمۀ آنھایی کھ این  

 شان دارم.  روزھا کمتر از گذشتھ دوست

ریزم و  ھای پلاستیکی میسماق و سمنو را توی کاسھ

سین را روی کانتر آشپزخانھ  ھمۀ وسایل ھفت

زنم و بعد وقتی  گذارم. روی تنگ ماھی ضربھ میمی

چرخند، آلود توی آب میھای قرمز خواب ماھی

 کنم. شان مینگاه

ای مثل زندگی  حس عجیبی دارم؛ حس تجربۀ ناشناختھ

مجردی با معجونی از عذاب وجدانی کھ حاصل تنھا 
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جان است و حس خشمی کھ از مرور  گذاشتن خان 

 ھای نزدیکم بھ آن دچارم. ھزاربارۀ رفتار آدم 

نشیند  زنم و لبخند میباز ھم بھ تنگ بلور ضربھ می

 روی لبم.

 مھم این است کھ حالم از ھمیشھ بھتر است.

خورد. یادم رفتھ خاموشش کنم. گمان موبایلم زنگ می

داداش است، اما اسم محمد  کنم باز ھم حسنمی

 کند. میخکوبم می

کند بھ  شنیدن صدایش بھ عادت ھمیشھ پرتم می

ھای دور؛ بھ روزگارانی کھ دیگر قدرت پس سال

 شان را ندارم.گرفتن

شود و صدایش در خانۀ لختم تماس برقرار می

 پیچد: مینا جانمِ! می

دھم  نشینم و اجازه میکنار کانتر روی سرامیک می

 حرف بزند.

آد. خستھَ نشدی از  گوید: یھ عید دیَھ دارد میمی

 سامانی دختر؟بی

 سین چیدم! گویم: ھفتچندان محکم میکشم و نھنفس می
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، اما اندکی بعد با لحنی پر از آرامش  کندمکث می

 دھد: نخَودی و باقلواشم من مِگیرم.جواب می

لرزد. دست خودم نیست. حس کسی را دارم ام میچانھ

 اند. کجی کردهاش دھن ھا بھ احساس و خواستھ کھ سال

کھ نور  ایزنم بھ پنجرهکنم و زل میتماس را قطع می

از میان کاغذھای روزنامھ بھ سختی سعی دارد خودش  

توانم تصمیم بگیرم. انگار تصمیم را تو بکشد. نمی

گرفتن را بلد نیستم. کاش کسی بود کھ جای من فکر  

 ایستاد. کرد و پای انتخابش میکرد و انتخاب میمی

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_ده 

بازھاست. میان  ھا و ترقھخیابان سپھ در قرق نارنجکی

شوم و ھمزمان  تیر و ترکش آنھا از ماشین پیاده می

سین  شود: ھفتصدای میناست کھ در گوشم تکرار می 

 چیدم! 
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ھای ماھی قرمز و آینھ و سکھ و شمع  از کنار بساطی

گذارم. امسال زمین ھم  گذرم و قدم توی بازارچھ میمی

سین دختر ھمسایھ یک  بھ آسمان برسد باید کنار ھفت

 جایی ھم برای من باشد.

کنند و  دارھا امشب زودتر از ھمیشھ تعطیل میدکان

کنم  شود. پا تند میبرای ھمین بازارچھ دارد خلوت می

ای بینم کھ روی جعبھباقر را می و اندکی بعد حاج

 کشد.انتھای دکانش نشستھ و سیگار می

ی پرتقال را از روی ترازو  شاگرد مغازه جعبھ

گیرد. ھمزمان بھ دارد و کارت را از مشتری میبرمی

 گوید: صفا آوردی آقا. من می

 روم تو. دھم و میسر تکان می 

خورد. مقابلش بیندم، اما از جایش تکان نمیباقر می

نشینم و او باز ھم پک بھ روی جعبۀ دیگری می

 کشی حاجی. گویم: زیاد میزند. میسیگارش می

سیگارش لغزد، اما با آھی بلند تھنگاھش بھ سویم می

ھم  دھد: کار دیَھاندازد و جواب میرا روی زمین می 

 مِتانم بکنم؟ 
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خاطرَ پوریاست کی  گویم: اگَھ بھروم و میلبخندم می

 جوان خوبی اس، آیندَه دارد.

دھد و پاکت سیگارش را از جیب  سر تکان می 

اش آورد. دیدن پاکت خالی عصبیپیراھنش بیرون می

گوید: ناکسیِ  کند و میکند. با غیظ آن را مچالھ میمی

حسنَ کی بذاریمان کنار، اما خدایی پسرش فرق دارد 

 با آقاش. شبیھ حسن نی. 

 گویم: خدا رَ شکر. پس دیَھ چِت اس؟می

س تو زندگیمان  گوید: آتیشی افتادَهزند و میپوزخند می

 کی با آب زمزمم خنک نَمِشد.

گویم: ھمَھ چی کی تمام شد حاجی. عقد آلود می اخم

داداشم کی خانومی کرد حرفی کردیتان بھ سلامتی. زن

 نزد بھ اھلَ عیالَ حسن! 

شود و بھ سوی  ست. از روی جعبھ بلند میعصبی

رود. سیبی را با لنگی کھ دور  ھای سیب میکارتن

دھد: کند و حرصی جواب میگردنش است پاک می

س. فکر کردی عیال منَ نَمِشناسی ممد. اھل معاملَھ 

 آلاّبختکی دھنشَِھ بستھَ نیگر داشت؟
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روم و بھ چھرۀ خشمگینش نگاه  متعجب بھ طرفش می

دھد. در دکانش چشم  کنم. نفسش بوی دود میمی

گوید: یھ عمری پادویی و شاگردی  چرخاند و میمی

کردم شد این دکان، حالا باس بعد از تعطیلات  

 دنگِشَھ بزنمِ بھ نام شیوا!شیش

کشد و انگار با خودش حرف اش را بالا می چانھ

کی فکر کنی از اینی کی مِخوام بھ نام زنمِ زند: نھمی

ھا، نھ جان ممد، فقط مِدانی... نقلَ  مسند بزنم ناراحت

 زور است. حرفَ زور تو کَتمِ نَمِرَد!

کنم. گیج است. در مغازه چشم زده نگاھش میحیرت

گوید: آبروی حسن کھ برام مھم نبود، چرخاند و میمی

اما دخترَه الآن عروسش اس... شیوا ھم کی خر! دھن  

خاطر دخترَه  وا مِکرد زندگی فرخندَه جھنم مِشد! بھ

کوتاه آمدم از خشت و گل این دکان گذشتم، فقط واس  

 این کی شیوا سوسَھ نیاد برا حسن!

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_یازده 
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زند و بلند  ای کھ در دست دارد گاز می بھ سیب نشستھ

ھا رَ بذار پشت گوید: بدو بچَھ... شب شد. جعبَھمی

 ماشین ممد.

خندد. دستش را کھ گردد و با غم میبھ طرفم برمی

یی ما ھم کون آسمانَھ  دھد: ننَھآورد ادامھ می جلو می

 پارَه کرد با این عروس گرفتنش!

کنم. فشارم، اما حرفی برای گفتن پیدا نمیدستش را می

باره صدا شوم. یککشم و قدمی از او دور مینفسی می

 کند: ممد!می

کند، اما بعد وقتی  کنم. مردد است. مکث مینگاھش می

 پرسد: الآن مِری خانَھ دیَھ؟! دوزد میاز من نگاه می 

و بعد بدون جواب از   دوزمبھ نگاه گریزانش چشم می

 زنم. دکان او بیرون می 

کردم ھا ھمیشھ با سادگی گمان میدر گذر سال 

اش گرم است و یاد باقرِ ما دلش بھ زن و زندگیحاج

 ھای خام جوانی را از سر بدر کرده.مشق 

 دادم.  خودم را فریب می
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خوردۀ سی سال پیش ھستیم.  نباتیما جوانان روغن 

ھای شبانۀ کرسی یادمان دادند با ھایی کھ کنار نقلھمان 

 مان بمانیم.ھر کسی کھ یاعلی گفتیم، پای حرف

 شوم. روم و سوار ماشین می از بازارچھ بیرون می 

اندازد و  ست کھ توی خیابان ترقھ مینگاھم بھ پسری

دانم ھمیشھ  کند، اما ذھنم مانده پیش باقر کھ میفرار می 

 بھ زن و دخترش متعھد بود، اما...

آید فکر  ای کھ پسِ این «اما» می خواھم بھ جملھنمی

 کنم.

زدۀ  ام کھ در خیابان جنگقدر عصبیافتم و آن راه می

 گیرم. سپھ سرعت می

اش نیست و این  ماشین مینا باز ھم سر جای ھمیشگی

 کند.نگرانم می

ای بعد بدون گیرم و لحظھفکر شمارۀ پوریا را میبی

 ت کجاس پوریا؟ پرسم: عمھمیای حرف اضافھ 

کنم: پرسیدم  حوصلھ تکرار می کند و منِ بیسلام می

 خانمِ کجان؟عمھ
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آید. خنده و از آن سوی خط صدای تیر و ترقھ می

موسیقی ھم ھست. میان واویلاییِ دل من و 

ھای مینا چھ خوب کھ حالا این دو تا بچھ  گیریگوشھ

 خوب است.

 م رفت خونۀ خودش ممدآقا! گوید: عمھمی

 پرسم: مھرگان؟چرخد میسیاھی چشمم در محل می

خانم روزی توی صف نانوایی حرف خانھ صفیھ

خواست خریدن مینا را پیش کشیده بود. بھ خیالش می

دانست کھ من ام را بجِِزاند، اما نمیدل من و خانواده 

سر استقلال دخترش با حسن شیردست شرط گذاشتھ  

 بودم.

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_دوازده

کنم و  دھد. در ماشین را باز می پوریا جواب مثبت می

 گویم: آدرسَ دقیقشَ برام بفرست. با لحنی دستوری می
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کنم و در  مانم. تماس را قطع می منتظر جوابش نمی

 زنم.صندوق عقب را بالا می

جان مھمان دارد. دخترھا در آشپزخانھ مشغول خان

 پلو خانھ را برداشتھ.ھستند و بوی سبزی

شیوا ھم ھست. برعکس ھمیشھ کھ پای ثابت بشور و 

ای نشستھ و اخم بھ چھره  بپز آشپزخانھ بود، حالا گوشھ

 دارد. 

ھای شیرینی را از دستم آید و جعبھاکرم جلو می 

 پرسد: باقر نیامد؟ جان میگیرد. خانمی

دھم: رود سوی شیوا و بھ طعنھ جواب مینگاھم می

 جان!احوالات حاجی رَ باس از عیالش بپرسی خان

خواھم در اتاق را ببندم،اما قبل از آن چشمم بھ نگاه می

 افتد.خشمگین شیوا می

وشلوارم را تازه از خشکشویی  روم سوی کمد. کتمی

روم گذارم و با حولھ می ام. آن را روی تخت میگرفتھ

 سوی حمام.

ریش نامرتبم نگاه حمام بھ تھ اندکی بعد توی آینۀ

 ریشم را دوست دارد؟ کنم. مینا تھمی
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کنم مرا با کشم و فکر می ام دست میبھ موھای شقیقھ

 سال دوست دارد؟این ظاھر میان 

وقت قدر کوتاه بود کھ ھیچمان آن کنم. نامزدیاخم می

 اش آشنا نشدم. درست و درمان با سلیقۀ زنانھ

آیم باقر ھم رسیده. صدایش را از پشت  بیرون کھ می

 شنوم. در اتاق می

زنم و توی آینھ بھ خودم نگاه پوشم، عطر میلباس می

 کنم. می

ھا پیش با گل و شیرینی در خانۀ  با آن جوانی کھ سال 

ھمسایھ را کوبید فرق دارم، اما نھ سفیدی موھایم و نھ  

ھایم مھم نیست؛ نھ وقتی کھ  چین و چروک کنار چشم

 در تمام عمر قلب بیمارم تنھا برای دختر ھمسایھ تپید. 

شوم و چمدانم را از زیر تخت بیرون از آینھ دور می 

دانم از این کنم. میای مکث میکشم. پشت در لحظھمی

در کھ بیرون بروم دیگر ھیچ چیز مثل سابق نخواھد  

خواھم؛ یک تغییر بزرگ بھ شد و من ھمین را می 

 اندازۀ خوشبختی من و مینا! 
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اکرم و فاطمھ بھ کنم و ھمزمان آبجیدر را باز می 

گردند. باقر با نعلبکی کھ جلوی دھانش طرفم برمی

 کند. گرفتھ از بالا تا پایین براندازم می

پرسد: آلامد شدی پسر، کجا بھ  جان معنادار می خان

 سلامتی؟! 

 گویم: مِرَم سفر.لبخندم محکم نیست. می

 خبر! پرسد: چھ بیپرد و میابروھایش بالا می

 پرسم: کجا داداش؟ اکرم می

 کنم: مشھد. نگاھش می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_سیزده 

پرسد: با ماشین خودت یا... برا زده میجان حیرتخان

 منمِ بلیط گرفتیتان؟ 

 _نھ!
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دود سوی  حرفم سنگین است و ھمزمان نگاھم می 

شیوا. خشمگین است. این را از فشاری کھ بھ استکان  

 فھمم. کند میوارد می 

پرسد: شود و ناباور میجان بھ سختی بلند میخان

 کار مِکنی ممد؟داری چی

ام با مینا کھ بھم  کنم. نامزدیھای پیرش نگاه میبھ چشم

خورد از دخترھا خواستھ بود بگردند و برایم دختر 

سامان ِ دیگری پیدا کنند؛ یکی کھ بھ قول خودش سنگین

باشد و توی خوشگلی بھ آفتاب طعنھ بزند. چند باری  

ھم جھد کرد مرا با خودش ببرد در خانۀ مردم 

 خواستگاری، اما تخسی مرا کھ دید دست برداشت تا... 

پرسد: مِری  ایستد و با صدای لرزان می مقابلم می

 یی صفیَھ؟ خانَھ

بینم کھ پاکت سیگارش را از  زنم و باقر را می پلک می

 کشد. جیبش بیرون می

مادر از عقدم با ھدیھ خبر داشت. اصلا شیطنت مادر 

بند توی محل پیچید؛ بھ این بود کھ خبر آن ازدواج نیم

 امید کھ مینا دل از من ببرد. 
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پرسم: برا پسرت نَمیای  کشم و مینفسی می

 خواستگَاری؟

 نشیند. ھایش زود بھ اشک میکند، اما چشماخم می

بوسم و در سکوت اش را میکنم. پیشانیاصرار نمی 

 گذرم.سنگین خانھ از در می

ھای این دو خانھ بھ آن دچار شدند کدورتی کھ آدم

ست کھ نھ با وصلت قدر قدیمیریشھ ندارد، اما آن 

و فرخنده و نھ حتی با ازدواج من و مینا ھم از   پوریا

 بین نخواھد رفت.

کنم مینا  گذارم و فکر می چمدانم را پشت ماشین می

 بالاخره از خر شیطان پایین خواھد آمد؟ 

گذرد و سلام  ای خرید از مقابلم میخانم با کیسھصدیقھ

 کند. می

و او  روم سوی در خانۀ شیردستای باقلوا میبا جعبھ

 گردد.با تعجب بھ طرفم برمی

 زنم.در می

 ام و حال انتظار کشدن ندارم.عصبی



 آزیتا خیری                                                                                                               نچما راه

    VipRoman 733 

خانم در را باز  ای بعد ملیحھزنم و لحظھدوباره در می

 کند. می

بھ گمانم انتظار دیدن کسی دیگر را داشت، چون با  

 رود.خورد و قدمی عقب میدیدن من آشکارا جا می 

 پرسم: اجازَه ھست؟می

کشد و بعد با تردید و در  بھ پشت سرم سرک می

 رود.سکوت از مقابل در کنار می 

کنم. اضطراب ھای توی جاکفشی نگاه میبھ کفش

گذرد؛ مثل ھمۀ عمری کھ میان  دارم، اما این ھم می 

 خوف و رجاء از سر گذراندیم.

خانم کھ عجیب ساکت  گویم و پشت سر ملیحھیاالله می

 گذارم. است قدم توی ھال می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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 س...زند: مَلی، مینا برگشتھَخانم صدا میصفیھ
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 کند. زده نگاھم میماند و بھتحرف در دھانش می

ای نشستھ و پایش را دراز کرده. شلوار  روی تشکچھ

 چیت گلدار پوشیده و پیراھن گشادی بھ تن دارد.

 گذارم. نشینم و جعبۀ باقلوا را مقابلش میمقابلش می

سکوت این خانھ و آن خانھ درست مثل ھم است و 

 نشاند. ام میھای بستھھمین خنده را پشت لب

 جان؟پرسم: بھترین... خان می

توانم از نگاھش کند و من نمیاز گوشۀ چشم نگاھم می 

 حرف دلش را بخوانم. 

خانم، کشم و زیر سنگینی نگاه ملیحھنفسی می

ام را پاک  ھای شیردست عرق پیشانیخانم و نوهبنفشھ

گویم: آمدم یھ کنم و میکنم. لبم را با زبان تر میمی

 بار دیَھ ازِتان رخصت بگیرم... برا میناخانمِ!

ایی بعد کودکانھ جنبند، اما لحظھھایش میبینم کھ لبمی

 گوید: مینا رفت!کند و زیر لب میبغض می

بغضش و اشکی کھ بعد از آن روی گونۀ چروکش 

شان ھم  ھای این دو خانھ غمکند. آدمچکد غمگینم میمی

 شبیھ ھم است. 
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 گویم: مِرم دنبالش ایََھ شما اجازَه بدیتان! می

مان بود،  کند. فارغ از قھر و کدورتی کھ بیننگاھم می

دانم کھ او مرا ھمیشھ دوست داشت؛ شاید  اما می 

 خاطر مھری بود کھ دخترش بھ من داشت.بھ

روم شوم. وقتی میزند و من بلند میپیرزن حرفی نمی

 آید.لنگان بھ دنبالم میخانم ھم لنگان سوی در، صفیھ

 کنند. ام میجان بدرقھ خانم و عیال حسن کنار خانملیحھ

کنم، نگاھم در نگاه خیس مادرم در خانھ را کھ باز می 

 نشیند. می

دھد و جلو  سینی آب و قرآن را بھ دست اکرم می

بوسد ام را میزند، اما وقتی پیشانیآید. حرفی نمیمی

 خورند.ھایش از گریھ تکان میشانھ

خانم  نشینم. صدیقھزنم و پشت فرمان میریموت می

زنند. میان کنار افسرخانم ایستاده و با ھم حرف می

کنند و من با سرعتی آرام از  ھایشان نگاھم می حرف

گذرم کنار کپۀ آتشی کھ پسر اصغرآقا روشن کرده می

بینم کھ مادرم کاسۀ آب را پشت سرم و توی آینھ می
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ام خانم با نگاه خیسش بدرقھکند و صفیھخالی می

 کند. می

مان دانم حکمت رنج و حرمان و ھجران طولانی نمی

مان مثل آھنی بود کھ در کورۀ چھ بود، اما عشق 

 روزگار گداختھ شد. 

 دانم کھ دوستم دارد.می

داند کھ عاشقش ھستم و این برای شروع بس کھ نھ؛ می

 زیاد ھم ھست.

حتی اگر من در مرز پنجاه سالگی باشم و او از  

 اش دست کشیده باشد.ھای کودکانھسرخوشی

شکل ھای یکپیدا کردن نشانی مینا میان آپارتمان

ای نیست. بھ سختی جای پارک  مسکن مھر کار ساده 

 شوم. کنم و پیاده میپیدا می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 
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اند. ھوا تاریک شده و اھالی در محوطھ جمع شده 

صدای موسیقی از پخش و باندھای یک دویست و شش  

رقصند ای دور آتش میسفید محوطھ را برداشتھ. عده

 و ھیاھو و سر و صدا بلند است.

ھا با تعجب نگاھم روم داخل و یکی دو تا از ھمسایھمی

 کنند. می

زنم و تا رسیدن  کنم. دگمۀ آسانسور را می مکث نمی

کنم. باز ھم قلبم ناموزون  کابین ساعتم را چک می

 کوبد.می

کنم و دستی بھ در آینۀ آسانسور بھ خودم نگاه می

 کشم.موھایم می

 دھم.ایستد و من نفس حبسم را بیرون میکابین می

 پوریا نوشتھ بود: واحد پانصد و ده!

زند چشم اش پرپر میدر راھرویی کھ مھتابی

روم چرخانم. واحد پانصد و ده مقابلم است. جلو می می

گیرم. با اندکی  و پشت در خانۀ دختر ھمسایھ نفس می

زنم و با بدجنسی از مقابل چشمی در مکث زنگ می

 روم.کنار می
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 شنوم: کیھ؟اندکی بعد صدایش را می

 پرسد: کیھ؟ و او دوباره می زنمدوباره زنگ می

فھمم. با لحنی ترسیده. این را از صدای لرزانش می

 دھم: ممدم... وا کن درو! آرام جواب می 

کند و  کشد، اما در را باز می ای طول میلحظھ

 دوزد.ناباورانھ بھ من چشم می

دھد،  چرخد. بوی نم حمام مینگاھم در صورتش می

 بوی صابون، بوی زیبایی، بوی دلتنگی.

 پرسم: دعوتمِ نَمِکنی بیام تو؟می

کشد و با لکنت گیج است. سری توی راھرو می

 گوید: آخھ درَ ھمسادَه...می

 روم: گور بابای درَ ھمسادَه!توی حرفش می

اش رود و من قدم بھ خانھاز مقابل در کنار می 

 گذارم.می

اثاث چندانی ندارد. فلاسک چای و استکان  

 سوست. اش کمست و نور خانھاش توی سینیخوردهنیم
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کنم. روی موھای بندم و نگاھش میدر را می 

کشد. حجاب ندارد. با دستپاچگی  مرطوبش دست می

 چرخاند.دنبال شال و روسری چشم می

کنم. نگاھش در صورتم دودو مان را پر می فاصلھ 

جان  تھَ از خان گویم: اجازَهزنم و میزند. لبخند میمی

 گرفتم.

پرسد: کشد. ھنوز گیج است. میخودش را عقب می

 برا چی؟

 گویم: مِریمان مشھد!گیرد و میلبخندم عمق می

 دھد.رود و سر تکان می قدم دیگری عقب می

 

 #راه_چمان  

 #آزیتا_خیری 

 #پارت_سیصد_و_شانزده 

گویم: مینا... پیر شدیمان رفت... گزم و میلبم را می 

بریمان مشھد محرم بشیمان، بعدش برگردیمان بریمان 

 سر زندگیمان.
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روم کند. میام میلرزد و بغضش دیوانھاش میچانھ

دھم. ھر  خواھد مرا پس بزند، اما مھلت نمیجلو. می

شود و بالاخره بغض او دو دستم دور کمرش حلقھ می

 شود.آب می

 افتد. شکند و توی آغوشم بھ گریھ میمقاومتش می

کشم و از میان درزھای  دارش دست میروی موھای نم

ھای آتشی کھ در  ھای شیشھ بھ رقص شعلھروزنامھ

 دوزم.محوطھ روشن است چشم می

ام حرف بزنم و از  خواھم از دست و پای بستھنمی

 بیست و چند سالی کھ با خودخواھی بقیھ خاکستر شد. 

این لحظھ فقط متعلق بھ ماست؛ متعلق بھ من و مینا کھ 

خواھیم برعکس عاشقان ھجردیدۀ ادبیات ایران می

ای کھ با عشق شروع شد، قصۀ دیگری بنویسیم؛ قصھ

 بھ ھجران رسید، اما عشق نجاتش داد.

ھا رَ یی این سال کنم: ھمَھکنار گوش مینا زمزمھ می

سالگیت...  برات جبران مِکنم مینا... درست از ھیجده

 جان ممد قول مِدم. 
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نالد: تو چھ زند و میان گریھ میپیراھنم را چنگ می

 مِدانی چی بھ من گذشت؟! 

گیرم و آورم و صورتش را قاب میسرش را بالا می 

 کنم.ھای خیسش نگاه میبھ چشم

گویم: سخت گذشت، اما سر آمد  صدایم آرام است. می 

 مینا. تمام شد. 

کوبد و  ام مشت میلرزد. روی سینھاش دوباره میچانھ

 افتد. دوباره بھ گریھ می

 کنم؛ مثل کودکی کھ نیاز بھ نوازش دارد.بغلش می

کنم: کنم و کنار گوشش زمزمھ میموھایش را ناز می

 مینای قشنگِم... مینا نازِم... مینای من... 

شود و مشام من پر دستانش دور گردنم حلقھ می

ھای جوانی و شود از عطر تنش کھ بھ اندازۀ سال می

 ام حسرتش را داشتم.سالیمیان

ای تن باریکش را میان آغوشم  صدای بلند ترقھ

 لرزاند. می

سین کوچکی نشانم و بھ ھفتای میروی موھایش بوسھ

 شوم. کھ چیده خیره می
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 کلاغ قصۀ ما بالاخره راه خانھ را پیدا کرد.    

 پایان

 اردیبھشت ھزار و چھارصد و چھار

 

 پایان.
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